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سورة یس مکی و دارای 83 آیه می‌باشد
(((
(((* ((((((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام ذات مستجمع کمالات رحمن رحیم. یاسین(1) قسم به قرآن با حکمت(2) که تو از مرسلین می‌باشی(3) که هدایت کنی بر راه راست(4) نازل کردن خدای عزیز رحیم(5) برای اینکه بترسانی قومی را چنانکه ترسانیده شدند پدرانشان پس ایشان غافلانند(6). 
نکات: چنانکه مکرر گفتیم حروف مقطعه برای معنی وضع نشده بلکه برای ترکیب کلمه می‌باشد، و در عین حال مفسران از این مطلب صرفنظر کرده برای یاسین معانی فرضی نوشته‌اند از آن جمله یاسین یعنی؛ ای سید، و یا؛ ای سید المرسلین و مانند اینها. نکتة دیگر آنکه کفار به قرآن و خود محمد ( ایمان نداشتند پس چگونه اینجا در مقام اثبات نبوت او به قرآنی قسم خورده که ایشان قبول نداشتند؟ جواب این است که این قسمی است که بصورت ظاهر قسم است ولی در حقیقت دلیلی بر نبوت است زیرا قرآن معجزه و دلیل نبوت است، حق‌تعالی خواسته بفرماید قسم به این کتابی که روشنگر مطلب نبوت است که تو از مرسلین می‌باشی، و باضافه کار می‌دانستند که قرآن نزد محمد( و مؤمنین بسیار عظمت دارد و بدروغ به آن قسم نمی‌خورند و لذا اینجا به قرآن سوگند یاد کرده. و ذکر صفت حکیم برای قرآن دلالت دارد که سراسر قرآن و همة آیات آن حکمت است. نکتة دیگر اینکه ((( در جملة (((( ((((((( (((((((((((((  را عده‌ای موصوله و برخی مصدریه و بعضی مبهمه گرفته و ظاهرا تماما قابل صحت است و با یکدیگر منافات ندارد و نزدیک بهم است. 
(((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (( (((((((((((* ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: محقق است که سخن حق بر اکثر ایشان ثابت شده پس ایشان ایمان نیاورند(7) براستی که ما در گردن‌های ایشان غلهائی قرار داده‌ایم که تا چانه‌های ایشان را گرفته پس ایشان سر به هوا گشته‌اند(8) و قرار دادیم در جلو ایشان سدی و در پشت سرشان سدی پس پوشیدیم ایشان را که نمی‌بینند(9) و یکسانست بر ایشان چه بترسانیشان و یا نترسانیشان ایمان نیاورند(10) همانا می‌ترسانی کسی را که پیروی این قرآن کند و در پنهانی از خدای رحمن بترسد پس مژده ده او را به آمرزش و اجر بزرگ(11). 
نکات: سخنی که بر ایشان ثابت شده که خدا فرموده: (((((( (((( (((((((((( .... چه سخنی می‌باشد؟ می‌توان گفت: آنست که در سوره ص آیه85 فرموده « لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ». و مقصود از جملة: ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( .... این است که غل‌های عصبیت و لجاج و منیت و خودخواهی چنان ایشان را سر به هوا کرده که حاضر نیستند جلو راه خود را بنگرند و سر فرود آورند برای توجه به راهی که جلو ایشان است، آیا راهست و یا چاهست؟ مانند کسانی که با غلها چانة ایشان را بسته‌اند و به عقب کشیده‌اند که نمی‌توانند سر خود را پائین آورند. و همچنین مراد از جملة: ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((... همان سد جهالت و عصبیت است که از هر طرف ایشان را احاطه کرده و حقیقت را از ایشان پنهان داشته بطوری که گویا نمی‌بینند. و اینکه خدا فرموده؛ ما قرار دادیم برای این است که قوانین علل و معلول را خدا قرار داده و عصبیت و جهالت را خدا علت قرار داده برای عدم توجه به حقیقت و لو اینکه بنده باختیار خود زیر بار عصبیت رفته ولی علییت آن را برای کور دلی خدا قرار داده، پس جملة ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ... دلالت بر جبر نمی‌کند. و جملة: ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( .... دلالت دارد که هر کس توجه به قرآن نکند و از آن پیروی ننماید انذار رسول خدا( برای او نتیجه بخش نخواهد بود. 
((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بدرستی که ما خودمان زنده می‌کنیم مرده‌ها را و می‌نویسیم آنچه پیش فرستاده‌اند (از اعمال) و می‌نویسیم آثار ایشان را و هر چیزی را بشماره آورده‌ایم در امامی روشن(12). 
نکات: جملة: ((((( (((((( .... دلالت دارد که إحیاء اموات فقط کار خدا و مخصوص اوست بدلیل آوردن ضمیر فصل پس از ضمیر وصل. و کلمة ((((((((((( دلالت دارد که آثاری که از مردم بماند پس از موت ایشان نیز در پروندة عمل ثبت می‌گردد مانند سنت حسنه‌ای که بگذارند و یا سنت سیئه که می‌گذارند، و یا اولاد صالح و یا خلف ناصالح که بمال او و توصیة او تقویت دین شده و یا فسادی از او بروز کند. و مقصود از ((((((( ((((((( پروندة عمل است که آن را امام می‌گویند برای اینکه روز قیامت در جلو انسان است و ((((((( است از جهت اینکه نقطة ابهامی در آن نیست. و روایت شده از ابو سعید الخدری که بنی سلمه از مسجد رسول خدا( دور بودند و به رسول خدا( اظهار شکایت کردند پس این آیه نازل شد. و طبرسی روایت کرده از رسول خدا( که فرمود: «إن أعظم الناس أجرا فی الصلاة أبعدهم إلیها ممشی فأبعدهم». بنابراین مقصود از (((((((((((؛ آثار أقدامهم ممکن است باشد. 
((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((* (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((* (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای ایشان بزن مثل اصحاب آن قریه را که پیامبرانی برایشان آمدند(13) هنگامی که بسوی ایشان دو رسول فرستادیم پس آن دو را تکذیب کردند پس ایشان را بفرستادن سومی عزیز نمودیم پس گفتند: محققا ما فرستادگان بسوی شمائیم(14) اهل قریه گفتند: نیستید شما مگر بشری مانند ما و خدای رحمن چیزی نازل نکرده، نیستید شما مگر دروغگویان(15) رسولان گفتند: پروردگار ما می‌داند که براستی ما فرستاده شدة بسوی شمائیم(16) و نیست بر عهدة ما مگر رسانیدن آشکار(17). 
نکات: این آیات راجع به فرستادن عیسی می‌باشد که دو رسول فرستاد به شهر انطاکیه، و چون اهل آن ایمان به خدا نداشتند، خدای تعالی آنجا را قریه شمرده و از تمدن دور دانسته، چون آن دو رسول نزدیک به شهر رسیدند مرد پیری را دیدند که گوسفندانی می‌چراند و نام او حبیب است، بر او سلام کردند، پیر مرد گفت شما کیستید؟ گفتند: ما دو فرستادة حضرت عیسی می‌باشیم، او گفت: آیا شما نشانة صدقی همراه دارید؟ گفتند: آری، ما بیمار را شفا می‌دهیم و بارادة خدا کور و برص را خلاص می‌کنیم، پیرمرد گفت: من فرزند بیماری دارم که سال‌ها در بستر افتاده، گفتند: ما را بسوی منزل خود ببر تا از حال فرزندت مطلع شویم، ایشان را به منزل خود برد و ایشان بدن فرزند او را مس کردند و همان وقت از جا برخاست، این خبر منتشر شد و بسیاری از بیماران را آوردند و بدست ایشان شفا حاصل گردید، تا خبر به پادشاه بت پرست ایشان رسید، پس آن دو رسول را خواند و گفت: شما کیستید؟ گفتند: ما فرستادة عیسی( می‌باشیم، آمدیم تو را دعوت کنیم از عبادت بتها به عبادت خدای بینا و شنوا، شاه گفت: برای ما آیا إلهی جز إله‌های خودمان هست؟ گفتند: آری آنکه تو را ایجاد کرده با خدایانت. شاه گفت: شما برخیزید تا فکر کنم در این امر شما. پس مردم آن دو رسول را در میان بازار کتک زدند. روزی شاه عبور می‌کرد ایشان الله اکبر گفتند، شاه غضبناک شد و امر کرد ایشان را حبس کنند و به هر یک صد تازیانه بزنند، پس چون ایشان را کتک زدند و تکذیب کردند، حضرت عیسی( شمعون الصفا بزرگ حوارییون را فرستاد، و او آمد با درباریان شاه انس گرفت و معاشرت کرد تا خبر او به شاه رسید و او را خواست و مورد اکرام و انس شاه شد. سپس روزی به شاه گفت: به من خبر رسیده که دو نفر مردی را در زندان کرده و ایشان را زده‌ای، چون تو را به غیر دین خودت دعوت کردند، آیا شنیدی ایشان چه می‌گویند؟ شاه گفت: غضب من مانع شد، گفت: اگر صلاح بدانید ایشان را بخوانیم و مطلع شویم چه می‌گویند؟ پس شاه ایشان را خواست و گفت: چه کس شما را فرستاده؟ گفتند: خدائی که هر چیزی را خلق کرده بدون شریک. شمعون گفت: دلیل شما چیست؟ گفتند: هر چه بخواهی، شاه امر کرد یک غلام بی‌چشم مادر زادی را آوردند، ایشان دعا کردند تا خدا برای او محل چشمی شکافت و ایشان دو بندقه گل را گذاشتند و بقدرت خدا دو چشمی شد که بدیدند. ملک تعجب کرد، شمعون به شاه گفت: آیا ممکن است شما نیز از خدایان خود چنین کاری را بخواهید؟ شاه گفت: إله ما نفع و ضرری ندارد، سپس شاه به آن دو رسول گفت: آیا خدای شما قادر است مرده‌ای را زنده کند تا ما به او و شما ایمان آوریم؟ گفتند: إله ما قادر بر هر چیزی است، شاه گفت: مرده‌ای هفت روز است مرده و متعفن شده، و برای اینکه پدرش غایب بوده تا حاضر شود او را دفن نکرده‌اند، آن را بیاورید، پس آن دو رسول آشکارا خدا را خواندند و شمعون در سر خدا را خواند تا مرده برخاست و گفت: هفت روزه مرده‌ام و در گودال‌های آتش وارد شدم و من شما را بر حذر می‌دارم از این باطل، پس ایمان به خدا بیاورید، چون شمعون دید قول او به شاه اثر کرده شاه را به خدا پرستی دعوت کرد و او با عده‌ای از اهل مملکت ایمان آوردند و عدة دیگر بهمان کفر و شرک خود ماندند. و در روایتی آمده که آن مرده فرزند شاه بوده و گفت: من در عالم برزخ دیدم دو مردی را که سجده کردند و از خدای تعالی خواستند که من زنده شوم. شاه گفت: ای پسر آیا آن دو نفر را چون به بینی می‌شناسی؟ گفت: آری، پس شاه مردم را به صحرا برد و دستور داد همه از جلو فرزند او بگذرند، پس از عده‌ای یکی از آن دو رسول را دید و گفت: این یکی از آن دو نفر است، سپس دیگری را دید وگفت این مرد دومی است. ولی در بعضی از روایات آمده که ایشان ایمان نیاوردند و خواستند پیامبران را به قتل برسانند، چون حبیب نجار مطلع شد از پائین شهر آمد و ایشان را به ایمان دعوت کرد. 
((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((( (( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: مردم انطاکیه گفتند: ما فال بد می‌زنیم به شما، اگر خودداری نکنید و دست بر ندارید البته البته شما را سنگسار می‌کنیم و حتما به شما خواهد رسید از ما عذابی دردناک(18) رسولان گفتند: شومی شما با شماست آیا اگر چه تذکر داده شوید بلکه شما قومی اسراف‌کننده می‌باشید(19) و از انتهای شهر مردی در حال سعی و شتاب آمده، گفت: ای قوم من رسولان را پیروی کنید(20) پیروی کنید کسانی را که از شما مزد نمی‌خواهند و آنان هدایت یافتگانند(21). 
نکات: فال بد را تطیر می‌گویند، قوم جاهل به هر چیزی فال می‌زنند و اگر چه چیز خوبی باشد که موجب رستگاری ایشانست، قوم انطاکیه به رسولان إلهی فال بد می‌زدند و خواستند آنان را بکشند، همان مردی که بنام حبیب بود و ایمان آورده بود به یاری رسولان إلهی برخاست. و مقصود از ((((((((((( (((((((( این است که کفر و جهل شما که با شما می‌باشد باعث شومی و بدی است. و یکی از بیماریها فال بد است مانند نحوست سیزده نزد بسیاری از مردم و همچنین صدای کلاغ و خواندن جغد، کسانی که به فال بد عقیده دارند در معرض آن خود را گم می‌کنند و بر اثر فال بد راحتی را از کف می‌دهند، و حتی گاهی یک عمر در رنج روحی و نگرانیند مثلا دختری از اشراف اروپا که به نحوست سیزده معتقد بوده و روز سیزده به دنیا آمده بود چون بزرگ شد و فهمید تا آخر عمر ناراحت و وحشت داشت، فال بد ساختة خود انسان و یک آفت و یک نوع تلقین رنج آوری است که فکر مردم ضعیف و جاهل را تیره می‌کند، اسلام واقعیتی برای آن قائل نیست. رسول خدا( فرموده: الطیرة شرك. یعنی فال بد را مؤثر دانستن شرک به خدا است. و نیز فرموده: «من ردته الطیرة عن حاجته فقد أشرك». یعنی کسی که فال بد او را از حاجتش باز دارد پس محققا مشرک شده. و علی( فرموده: «الطیرة لیست بحق». آری مردم پاره‌ای از حوادث بد که علل آن از خودشان است به حساب فال بد می‌گذارند، مانند اینکه روز 13 شراب می‌خورند و مست می‌کنند و به زمین می‌خورند و دچار شکستگی استخوان می‌شوند و به حساب 13 می‌گذارند. از حضرت صادق نقل شده که فرمود: «الطیرة علی ما تجعلها إن شددتها تشددت و إن لم تجعلها شیئا لم تکن شیئا». و حضرت رسول خدا( می‌فرماید: «إن الرقی و التمائم و التولة شرك»، یعنی طلسم‌ها و آنچه بر گردن اطفال بسته می‌شود و ورد محبت شرک است. 
و در جملة ((((( ((((((((((، إن شرطیه را وصلیه گرفتیم. 
و جملة: ((((((((((( ((( (( (((((((((((( (((((((  دلالت دارد که مبلغ دینی نباید اجر بخواهد و وجوهی بنام دین نباید از مردم مطالبه کند و باید برای امرار معاش کار کند چنانکه انبیاء چنین بودند. کتاب محجة البیضاء نقل کرده است که: «کان سید المرسلین یشتري الشئ فیحمله إلی بیته بنفسه، فیقول له صاحبه أعطني فیقول صاحب المتاع أحق بحمله». یعنی رسول اکرم( هر گاه چیزی می‌خرید خود به خانه می‌برد و اگر کسی همراه آن حضرت بود و می‌گفت: آن را به من بده بیاورم حضرت می‌فرمود صاحب متاع سزاوار است که خود مال خود را حمل کند. و نیز نقل کرده از علی ابن حمزه که: «رأیت أبا الحسن( یعمل في أرض له قد استنقعت قدماه في العرق، قلت: جعلت فداك، أین الرجال؟ فقال(: یا علي عمل بالید من هو خیر مني و من أبي في أرضه، فقلت له و من هو؟ فقال(: رسول الله و امیر المؤمنین و آبائی کلهم قد عملوا بأیدیهم و هو من عمل النبیین و المرسلین و الصالحین». در کتاب زندگانی خود گفته‌ام: 
	اقتدا کن بر امام لا فتی

	
	دین حق می‌کن ز بدعت‌ها جدا


	آن امام کارگر در بوستان

	
	نی امامی که کند دین را دکان



و تنکیر ((((( دلالت دارد بر کمال او در رجولیت و تنوین برای تعظیم است. 
((((( (((( (( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((* ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و چرا نپرستم آن را که مرا پدید آورده و بسوی او رجوع داده می‌شوید(22) آیا غیر او را إلاهان و معبودان دیگری بگیرم که اگر خدای رحمن ضرر مرا بخواهد شفاعت ایشان به هیچ وجه کفایت از من نکند و مرا نرهانند(23) براستی که در این صورت البته در گمراهی آشکارا می‌باشم(24) بدرستی که من ایمان آوردم به پروردگار شما پس از من بشنوید(25). 
نکات: حق‌تعالی در این آیات از کیفیت دعوت حبیب و ارشاد او کفار قوم خود را بیان کرده، و استدلال او را بیان کرده که بنده باید فقط خالق خود را عبادت کند و او را ملجأ در حوائج بداند، بدلیل اینکه او هستی داده. ثانیا: بازگشت همه برای حساب بسوی اوست. ثالثا: در صورت عذاب إلهی برای بنده و تعیین کیفر او، شفاعت احدی مفید نباشد. رابعا: شفیعان از عهدة انقاذ برنیایند، و لذا ایمان خو را اعلام کرد و گفت: ای کفار بشنوید. از رسول خدا( نقل شده که فرمود: «سباق الأمم ثلاثة لم یکفروا بالله طرفه عین: علی بن أبی طالب( و صاحب یس و مؤمن آل فرعون». در تاریخ حال او آمده که قوم بر او حمله‌ور شدند و زیر پا او را شهید کردند، و لذا در آیة ذیل بیان شده که او را به بهشت خواندند از طرف خدای تعالی. 
((((( (((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( * ((((( (((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((* ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((* ((((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: گفته شد وارد بهشت شو گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند(26) به چه چیز مرا پروردگارم آمرزید و مرا از گرامی شدگان کرد(27) و نفرستادیم بر قوم او پس از او لشکری از آسمان و ما نازل‌کننده نبودیم(28) نبود مگر یک فریادی که ناگهان خاموش شدند(29) دریغا بر این بندگان، رسولی بر ایشان نیامد مگر اینکه به او استهزاء می‌کردند(30). 
نکات: جملة: ((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد که حبیب نجار و یا هر شهیدی پس از وفات داخل در بهشت برزخی و یا أخروی می‌گردد و متنعم به نعم إلهی است، زیرا او را لگد کوب و یا سنگسار و یا به دار زدند و او شهید از دنیا رفته و خدا او را گرامی داشته. و جملة: (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( .... دلالت بر تحقیر قوم دارد، یعنی حق‌تعالی اهمیت به آنان نمی‌دهد و آنان را به یک صیحه هلاک نمود و احتیاج به لشکر آسمانی نداشتند. ولی حق‌تعالی برای بندگان سرکش خود اظهار تأسف نموده که به فرستادگان او استهزاء می‌کردند، و معنی تأسف اینجا از حق‌تعالی اخبار اوست که اینجا مورد آن است، و حبیب نجار را سرباز گم نام گویند. 
(((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((((* ((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((* ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا ندیدند که چقدر از مردم قرن‌ها را پیش از ایشان هلاک نمودیم که آنان بسوی ایشان بر نمی‌گردند(31) و محققا تمامشان بی‌شک به پیشگاه ما احضار شدگانند(32) و نشانة قدرت ما برای ایشان آن زمین مرده است که ما آن را زنده کردیم و از آن حبه بیرون آوردیم که از آن می‌خورند(33) و در آن بوستان‌هائی از درخت خرما و انگور قرار دادیم و در آن چشمه‌ها روان ساختیم(34) تا از میوة آن و از آنچه بدست‌های خود عمل کرده‌اند بخورند پس آیا شکر نمی‌گزارند(35). 
نکات: در و دیوار عالم موجب عبرت و آثار قدرتست ولی چون بشر مکرر دیده متوجه نیست، ولی خدا چند چیز را برای نشانة عبرت و قدرت خود در این آیات آورده است: 
اول: مردمان قرن‌های گذشته که رفتند و قدرت برگشت ندارند. 
دوم: زمین‌های موات را که بواسطة باران احیاء کرده. 

سوم: حبوباتی را که از آن بیرون می‌آورد که هر کدام هزاران منافع دارد. 
چهارم: باغ و بوستان‌هائی که ایجاد نموده. 
پنجم: چشمه‌هائی که روان کرده است. 

و مقصود از جملة ((((( (((((((((( (((((((((((، طعامها و انواع شیره‌ها و کمپوت‌ها و شیرینی‌ها است که بشر آن را می‌سازد. 
((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: منزه آن خدائی که از نبات و از خود انسان‌ها و از موجوداتی که مردم نمی‌دانند جفت‌ها و اصناف و انواع و اقسامی ایجاد کرده است(36) و نشانة قدرتی برای ایشان شب است که روز را از آن بر طرف می‌کنیم که ناگاه ایشان در تاریکی‌اند(37) و خورشید می‌رود تا قرار گاه خود، این است اندازه‌گیری که خدای توانای دانا مقرر کرده(38). 
نکات: یکی از آیاتی که دلالت بر خلقت نر و ماده در گیاهان دارد جملة (((((( ((((((((((( (((((((  در آیة 36 می‌باشد. و جملة: ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( دلالت بر حرکت و سیر خورشید دارد، اما مفسرین برای جملة ((((((((((((( ((((( معانی متعدده ذکر کرده‌اند، آنچه از ظاهر آیه به نظر می‌رسد این است که مستقر خورشید همان قیامت است. و حرکت فعلی خورشید چنانچه منجمین گفته‌اند به طرف ستارة وکا است و در قیامت راکد می‌شود، و طبق گفتة دانشمندان فلکی امروز آفتاب حرکتی ویژة خود دارد و در مدار خود با سرعت -/72000 کیلومتر در ساعت بشکل مارپیچ به طرف ستارة وکا در حرکت است.
((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((*   (( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و برای ماه منازلی مقدر و اندازه‌گیری کردیم تا برگشت آن مانند چوب کهنة خوشة خرما(39) نه برای خورشید سزاوار است که به ماه برسد و نه شب پیشی گیرندة روز است و هر یک در مدار خود شناورند(40) و ایشان را نشانة قدرتی است که ما حمل نمودیم ذریة ایشان را در کشتی پر از بار(41). 
نکات: منزل‌های سیر قمر عبارتست از برج‌های دوازدگانه یعنی: حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و جدی و دلو و حوت، که هر یک از اینها مجموعه‌ای از ستارگانست که بشکل آن می‌باشد. مثلا عده‌ای از ستارگان به نظر مردم زمین مانند ترازوئی است دارای شاهین و کفین، آن مجموعه را میزان گویند، و خدا سیر قمر را در نظر اهل زمین چنین نموده که در این برج‌ها سیر می‌کند. و گفته‌اند بیست و هشت منزل است که هر شب داخل منزلی شود تا به منزل آخر رسد. 
((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((* ((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((((((* (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای ایشان آفریدیم مانند آن را آنچه را که سوار می‌شوند(42) و اگر بخواهیم ایشان را غرق می‌کنیم پس نه ایشان را فریادرسی است و نه رها شوند(43) مگر رحمتی از جانب ما شامل حالشان شود و تا مدتی ایشان را بر خوردار کند(44) و چون به ایشان گفته شود از آنچه در جلو خودتان و عقب خودتان است پرهیز کنید باشد که شما مشمول رحمت شوید(45) و هیچ آیه‌ای از آیات پروردگارشان برایشان نیامد مگر اینکه از آن اعراض داشتند(46). 
نکات: مقصود از ((( ((((((((((( شتر است که کشتی در بیابان است، و مقصود از (((( (((((((( (((((( برای کسانی است که ایمان می‌آورند. و مقصود از (((((((((( (((((( (((((  مهلت کسانی است که ایمان نمی‌آورند که تا وقت مرگ خدا مهلتشان می‌دهد. و خبر جملة: ((((((( ((((( (((((( ((((((((( .... جملة لا یتقون محذوف است. و مقصود از ((( (((((( (((((((((((  عذاب‌های دنیوی از قبیل غرق و حرق و مغلوب و مجروح شدن و آفات دیگر است. و مقصود از ((((( (((((((((( موت و قیامت و عذاب‌های آن است. 
((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((* (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((* (((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون به ایشان گفته شود از آنچه خدا روزی شما کرده انفاق کنید آنها که کافرند به آنها که ایمان آوردند گویند: آیا به کسی طعام دهیم که اگر خدا می‌خواست او را طعام می‌داد نیستید شما مگر در گمراهی آشکار(47) و گویند: این وعده چه زمانی است اگر شما راستگوئید(48) انتظار نمی‌دارند مگر صیحه‌ای را که ایشان را می‌گیرد در حالی که ایشان به جدال پرداخته‌اند(49) پس توانائی توصیه‌ای ندارند و نه به اهل خود بر می‌گردند(50). 
نکات: دو چیز در نظر اسلام مهم است: 
یکی ترس از خالق و عظمت به او و دیگر شفقت بر مخلوق. 
اما اول را در آیة 45 بیان کرده. و دوم را در آیة 47 که فرموده: (((((((((( ... بهر حال کفار در جواب نگفتند أ ننفق؟ بلکه گفتند: (((((((((( ....؟ یعنی خواستند در نهایت مخالفت عرض اندام کنند و بگویند انفاق که نمی‌کنیم هیچ بلکه حتی طعام هم نمی‌دهیم. و جملة: ((( ((((((( ((((((( دلالت دارد که کفار موحدین را در ضلالت آشکار می‌دانستند زیرا می‌گفتند: شما تضاد می‌گوئید زیرا می‌گوئید خدا خواسته مؤمنین فقیر و گرسنه باشند، پس چیزی را که خدا خواسته ما نمی‌توانیم بر خلاف آن ایشان را اطعام کنیم! و در جملة (((((((( ((((((((( .... تا آخر تهدیدات و تهویلاتی است. 

(((((((( ((( (((((((( ((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((* ((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((( (( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و دمیده شد در صور پس ناگهان ایشان از قبرها به سوی پروردگارشان می‌شتابند(51) گویند: ای وای بر ما چه کس ما را از خوابگاهمان برانگیخت، این است آنچه خدای رحمن وعده داده بود و پیامبران راست گفتند(52) نبوده مگر یک صیحه که ناگاه تماما نزد ما احضار شده‌اند(53) پس آن روز به کسی هیچ ستمی نشود و جزا داده نشوید مگر طبق آنچه می‌کرده‌اید(54). 
نکات: مقصود از (((((((( ((( ((((((((  در این آیه نفخ ثانی است که برای احضار نزد حکم پروردگار است. و جملة: (( (((((((( ((((((... دلالت دارد که تشکیل این محکمه برای اقامة عدل و احقاق حق و جزای عمل است. (((( (((((((((( .... دلالت دارد که جزای عمل طبق عمل است. 
(((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((* (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((( ((((((((( ((((((( ((( (((((((((* ((((((( (((((( (((( ((((( (((((((*
ترجمه: حقا که اهل بهشت در آن روز در شغلی خوشند(55) ایشان و جفت‌هایشان در سایه بر تخت‌های آراسته تکیه زده‌اند(56) و برای ایشان در آنجا میوه و برایشان موجود است آنچه بخواهند(57) سلام گفتاری است از پروردگار رحیم(58). 
نکات: از این آیات استفاده می‌شود که اهل بهشت از هر جهت آسوده و متنعم می‌باشند، چه از جهت فکری و چه از جهت بهره بردن جسمی، از جهت مکان بر تخت‌های آراسته، و از جهت تنها نبودن (((( (((((((((((((((، و از جهت خوراک (((((( (((((( ((((((((( .... و هکذا.. از تمام جهات در آسایشند. اللهم ارزقنا. و مقصود از ((((((( (((((( این است که سلامتی و خواستة ایشان از فرمان خدا است. 
(((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((* (((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و ای گناهکاران امروز از یکدیگر جدا شوید(59) آیا به سوی شما پیمان نفرستادیم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید زیرا او برای شما دشمنی آشکار است(60) و اینکه مرا بپرستید راه راست این است(61) و حقیقتا از شما گروهی بسیار را گمراه کرد پس آیا به عقل در نیافته بودید(62) این است دوزخی که وعده داده می‌شدید(63) امروز به آن در آئید بمقابل آنچه کفر می‌ورزیدید(64). 
نکات: جملة: (((((((((((((( (((((((((( ... دلالت دارد بر جدا شدن مجرمین از یکدیگر بحسب ظاهر آیه. و مقصود آیه این است که هر یک از مجرمین از دیگری فردا فرد رسیدگی و عقاب می‌شوند و ممکنست جدا شدن ایشان از مؤمنین باشد و این معنی ظاهرتر است. و جملة: (((((( (((((((( (((((((((( .... دلالت دارد که حق‌تعالی با بندگان پیمان عبودیت و اطاعت بسته و از ایشان پیمان گرفته. اما کی و کجا و چگونه؟ پس باید دانسته شود این پیمان، پیمان فطری و عقلی است چنانکه جملة (((((((( (((((((((( ((((((((((( به آن اشاره دارد. و ممکن است گفته شود: مقصود از پیمان، پیمانی است که بتوسط انبیا از مردم دنیا گرفته شده بقرینة (((((((((( و گرنه باید عهدناکم باشد. 
((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((*
ترجمه: امروز بر دهانهاشان مهر می‌زنیم و دستهاشان با ما سخن گویند و پاهاشان گواهی دهند به آنچه کسب می‌کرده‌اند(65) و اگر خواهیم بر چشمانشان قلم محو می‌کشیم پس به آن راه که سبقت گرفته‌اند کجا می‌بینند(66) و اگر بخواهیم هر آینه ایشان را بر همان جایشان مسخ کنیم پس نه به رفتن توانا باشند و نه برگردند(67). 
نکات: یکی از مراحل و توقفگاه‌های قیامت جائی است که دست و پا را خدا به سخن آورد و زبان را لال کند، اما در مراحل دیگر با زبان سخن گویند، همان قدرتی که زبان را نطق داده می‌تواند گاهی به دست و پا قدرت سخن بدهد و چشم را از کار بیندازد، چنانکه پس از جوانی تمام قوای انسان سست می‌شود و بلکه از کار می‌افتد و آیة زیر اشاره به همین است، ولی جملة: (((((( (((((((( ((((((((((( .... راجع به دنیا می‌باشد. 
((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و کسی را که عمرش دهیم در آفرینش بر می‌گردانیمش آیا بعقل در نمی‌یابند(68). 
نکات: نیروی جوانی و از بین رفتن قوا در پیری دلیل است بر قدرت خالق انسان که بدون اختیار انسان قوای او را می‌گیرد و به حالت بچگی بلکه بدتر او را در می‌آورد، پس همان دست است که می‌تواند بشر را به قیامتی بیاورد و تمام هستی او را برگرداند. نکتة دیگر آنکه انسان تا پیر نشده و قوای جوانی را از دست نداده باید به فکر آخرت کند و خود را کامل سازد، حضرت صادق فرموده: «من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه». 
((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((* (((((((((( ((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و او را شعر نیاموختیم و برای او سزاوار نمی‌بود نیست این کتاب مگر سبب تذکر و قرآن روشن(69) تا بترساند آنکه را که زنده باشد و ثابت کند گفتار را بر کافران(70). 
نکات: در اواخر سورة شعراء مقداری از مفاسد شعر را گوشزد کردیم. در این آیه که در سورة یس آمده می‌گوید خداوند رسول خود را متوجه شعر ننموده است، و لذا در حدیث آمده که: «کان الشعر أبغض الحدیث إلی رسول الله(». ما این مطلب را در کتاب شعر و موسیقی بتفصیل شرح داده‌ایم. حال اگر کسی بگوید پس چگونه رسول خدا( در جنگ حنین می‌فرموده: 
	أنا النبی لا کذب

	
	أنا ابن عبد المطلب؟



جواب آنست که این رجز است و عرب رجز را شعر حساب نمی‌کند. و جملة: (((((((((( ((( ((((( ((((( .... دلالت دارد که شخص زنده دل و متفکر و سلیم القلب به شنیدن قرآن پند می‌گیرد و از خدا می‌ترسد و بر کافران حجت تمام می‌شود چنانکه در سوره ق آیه37 می‌فرماید: «إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ». و این آیات رد است بر آنچه که در زمان ما رایج است که قرآن را بر سر قبرها و مردگان می‌خوانند. 
(((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((* (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا ندیدند و تأمل نکردند که ما برای ایشان چهارپایان را آفریدیم بقدرت خود که ایشان آنها را مالکند(71) و آنها را برای ایشان رام نمودیم پس از همان‌ها سواری ایشانست و از همان‌ها می‌خورند(72) و برایشان در آنها بهره‌ها و آشامیدنی‌ها است آیا پس شکر نمی‌کنند(73). 
نکات: مقصود از جملة: (((((((( (((((((( .... در تمام قرآن رؤیت بصری نیست بلکه رؤیت عقل و نظر فکری است. و مقصود از جملة: (((((( (((((((( (((((((((((  این است که بقدرت خود ما خلق شده نه بقدرت یاوری و وزیر و شریکی. و کلمة (((((((( ممکن است جمع مشرب بمعنی ظرف شرب باشد زیرا از پوست حیوانات خیک آب و ظرف‌ها برای آب می‌ساختند، و ممکن است جمع مشروب باشد، یعنی شیر و دوغ و روغن‌ها. مختصر آن که در چهار پایان هزاران منافع برای بشر است. 
((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((* (( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و غیر خدا و پائین‌تر از او خدایانی را گرفتند برای یاری خود تا شاید ایشان یاری شوند(74) توانائی یاری ایشان را ندارند در حالی که ایشان برای آنان لشکری مهیا و احضار شده می‌باشند(75) پس گفتار ایشان تو را محزون نکند حقا که ما می‌دانیم آنچه را که پنهان می‌کنند و آنچه را که آشکار می‌کنند(76). 
نکات: حق‌تعالی پس از ذکر نعمت‌ها و توقع شکر گزاری می‌فرماید شکر که نکردند هیچ، بلکه توجه به مخلوقات کردند و از آنها یاری جستند، در حالی که آنها لا یضر و لا ینفع می‌باشند، و اگر چه اینان یعنی عابدین لشکری مهیا برای معبودین خود باشند، و یا معبودین لشکری مهیا برای عابدین باشند ولی اول ظاهرتر است. 
(((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((* (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: و آیا انسان ندیده که ما او را از نطفه‌ای آفریدیم پس ناگهان او دشمنی آشکار شده است(77) و او برای ما مثلی زده و خلقت خود را فراموش کرده گوید چه کس زنده می‌کند استخوان‌ها را در حالی که پوسیده شده باشد(78) بگو آن کسی که ایشان را در اولین مرتبه ایجاد کرده است و او به هر آفرینشی داناست(79) آنکه برای شما از درخت سبز آتش قرار داده که ناگهان شما از آن آتش می‌افروزید(80). 
نکات: جملة: (((((((( (((( (((((((((( .... بیان نموده پست‌ترین مقام بشر و بالاترین مقامی که بشر برای خود قائل است، یعنی این بشری را که ما از نطفة پستی که اجزاء مشابه آن را به جوارح و اعضاء مختلفه در آوردیم چون به مقام نطق و اراده رسید به خصومت با ما پرداخت، و انکار قدرت ما در معاد می‌کند و برای ما و قدرت ما مثلی می‌زند، در حالی که مثل او دانی و ادنی می‌باشد و برای خدا مثل اعلی است، زیرا قدرت خدا را نباید با قدرت خود قیاس کند، قدرت خدا از نیستی بارادة «کن» ایجاد می‌کند. و از آیة 78 و سایر آیات قرآن استفاده می‌شود که تمام بدن‌ها حتی ابدان انبیاء و اولیاء نیز در قبرشان می‌پوسد. علی( در مناجات خود با خدا عرض می‌کند: «إلهي ارحمني إذا تغیرت صورتي و امتحنت محاسني و بلي جسمي و تقطعت أوصالي و تفرقت أعضائي». یعنی خدایا به من رحم کن وقتی که صورتم دگرگون شود و زیبائیهایم محو شود و تنم پوسیده شود و بندهای تنم از هم جدا شود و اعضای بدنم پراکند گردد. و حضرت علی بن الحسین در صحیفة سجادیه عرض می‌نماید: «مولاي و ارحمني عند تغییر صورتي و حالي إذا بلي جسمي و تفرقت أعضائي»، یعنی؛ مولای من به من رحم کن موقع تغییر پیکرم و حالم آنگاه که تنم پوسیده گردد و اندامم از هم متفرق شود. 
((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((( ((( (((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آنکه آسمان‌ها و زمین را آفریده آیا قادر نیست که مانند آنها را خلق کند آری او قادر است و اوست آفرینندة دانا(81) همانا أمر و فرمان اوست که چون چیزی را خواسته باشد آن را گوید باش پس می‌باشد(82) پس منزه است (از عجز) آنکه بدست او است ملکیت و اختیار هر چیزی و به سوی او بازگشت می‌شوید(83). 
نکات: حق‌تعالی برای اثبات معاد در این آیات به استدلال پرداخته در مقابل أبی بن خلف که استخوان پوسیده‌ای را بدست گرفت و آمد نزد رسول خدا( و گفت آیا خدای تو این چنین استخوانی را زنده می‌کند؟ معلوم می‌شود کفار بجز استبعاد دلیلی بر نفی معاد نداشتند، چون خود را قادر بر چنین امری نمی‌دیدند قدرت خدا را به قدرت خود قیاس می‌کردند، حق‌تعالی بیان داشته که دین و عقیده نباید تقلیدی باشد و بصرف استبعاد چیزی را قبول و یا انکار کند، و خدا مالک الملوک و منزه از عجز است و نباید با بشر سراپا عجز قیاس شود. 

سورة صافات مکی و دارای 182 آیه می‌باشد
(((
(((((((((((((( (((((* ((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((((* (((( ((((((((((( (((((((((* (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به آنان که صف بستند صف محکمی(1) و آنانکه زجر کشیدند زجر کاملی(2) پس به خوانندگان ذکر(3) که خدای شما حقا یکی است(4) مالک و صاحب اختیار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشرق‌ها(5). 
نکات: ممکن است صفات ((((((((((((( و (((((((((((((( و (((((((((((((( برای موصوف واحد باشد و ممکن موصوف متعدد باشد که خدا به هر کدام آنان برای دارا بودن آن وصف قسم خورده تا عظمت و اهمیت آن وصف معلوم گردد، و مقصود از صافات مؤمنین است در نماز و یا در جهاد، و مقصود از زاجرات کسانیند که خود را در جهاد با کفار به زجر و زحمت می‌افکنند و یا خود را از عصیان زجر کنند. و مقصود از تالیات قاریان قرآن و یا گویندگان اذکار خدایند. و (((((((((((( عبارتست از مکان‌هائی که خورشید در ایام سال که 366 روز است از آنجا و بر آنجا طلوع می‌کند، و همچنین باعتبار کروی بودن زمین می‌توان برای آن مشرق‌های زیادی تصور نمود، و چون اختلاف مغارب بحسب اختلاف مشارق است به ذکر مشارق که دلالت بیشتری بر قدرت دارد اکتفاء کرده. 
((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((* (( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((((* (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* (((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: حقا که ما آسمان این دنیا را آراستیم به زینت ستارگان(6) و حفظ نمودیم از هر شیطان سرکشی(7) گوش ندهند به سوی ملأ اعلی و پرتاب شوند از هر طرفی(8) در حالی که رانده شده‌اند، برای ایشانست عذاب پیوسته(9) مگر آنکه برباید ربودنی که در پی او برود جرقه‌ای تیز(10). 
نکات: جملة ((((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((، دلالت دارد که شیاطین برای شنیدن سخن ملائکه و اخبار آسمانی بالا می‌رفتند سپس ممنوع شده‌اند، و ملأ اعلی همان ملائکه می‌باشند، و هر یکی از شیاطین که بخواهند به آسمان‌ها بروند جرقه‌های آتشین بر ایشان ریخته شود و به عذاب إلهی گرفتار شوند، زمان ما که سفینه‌های کیهانی بالا می‌رود مسلح می‌باشند و جرقه‌های کیهانی ایشان را احاطه می‌کنند، ولی نیروی دافعه دارند که عبارتست از سطحی که برای سفینه ساخته‌اند. 
(((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((* (((( (((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((( (( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((* ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((* (((((((((((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس از ایشان بپرس آیا خلقت ایشان سخت‌تر است و یا آنکه را خلق نمودیم حقا که ما ایشان را خلق کردیم از گل چسبنده(11) بلکه تو عجب نمودی و ایشان مسخره می‌کنند(12) و چون تذکر داده شوند متذکر نمی‌شوند(13) و چون آیه‌ای را ببینند استهزاء کنند(14) و گویند این نیست مگر سحری آشکار(15) آیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم آیا حقیقتا برانگیخته می‌شویم؟(16) آیا پدران پیشین ما زنده می‌شوند(17) بگو آری در حالی که شما خوار و سر افکنده‌اید(18). 
نکات: منکرین معاد استبعاد می‌کردند از اینکه از عدم و یا ذرات متفرقه دو مرتبه برای حشر زنده شوند، حق‌تعالی در رد ایشان می‌فرماید استبعاد شما از چه جهت است از جهت عدم قابلیت ماده و یا عدم قدرت فاعل؟ اگر بگویند از جهت عدم قابلیت ماده جوابشان این است که شما از نیستی و یا از گل سست خلق شده‌اید که ضم شدة اجزائیة مائیه به اجزاء ارضیه و این ماده باز هم باقی است. و اما از جهت عدم قدرت فاعل، پس قدرت فاعلی که آسمان و زمین و جن و ملک و بشرهای قبل از شما را خلق کرده که به نظر شما سخت‌تر است شما را نیز که آسان‌تر است خلق می‌کند. و مقصود از (((( ((((((((((، ممکن است أمم ماضیه که قوی‌تر بودند باشد و ممکنست تمام جهان باشد بعنوان تغلیب عقلاء بر غیر عقلاء که از همه تعبیر به من موصوله شده. 
((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((* (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس همانا که قیامت یک صیحه و بانگ زدن است که ناگهان می‌نگرند(19) و بگویند ای وای بر ما این است روز جزاء(20) این است روز جدا شدن حق از باطل همان روزی که به آن تکذیب می‌کردید(21) محشور کنید آن کسان را که ستم کردند با جفت‌ها و آنچه را که می‌پرستیدند(22) (محشور کنید با ایشان آن چه را) جز خدا (می‌پرستیدند) پس ایشان را به راه دوزخ راهنمائی کنید(23). 
نکات: ((((((((( (((( (((((((( ((((((((( دلالت دارد که ایجاد قیامت بر خدا آسان است به یک دمیدن، و یک صیحه برای راندن تمام مردگان بسوی حساب و میزان کافی است. و مقصود از جملة: ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((، ظالمین و امثال ایشان است مثلا؛ مشرک با مشرک، یهودی با یهودی، بدعتگزار با بدعتگزار چنانچه خدا در سورة واقعه آیه 7 فرموده: ( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (

((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((* ((( (((((( (( ((((((((((((* (((( (((( (((((((((( (((((((((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((* (((((((( ((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( ((((((((* (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((* ((((((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: و باز دارید ایشان را زیرا مورد پرسشند(24) چه شده شما را که یاری یکدیگر نمی‌کنید؟(25) بلکه ایشان امروز تسلیم شوندگانند(26) و بعضی از ایشان رو کند به بعض دیگر و از هم سؤال کنند(27) گویند شما برای گمراه‌کردن ما از راه خیر خواهی (و یا از راه غلبه و قهر) می‌آمدید(28) آنها گویند بلکه شما خود ایمان نداشتید(29) و برای ما تسلطی بر شما نبود بلکه شما گروهی طاغی بودید(30) پس حکم پروردگار ما لازم شد حقا که باید بچشیم(31) که شما را گمراه کردیم حقا که ما گمراه بودیم(32). 
نکات: جملة: ((((((((((( .... دلالت دارد که در موقفی برای بازپرسی همه را نگه می‌دارند، رسول خدا( فرمود: نمی‌گذارند قدم از قدم بردارد تا از پنج چیز جواب دهد: «عن شبابه فیما أبلاه، و عن عمره فیما أفناه، و عن ماله من أین اکتسبه و أین وضعه و ماذا عمل فیما علم». و (( ((((((((((((  دلالت دارد که کسی نمی‌تواند آن روز دیگری را یاری کند. و مقصود از جملة: (((((((((((( (((( ((((((((((( اگر یمین را کنایه از خیر بگیریم معنی چنین می‌شود که؛ شما بزرگتران از راه خیر و خیرخواهی ما را گمراه می‌کردید، و اگر یمین را کنایه از قدرت و قهر و غلبه بگیریم معنی چنین می‌شود که؛ شما از راه زور و تسلط ما را گمراه می‌کردید. بهر حال آیه دلالت دارد که تابع و متبوع و مقلَد و مقلِد همه باید عذاب را بچشند.
(((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((* (((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((((* (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس محققا ایشان در آن روز در عذاب شرکت دارند(33) حقا که ما چنین رفتار کنیم با مجرمین(34) زیرا عادتشان این بود که چون به ایشان گفته می‌شد لا إله إلا الله تکبر می‌ورزیدند(35) و می‌گفتند: آیا ما خدایان خود را رها کنیم برای خاطر شاعر دیوانه‌ای؟(36) بلکه بحق آمده و پیامبران را تصدیق کرد(37) حقیقت این است که شما چشندة عذاب دردناک هستید(38) و کیفر نمی‌شوید مگر به آنچه می‌کردید(39). 
نکات: جملة: ((( ((((((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که دکانداران دینی و گمراه‌کنندگان با پیروان خود در عذاب شریکند. و مقصود کفار از شاعر مجنون رسول خدا( بود که بعنوان استهزاء چنین می‌گفتند. و چرا از قول لا إله إلا الله تکبر می‌ورزیدند برای اینکه معنی آن را می‌فهمیدند! که مقصود از این جمله این است که هیچ ملجأ و معبود بحق و قاضی الحاجاتی و هیچ مؤثری که نافع و یا ضار باشد جز خدا نیست، و لازمة این کلمه این بود که به غیر خدا توجه نکنند و باب الحوائج‌های دیگر بسته شود، یعنی دکان تفرقه نباشد. این بود که مانند زمان ما این کلمه را قبول نداشتند، ولی مردم غیر عرب که معنی کلمه را نمی‌فهمند به زبان جاری می‌سازند. 
(((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((*   ((((((((( ( ((((( (((((((((((* ((( ((((((( (((((((((( * (((((( (((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((* (((((((((( (((((( ((((((((((((((* (( (((((( (((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: لیکن بندگان خدا آنانکه خالص شده اند (40) ایشانند که نصیبشان روزی معلومی است (41) میوه های لذتبخش در حالیکه ایشان اکرام خواهند شد (42) در باغهای پر نعمت (43) بر تختهای آراسته روبروی یگدیگر (44) بگردش آید بر ایشان جامی از نهر جاری (45) سفید رنگ لذیذ است برای نوشندگان (46) نه در آن فسادی ونه از آن مست گردند (47)

نکات: ((((( (((((((((((، دلالت دارد بر اینکه مخلصین مورد اکرام پروردگار می‌باشند، و این بالاترین لذتست برای ایشان، و جملة (((((((( (((( ((((((( دلالت دارد که در بهشت شرابی است اما شراب بهشتی مستی نمی‌آورد و باضافه ضرر و فساد و آفتی ندارد بدلیل (( (((((( (((((( (((( (((( ((((((( ((((((((((.
((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((* (((((((((( (((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و در بزم ایشان دختران زیبا چشمی است که بکوتاهی و با غنج و دلال نظر کنند و سواد و بیاض چشمانشان مناسب و رباینده باشد(48) گویا آن دختران در سفیدی و لطافت اعضاء مانند تخم شتر مرغی باشند در زیر بال(49) پس بعضی از ایشان به بعض دیگر رو کرده از هم احوالپرسی کنند(50) گوینده‌ای از ایشان گوید که مرا همنشینی بود(51) می‌گفت آیا تو حقا از تصدیق کنندگانی(52) آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا جزا داده می‌شویم(53). 
نکات: جملة: ((((((((((((((( دلالت دارد که اهل بهشت پس از نوشیدن انواع مشروبات لذیذه با یکدیگر سخن می‌گویند از گذشتة دنیای خود، و این خود یکی از لذت‌های بسیار بهره‌دار است که انسان با اشخاص کرام انس گیرد و از حال یکدیگر جویا شوند. شاعر گوید: 
	و ما بقیت من اللذات إلا

	
	محادثة الکرام علی المدام



بهر حال این قائل به رفقای خود می‌گوید مرا در دنیا رفیقی بود منکر قیامت و از ما تمسخر می‌کرد، نمی‌دانم او کجا رفته، از او اطلاعی دارید، پس خود سرکشی می‌کند از داخل بهشت و او را در دوزخ می‌بیند. 
((((( (((( (((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((((* (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((((* (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: گوید: آیا شما اطلاعی دارید(54) پس خود مطلع گردد و او را در میان دوزخ بیند(55) گوید بخدا سوگند که نزدیک بود تو مرا هلاک کنی(56) و اگر نعمت پروردگارم نبود بدن شک من از احضار شدگان (به دوزخ) بودم(57) پس آیا ما نمی‌میریم(58) مگر همان مردن اول و ما عذاب نخواهیم شد(59) حقا که این خود بهرة بزرگی است(60) پس باید برای مانند این، عمل کنند عمل کنندگان(61). 
نکات: جملة: ((((((((((( ، لتردینی بوده برای ملاحظة سجع آیات یاء افتاده. و جملة: ((((((( (((((( (((((((((((( و ما بعد آن را آن مؤمن با اهل بهشت می‌گوید از روی تعجب، مانند کسی که ثروت بی‌حسابی به او رسیده، می‌گوید آیا این ثروت از من است! و دیگر اینکه این آیه دلالت دارد بر عدم حیات در قبر، و جملة (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ممکن است بگوئیم آن مؤمن چنین می‌گوید و ممکن است قول خدای تعالی باشد. و جملة ((((((( (((((( (((((((((((( * (((( ((((((((((( (((((((((  رد است بر قائلین به رجعت. 
((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((* (((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((*   (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((* (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((* ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((* (((( ((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: آیا این خوب ما حضری است و یا درخت زقوم(62) حقا که آن را بلائی قرار دادیم برای ستمگران(63) بتحقیق که زقوم درختی است که بیرون می‌آید در قعر دوزخ(64) شکوفه‌اش مانند سرهای شیاطین است(65) که ایشان از آن می‌خورند و شکم‌ها را از آن پر می‌کنند(66) سپس برای ایشان است روی أکل زقوم مقداری از آب جوش(67) پس از آن برگشت ایشان بسوی دوزخ است(68) زیرا ایشان پدران خود را گمراه یافتند(69) و بدون تأمل در پی آنان شتابزده رفتند(70) و بتحقیق پیش از ایشان بیشتر پیشینیان گمراه بودند(71) و بتحقیق در میان آنان ترسانندگان را فرستادیم(72) پس بنگر چگونه بود سرانجام بیم داده‌شدگان(73) مگر بندگان خدا که خالص شده باشند(74). 
نکات: نُزُل آن چیزی است که مقدمه برای میهمان می‌آورند که آن را ما حضر گویند تا پس از رفع خستگی مورد پذیرائی بیشتری گردند. و مقصود از جملة (((((((( (((((((((((((( این است که ایشان چون آن را می‌شنوند برای کمی معرفت به قدرت حق آن را انکار می‌کنند چگونه درختی در میان آتش ممکن است، و دیگر اینکه چون مجبور شوند به خوردن آن بر ایشان سخت باشد. و جملة: (((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ... دلالت دارد بر تحریم تقلید. جملة: ((((((((( (((((( ((((( .... اگر چه خطاب به رسول خدا( است برای تسلیت و تقویت و ثبات قدم او، ولیکن مقصود خطاب به همة عقلاء است. 
(((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((* ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق نوح ما را ندا کرد و ما چه خوب جواب دهی بودیم(75) و او و پیروانش را از غصة بزرگ نجات دادیم(76) و فقط ذریة او را باقی گذاشتیم(77) و ذکر خیری برای او در میان آیندگان گذاشتیم(78) سلام بر نوح باد در میان جهانیان(79) حقا که ما بدینگونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم(80) حقا که او از بندگان با ایمان ما است(81) سپس ما دیگران را غرق کردیم(82). 
نکات: جملة: (((((((((((( (((( ((((((((((((، دلالت دارد که کسی پس از طوفان باقی نماند جز ذریة نوح که سه پسر بودند بنام سام و حام و یافث و چهار دختر، و باقی هلاک شدند و یا مردند بدون داشتن نسلی. و جملة: ((((((( (((((( ((((( دلالت دارد بر استحباب سلام بر آن جناب نمودن که بگوئیم سلام الله علی نوح، ولی نه مانند سلام کردن غالیان و گمراهان زمان ما که به خطاب سلام می‌کنند، بلکه همان طوری که خدا سلام نموده است. 
(((((( ((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((* (((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((* ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((* (((((((( (((((((( ((( ((((((((((* ((((((( (((((( (((((((* (((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((* ((( (((((( (( ((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((((((((( (((((((( (((((((((*
ترجمه: و بتحقیق از پیروان نوح است ابراهیم(83) هنگامی که به پروردگار خود توجه کرد با قلب سالم(84) وقتی که به پدر خود و قوم خود گفت: این چیست که می‌پرستید؟(85) آیا بدروغ خدایانی غیر خدا را می‌خواهید(86) پس گمان شما به پروردگار جهانیان چیست؟(87) پس نظر کرد نظر دقیقی در ستارگان(88) و گفت: حقا که من بیمارم(89) پس از او اعراض کردند در حالی که رو گردانیدند(90) پس پنهانی رو کرد به خدایانشان و گفت: چرا نمی‌خورید(91) چه شده شما را که سخن نمی‌گوئید(92) پس حمله کرد بر ایشان با دست راست (یعنی با کمال قوت)(93) پس مردم به سوی او رو آوردند در حالی که می‌شتافتند(94). 
نکات: ضمیر ((( (((((((((( به نوح بر می‌گردد یعنی حضرت ابراهیم در دین و عقائد و خدا پرستی پیرو نوح بود، و کلمة ((((((((((  در اینجا بمعنی لغوی است نه بمعنی اصطلاحی حزبی که موجب تفرقة میان مسلمین گردد. و متأسفانه این حزبی که خود را شیعه نامیده و آن را آرم خود کرده‌اند، در اصول و فروع پیرو رسول خدا( و علی مرتضی( نیستند! و لغتا نمی‌توان ایشان را شیعه گفت زیرا در اصول و فروع اسلام کم و زیاد کرده‌اند. جملة: (((((( ((((((( را که حضرت ابراهیم فرموده سقم روحی مقصود او بوده زیرا روح او کسل می‌شد چون می‌دید مردم اجماع کرده‌اند بر بت‌پرستی و راه باطل، و لذا روزی که مردم برای عید به خارج شهر می‌رفتند، آن جناب کسالت روحی خود را بهانه کرد، و چون اهل آن زمان ستاره را مؤثر می‌دانستند او نظری به نجوم کرد و فرمود (((((( ((((((( که مردم بپذیرند، و برای بیرون نرفتن ابراهیم عذر مقبولی باشد. و چون همه رفتند تبر را برداشت و بر فرق بتان کوبید. 
((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((* (((((( (((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((* (((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((( (((( ((( (((( (((((((((((((* ((((((((((((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: ابراهیم گفت: آیا آنچه را می‌تراشید می‌پرستید؟(95) و حال آن که خدا شما و مصنوع شما را آفریده است(96) گفتند: برای او بنائی بنا کنید پس او را در آتش سوزان بیندازید(97) پس مکری به او اراده کردند که ایشان را پست‌تر قرار دادیم(98) ابراهیم گفت: من به سوی پروردگارم رهسپارم بزودی مرا هدایت می‌کند(99) پروردگارا مرا از بندگان شایسته عطا کن(100) پس او را به پسری بردبار مژده دادیم(101). 
نکات: مقصود از جملة ((((( (((((((((((، چون ما موصوله می‌باشد همان ایجاد صورت در مواد اولیه است. و مقصود از ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((، جائی سی متر در بیست متر که آن را پر از هیزم کردند و با منجنیق او را در میان آن پرتاب کردند، و ((((((( همین کار است. کلمة (((((((((((( دلالت دارد که خدا نمرودیان را خوار و باطل و رسوا نمود. ای کاش زمان ما نیز چنین می‌شد. و حق حقگویان ظاهر می‌گردید. «اللهم أظهر کلمة الحق و اجعلها العلیا و ادحض کلمة الباطل و اجعلها السفلی». و مقصود از (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ... ظاهرا همان مهاجرت حضرت ابراهیم ( است پس از نجات از آتش. و ((((((((( ((((((( حضرت اسماعیل( است. 
((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((((( ((( ((((((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* (((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: پس زمانی که طفل او رسید به حدی که بتواند با او سعی کند گفت: ای پسر من بتحقیق من در خواب می‌بینم که تو را ذبح می‌کنم پس بنگر چه چیز است رأی تو؟ گفت: ای پدر من آنچه مأموری بجا آر که اگر خدا بخواهد مرا از صابرین خواهی یافت(102) پس زمانی که هر دو تسلیم شدند و افکند او را به جبین(103) و او را ندا کردیم که ای ابراهیم(104) حقا که آن خواب را راست نمودی بتحقیق بما بدینگونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم(105) حقیقتا این است همان آزمایش آشکارا (106) و فدا دادیم او را به ذبح بزرگی(107). 
نکات: حضرت اسماعیل در مکه نشو و نما یافت، وقتی که حضرت ابراهیم از شام به مکه آمد برای دیدار، او طفلی بود سیزده ساله و از شکار باز گشته و غبار شکار بر گل رخسارش هاله بسته و از تاب آفتاب زلف مشکینش آشفته، حضرت ابراهیم چون گل عذار او را دید تابنده‌تر از ماه دو هفته مهر او کاملا بر دل او جای گرفت، در اینجا خدا خواست او را امتحان کند و لذا شب ترویه در خواب دید که؛ ای خلیل ما، فرزند دلبند ارجمند خود را برای ما قربان نما! چون این خواب را دید تمام روز ترویه در این فکر بود تا در شب عرفه نیز همان خواب را دید و تا اینکه در شب عید قربان نیز همان خواب را دید و یقین کرد که مأمور این کار است، در اینجا حدیثی وارد شده که خواب انبیاء حجت و بمنزلة وحی است، و گفته شده به حضرت ابراهیم قبلا وحی شده بود که چنین خوابی خواهی دید پس آن را امتثال نما. 
((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((((((((( * ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((* ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((*
ترجمه: و گذاشتیم برای او ذکر خیری در آیندگان(108) سلام بر ابراهیم(109) بدین گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم(110) زیرا او از بندگان مؤمن ما بود(111) و مژده دادیم او را به اسحق در حالی که پیامبری خواهد بود از شایستگان(112) و بر او و بر اسحاق برکت دادیم و از نسل ایشانست نیکوکار، و بجان خود ستمکار آشکار(113). 
نکات: در جملة: ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((، معمول (((((((((( که ذکرا باشد حذف شده است، چنانکه ذکر خیر او در ملل یهود و نصاری و مسلمین باقی مانده که همه او را به خیر یاد می‌کنند. با اینکه تمام موجودات گذشته و آینده نزد خدا حاضرند نفرموده سلام علیک یا ابراهیم! برای اینکه به بندگان سلام را یاد دهد که به رفتگان سلام علیک نگوئید. و جملة: (((((((( ((((((((( ((((((((((((، دلالت دارد که شخصیت آباء و اجداد برای ظالم مفید نیست. 
(((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((* ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((* (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق منت گذاشتیم بر موسی و هارون(114) و آن دو و قومشان را از آن غصة بزرگ نجات دادیم(115) و ایشان را یاری کردیم پس ایشان پیروز گشتند(116) و آن دو را کتاب واضح با بیان دادیم(117) و آن دو را به سوی راه راست هدایت نمودیم(118) و ذکر خیر آن دو را در آیندگان گذاشتیم(119) سلام بر موسی و هارون(120) حقا که ما بدین گونه نیکوکاران را جزا می‌دهیم(121) حقیقتا آن دو از بندگان مؤمنین ما بودند(122). 
نکات: (((((((((( ((((((((((( حضرت موسی و هارون همان اذیت و آزار فرعون و فرعونیان بوده و یا ممکنست بگوئیم (((((((((( ((((((((((( گرفتاری و نجات از دریا بوده است. و مقصود از ((((((((((( (((((((((((((((، کتاب توراه است که تمام، دستورات دینی و هدایت إلهی بوده است. 
(((((( ((((((((( (((((( (((((((((((((((* (((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((*   (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((( ((((((((* ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق الیاس از فرستاده‌شدگان و رسولانست(123) هنگامی که به قوم خود گفت چرا پرهیز نمی‌کنید؟(124) آیا بعل را می‌خوانید و نیکوترین خالق را می‌گذارید(125) خدای کامل الذات و الصفات پروردگار شما و پروردگار پیشینیان را(126) پس او را تکذیب کردند و محققا ایشان احضار خواهند شد(127) مگر بندگان خالص شدة خدا(128) و گذاشتیم برای او ذکر خیری در آیندگان (129) سلام بر الیاس(130) حقا که ما نیکوکاران را چنین جزاء می‌دهیم(131) بتحقیق او از بندگان با ایمان ما بود(132). 
نکات: قصة الیاس چهارمین قصة این سوره است، و این الیاس از پیامبران بنی اسرائیل و هو؛ الیاس بن یاسین از فرزندان هارون برادر حضرت موسی( است. و بعل نام بتی بزرگ بوده که برای او چهار صورت از چهار طرف تصویر کرده و آن را می‌پرستیدند، و برای او چهار صد نفر خادم و حافظ و کشیکچی و فراش گذاشته بودند و او را ملجأ حوائج دانسته و حاجات خود را به او عرضه می‌کردند و گویند شهر بعلبک شام مقر بت و خادمان او بوده است. و الیاسین همان الیاس است، و اینکه الیاسین را بعضی آل یاسین خوانده و گفته مقصود آل محمد است صحیح نیست! زیرا خدا در آیة بعد ضمیر را مفرد آورده و فرموده: ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((((، ولی اگر آل یاسین باشد باید ضمیر جمع باشد یعنی «إنهم» باشد در حالی که چنین نیست، و بعلاوه قول به تحریف باطل و خدا قرآن را از تحریف مصون داشته و حفظ نموده است! 
(((((( (((((( (((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((( ((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق لوط از پیامبران مرسل است(133) هنگامی که او و اهلش را تماما نجات دادیم(134) مگر پیره‌زنی در بازماندگان(135) سپس دیگران را هلاک کردیم(136) و بتحقیق شما بر آنان مرور می‌کنید بامدادان(137) و بهنگام شب، آیا تعقل نمی‌کنید(138). 
نکات: چون محل قوم لوط راه کاروان بوده که هر صبح و شام از آن عبور می‌کرده‌اند لذا فرموده: ((((((((((..... و معنی: (((((( (((((((((((، ألیس لکم عقلا تعتبرون می‌باشد. 
(((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( * (((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((*  ((((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((* (((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((((((* (((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((* ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((* ((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((((* (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((*
ترجمه: و بتحقیق یونس از پیامبران مرسل است(139) هنگامی که گریخت سوی کشتی پر شده(140) پس قرعه زدند و از مغلوبین و انداخته شدگان گردید(141) پس او را آن ماهی فرو برد در حالی که او ملامت‌کننده بود(142) پس اگر او از تسبیح گویان نمی‌بود(143) مسلما می‌ماند در شکم او تا روزی که بر انگیخته و زنده شوند(144) پس او را به زمین هموار انداختیم در حالی که بیمار بود(145) و رویاندیم بر او درختی از کدو(146) و او را به سوی صد هزار نفر یا زیادتر فرستادیم(147) پس ایمان آوردند که ایشان را تا مدتی بهره دادیم(148). 
نکات: یونس بن متی از پیامبران معاصر حضرت داود بوده، احوال او در ذیل آیة 98 سورة یونس ذکر شد مراجعه شود. و چون یونس از قوم خود اعراض کرد و به طرف دریا رفت کشتی پر از جمعیتی دید او را سوار کردند، چون به میان دریا رسیدند دریا را امواجی فرا گرفت که مشرف بر غرق شد، کشتی‌بانان گفتند: میان این جمعیت یک نفر عصیانگری وجود دارد که این طور شده و الا بدون سبب چنین امواجی بوجود نمی‌آمد، تجار ساکنین دریا گفتند: ما تجربه کرده‌ایم هر گاه بدون باد و سبب دیگری کشتی متلاطم شود باید قرعه افکنیم و هر کس قرعه به نامش افتاد او را غرق کنیم و این کار بهتر است از اینکه همه غرق شویم، پس قرعه زدند بنام یونس در آمد و تا سه مرتبه قرعه زدند و باز به نام یونس در آمد، حضرت یونس گفت: ای مردم منم همان عاصی، پس خود را به عبائی پیچید و به دریایش افکندند و ماهی عظیمی او را بلعید، پس خطاب به ماهی شد که استخوان او را مشکن و بندهای او را قطع مکن، پس در شکم ماهی ماند تا سه روز و یا هفت روز و یا بیست روز و یا یکماه. بهر حال مدت مکث او در قرآن بیان نشده تا اینکه ماهی او را بیرون افکند به کنار دریا، جائی هموار، در حالی که او مانند جوجه‌ئی بی‌پر و بال ضعیف شده بود و حق‌تعالی فوری درخت کدوئی برای او رویانید تا او را سایه افکند. 
(((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((( (((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* ((( (((((( (((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس از ایشان بپرس آیا برای پروردگارت دختران و برای ایشان پسران است(149) یا آنکه ملائکه را زنانی آفریدیم و ایشان گواهانند(150) آگاه باش که ایشان از دروغشان است که می‌گویند(151) خدا فرزند آورده و حقا ایشان دروغگویانند(152) آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داده(153) چه باشد شما را چگونه قضاوت می‌کنید؟(154) آیا پس متذکر نمی‌شوید و پند نمی‌گیرید(155) آیا شما را حجتی روشن است(156) پس کتاب خود را بیاورید اگر راست می‌گوئید(157). 
نکات: طوائفی از مشرکین فرشتگان را دختران خدا می‌دانستند با اینکه خودشان از وجود دختر منزجر بودند و از آن عار داشتند! و ایشان برای گفتار خود نه حجتی شرعی داشتند و نه عقلی، و اما عقلا پس چیزی را که مخلوقی از آن عار دارد نباید به خالق نسبت بدهند و دلیل حسی هم نداشتند، زیرا ایشان حسا مشاهده نکرده بودند و خلقت ملائکه را و لذا فرموده: (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((. و أما دلیل نقلی یا خبر صادقی است که فاقد بودند بدلیل (((((((((( ((((((((((((، و یا کتاب آسمانی است که نشان ندادند و لذا فرموده: ((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((. 
((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((( ((((( (((((((((* (((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((( ((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((((( ((((((((((((* (((( (((( (((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و بین خدا و بین جن نسبی قرار دادند در حالی که محققا جن دانسته که ایشان احضار خواهند شد(158) خدا منزه است از آنچه وصف می‌کنند(159) مگر بندگان خدا که خالص شده باشند(160) پس محققا شما و آنچه را که می‌پرستید(161) بر پرستش او گمراه‌کنندة کسی نیستید(162) مگر کسی را که خود به دوزخ آمدنی است(163). 
نکات: عده‌ای از کفار بین خدا و جنیان نسبتی قائل بودند مانند آنکه یزدان و اهرمن برادرند و یا بعضی دیگر می‌گفتند: خدا مصاهرت کرده با جن، و از این قبیل خرافات که حق‌تعالی منزه است از آن و لذا فرموده: ((((((((( (((( ((((( (((((((((، اگر خدا با جن نسبتی داشت ایشان را برای مؤاخذه و عذاب احضار نمی‌کرد و حال آنکه آنان می‌دانند که: (((((((( (((((((((((((. 
((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((((((((((* ((((( (((((((( ((((((((((((* (((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و از ما کسی نیست مگر اینکه برای او مقام معلومی است(164) و بدرستی که مائیم خود صف کشیدگان(165) و محققا مائیم خود تسبیح‌کنندگان(166) و محقق است که می‌گفتند(167) اگر حقیقتا نزد ما کتابی از جنس کتاب پیشینیان بود(168) مسلما ما بندگان خالص شده‌ای بودیم(169) پس به همان کتاب کافر شدند پس بزودی خواهند دانست(170). 
نکات: جملة: ((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((، سخن جبرئیل و یا ملائکه است که در این سوره نازل شده برای اینکه دانسته شود هر یکی از ملائکه مقام و درجه‌ای دارند که تجاوز از آن برایشان مقدور نیست و همه در صف بندگی حاضر و در اطاعت أمر آماده‌اند. و ضمیر (((((((( ((((((((((((  به کفار بر می‌گردد که آرزو داشتند ای کاش بر ما کتابی از کتب آسمانی نازل می‌شد تا ما هم از بندگان خالص إلهی می‌شدیم اما چون قرآن آمد به آن کافر شدند. 
(((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((* (((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((* (((((((( (((((((( (((((( (((((* (((((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق فرمان ما سابقا صادر شده برای بندگان مرسلین ما(171) که ایشان همان یاری شدگانند(172) و حقا که لشکر ما همان پیروزانند(173) پس اعراض کن از ایشان تا مدتی(174) و روشن کن ایشان را که بزودی خواهند دید(175) آیا به عذاب ما شتاب می‌کنند(176) پس چون عذاب به فضای مسکن ایشان نازل شود بد باشد صبح انذار شدگان(177). 
نکات: جملة: (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ... دلالت دارد که سنت إلهی برای تمام انبیاء چنین بوده که پیروزی عاقبت با ایشان شده و اگر چه گاهی مغلوب و یا مقتول بوده‌اند، ولی غلبة حجت با ایشان بوده، یعنی حجت ایشان آشکار گشته و اگر چه کافرین نپذیرفته باشند. و مقصود از جملة: (((((((((((((( ؛ بین لهم می‌باشد. و چون زمان جاهلیت هر قومی می‌خواستند شبیخون زنند نزدیک صبح که خوابشان سنگین بود شبیخون زده و ایشان را مستأصل می‌کردند حق‌تعالی تشبیه کرده حال کفار را در هنگام عذاب به حال قومی که مستأصل شده باشند و صبح ایشان بسیار تلخ و مقرون به ذلت و خواری باشد. 
(((((((( (((((((( (((((( (((((* (((((((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((* ((((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((((((( (( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و از ایشان روگردان تا مدتی(178) و بینا کن که بزودی خواهند دید(179) منزه و والاست پروردگارت که پروردگار عزتست از آنچه او را وصف می‌کنند(180) و سلام بر فرستاده‌شدگان(181) و ستایش مخصوص الله پروردگار جهانیان است(182). 
نکات: (((((( ((((( یعنی تا وقت آمدن عذاب و یا گرفتاری ایشان و یا مردن ایشان که هر قدر باشد مدت قلیلی بیش نیست. و جملة: ((((( (((((((((، دلالت دارد که آنچه بشر خدا را وصف کند باید خدا را منزه از آن دانست بلکه وصف خدا را باید خودش بیان کند و چون حق‌تعالی برای انبیاء سلامت را خواسته و معنی سلامت کمال و دوری از نقص است، پس باید افراد بشر به ایشان اقتداء کنند، و در حدیثی وارد شده که هر کس در هر مجلسی بود چون خواست از آنجا بر خیزد آخر کلامش این سه آیة آخر صافات باشد.

سورة صاد مکی و دارای 88 آیه می‌باشد
(((
(( ( ((((((((((((((( ((( ((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((* (((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ص. سوگند به قرآن دارای تذکر(1) بلی کافران در سرکشی و مخالفند(2) چه بسیار از مردم قرن‌های پیش از ایشان را که هلاک کردیم پس فریاد کردند و حال آن که آن هنگام، هنگام گریز نبود(3). 
نکات: صاد چنانکه در سایر سوره‌ها گفتیم از حروف معجم و هجا می‌باشد و دلالتی بر معنی ندارد، یعنی برای معنی وضع نشده ولی آن را اشاره به صمد و یا صادق الوعد و یا صانع گرفته‌اند، و بعضی صاد را نام سوره گرفته‌اند. بهر حال واو ((((((((((((((( بحسب ظاهر واو قسم است و جواب قسم باید جملة: (((( ((((((((((( .... باشد و می‌تواند جملة مناسبی محذوف گرفت مانند جاء الحق و یا ظهر الأمر و یا إنه معجزة و مانند اینها. 
((((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((* ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((( ((( ((((( (((( ((((((( ( ((( ((((( (((((((((( (((((((*
ترجمه: و عجب دارند از اینکه ترساننده‌ای از خودشان برایشان آمده و کفار گویند این ساحری است سخت دروغگو(4) آیا خدایان را یکی قرار داده حقا که این چیزی است بسیار عجیب(5) و گروهی از بزرگانشان براه افتادند که بروید و بر خدایان خود و پرستش آنها استقامت ورزید زیرا این چیزی است که هدف می‌باشد(6) نشنیده‌ایم این را در کیش دیگری این نیست مگر ساختگی(7) آیا در میان ما بر او کتاب نازل شده، بلکه ایشان از کتاب من در شکند بلکه هنوز عذاب مرا نچشیده‌اند(8). 
نکات: کفار را بهانه این بود که محمد با ما مساوی است در خلقت و صورت و نسب، پس چگونه برای خود عنوان رسالت قائل شده؟ و با اینکه می‌دانستند او مردی است صادق، او را ساحر و کذاب می‌خواندند، و این دلیل بر کمال جهالتشان بود، زیرا محمد( ایشان را به توحید و ترک خرافات دعوت می‌کرد و عقلا می‌بایست او را تصدیق کنند نه اینکه تعجب کنند که خدایان را یکی قرار داده. 
در حدیث آمده که چون عمر مسلمان شد مسلمین کاملا خوشحال شدند و بر قریش سخت آمد، پس 25 نفر از بزرگانشان نزد أبو طالب اجتماع کردند و گفتند: تو بزرگ مائی و می‌دانی که این سفهاء چه می‌کنند. ما آمده‌ایم تا تو بین ما قضاوت کنی، پس أبوطالب رسول خدا( را احضار کرد برای جواب ایشان. حضرت فرمود: چه می‌خواهید؟ گفتند: تو ما را و خدایان ما را رها کن و ما نیز تو و خدای تو را رها می‌کنیم، حضرت فرمود: اگر آنچه می‌خواهید من به شما قول دهم شما حاضرید کلمه‌ای بگوئید که عرب و عجم تسلیم شما شوند؟ گفتند: آری، فرمود بگوئید: لا إله إلا الله، پس چون شنیدند برخاستند و گفتند: (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( و تعجب ایشان برای این بود که عقلشان به چشمشان بود و می‌دیدند تمام مردم مشرکند و دیگر اینکه خدای واحد چگونه تمام جهان را می‌تواند اداره کند و اهل استدلال هم نبودند و می‌گفتند: چگونه این اقوام کثیره و این همه جمعیت نفهمیدند و فقط محمد فهمیده و این بعید است. 
((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((( (((((((((((* ((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((* ((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: آیا نزد ایشان است خزینه‌های رحمت پروردگار تو که عزیز بخشاینده است(9) یا ملک ایشانست ملک آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست پس بالا روند در میان اسباب (و سببی بدست آورند برای انزال وحی به هر کس می‌خواهند)(10) ایشانند لشکری که آنجا پراکنده شوند از جملة احزاب(11) پیش از ایشان قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون صاحب میخ‌ها تکذیب کردند(12) و ثمود و قوم لوط و اهل أیکه آنانند احزاب(13) هر یک از ایشان نبودند مگر تکذیب‌کنندة پیمبران، پس عقاب بر ایشان لازم شد(14). 
نکات: مقصود از جملة: (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ... این است که خود را قوی و عزیز و مالک خزائن إلهی می‌دانند هر چه می‌توانند بکنند و نبوت را از تو بگیرند و به هر کس می‌خواهند بسپرند ولی خیر ایشان جمعیتی پراکنده و شکست خورده خواهند بود مانند اقوام گذشته. 
((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( ((( (((((((* (((((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((( (((((((* ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و ایشان انتظار نمی‌کشند مگر یک صیحه‌ای که هیچ برگشت ندارد(15) و گویند: پروردگار ما نصیب ما را زود بده پیش از روز حساب(16) صبر کن بر آنچه می‌گویند و بیادآور بندة ما داود را که دارای قوت بود زیرا رجوع کنندة به ما بود(17) بتحقیق ما مسخر نمودیم کوه‌ها را که با او تسبیح گویند بشبانگاه و وقت تابش آفتاب(18). 
نکات: چون رسول خدا( از نعم بهشتی و عذاب‌های دوزخ برای مردم بیان می‌کرد کفار بطور استهزاء می‌گفتند: نصیب ما را از ثواب و یا از عذاب در همین دنیا به ما بده و تمسخر می‌کردند، حق‌تعالی برای تقویت و استقامت رسول خود می‌فرماید صبر کن و به بندة ما داود اقتدا کن، با اینکه داود دارای قدرت و سلطنت بود باز چه نسبت‌ها و چه اذیت‌ها نسبت به او روا داشتند، و مقصود از ((((((((((  گفته شده؛ وقت ظهر و صلاة ظهر است، ولی ظاهرا صبح باشد. 
((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((* ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((( (((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و مرغان را (مسخر کردیم) در حالی که نزد او جمع بودند هر یک به او رجوع کردند(19) و سلطنت او را محکم نمودیم و او را حکمت و فصل الخطاب دادیم(20) و آیا خبر خصومت کنندگان برای تو آمده هنگامی که بر دیوار محراب بالا رفتند(21) وقتی که بر داود داخل شدند که از ایشان ترسید، گفتند: مترس دو خصم یکدیگریم که بعضی بر بعضی ستم کرده، پس میان ما حکم نما بحق و دوری و جور مکن و ما را به راه راست راهنمایی کن(22) بتحقیق این برادر من است که دارای نود و نه میش است و مرا یک میش می‌باشد، پس این برادر گوید آن یکی را به من واگذار و در خطاب بر من غلبه کرد(23) داود گفت: بتحقیق او بر تو ستم روا داشته بخواستن میش تو که ضمیمه کند به میش‌های خود، و محقق است که بسیاری از معاشرانند که بعضی بر بعضی ستم می‌کنند مگر آنان که ایمان داشته و عمل‌های شایسته کنند و ایشان اندکند و داود گمان کرد که ما او را امتحان و آزمایش نموده‌ایم پس از پروردگارش آمرزش خواست و به روی افتاد در حال رکوع و بازگشت نمود(24) پس آن را برای او آمرزیدیم و بدرستی که او را نزد ما مقام قربی و بازگشت خوبی است(25). 
نکات: از آیة 17 تا 26 دلالت دارد بر بزرگواری و صفات حسنة حضرت داود( از جهاتی: 
1- (((((((((( ((((((((( .... که رسول خدا( مأمور شده به یادآوری و اقتدای به او. 
2- ((((((((( که دلالت دارد بر بندگی او. 
3- ((( (((((((( که دلالت دارد بر نیرو و سطوت إلهی او. 
4- ((((((( که دلالت دارد به رجوع او به حکم و فرمان خدا. 
5- تسخیر جبال او را. 
6- تسبیح او در شام و صبح. 
7- تسبیح مرغان با او. 
8- رجوع همه به او (((( (((((( (((((((. 
9- تشدید ملک او. 
10- عطای حکمت (((((((( (((((((((((  به او، و مقصود از حکمت، کتاب و نبوت و کارها را بجا انجام دادن است، و مقصود از (((((((( (((((((((((  این است که سخن او مختصر و فصیح و بلیغ بوده و یا اینکه در قضاوت کلام او فصل کلام بین حق و باطل بوده است. 
11- مقام قرب او و (((((( ((((( (((((((( ((((((((((. 
12- جعل خلافت برای او. 
و کلمات دیگر که حق‌تعالی مدح او نموده است. پس در وسط این آیات مدح ذکر قصه‌ای از او شده که بعضی از مفسرین حمل بر ذم و گناه او کرده‌اند و آن بعید است زیرا حق‌تعالی در مقام مدح او بوده و پیامبر خود را أمر به اقتدای به او نموده، چگونه می‌توان از آن قصه ذم او را خواسته باشد، پس ما قصة تخاصم را طوری که با این آیات منافات نداشته باشد ذکر می‌کنیم: 
مفسرین از جملة ((((((((( و جملة (((((((((((((( ((((((( .... ((((((((((( (((((، استدلال کرده‌اند که حضرت داود مبتلا به فتنه و گناهی شده و پس از آن استغفار کرده و خدا گناه او را بخشیده، حال گناه او چه بوده هر کس چیزی گفته که از آیه استفاده نمی‌شود، یکی گفته او کبوتری را در بالای محراب خود دید رفت او را بگیرد آن کبوتر پرواز کرد و رفت در خانة اوریا حضرت داود هم به دنبال آن رفت تا مشرف شد بر خانة اوریا، و زن زیبای او را در حال غسل دید وعاشق شد وبالأخره اوریا را به جنگ دشمن فرستاد و او را به کشتن داد و زن او را تزویج نمود!! دیگری گفته: زنی بوده با جمال که اوریا می‌خواسته او را تزویج کند ولی حضرت داود وارد خواستگاری او شده و برای ریاست حضرت داود، او را بر اوریا مقدم داشتند، و آن زن را به او تزویج کردند!! دیگری گفته: که در زمان حضرت داود رسم بوده که شوهر زن خود را طلاق می‌گفته برای خاطر دوستش که او را تزویج کند، اوریا نیز چون دانست حضرت داود به زن او متمایل شده با اینکه یک زن بیشتر نداشت او را طلاق داد تا حضرت داود او را ازدواج کند با اینکه حضرت داود 99 زن داشته معذلک زن او را نیز تزویج نموده!! و ایشان این مطالب را از جملة: (((( ((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((  استخراج کرده و گفته نعجه کنایه از زن است!! 
ولی به نظر ما آنچه از این آیات استفاده می‌شود این است که چون حضرت داود( قضاوت و خلافت و ریاست داشته و نباید برود در محراب مشغول عبادت شود و به کار مردم رسیدگی نکند، که یک روز به عبادت پردازد، و روز دیگر به وعظ، و روز دیگر برای کارهای شخصی خود، و فقط روز چهارم را اختصاص دهد به رسیدگی و قضاوت، تا کار به جائی برسد که مأمورین او از ورود متخاصمین نزد او مانع شوند که متخاصمین ناچار شوند از دیوار محراب خود را به آن جناب برسانند، ولذا چون متخاصمین از دیوار معبد او وارد شدند او ترسید خیال کرد برای قتل او آمده‌اند، متخاصمین گفتند: (( ((((((((، و شطط را بمعنی ظلم گرفته‌اند در صورتی که اگر ظلم بود لا تظلم می‌گفتند، ولی شطط بمعنی دوری است، یعنی از حق و إحقاق حق دوری مکن و کناره‌گیری مکن، و چون چنین اتفاقی افتاد حضرت داود متوجه شد که خوب وضعی نشده و گمان کرد که خدا ریاست را برای آزمایش و امتحان به او داده و شاید به وظیفة دادرسی عمل نکرده باشد از این جهت استغفار کرده و متنبه شده، و خدا هم او را آمرزیده، که این آیات دستور العملی باشد برای رؤسا و قضات که از مردم غافل نشوند و به کارهای شخصی و یا عبادت پردازند، زیرا رسیدگی به کار مردم از هر عبادتی بالاتر و بهتر است، از صدر و ذیل آیات ما چنین استفاده کردیم و الله أعلم، و گناه داود همین دوری از مردم بود. 
((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: ای داود ما تو را جانشین در زمین قرار دادیم پس میان مردم به حق حکم کن و پیروی هوای نفس مکن که تو را از راه خدا بیرون برد محققا آنان که از راه خدا بیرون روند برای ایشان عذابی سخت است بمقابل آن که روز حساب را فراموش کردند(26). 
نکات: (((((((( بمعنی جانشین است، ولی نه جانشین خدا، زیرا خلیفة الله نفرموده و خلیفتي نیز نفرموده! اگر مقصود خلیفة خدا باشد باید خلیفتي گفته باشد، بلکه مقصود جانشین گذشتگان از سلاطین و أمم است، بهر حال این آیه نیز دلیل است بر آنچه سابق بر این آیه عرض شد که فرموده: ((((((((( (((((( ((((((((، و قضاوت بین مردم بطور عادلانه بهترین مأموریت است. 
((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((* (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آسمان و زمین و آنچه را بین آنهاست بباطل نیافریدیم، این گمان کسانی است که کافر شدند پس وای بر آنان که کافرند از آتش(27) آیا آنان را که ایمان آورده و عمل‌های شایسته دارند مانند مفسدین در زمین قرار می‌دهیم؟ و یا متقین را مانند نابکاران می‌گردانیم؟(28) کتابی که بسوی تو نازل کردیم با برکت است تا آیات آن را تدبر کنند و تا صاحبان خرد پند گیرند(29). 
نکات: این آیات قرآن به این زیبائی و آیات زمین و آسمان که تکوینی است دلالت دارند که بدون تدبیر مدبر و بدون تنظیم ناظمی دانا تنظیم نشده و هر چیزی بقدر خود و تناسب با مجموعة جهان خلق شده است. اینها دلیل است که خالق جهان هدفی داشته و بیهوده و باطل خلق نکرده. در آیات فوق پس از ذکر این دلیل دلیل دیگری آورده و آن دلیل عبارتست از عدالت خالق که دلالت دارد بر اینکه اگر مؤمن و کافر و با تقوی و فاجر یکسان باشند و جزا و کیفر و قیامتی نباشد و فرقی میان این دو دسته نباشد بر خلاف عدالت است و این دلیل است که حتما قیامتی خواهد بود. 
((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و سلیمان را به داود بخشیدیم او خوب بنده‌ای بود زیرا او رجوع کنندة به خدا بود(30) هنگامی که طرف عصر اسبان بر سه پا ایستادة تیزرو بر او عرضه شد(31) پس گفت: حقیقتا من دوست می‌دارم دوستی اسب را و این دوستی از یاد پروردگارم می‌باشد عرضه شد تا پنهان شدند در حجاب(32) گفت: برگردانید بر من (اسبان را) پس شروع کرد به دست کشیدن به ساق‌ها و گردن‌های اسبان(33). 
نکات: در این آیات که حق‌تعالی مدح سلیمان را نموده، مفسران چیزهایی نوشته‌اند که تمامش مذمت است، در تاریخ آمده که حضرت سلیمان با کفار دمشق و نصیبین جهاد کرد و از ایشان هزار اسب گرفت حضرت سلیمان برای جهاد فی سبیل الله اسبان را دوست می‌داشت، و دستور داد آنها را از جلو او رژه داده و به عرض برسانند، و یکی از صفات خوب حضرت سلیمان این بود که خود به اسبان رسیدگی می‌کرد و چاق و لاغری و چابکی آنها را رسیدگی می‌نمود، و یا به امر او اسبان را قشو می‌کردند. بهر حال خود دست بر گردن و پاهای اسبان کشید تا اینکه از جلو او رفتند و از خیام او رد شدند، دستور داد که آنها را برگردانند تا خود رسیدگی کند و لذا شروع کرد به دست کشیدن به گردن اسبان و ساق ایشان، و این مطلب طبق ظاهر آیات است و از آیات فوق استفاده می‌شود. یک عده بنام تفسیر، خرافاتی را نوشته‌اند که حضرت مشغول اسبان شد تا نمازش قضا شد، و برای جبران نماز تمام اسب‌ها را پی کرد و همه را گردن زد و پس از این جنایت بزرگ به خدا و یا به ملائکه گفت: خورشید را به من و برای من برگردانید، خدا هم چون سلیمان چنین کارهای لغو و حرامی مرتکب شد در عوض خورشید را بخاطر او و از برای او بر گردانید تا نمازش را اداءا بخواند نه قضاءا. ما نمی‌دانیم چگونه نماز او قضا شد اسبها را پی کرد و گردن زد؟! تقصیر اسبها چه بود؟ و چرا بی‌ادبانه به خدا گفت: (((((((( و کلمة اللهم را چرا نگفت و چرا عقر نمود حیوانات را؟ و آیا کسی که مشغول این کارها بشود تا نمازش قضا شود خدا مطیع او می‌شود و حتی آفتاب را برای او بر می‌گرداند؟ تعجب از نویسندگان شیعه برای اثبات رد شمس برای علی بن ابی طالب به این خرافات استدلال کرده و این موهومات را نوشته‌اند، و حتی نوشته‌اند که حضرت امیر نمازش قضا شد سپس خدا آفتاب را برای وی بر گردانید. اینان این خرافات را بنام تفسیر قرآن بناروا  تراشیده و با قرآن بازی کرده‌اند برای هدف خود که معجزه تراشی برای امام باشد، در حالی که اگر امام زنده بود به این کار راضی نبود و ایشان را بسختی ادب می‌نمود!! 
(((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((* ((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((* ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((* ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((* (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((* (((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و بتحقیق سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم سپس به خدا رجوع نمود(34) گفت: پروردگارا مرا بیامرز و مرا ملکی بخش که پس از من برای احدی سزاوار نباشد بی‌گمان توئی بخشنده(35) پس باد را برای او مسخر کردیم که بفرمان او بنرمی جریان داشت هر جا که او می‌خواست(36) و مسخر کردیم شیاطین را هر بنا و هر شناگری را(37) و دیگران را که در بندها بهم بسته شده بودند(38) و به او گفتیم این است عطای ما پس ببخش یا نگاه‌دار، بدون حساب(39) و بتحقیق برای او نزد ما مقام قرب و بازگشت خوبی است(40). 
نکات: بسیار تعجب باید کرد از کسانی که پیامبران را معصوم می‌دانند و در ذیل این آیات چیزهائی نوشته که هم از عقل بدور است و هم مخالف ظاهر قرآن و هم مخالف عصمت و پاکدامنی انبیا می‌باشد. در همین آیات راجع به حضرت سلیمان رجوع کنید به تفاسیر شیعه از قبیل تفسیر نور الثقلین و منهج الصادقین و برهان و علی بن ابراهیم و ببینید چه موهوماتی از قول حضرت صادق و سایر ائمه( جعل کرده‌اند!! از آن جمله نوشته‌اند که خدا سلطنت سلیمان را در انگشتر او قرار داده بود، و تمام جن و انس و شیاطین و وحوش را مسخر او کرده بود، روزی حضرت سلیمان رفت مستراح و انگشتر خود را به یکی از خدام خود سپرد، سپس شیطانی آمد و او را گول زد و انگشتر را گرفت و بدست کرد، پس تمام جن و انس و مرغان و وحوش مسخر او شدند، و سلیمان که از مستراح خارج شد و انگشتر خود را نیافت فرار کرد و شیطانی که دولت سلیمان را متصرف شده بود ماند تا اینکه بنو اسرائیل از امر آن شیطان به شک افتادند و به مادر سلیمان مراجعه کردند، گفت: سلیمان به من نیکی کرد ولی این شخص مرا دشمن دارد، پس به کنیزان او مراجعه کردند و تجسس کردند، آنان گفتند: سلیمان در حال حیض به ما نزدیک نمی‌شد ولی الان در آن حال با ما مقاربت می‌کند، پس چون شیطان ترسید که رسوا شود انگشتر را به دریا افکند و خدا یک عدد ماهی را فرستاد که آنرا بلعید و سلیمان که در ساحل بحر رفته بود و به توبه پرداخته بود برای آن که سوگلی حرمش را اجازه داده بود در منزلش بت‌پرستی کند، پس از چهل روز که از توبة او گذشت آن ماهی که انگشتر را بلعیده بود صیادی آن را با کمک سلیمان صید نمود و آن ماهی را به سلیمان داد، چون رفت آنرا بشوید و شکمش را پاره کرد انگشتر خود را یافت پس بر دست کرد و دو مرتبه ملک او مسخر او شد، و آن شیطان و اعوانش را گرفت و در جوف سنگی ایشان را حبس نموده که تا قیامت محبوس باشند، پس مقصود از جملة (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( همین است که سلیمان مبتلا شد و خدا جسد یعنی شیطانی را بر تخت او مسلط نمود!! 
اینها مطالبی است که علمای شیعه در تفاسیر آورده‌اند و اما شعرای ایشان نیز این مطالب را باور کرده و در اشعارشان اشاره کرده‌اند از آنجمله حافظ در مدح امیر تیمور سفاک بی‌باک می‌گوید سلطنت الهی که بدست اهرمن بود دست دیو کوتاه شد و بدست امیر تیمور افتاد: 
	خاتم جم را بشارت ده به حسن عاقبت

	
	کاسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن


	شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او

	
	در همه شهنامه‌ها شد داستان انجمن



و در غزل دیگر گوید اگر انگشتر سلیمانی را بیابم صد ملک سلیمانی در زیر نگین و فرمانم باشد. 
	از لعل تو گر یابم انگشتری زینهار

	
	صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد


	کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

	
	یک نکته درین معنی گفتیم و همین باشد


	جام می و خون دل هر یک به کسی دادند

	
	در دائرة قسمت اوضاع چنین باشد


	در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود

	
	کاین شاهد بازاری و آن پرده نشین باشد



ما در جواب حافظ در دیوان حافظ شکن گفته‌ایم: 
	اوهام و خرافت را فکری که متین باشد

	
	کی شعر ترش داند اشعار نه این باشد


	یک نکته در این دیوان جز و هم نمی‌باشد

	
	کی ملک سلیمانی در زیر نگین باشد


	این ملک سلیمانی از حشمت ربانی است

	
	کی دیو بدزدد آن، تا دیو چنین باشد


	هر کو نکند فهمی از وهم سخن گوید

	
	آن و هم و خیالاتش صورت گر چین باشد


	جام می و خون دل بر هر دو توئی قادر

	
	مختار خودت را بین اوضاع چنین باشد


	حکم ازلی این بود مختار بود هر کس

	
	گر شاهد بازاری یا پرده نشین باشد


	هان برقعیا شاعر جبریست نه اهل حق

	
	این سابقه نی از پیش نی روز پسین باشد



و اما معنی آیه و حقیقت این است که: شیطان نمی‌تواند خود را تشبیه به ملائکه و انبیا کند و گرنه اعتمادی بر شرایع نیست، ممکن است کسانی حضرات موسی و عیسی و محمد را دیده‌اند شیاطین را دیده باشند که بصورت ایشان در آمده و تمام دینها باطل گردد. 
ثانیا: شیاطین که با انبیا چنین کنند باید با علما و زهاد نیز چنین کنند و تمام هستی اینان را به باد دهند. 
ثالثا: چگونه می‌توان باور کرد که خدای حکیم شیطان را به زنان سلیمان مسلط کند و چگونه سلیمان به زن خود اجازه داد که بت را سجده کند اگر راست باشد نعوذ بالله سلیمان کافر بوده!! چگونه خدا در این آیات این همه از او مدح نموده است؟!.. 
پس در ترجمة این آیات باید همان چیزی که از رسول خدا( روایت شده آورد که سلیمان گفت: من هفتاد زن دارم، با هر یک از آنها نزدیکی می‌کنم و از هر یک جوان مجاهدی بوجود آید که در راه خدا جهاد کند، و إن شاء الله و اگر خدا بخواهد را نگفت، و لذا پس از مقاربت با آنان از هیچ یک طفلی متولد نشد مگر یکی از آنها که طفلی معیوب بی‌جان ساقط کرد و آن را آورد در کنار حضرت سلیمان روی تخت او گذاشت (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((  همین است. 
و أما جملة: (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( که بعضی حمل بر حسد و بخل کرده‌اند، در جواب ایشان می‌توان گفت که نه برای سلاطین و نه برای انبیا، سزاوار نیست که شیاطین مسخر آنها باشند و یا باد و حیوانات مسخر کسی باشد، زیرا بر خلاف مصلحت الهی و بر خلاف اختیار و برای شیاطین مفید جبر است، و حق‌تعالی جن و انس را مختار گذارده و هر کس باید بسعی و کوشش خود به جائی برسد نه با تسلط دادن پروردگار و لذا می‌توان گفت: ملک سلیمان و تسلط او استثنائی بوده و برای احدی سزاوار نیست. و یا بگوئیم در زمان حضرت سلیمان بعضی از امرای او خواستند کودتا کنند و بقرینة (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((، سلیمان متوجه شد که فرزند لائقی که متصدی چنان سلطنتی باشد نصیب او نخواهد شد و لذا از خدا خواست که مادام الحیات دیگری متصدی سلطنت او نگردد و کودتاچیان موفق نگردند. 
(((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((* (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((*
ترجمه: و بندة ما ایوب را بیاد آور هنگامی که پروردگار خود را ندا کرد که مرا شیطان، رنج و عذاب رسانیده(41) به او گفتیم: پای خود را به زمین کوب اینجا چشمه‌ای است جای شستشو سرد و آشامیدنی است(42) و کسان وی را با مانند آنان به وی عطا کردیم برای آنکه رحمتی از ما و پندی باشد برای خردمندان(43) و بدست خود دسته‌ای از شاخة ریحان بگیر پس با آن بزن و قسم را مشکن، بتحقیق ما او را صابر یافتیم او خوب بنده‌ای بود زیرا رجوع کنندة به ما بود(44). 
نکات: خدا به رسول خود قصة سلیمان و داود را که دارای ریاست و عظمت و نعمت بودند و هم قصة ایوب را که مبتلا به کثرت بلا و محنت بوده، بیان می‌کند، یعنی احوال دنیا بر همه و در هر حال یکسان نیست و باید در پیش آمدها هر چه باشد صابر باشی. 
و حضرت ایوب داماد حضرت یعقوب و دختر او را داشته و در کمال نعمت و ثروت و صاحب فرزندان رشید بود، ولی خدا برای امتحان، ثروت و نعمت را از او گرفت و تا 18 سال گرفتار بیماری شد، بطوری که همة دوستان و نزدیکان او از او دست کشیدند و زن او لیا می‌رفت کار می‌کرد برای خانه‌ها و غذائی برای او تهیه می‌کرد تا کار بجائی رسید دو نفر از مریدان او، او را بدان حال دیدند و از او سرزنش کردند که گناهی از او سر زده که اینگونه مبتلا به مرض شده، و حتی زن او را دیگر به خانه‌ها راه ندادند تا آنکه مجبور شد گیسوی خود را ببرد و بدهد و در مقابل دوا و غذائی آماده کند، ولی ایوب صبر می‌کرد تا وقتی که سرزنش مریدان را شنید و عیال خود را بدین حال دید و از وسوسة شیطان و سرزنش مردم به خدا شکایت کرد، پس خدا وسائل سلامتی او را آماده کرد و خطاب رسید پای خود را به زمین زن و آنجا زمین شن‌زاری بود که چشمة آبی برای او ظاهر شد که با آن غسل کرد و مرض‌های جسمانی او بر طرف شد و از آن آب آشامید و بیماری او بکلی بر طرف شد، و خدا دو مرتبه مال و اولاد به او دو مقابل عطا کرد، و چون قسم خورده بود که عیال خود را صد عدد ضربه بزند بواسطة سخنی که گفته بود، ولی چون زن صابره و بی‌تقصیری بود خطاب رسید زن خود را بزن و قسم خود را مشکن ولی با دستة ریحان که صدمه‌ای برای او نباشد. بهر حال حضرت ایوب بواسطة صبر مورد تمجید حضرت حق شده، و اما عیال او چه کرده بود محل اختلافست، بعضی نوشته‌اند که گفته بود اگر شفای خود را از غیر خدا جستجو کنی و یا درد خود را به غیر خدا اظهار کنی ممکن است فرجی برای تو حاصل شود! و لذا او قسم خورده بود که صد تا زیانه او را بزند. از رسول خدا( روایتی نقل شده که بی‌تناسب نیست در اینجا ذکر شود آن حضرت فرمود: «إذا أراد الله بعبده الخیر عجل له العقوبة في الدنیا و إذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتی یوافي به یوم القیامة». 
(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((* (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((* (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و به یادآور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که صاحبان قدرت و بصیرت بودند(45) بتحقیق ما ایشان را از خالصین شمردم و یا بیغش نمودیم بسبب صفتی که ذکر سرای آخرتست(46) و حقا که ایشان نزد ما البته از برگزیدگان نیکانند(47) و به یاد آور اسماعیل و الیسع و ذو الکفل را هر یک از ایشان از نیکانند(48). 
نکات: قصة حضرت اسماعیل در سوره‌های متعدده و احوال او گذشت. 
و اما قصة الیسع در سورة انعام آیة 86 ذکری از آن شده، و در تاریخ آمده که پیامبری از بنی اسرائیل بود بنام الیاس هر چه ایشان را دعوت کرد از کفر خود دست بر نداشتند و نفرین کرد در حق ایشان که خدایا باران را از ایشان دریغ نما، پس تا سه سال باران نیامد تا حیوانات و درختان هلاک شدند، و مردم به سختی شدیدی افتادند و هر کجا بوی نانی به مشام ایشان می‌‌خورد می‌گفتند: اینجا الیاس است و او را طلب می‌کردند و لذا اهل هر منزل به زحمت و شر مردم مبتلا می‌شدند، روزی حضرت الیاس به منزل زنی رفت که در آنجا فرزند بیماری داشت، آن زن الیاس را مأوی داد و امر او را پنهان کرد، پس حضرت دعا کرد طفل او که بنام الیسع بود خوب شد و پیرو الیاس گردید، و الیاس پیر شد و الیسع جوان گردید و پس از الیاس به نبوت رسید. و اما ذو الکفل را اهل تاریخ گفته‌اند فرزند حضرت ایوب بوده و نام او بشر بوده، پس از حضرت ایوب به نبوت رسید و برای ایوب تکفل کرد که بعضی از طاعات را انجام دهد و لذا او را ذو الکفل گفته‌اند و نام او در سورة انبیا آیة 85 نیز ذکر شده است. 
(((((( (((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((* (((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( (((((((*
ترجمه: این تذکری است و حقا که برای پرهیزکاران بازگشت و فرجام نیکی است(49) بهشت‌های محل اقامت که درهای آن برای ایشان باز است(50) در آنها تکیه کرده میوه‌های بسیار و نوشیدنی را در آنجا می‌خواهند(51) و نزد ایشان زنانی زیبا منظر کوتاه نظر که همسال یکدیگرند(52) این است آنچه وعده داده می‌شوید برای روز حساب(53) بتحقیق این است روزی ما که برای آن پایانی نیست(54). 
نکات: جملة: (((((( ((((((، کلمة ذکر ممکن است برای تذکر محمد باشد یعنی ذکر انبیای قبل برای این است که تو به سفاهت قومت صابر باشی، و ممکن است مقصود از ذکر شرف جمیل برای انبیا باشد که در کتاب إلهی ذکر ایشان جاوید بماند، و ممکن است تبویب باشد یعنی هذا قرآن و فصل منه چنانکه مقصود از کلمة هذا که برای طاغین آمده فصل آخر باشد چنانچه قاعدة مصنفین و کاتبین چنین است که بابا بعد باب تفصیل می‌دهند. 
(((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((* (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((* ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((* (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (( ((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((*
ترجمه: این است جزای متقین و برای سرکشان بدترین بازگشت و فرجام شری است(55) دوزخی که در آن در آیند که بد جایگاهی است(56) این است جزای سرکشان پس باید بچشند آن را که آب جوشان و خونابه است(57) و انواع عذاب‌های دیگری مانند آن(58) این است گروهی که هجوم آورند با شما گشایشی مباد ایشان را زیرا در آتش در آیند(59) گویند: بلکه شما را گشایشی مباد که شما دوزخ را برای ما پیشنهاد کردید که بد جائی است(60) گویند: پروردگارا هر کس برای ما این را پیش آورده عذاب او را در آتش دو چندان بیفزای(61). 
نکات: (((((( (((((((((( گروهی را گویند که بی‌رویه و بی‌اندیشه بکاری هجوم آورند مانند اکثر مردم که به خرافات کفر و شرک رو می‌آورند بدون آن که تفکر کنند، و این آیات بر ذم تقلید دلالت دارد زیرا حق‌تعالی در جملة (((((( (((((((((( ((((((((  مذمت کرده از کسانی که با سرکشان و به همراهی ایشان هجوم می‌آورند در آتش، و در حق ایشان نفرین نمود که (( ((((((((( (((((( و پیروان نیز در حق رؤسا و پیشوایان نفرین کنند که شما این پیشنهاد را کرده و ما را وادار کردید پس (( (((((((((  به خود شما. 
((((((((( ((( ((((( (( (((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((((((((* ((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((* (((( (((((((( (((((( ((((((( ( ((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و گویند چه شده ما را که نمی‌بینیم مردانی را که ایشان را از اشرار می‌شمردیم(62) آیا آنان را که ما مسخره می‌کردیم اهل دوزخ نیستند و یا چشمان ما ایشان را نمی‌‌بیند(63) محققا این حق است که دوزخیان خصم یکدیگرند (64) بگو همانا من ترساننده‌ای هستم و نیست معبودی جز خدای یکتای قهار(65) مالک و صاحب اختیار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست که عزیز آمرزنده است(66). 
نکات: از این آیات استفاده می‌شود که بسا کسانی را که مردم به ایشان بدبینند و در دنیا ایشان را از اشرار می‌شمردند همان‌ها نزد خدای مقرب و اهل حق می‌باشند. (((( ((((((( .... اشاره است به گفتگوی سابق الذکر که رؤسا به پیروان خود می‌گفتند و پیروان در جواب گفتند: (( ((((((((( (((((( که معلوم می‌شود دوزخیان خصم یکدیگرند و در همان عذاب با یکدیگر نزاع دارند، و استفهام ((((((((((((((( .... استفهام تعجب و توبیخ است. 
(((( (((( (((((((( ((((((( * ((((((( (((((( (((((((((((* ((( ((((( (((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((* ((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((( ((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((((*
ترجمه: بگو آن خبری است بزرگ(67) شما از آن اعراض دارید(68) برای من دانشی به ملأ اعلی نبوده وقتی که خصومت می‌‌کردند(69) به سوی من وحی نمی‌شود جز آن که من ترسانندة آشکاری باشم(70) هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت که من آفرینندة بشری از گل می‌باشم(71) و چون تمام و معتدلش کردم و در او از روحم دمیدم برای او به سجده بیفتید(72). 
نکات: ضمیر (((( (((((((( ((((((( بر می‌گردد به آنچه ذکر شد از توحید و خبر قیامت، و مقصود از (((((((((( (((((((((( گروه فرشتگانند که مقام بالاتری دارند و مقصود از مخاصمة ایشان سؤال و جوابی است که بین ایشان و خدا بوجود آمده در قول ایشان «أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ....» و بر این سؤال و جواب مجازا اطلاق مخاصمه شده چون سؤال و جواب شبیه به مخاصمه می‌باشد، که رسول خدا( بدون وحی از آن علمی نداشته و کتابی نخوانده که آن را بداند، و این دلیل است که إخبار او از وحی و مهم است و نباید مردم اعراض کنند، و اعراض ایشان از جهالت ایشان است. 
(((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((* ((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((* ((((( (((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( (((((* ((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((* (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((* ((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((( (((((((( (((( ((((((((((((((* (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: پس تمام فرشتگان همه‌شان سجده کردند(73) بجز ابلیس که تکبر نموده و از کافران گردید(74) فرمود: ای ابلیس تو را چه بازداشت که سجده کنی به آنچه من بقدرت کاملة خود آفریدم(
) آیا تکبر نمودی یا از برتران بودی(75) گفت: من از او بهترم مرا از آتش آفریدی و او را از گل آفریدی(76) فرمود: از آنجا خارج شو که تو رانده‌ شدی(77) و محققا بر تو است لعنت من تا روز جزا(78) گفت: پروردگارا پس مرا مهلت بده تا روزی که برانگیخته شوند(79) فرمود: محققا تو از مهلت داده شدگانی(80) تا روز وقتی که معلوم است(81). 
نکات: مقصود از تمام فرشتگان فرشتگان زمین است، و مقصود از سجده تواضع و فروتنی در پیشگاه آدم است که او را نگهبان باشند و حوائج او را به او برسانند بأمر خدا و شیطان چون جسد آدم را ملاحظه نمود گفت: من از او بهترم ولی اگر روح انسانیت را که از عالم قدس إلهی است ملاحظه می‌کرد (((((( (((((( ((((((( نمی‌گفت و مقصود از (((((((((((((، معلوم عنده الله است. 
((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((((* ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((* (((((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((* (((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((((((((* (((( (((( (((( (((((( (((((((((((((((* (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((*
ترجمه: شیطان گفت: قسم به عزتت که تمام ایشان را گمراه می‌کنم(82) مگر بندگان تو را که از جملة ایشانند بی‌آلایشان(83) فرمود: پس منم حق و حق را می‌گویم(84) که البته دوزخ را از تو و از تمام کسانی از ایشان که پیروی تو کرده‌اند پر می‌کنم(85) بگو از شما هیچ مزدی بر ابلاغ نمی‌خواهم و نیستم من از خلاف واقع گویان بر خود بستگان(86) نیست آن مگر تذکری برای جهانیان(87) و البته خواهید دانست خبر آن را پس از زمانی(88). 
نکات: جملة: (((((((((( (((((((((( ((((((( را به رفع کلمة فالحق و نصب الحق قرائت می‌کنند، بنابراین الحق در اول که مرفوع است باید مبتدا باشد و خبر مقدری لازم دارد آن خبر یا کلمة أنا می‌باشد چنانکه ترجمه شد، و یا کلمة قسمي مقدر شده یعنی قسم من حق است. و متکلف به کسی گویند که چیزی را بزحمت بر خود ببندد و مقصود این است که من رسالت را به خود نبسته‌ام، و این تکلیف را بر خلاف واقع مدعی نیستم، و بعضی برخلاف ظاهر متکلف را بمعنی مکلف گرفته‌اند یعنی من از رنج و زحمت آوران برای شما نیستم یعنی اسلامی که آوردم سهل و آسان است و هدف من رنج و زحمت شما نبوده است. 

سورة زمر مکی و دارای 75 آیه می‌باشد
(((
(((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((* (((( (( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ((( (((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. نازل شدن این کتاب از خدای عزیز حکیم است(1) محققا ما این کتاب را بحق به سوی تو نازل نمودیم پس خدا را پرستش نما در حالی که دین را برای او خالص کرده‌ای(2) آگاه باش که دین خالص فقط برای خدا است و آنان که سرپرستانی را غیر او گرفته‌اند بعنوان اینکه؛ عبادتشان نمی‌کنیم مگر برای آنکه ما را به سوی خدا مقداری نزدیک کنند محققا خدا بین ایشان در آنچه ایشان اختلاف می‌کنند حکم می‌کند محققا خدا هدایت نمی‌کند کسی را که دروغگوی ناسپاس است(3). 
نکات: ضمیر جمع ((( (((((((((((( بر می‌گردد به آن اولیائی که معبود مردم بوده و از عقلاء می‌باشند زیرا هم ضمیر جمع عقلاء است، و آن عقلا یا انبیا و اولیا و یا ملائکه بوده‌اند که مشرکین به آنان توجه داشتند در حوائج و عبادات، بعنوان اینکه آنان ایشان را به خدا نزدیک کنند و می‌گفتند: ما لائق نیستیم که مستقیما با خدا مناجات کنیم و از او چیزی بخواهیم و یا او را عبادت کنیم و آنان را واسطة قرب به خدا می‌دانستند. متاسفانه پس از هزار و چهار صد سال از نزول این آیات مسلمین را بی‌خبر نگه‌داشته و به همان شرک و وسیله گرفتن اولیاء معتقدند. 
(((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: اگر خدا می‌خواست فرزندی بگیرد البته بر می‌گزید از آنچه خلق می‌کرد آنچه را می‌خواست، او منزه و والاست اوست خدای یکتای قهار(4) او آسمان‌ها و زمین را بحق آفرید شب را بر روز می‌پیچد و روز را بر شب می‌پیچد و آفتاب و ماه را مسخر گردانید هر کدام جاریند تا وقت معینی آگاه باش او عزیز آمرزنده است(5). 
نکات: در آیة 4 استدلال کرده بر اینکه او منزه است از فرزند به اینکه او واحد و قهار است و این استدلال بسیار محکم است زیرا آنکه فرزند دارد جهت امتیاز و جهت اشتراکی با فرزند خود دارد و مرکب می‌شود و از هر جهت واحد نیست و دیگر اینکه باید دارای اجزاء باشد و واحد بسیط نیست، و دیگر اینکه باید محتاج به فرزند باشد، و دیگر اینکه قابل موت و فنا است پس قهار نیست. 
((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((* ((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: شما را از یک شخص آفرید سپس جفت او را از او قرار داد و برای شما از چهار پایان هشت جفت نازل نمود شما را در شکم‌های مادرهاتان می‌آفریند خلقت پس از خلقت در سه تاریکی این است خدائی که پروردگار شما است مخصوص اوست سلطنت، معبودی نیست جز او پس به کجا میل داده می‌شوید(6) اگر کافر شوید پس محققا خدا از شما بی‌نیاز است و برای بندگانش کفر را نمی‌پسندد و اگر شکر کنید آن را برای شما می‌پسندد و هیچ حامل وزری بار دیگر را بر ندارد سپس برگشت شما به سوی پروردگارتانست که خبر می‌دهد شما را به آنچه می‌کرده‌اید زیرا او داناست به آنچه در سینه‌ها است(7). 
نکات: کلمة ((( در جملة: (((( (((((( ((((((( برای تراخی می‌باشد اما نه تراخی زمانی بلکه تراخی و تأخر أحد الکلامین و یا تراخی از جملة مقدر خلقها وحدها ثم جعل منها زوجها، و جملة مقدر استفاده شده از کلمة ((((((((. و مقصود از ((((((( ((((( (((((( ((((((  همان ترتیب «خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ....» تا آخر می‌باشد که در سورة مؤمنون آیه 14 ذکر شده است. و مقصود از نزول در جملة ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((، نزول قضا و قدر در ایجاد آنها و یا نزول بمعنی عطای از مقام خالق و مخلوق شدن مانند: «أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً». و جملة: (((( (((((((((( اختصاص را می‌فهماند یعنی تمام موجودات و سلطنت بر آنها مخصوص اوست، پس در این صورت إلهی جز او نیست. 
((((((( (((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( (((( ((((((((( ((((((((* (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و چون ضرری به انسان رسد پروردگارش را بخواند در حالی که به سوی او انابه کند سپس چون او را نعمتی از خود عطا کند آن را که از پیش بسوی او تضرع می‌کرده فراموش کند و برای خدا شریکانی قرار دهد تا مردم را از راه او گمراه کند بگو به کفر خود کمی بهره ببر زیرا که تو از اهل آتشی(8) آیا کسی که او ساعات شب در اطاعت خدا در حال سجده و قیام از آخرت حذر می‌کند و به رحمت پروردگارش امید دارد (با آن کافر مساوی است) بگو آیا آنان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند مساویند؟ همانا خردمندان متذکر می‌شوند(9). 
نکات: مشرکین می‌دانستند که بر طرف کنندة ضرر و بلا فقط خدای رب العالمین است، ولی وقت نعمت از این مطلب غافل می‌شدند نه نسیان حقیقی، زیرا نسیان حقیقی مذمت ندارد، پس مقصود از نسیان در آیه مجاز است، یعنی؛ مانند ناسی خدا را فراموش می‌کردند و غیر خدا را می‌خواندند. متأسفانه ملت زمان ما بدترند زیرا در حال ضرر و بلا و در حال نعمت و خوشی هر دو حال، غیر خدا را می‌خوانند با اینکه چنین قرآنی رهنما دارند. 
(((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((* (((( ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((* (((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((((((* (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بگو ای بندگان من که ایمان آورده‌اید از پروردگار خود بترسید برای نیکوکاران در این دنیا نیکی است و زمین خدا وسیع است همانا پاداش صبرکنندگان تمام و کامل داده می‌شود پاداش بی‌شماری(10) بگو که من مأمورم که خدا را بحال خلوص بپرستم و برای او دین را خالص کنم(11) و امر شده‌ام بر اینکه اولین مسلمان باشم(12) بگو که من می‌ترسم اگر نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روز بزرگ(13). 
نکات: تکلیف دو قسم است؛ دفع ضرر و جلب نفع، بعبارت دیگر ترک مناهی و فعل واجبات یعنی؛ تخلیه و تحلیه، و لذا در این آیات اول امر به تقوی کرده سپس امر به نیکی و خلوص و عبادت. و جملة ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ممکن است متعلق به (((((((((( باشد، و این ظاهر است، پس معنی چنین می‌شود؛ برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده‌اند ((((((( یعنی اجر مهمی است در آخرت. و تنوین  (((((((( دلالت بر عظمت اجر دارد. و ممکن است متعلق باشد به  ((((((((، پس معنی چنین می‌شود؛ برای کسانی که نیکی کرده‌اند اجر نیک است در همین دنیا از صحت و عافیت و امنیت. رسول خدا( فرموده: 
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جملة: (((((((((( (((( ((((((( .... دلالت دارد که رسول خدا( و سایرین بطریق أولی مأمورند که خود را فقط مسلمان بخوانند و مسلمان و تسلیم امر حق باشند، و نام شیعه و سنی روی خود مگذارند. 
جملة: (((( ((((((( (((((((  .... دلالت دارد بر امکان عصیان از رسول خدا( و اینکه رسول خدا( مأمور است چنین اظهار کند. پس اینکه مردم اولاد او را معصوم می‌شمرند صحیح نیست! چه اینکه ایشان طبق این آیه بطریق أولی معصوم نیستند، و ادعای عصمت هم نکرده‌اند، و از طرفی در کلمات و دعاهایشان همیشه خود را خطاکار می‌شمردند تا مردم در حق ایشان غلو نکنند، ما در اینجا جملاتی از دعاهایشان را به لحاظ اینکه در اختیار عموم افراد است برای نمونه می‌آوریم: 
حضرت سجاد( در صحیفة خود در دعاهای 16، 21 و 47 فرموده: «أنا الذي أقدم علیك مجترئا، أنا الذي عصاك متعمدا، بل أنا یا إلهي أکثر ذنوبا و أقبح آثارا و أشنع أفعالا و أشد في الباطل تهورا و أضعف عند طاعتك تیقظا و أقل لوعیدك انتباها و ارتقابا من أن أحصي لك عیوبي أو أقدر علی ذکر ذنوبي، أنا الذي أفنت الذنوب عمره و أنا الذي بجهله عصاك، أفردتني الخطایا فلا صاحب مع و ضعفت عن غضبك فلا مؤید لي». 
و حضرت علی( در صحیفة علویه دعای سوم ماه و در دعای کمیل و دعای صباح و چند دعای دیگر فرموده: «اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، لا تفضحني بخفي ما اطلعت علیه من سري و لا تعاجلني بالعقوبة علی ما عملته في خلواتي من سوء فعلي و إسائتي و دوام تفریطي و جهالتي و کثرة شهواتي و غفلتي، اللهم اغفر لي خطایاي و عمدي و جهلي و هزلي و جدي فکل ذلك عندي، أبیت إلا تقحما علی معاصیك و انتهاکا لحرماتك و تعدیا لحدودك، الحمد لله الذي ستر عیوبي و لم یفضحني بین الناس، فبئس المطیة التي أمتطت نفسي من هواها، و معصیتي کثیرة، و لساني مقر بالذنوب، و أعوذبك أن تحول خطایاي أو ظلمي أو إسرافي علی نفسی و اتباع هواي و استعمال شهوتي دون رحمتك و برك، الهي سترت علي في الدنیا ذنوبا و لم تظهرها للعصابة و أنا إلی سترها یوم القیامة أحوج و قد أحسنت بي إذ لم تظهرها للعصابة من المسلمین فلا تفضحني بها یوم القیامة علی رءوس العالمین، و استر علي ذنوبي، إلهي لو لا ما قرفت من الذنوب ما فرقت عقابك، ألقني السیئات بین عفوك و مغفرتك، قد أصبت من الذنوب ما قد عرفت و أسرفت علی نفسی بما قد علمت، أوقرتني نعما و أوقرت نفسي ذنوبا، أذکر لك فاقتي و مسکنتي و میل نفسي و قسوة قلبي و ضعف عملي، حاجتي إلیك اللهم العتق من النار». 
بعضی از مردم می‌گویند ائمه( که در دعاهای خود اقرار به گناه نموده‌اند فقط برای آموزش دعا به دیگران بوده است، و خودشان معصوم بوده‌اند!! جواب آنست که اولا: این ادعا مدرکی ندارد و صحیح نیست. ثانیا: مکرر در این دعاها آمده است که خدایا غیر تو را نمی‌خوانم و به غیر تو توسل و توجه نمی‌کنم و شفیعی جز تو برایم نیست، در نتیجه مطابق ادعای خود شما، مردم باید غیر خدا را نخوانند و توسل و توجه بجزا و به کسی نکنند و این همه شفیع برای خود خیال نکنند. 
(((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((* ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((( (((( ((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو الله را می‌پرستم در حالی که خالصانه او را اطاعت می‌کنم و دین را فقط برای او دارم(14) پس شما جز او آنچه را که می‌خواهید بپرستید بگو که زیانکاران کسانیند که خود و کسانشان در روز قیامت زیان کرده‌اند آگاه باش این است همان زیان آشکار(15) برای ایشان از بالای سرشان سایبان‌هائی از آتش است و از زیر آنان سایبانهائی این است آنچه خدا بندگانش را به آن می‌ترساند ای بندگانم پس از من بترسید(16). 
نکات: مقصود از أمر در جملة: ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((، امر توبیخی است. و مقصود از ((((((((((((( ((((((((((( این است که هر فردی از افراد بشر منزلی در بهشت داشته یا خدم و حشمی بطور امکان، پس اگر از اهل آتش گردد همة آنها را از دست داده و آن منازل را مسلمین می‌برند، و او در کمال غبن و ضرر است. و کلمة ((( دلالت دارد بر نهایت خسران، زیرا او از وجود عقل و هوش و حواس و اعضا و جوارح بهره نبرده و استعدادات خود را ضایع کرده و بلکه با آنها وزر و وبال و عذاب خریداری کرده است. 
((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آنان که از پرستش طاغوت اجتناب کردند و به سوی خدا رجوع کردند برای ایشان است بشارت، پس بشارت بده بندگانم را(17) آنان که گفتارها را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند ایشانند کسانی که خدا هدایتشان کرده و ایشانند همان خردمندان(18). 
نکات: ((((((((((( از مادة طغیان و بر وزن فعلوت و یا فلعوت می‌باشد و به آن کسی اطلاق می‌شود که معبود و یا مطاع باشد غیر حق‌تعالی، یعنی آن که خود را مطاع و یا معبود قرار می‌دهد طغیان کرده، و در لفظ طاغوت سه چیز است که دلالت بر شدت طغیان و علو دارد: 
1- این لفظ مصدر است گویا طاغی عین طغیان است. 

2- این قبیل صیغه و بنا برای مبالغه است مانند رحموت که بر صاحب رحمت واسعه اطلاق می‌شود و ملکوت که بر صاحب ملک مبسوط اطلاق گردیده. 
3- قلب لام بجای عین که فعلوت بوده، فلعوت شده است. 
پس طاغوت به کسی گفته می‌شود که طغیان او بسیار مذموم باشد. 
و از آیه استفاده می‌شود که تمام بشارت‌های خیر و سعادت دنیا و آخرت مخصوص کسانی است که دین آنان تحقیقی باشد نه تقلیدی، و هر گفتاری را بشنوند و تحقیق کنند و هر گفتاری را با گفتار دیگر بسنجند و بهترین آنها را پیروی کنند، «اللهم اجعلنا منهم»، ولی زمان ما بعکس شده، اهل هدایت به کسی می‌گویند که از هیچ قولی خبر نداشته باشد، و مذاهب دیگر را با مذهب خود نسنجیده باشد، و اگر کسی برای ایشان و بیداری و هدایت ایشان کتابی بنویسد فوری دکانداران مانع می‌شوند و خواندن آن را تحریم می‌کنند و مردم را در گمراهی و خرافت نگه می‌دارند. 
(((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((( ((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ( (( (((((((( (((( ((((((((((((* (((((( (((( (((( (((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا کسی که فرمان عذاب علیه او ثابت شده آیا پس تو او را که در آتش است می‌رهانی(19) لیکن آنان که از پروردگارشان بترسند ایشانراست غرفه‌هائی که بالای آنها غرفه‌هایی بنا شده و از زیر آنها نهرها روان است وعده‌ایست که خدا نموده و خدا وعده‌گاه را خلاف نمی‌کند(20) آیا نمی‌بینی که خدا از آسمان آبی نازل نمود، پس آن را به چشمه‌سارهای زمین روان ساخت سپس بواسطة آن بیرون آورد زراعت‌هائی که رنگ‌های آن گوناگون است پس از آن خشک گردد که آن را زرد می‌بینی آنگاه آن را ریزه ریزه می‌گرداند محققا در اینها تذکری است برای خردمندان(21). 
نکات: مقصود از (((( (((((((( (((((((( (((((((((((، این است که اگر کسی محکوم شد در قیامت به عذاب، هیچ کس نمی‌تواند از او دفاع و یا شفاعت کند، و حتی خاتم الأنبیاء طبق جملة: ((((((((( ((((((( ((( ((( (((((((( نمی‌تواند او را برهاند، زیرا همزة (((((((((  برای انکار است و آن تأکید شده به استفهام ((((((((  و به تکرار فاء در هر دو جمله: یعنی مؤکدا تو نمی‌توانی او را برهانی. پس کسانی که برای مردم شفیع می‌تراشند و در مقابل از مردم پول می‌گیرند باید به این قبیل آیات ایمان آورده و بروند توبه کنند. و چنان که از آیات قرآن استفاده می‌شود شفاعتی که اینان می‌گویند در قیامت نیست بلکه شفاعت در قرآن مقصود ابلاغ رحمت الهی بوسیلة انبیاء و اولیاء بزرگ برای کسانی که خدا از آنان راضی و خشنود است می‌باشد و جز این معنی و مقصود چیز دیگر از آیات قرآن در این مورد استفاده نمی‌شود. و اگر مقصود از شفاعت را استغفار مؤمنین برای یکدیگر بدانیم چنانکه بعضی از محققین به این معنی بیان کرده‌اند در این صورت گفته می‌شود که استغفار ملائکه و اولیاء در دنیا آن هم دربارة مؤمنین واقعی در آخرت نفع می‌دهد، چنانکه علی بن ابراهیم دربارة شفاعت پیغمبر( از امام روایت کرده که فرمود: «إن الله قد أذن له( في الشفاعة قبل یوم القیامة». و نیز از پیامبر( روایت شده که فرمود: «لا یموت أحد من المسلمین فیصلي علیه أمة من الناس فبلغوا أن یکون مائة إلا شفعوا فیه». و ایضا نقل شده که آن حضرت فرمود: «ما من أربعین من مؤمن یشفعون لمؤمن إلا شفعهم الله فیه». 
((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((*
ترجمه: آیا کسی که خدا سینة او را برای اسلام وسعت داده پس او به نور هدایت پروردگارش روشن است (او مانند کسی است که دلش تنگ و مهر شده)؟ پس وای بر سخت دلان از یاد خدا آنان در گمراهی آشکارند(22) خدا بهترین حدیث را فرستاده کتابی که آیاتش شبیه یکدیگر و مطالبش دوگانه که از (شنیدن و خواندن) آن می‌لرزد پوست آنان که از پروردگارشان می‌ترسند سپس پوستهایشان و دلهایشان به سوی یاد خدا نرم می‌شود، این هدایت خداست که بدان هدایت می‌کند هر کسی را که بخواهد و آن را که خدا گمراه کند (یعنی در گمراهیش گذارد) برای او راهنمائی نیست(23). 
نکات: هر کس طالب حقائق دینی و انوار إلهی باشد خدا دل او را روشن می‌کند و سینة او را برای پذیرفتن حق می‌گشاید. و خدا در آیة 23 قرآن را بهترین حدیث خوانده و حضرت امیر( با استفاده از این آیه در خطبة 109 نهج البلاغه فرموده: «تعلموا القرآن فإنه أحسن الحدیث»، یعنی قرآن را بیاموزید که قرآن بهترین حدیث است. و مقصود از (((((((( این است که قرآن مطالبش دوگونه است: وعد است و وعید، امر است و نهی، و بیان کفر است و ایمان، و هکذا. و معنی متشابه در مقدمة اوائل کتاب گذشت، مراجعه شود. و مقصود از (((((((((( (((((( (((((((.... این است که بندگان خائف از خدا از شنیدن آیات قرآن لرزه بر اندامشان می‌افتد ولی بتدریج بواسطة یاد از رحمت خدا دلهایشان نرم می‌شود. و جملة ((((((( ((((( ((( (((((((( دلالت دارد که خدا بقرآن هدایت مردم می‌کند نه بغیر آن. 
((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس آیا کسی که روز قیامت بصورت خود رنج عذاب را باز می‌دارد و از آن می‌پرهیزد (مانند کسی است که از عذاب ایمن است) و به ستمگران گفته شود که بچشید آنچه را خود کسب می‌کردید(24) آنان که قبل از ایشان بودند تکذیب کردند پس عذاب از جائی آمدشان که نمی‌دانستند(25) پس خدا خواری در زندگی دنیا را به ایشان چشانید و محققا عذاب آخرت بزرگتر است اگر می‌دانستند(26). 
نکات: چون دست‌های ستمکاران را در غل و زنجیر در قیامت ببندند ناچار شوند با صورت خود عذاب را از خود دفع کنند و در حقیقت معنی ((((((( (((((((((((.... این است که دفع عذاب از خود نتوانند. و مقصود از ((((((((((((( (((( (((((((((( .... این است که هر قومی از گذشتگان که خدا را نافرمانی کردند به ذلت دنیا مبتلا شدند یعنی؛ به قتل و جزیه و اسارت و تسلط استعمار گرفتار شدند. 
(((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((((( (((((((((* (((((( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ( (((((((((( (( ( (((( (((((((((((( (( (((((((((((* (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق برای مردم در این قرآن از هر مثلی زدیم باشد که ایشان پند گیرند(27) قرآنی سهل القرائه به زبان عربی بدون کجی باشد که ایشان پرهیز کنند(28) خدا مردی را مثل زد که شریکانی بر سر او به نزاع باشند و مردی را که فرمانبردار یک مرد باشد آیا این دو در مثل مساویند الحمدلله بلکه اکثر ایشان نمی‌دانند(29) محققا تو می‌میری و محققا ایشان می‌میرند(30) سپس محققا شما روز قیامت نزد پروردگارتان نزاع می‌کنید(31). 
نکات: ((( ((((( (((((( یعنی مثل‌هایی که راجع به هدایت بندگان است. و مقصود از (((((( ((( (((((( آنست که در مطالب آن انحرافی نیست و در الفاظ و عبارات آن پیچ و خم و مشکلی نمی‌باشد. و مقصود از جملة: (((((( ((((( (((((((((( .... این است که مشرک مانند مردی است که چندین ارباب دارد و هر کدام از او توقعی دارد بر خلاف دیگری و او متحیر است که کدامیک را اطاعت کند، ولی موحد سرگردان نیست، یک نفر مولا بیشتر ندارد. 
(((((( (((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس کیست ظالم‌تر از آنکه بر خدا دروغ گوید و سخن راستی که برای او آمده تکذیب کند آیا دوزخ جای کافران نیست؟(32) و هر که راستی آورد و راستی را تصدیق نماید آنان فقط پرهیزکارند(33) برای ایشان است آنچه بخواهند نزد خداوندشان این است جزای نیکوکاران(34) تا خدا محو کند از ایشان بدترین کاری را که کرده‌اند و پاداش ایشان را به بهتر از آنچه می‌کرده‌اند بدهد(35).
نکات: مقصود از ((((( (((((( ((((( ((((، پیامران دروغی و اهل بدعت در دین و گویندگان ضد قرآنی بوده، و مقصود از (((((((( (((((((((((( کسانیند که به قرآن و دعوت انبیاء تکذیب میکنند، و مقصود از: ((((((((( (((((( (((((((((((( ؛ محمد( می‌باشد، و مقصود از (((((((( (((((( ؛ علی( و ابوبکر و بلکه بطور کلی هر کسی است که به دعوت قرآن تصدیق نموده باشد. گویند: از اطفال اولین مصدق به رسول خدا( علی ولی از مردان ابوبکر بوده‌ است. بعضی از اهل تعصب آیة 33 را در حق علی نازل دانسته‌اند ولی غافل بوده‌اند که آیة 35 قول ایشان را رد می‌کند. 
(((((((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((* ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((( ( (((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((((((*
ترجمه: آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست و تو را از کسانی غیر خدا می‌ترسانند و کسی را که خدا به گمراهی واگذارد راهنمائی ندارد(36) و هر که را خدا هدایت کند برای او گمراه‌کننده‌ای نیست آیا خدا عزیز انتقام گیرنده نیست(37) و اگر از آنان بپرسی کی آسمان‌ها و زمین را آفریده محققا گویند خدا، بگو مرا خبر دهید آنچه را که جز خدا می‌خوانید اگر خدا برای من ضرری بخواهد آیا آنها بر طرف کنندة ضرر وی می‌باشند و یا اگر خدا برای من رحمتی خواهد آیا آنها جلوگیر رحمت اویند بگو خدا مرا کافی است و توکل کنندگان بر او توکل می‌کنند(38). 
نکات: در جملة: (((((((( (((( ((((((( (((((((((، همزة استفهام انکاری و توبیخی است و این جمله در مقام اثبات کافی بودن خالق برای بندگانش از جملة خبریه قطعی‌تر و دلالتش بهتر است، با این حال باز می‌بینیم پس از هزار و چهار صد سال گذشته از نزول قرآن یک عده مشرکین زمان ما پیغمبر اسلام را صدا می‌زند که تو بیا ما را کفایت کن، و در دعاهای جعلی می‌خوانند «یا محمد یا علی اکفیانی فإنکما کافیای»، ای محمد و علی شما دو نفر مرا کفایت کنید!! حال اگر کسی بخواهد از روی خیرخواهی ایشان را هدایت و بیدار کند او را دشمن اسلام و قرآن معرفی می‌کنند، باید در حق ایشان گفت: «مثل الذین حملوا القرآن ثم لم یحملوها کمثل الحمار»! 
(((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((((* ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: بگو ای قوم من بقدر تمکن خود عمل کنید که من نیز عمل می‌کنم پس به این زودی خواهید دانست(39) که چه کس را عذاب خوار کننده می‌رسد و بر او عذاب دائم فرود آید(40) ما این کتاب را برای مردم بر تو بحق نازل کردیم، پس هر که هدایت یابد بنفع خودش است و هر که گمراه باشد پس بر ضرر خود گمراه می‌شود و تو بر ایشان وکیل نباشی(41) خدا جان‌ها را هنگام مرگ آنها می‌گیرد و جانی که نمرده در خوابش می‌گیرد پس آن را که مرگ بر آن مقرر شده نگه می‌دارد و آن دیگر را تا مدت معینی به بدن می‌فرستد محققا در آن آیت‌هائی است برای قومی که اندیشه نمایند(42). 
نکات: جملة (((((( ((((((((((((( دلالت دارد که هر کس بقدر تمکنش باید عمل کند و خدا زیادتر از تمکن نخواسته. و اگر خطاب آیه فقط به کفار و مشرکین باشد آیه برای ایشان تهدید است مانند آیة 40 سورة فصلت که می‌فرماید: 
( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (

«هر چه می‌خواهید انجام دهید که خدا به آنچه می‌کنید بیناست».
و کلمة ((((((( دلالت دارد که قرآن برای مردم نازل شده و مردم باید هدایت خود را از آن گیرند. و حضرت علی در دعائی که در جنگ صفین قبل از رفع مصاحف خوانده می‌فرماید: «أسألک أن ترزقنی .... تمسکا بکتابک»، و در دعای یمانی فرموده: «شرفنی بحفظ کتابک»، و در مناجات خود در صحیفة علویه فرموده: «و اصحبنی القرآن و اسکنی الجنان»، و هدایت آن حضرت ببرکت اسلام و قرآن است چنانکه فرموده: «إلهی لو لم تهدنی إلی الإسلام ما اهتدیت و لو لم ترزقنی الإیمان بک ما آمنت». و با وجود آیات قرآن و بیان روشن آن از نقل کلمات آن حضرت بی‌نیازیم چنانکه در آیة 23 همین سوره است که: «يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ»، یعنی خدا فقط بقرآن هدایت می‌کند نه بغیر آن که ذکر شد. و جملة: (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ... دلالت دارد که خواب و مرگ هر دو مانند یکدیگرند در اینکه خدا در هر دو جا قبض روح انسان می‌کند و فرقش این است که در خواب بزودی روح برگردانده می‌شود و در مرگ خیر. 
(((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((* ((( (( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: آیا غیر خدا را شفیعانی گرفته‌اند، بگو آیا و اگر چه مالک چیزی نباشند و اگر چه این شفیعان تعقل نکنند(43) بگو مخصوص خداست شفاعت تمام آن، ملک اوست آسمان‌ها و زمین سپس به او بازگشت می‌شوید(44) و چون خدا بتنهائی یاد شود منزجر شود دل‌های آنان که به آخرت ایمان ندارند و چون کسانی پست‌تر از خدا یاد شوند آن وقت است که ایشان شاد شوند(45) بگو، ای خدای ایجاد کنندة آسمان‌ها و زمین ای دانای غیب و آشکار تو در میان بندگانت دربارة آنچه در آن اختلاف می‌کرده‌اند داوری می‌کنی(46). 
نکات: یکی از آیاتی که صراحت دارد بر نفی شفاعت غیر خدا و اینکه شفاعت مخصوص خداست همین آیاتست که دلیل آن نیز در آیه ذکر شده که چون ملک آسمان‌ها و زمین مخصوص خداست و کس دیگر حکومتی در آنها ندارد و چون بازگشت همه و مرجع تمام بسوی اوست، پس شفاعت نیز مخصوص اوست، و حضرت امیر( در دعای کمیل می‌فرماید: «اللهم إنی أتقرب إلیک بذکرک و استشفع بک إلی نفسک». مطلب دیگر اینکه ظاهرا مقصود کافران از شفاعت شفاعت بت و غیره در دنیا بوده بخصوص که اعتقاد صحیحی به آخرت نداشتند تا مقصودشان شفاعت در آخرت باشد چنانکه فرموده: (((((((((((( ((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((((، و اتفاقا در زمان ما عده‌ای از بی‌خبران بعنوان شفاعت خواهی در مجالس عبادت در عوض خواندن خدا غیر خدا را یاد کرده و می‌خوانند، در حالی که در آیة 45 این کار را دلیل بر بی‌ایمانی گرفته و می‌فرماید: چون خدا به تنهائی یاد شود منزجرند، و چون خدا را با یکی از انبیاء و یا اولیاء بخوانی شاد می‌گردند. بهر حال در قرآن هیچ آیه‌ای دال بر شفاعت انسانی برای انسان دیگر به آن معنی که خرافاتیان می‌گویند ذکر نشده بلکه بهشت جای پرهیزکاران است چنانکه فرموده «ذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى» و فرموده: «تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيّاً»، ولی تعجب است که با این همه آیات چرا مردم زمان ما بیدار نمی‌شوند و هر کس سخن حقی اظهار کند او را می‌کوبند. 
(((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((( (((( ((( (((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و آنان که ستم کرده‌اند اگر همة آنچه در زمین است و مانند آن را داشته باشند، همه را برای رهائی از عذاب بد روز قیامت فدا دهند (فائده ندارد) و برای ایشان از جانب خدا چیزهائی که حسابش را نمی‌کرده‌اند ظاهر گردد (از عذاب و کیفرها)(47) و برای ایشان اعمال بدی که کرده‌اند ظاهر شود، و به ایشان عذابی که به آن استهزاء می‌کردند احاطه کند(48) چون انسان را محنت و ضرری رسد ما را بخواند سپس چون نعمتی از جانب خود به او عطا کنیم گوید آن بخاطر دانشی که داشته‌ام به من داده شده، نه چنین است بلکه آن عطا امتحانی است ولیکن بیشترشان نمی‌دانند(49). 
نکات: همان طوری که برای مطیعین از ثواب‌ها «ما لا عین رأت و لا أذن سمعت» تهیه شده در روز قیامت، همانطور برای عاصیان ظاهر شود از عقاب‌ها و عذاب‌ها آنچه تصور نمی‌کرده‌اند. و مقصود از جملة: ((((((( ((((( ((((( ((((... همین است. و چنانکه در آیه ذکر شده ظالم را از عذاب جهنم رهائی نیست اگر چه بفرض مالک تمام آنچه در زمین است بوده و آن را برای رهائی از عذاب فدا دهد، بنابراین شفاعت به معنای پارتی بازی در قیامت که ظالم نجات پیدا کند بکلی باطل و بی‌اساس است. 
یکی از صفاتی که بسیار مذموم است صفت غرور عالم است به علم خود که بسیاری از ثروتمندان خیال می‌کنند بعلم خود ثروتی پیدا کرده‌اند و لذا حقوق إلهی را نمی‌دهند، زیرا از عطای إلهی ثروت خود را بحقیقت نمی‌دانند. و مقصود از جملة: (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( همین است که قارون اظهار کرد. 
(((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بتحقیق کسانی که قبل از ایشان بودند همین سخن را گفتند پس احتیاج ایشان را برطرف نکرد آنچه بدست آورده بودند(50) و اعمال بدشان به ایشان رسید و به کسانی از ایشان که ستم کردند بزودی جزای بدی‌هائی که کرده‌اند خواهد رسید و ایشان را گریزی نیست(51) آیا ندانستند که خدا روزی هر که را خواهد وسعت دهد و یا تنگ گیرد محققا در این عبرتهاست برای گروهی که ایمان می‌آورند(52). 
نکات: ضمیر (((( ((((((((  بر می‌گردد به جملة: (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( که قبل از مشرکین زمان خاتم الأنبیاء ثروتمندانی مانند قارون می‌گفتند چنانکه در سورة قصص آیة 78 همین گفتار از قارون نقل شده است. و مقصود از جملة: ((((( ((( ((((((((((((( این است که خدا را از اجرای قانون کیفری بخواهند عاجز کنند به اینکه بگریزند، و لذا ما ترجمه کردم به جملة: ایشان را گریزی نیست. و جملة (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد بر اینکه وسعت رزق و تنگی آن بتقدیر حق‌تعالی است نه ببعد و قرب ستارگان و تأثر آنها چنانکه شاعر گوید: 
	فلا السعد یقضی به المشتری

	
	و لا النحس یقضی علینا زحل


	ولکنه حکم رب السماء

	
	و قاضی القضاة تعالی و جل



و شاعر دیگر گوید وسعت رزق بعقل و تدبیر و علم نیست: 
	کم عاقل عاقل أعیت مذاهبه

	
	کم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا


	هذا الذی ترک الأوهام حائرة

	
	و صیر العالم النحریر زندیقا



(((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (( ((((((((((* (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: بگو ای بندگان من که بر جان‌های خود زیاده‌روی و دربارة خودتان اسراف کردید از رحمت خدا ناامید نشوید زیرا خدا تمام گناهان را می‌آمرزد زیرا او آمرزندة رحیم است(53) و به سوی پروردگارتان برگردید و مطیع او شوید پیش از آنکه شما را عذاب دریابد سپس یاری نشوید(54) و نیکوترین چیزی که به شما از پروردگارتان نازل شده پیروی کنید پیش از آنکه ناگهانی شما را عذاب بیاید در حالی که بی‌خبرید(55). 
نکات: یأس از رحمت خدا از گناهان کبیره است، پس باید کسی مأیوس نباشد اگر چه هر قدر گناه کرده باشد زودتر برود توبه کند و از خالق عذر خواهی کند و به او بازگشت کند، چنانکه ذیل آیه آمده و گویند این آیه در حق وحشی قاتل حضرت حمزه نازل گردیده و او وحشی بن حرب حبشی غلام طعیمه بن عدی و یا غلام جبیر بن مطعم بود که در جنگ احد حمزه عموی رسول خدا( را کشت و در جنگ یمامه مسیلمة کذاب را، و خود او گفت: من در جاهلیت بهترین مردم یعنی حمزه را کشتم و در اسلام بدترین خلق یعنی مسیلمه را کشتم! 
وحشی چون حمزه را شهید کرد به مکه رفت، هند جگرخوار ضمانت‌ها کرده بود که تو را بخرم و آزاد کنم، و هر زیور که بر تن دارم تو را بدهم و دخترم را به عقد تو در آورم اگر حمزه و یا علی و یا محمد را به قتل برسانی، اما وفا نکرد، و لذا وحشی پشیمان شد و نزد مستضعفان مسلمین که در مکه بودند آمد و گفت: اگر من به آشتی باز آیم، خدای محمد مرا بپذیرد؟ آیه نازل شد که: «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ»، وی گفت: فرموده؛ لِمَنْ يَشَاءُ، شاید نخواست که جرم من عظیم است، آیه نازل شد که: «وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى»، وی گفت: این هم سنگین است شاید از من کار نیک و عمل صالح نیاید، تا این آیه آمد: (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((...، چون وحشی شنید همی دوید سر برهنه و پای برهنه از مکه تا مدینه و یکسره نزد رسول خدا(، و گفت: یا محمد عاصیی که به صلح باز آید خدای تو او را بپذیرد؟ فرمود: آری، وحشی گفت: اگر چه وحشی قاتل حمزه باشد، رسول خدا( نمی‌دانست او وحشی است، از این کلام بدانست که او وحشی است، و لذا در جواب فروماند، ندانست چه بگوید، وحشی شهادت بر زبان جاری کرد، رسول خدا( فرمود: بگو مرا چگونه عم مرا کشتی، وحشی گفت: یا رسول الله آن حدیث باز مگو که اگر بگویم مصیبت تو تازه گردد، رسول خدا( فرمود: باید بگوئی، وحشی بگفت و غم رسول الله تازه شد و گریه نمود، آنکه بانگی بر وحشی زد دور شو از من که «قلبی لا یحبک أبدا»، وحشی نومید برخاست با دلی پر حسرت و چشم پر از اشک، و گفت: این چه بود که من کردم، صد فرسنگ راه بامیدی بدویدم، چون آمدم بدین خواری مرا براند انا لله، در ساعت جبرئیل آمد و رسول خدا( را فرمود: چرا او را براندی، رسول خدا( او را خواند و اسلام او را پذیرفت.
و مقصود از جملة: (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((، قرآن است که زیباتر و علمی‌تر و رساتر از سایر کتب إلهی است، اگر چه مفسرین چیزهائی گفته‌اند که به نظر ما صحیح نباشد. 
((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((* (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((* (((( ((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: مبادا کسی بگوید ای دریغا بر آنچه قصور کردم در أمور إلهی و در حقیقت از مسخره‌کنان بودم(56) و یا بگوید اگر که خدا مرا هدایت کرده بود از پرهیزکاران بودم(57) و یا هنگام دیدن عذاب بگوید اگر مرا بازگشتی بود در نتیجه از نیکوکاران می‌شدم(58) آری محقق است که آیات ما برای تو آمد و تو آنها را تکذیب کردی و بزرگی نمودی و از کافران بودی(59). 
نکات: چون در آیات قبل فرمود: ای گنهکاران مأیوس نشوید و توبه و إنابه کنید و به قرآن عمل کنید تا اینکه روزی حسرت و دریغ نخورید و لذا در این آیات یادآوری کرده که روزی خواهید یا حسرتا گفت، پس در جواب شما خطاب عتاب آمیز خواهد آمد که: (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((.... 
(((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((((((* (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (( (((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((* (((( ((((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: و روز قیامت به بینی کسانی را که دروغ بر خدا بسته‌اند چهره‌هاشان سیاه گشته آیا دوزخ جای متکبرین نیست(60) و خدا نجات می‌دهد آنان را که پرهیز کرده‌اند بواسطة بهره‌شان از درستکاری که نرسد به ایشان بدی و نه ایشان محزون گردند(61) خدا خالق هر چیزی است و او به هر چیزی نگهبان است(62) باختیار او و مخصوص اوست کلید آسمان‌ها و زمین و کسانی که به آیات خدا کافرند آنان خود زیانکارند(63). 
نکات: مقصود از ((((((((( ((((( (((( روحانی نمایان و گویندگانی است که در منابر و محافل و کتب بنام دین بر خدا دروغ می‌بندند که در زمان ما بسیارند. و جملة: ((((((((( (((((((((( .... اگر چه عام است و پرهیز از هر چیزی است، اما بقرینة ما قبل، پرهیز از کذب علی الله است. و جملة: ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( دلالت دارد که امر خلق و روزی و حیات و ممات و شفاء و برکت و غیر اینها مخصوص حق‌تعالی است و کس دیگری و دست مخلوقی در کار نیست. 

ترجمه: بگو که آیا غیر خدا را می‌فرمائید بپرستم آهای نادانان(64) و بتحقیق به سوی تو و به سوی کسانی که قبل از تو بودند وحی شد که اگر شرک آوری عملت تباه شود و البته و محققا از زیانکاران خواهی بود(65) بلکه فقط خدا را عبادت کن و از شکرگزاران باش(66) خدا را بطوری که سزاوار عظمت اوست نشناختند و زمین تمام آن در قبضة قدرت اوست روز رستاخیز و آسمان‌ها پیچیده به ید قدرت اوست او منزه و والا و برتر است از آنچه با او شریک می‌کنند(67) و در صور دمیده شود و هر که در آسمان‌ها و زمین است بیهوش گردد مگر کس را که خدا خواهد، سپس دم دیگری در آن دمیده شود که ناگاه ایشان ایستاده نگران باشند(68) و زمین به نور پروردگارش روشن گردد و کتاب نهاده شود و پیامبران و گواهان احضار گردند و بین ایشان بحق قضاوت شود و ایشان مورد ستم نشوند(69) و به هر کس آنچه کرده جزای تمام داده شود و او داناتر است به آنچه می‌کنند(70). 
نکات: از آیة 65 استفاده می‌شود که خطاب (((((( ((((((((((  به تمام انبیاء شده تا کسی نگوید خطاب به در شده که دیوار بشنود. و جملة ((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((، دلالت دارد که هر کس مخلوق را شریک در صفات و یا افعال و یا اطاعت خدا کند، خدا را نشناخته و به عظمت او پی نبرده. و جملة: (((((((((( (((((((( ((((((((((( دلالت دارد که روز قیامت حاکمی جز او نیست، «وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ». و مقصود (((( ((( (((((( (((( طبق روایات وارده؛ جبرئیل و میکائیل و اسرافیل است. و مقصود از ((((((( (((((((( عدالت است، زیرا ظلم، تاریکی است. در این آیه فرموده: (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((. ولی غلات و کذابین در زیارتنامه‌ها از جمله زیارت جامعه آورده‌اند که بنور امام به زمین قیامت اشراق شود و گویند «أشرقت الأرض بنورکم»!! 
((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((* (((((((((( (((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و آنان که کافر شدند فوج فوج به دوزخ رانده شوند تا چون به دوزخ رسند درهای آن باز گردد و مأمورین دوزخ به ایشان گویند آیا رسولانی از جنس خودتان برای شما نیامد که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و شما را از ملاقات این روز بترسانند، گویند: بلی آمد ولیکن فرمان عذاب سزاوار شده بر کافران(71) گفته شود وارد درهای دوزخ شوید و در آن جاوید بمانید که بد است جایگاه متکبرین(72) و آنان که پرهیز کردند گروه گروه به سوی بهشت رانده شوند تا چون بدانجا رسند در حالی که درهای آن باز شده باشد و خازنان آن به ایشان گویند: سلام بر شما پاک شده‌اید پس داخل آن شوید جاودانی(73) و گویند: ستایش خدائی را که وعدة خود را نسبت به ما راست نمود و ما را وارث زمین کرد، جای گیریم از بهشت هر جا را که بخواهیم پس خوبست اجر کارگران(74). 
نکات: دربارة اهل دوزخ سوق مناسبت دارد، و اما نسبت به اهل بهشت چرا کلمة سوق آمده؟ باید گفت: آری هر دو سوق است اما اول راندن خودشان است ولی دوم سوق مرکبشان، و یا برای اینکه اهل بهشت برای خاطر کسانشان معطل می‌شوند که شاید ایشان را به بهشت برند تا اینکه فرشتگان ایشان را می‌رانند. و اما اینکه دربارة اهل دوزخ (((((((( بدون واو آمده و برای اهل بهشت با واو ((((((((((() پس برای اینکه درهای دوزخ همواره بسته است مگر هنگام ورود آن که باز می‌شود. و اما بهشت همواره باز بوده و خواهد بود. و کملة ((((((((( دلالت بر تعدد باب می‌شود. 
((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (( ((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و می‌بینی فرشتگان را که گرداگرد عرش احاطه کرده و با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌کنند و میان ایشان به حق قضاوت شود و گفته شود ستایش مخصوص پروردگار جهانیان است(75). 
نکات: تسبیح تنزیه حق‌تعالی است از صفات جلالیه، و تحمید ستایش اوست بر صفات کمالیه. و مقصود از عرش عظمت و حکومت إلهی است. و ضمیر (((((((( ((((((((( ممکن است به ملائکه ارجاع شود و ممکن است به اهل دوزخ و بهشت، هر کدام باشد اشکالی ندارد.

سورة غافر و یا مؤمن مکی و دارای 85 آیه می‌باشد
(((
(((* (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا، میم(1) نزول این کتاب از جانب خدای کامل الذات نیرومند داناست(2) خدائی که آمرزندة گناه و پذیرندة توبه، و عقاب او شدید و صاحب منت و فضل است. نیست معبود و ملجأی جز او، به سوی اوست بازگشت(3). 
نکات: هر قانونی باید قوه‌ای پشتیبان او باشد، و اما قرآن پشتیبان آن خدای نیرومند دانائی است که دارای فضل و هم عقاب شدیدی است چنانکه در آیات اول این سوره و هم سورة زمر ذکر شده است. 
((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((((( ((((( (((((((* ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((*
ترجمه: دربارة آیات إلهی ستیزه نمی‌کنند مگر کسانی که کافرند پس رفت و آمدشان در این شهرها تو را نفریبد(4) پیش از ایشان تکذیب کردند قوم نوح و پس از ایشان احزابی، و هر امتی همت گماشت به گرفتاری رسول خودشان و به باطل جدال کردند تا بواسطة آن حق را از بین ببرند پس ایشان را گرفتیم برای مؤاخذه پس عقابم چگونه بود(5) و بدینگونه سزاوار شد فرمان پروردگارت بر آنان که کافر شدند که ایشان اهل آتشند(6). 
نکات: جدال و ستیزة بباطل این است که برای قبول نکردن حق اشکالتراشی کند و ایراد شبهه نماید مانند کفار و مشرکین که می‌گفتند: این قرآن اساطیر اولین است، و گاهی می‌گفتند: بشری به او آموخته، و گاهی می‌گفتند: سحر و یا شعر و از خیالات او است، ولی زمان ما مجادله و ستیزة با قرآن طور دیگر شده مانند اینکه می‌گویند: قرآن کلام رمزی است بشر نمی‌فهمد، و یا می‌‌گویند: فقط امام می فهمد، ویا می گویند: هفتاد معنی دارد، ویا می گویند: متشابهات دارد و متشابهات آن را کسی نمی‌فهمد، و مانند این شبهات که تمام بی‌دلیل و مغرضانه است، و جواب این گفتارها در مقدمه داده شده است. 
((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آنان که حامل عرش و آنانکه اطراف اویند به ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و به او ایمان می‌آورند و برای کسانی که ایمان آورده‌اند طلب آمرزش می‌کنند پروردگارا رحمت و علم تو هر چیز را فرا گرفته پس بیامرز آنان را که توبه کرده و راه تو را پیروی کرده‌اند و از عذاب دوزخ نگاهشان دار(7) پروردگارا و به بهشتهای جاویدی که به ایشان وعده کرده‌ای داخل سازشان و هر که شایسته باشد از پدران ایشان و زنانشان و ذریاتشان حقا که تو عزیز حکیمی(8) و از بدی‌ها نگاهشان دار و هر که را تو امروز حفظ کنی محققا به او رحم کرده‌ای و این همان کامیابی بزرگ است(9). 
نکات: مقصود از ((((((((((، عرش عظمت و عزت است نه اینکه مکانی باشد. و فرشتگانی در اطراف ملک او، او را به عظمت و جبروت و صفات کامله یاد می‌کنند و او را تسبیح می‌کنند و برای اهل ایمان که پیروی راه خدا کرده باشند شفاعت و طلب مغفرت می‌نمایند. معلوم می‌شود که آنان أفضل از مؤمنین بشری می‌باشند. و مقصود از حفظ از سیئات این است که توفیق و وسائل کار بد را از ایشان دور بدارد و به راهنمایی و الطاف خود ایشان را از لغزش نگه دارد و در خذلان مگذارد. 
(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((( (((((((* (((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: محقق است که کافران ندا شوند که غضب خدا بزرگتر است از غضب شما نسبت به خودتان زیرا شما دعوت می‌شدید به ایمان و کفر می‌ورزیدند(10) گویند پروردگارا می‌راندی ما را دو مرتبه و زنده کردی ما را دو مرتبه پس به گناهان خود اعتراف نمودیم پس آیا راهی به خارج شدن هست(11) اینها بسبب این است که چون خدا بتنهائی خوانده می‌شد انکار می‌کردید و کافر می‌شدید و اگر به شریکی قرین می‌شد ایمان می‌آوردید پس قضاوت مخصوص خدای والای بزرگست(12). 
نکات: جملة: ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((، دلالت دارد که در دوزخ و یا در قیامت چون کفار و فساق خیانت‌ها و ستم‌های خود را می‌بینند و حتی شیطان و فرشتگان ایشان را ملامت می‌کنند در نتیجه بر نفس خود خشمگین خواهند شد، در این هنگام ندا شوند که خشم خدا بر شما از خشم خودتان بزرگتر و خطرناکتر است. (((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((.... دلالت دارد که سبب تمام این عذاب‌ها و بدبختی‌ها این بوده که در دنیا چون کسی خدا را فقط می‌خواند اینان مکروه داشتند، اما اگر هم خدا را می‌خواند و هم یکی از اولیا و یا انبیاء و مخلوق دیگری را، خوششان می‌آمد و آن را تصدیق می‌کردند و به چنین روشی اظهار ایمان می‌کردند، چنانکه زمان ما در مجالسی که بنام عبادت خدا بر پا می‌کنند همواره با صدای بلند غیر خدا را صدا می‌زنند مثلا: یا محمد و یا عباس و یا حسین و یا صاحب الزمان می‌گویند، و آن را عبادت خدا دانسته و به آن مغرور و خرسند می‌باشند، با اینکه قرآن با چنین آیات واضحه ایشان را نهی نموده، پس شرکست موجب تمام عذاب‌ها. 
(((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((* ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* (((((( ((( (((((((((( ( (( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( ( (( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: او آن خدائی است که می‌نمایاند به شما آیات خود را و برای شما از آسمان روزی نازل می‌گرداند و پند نمی‌گیرد مگر آنکه به سوی خدا برگردد(13) پس خدا را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص گردانید و اگر چه کافران کراهت داشته باشند(14) خدائی که درجات را بالا برد و صاحب عرش است و وحی را از امر خود به هر کس بخواهد إلقا می‌کند تا از روز ملاقات بترساند(15) روزی که ایشان نمایان شوند و بر خدا چیزی از ایشان مخفی نمی‌باشد برای کیست پادشاهی آن روز برای خدای یکتای قهار(16) آن روز هر کسی به آنچه کرده جزا داده شود ستمی آن روز نیست زیرا خدا سریع الحساب است(17). 
نکات: رزق إلهی بر دو قسم است: رزق معنوی و رزق جسمانی، و خدا هر دو قسم را در آیة 13 بیان کرده. و مقصود از روح در جملة ((((((( (((((((( (.... همان وحی است زیرا درک مطالب حقه و امتیاز دادن از باطله بتوسط وحی است که همان روح مطالب عقلیه است. و جملة: ((((((( (((((((((( ((((((((((.... را حق‌تعالی در روز قیامت می‌فرماید چنانکه ظاهر آیه همین است، ولی در بعضی از روایات آمده که این جمله ندا خواهد شد پس از نفخ صور و فنای تمام جهانیان، و این صحیح نیست زیرا کار خدا لغو نیست و برای معدومات خطابی مفید نیست. 
((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((* (((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( (( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و ایشان را بترسان از روزی که نزدیکست وقتی که دلها در حال فرو بردن خشم به گلوها رسیده است، برای ستمکاران نه دوستی و نه شفیع مطاعی است(18) خدا می‌داند گردش چشمان و خیانت آنها را و می‌داند آنچه به سینه‌ها پنهان داشته‌اند(19) و خدا به حق قضاوت می‌کند و آنان را که جز او می‌خوانند به چیزی قضاوت نمی‌کنند زیرا فقط خدا شنوا و بیناست(20). 
نکات: مقصود از (((((((((( (((((((((( خیانت چشمها می‌باشد که نظر خیانت‌آمیزی و یا اشاره و نگاهی کند برای ستم و یا برای شهوت. و جملة: ((((((((((( (((((((((، بتقدیم مفعول است بر فعل و کلمة الذین مبتدا و یا فاعل نیست، یعنی آن کسانی را که مردم می‌خوانند قضاوتی نمی‌کنند از جهت اینکه قدرتی ندارند، و یا از جهت اینکه قدرت دارند ولی جرئت ندارند ولی آیه می‌گوید چون کار خوانندگان را ندیده و نشنیده‌اند. 
(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((( (((( ((( (((((* ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آیا در زمین سیر نکردند تا بنگرند که چگونه گردیده فرجام کار آنان که پیش از ایشان بودند آنان نیرومندتر و دارای آثار بیشتری در زمین بودند پس خدا ایشان را بواسطة گناهانشان گرفت و از طرف خدا برای ایشان نگهبانی نبود(21) این بدان جهت بود که پیامبرانشان با دلیل‌های روشن بسوی ایشان می‌آمدند پس کافر شدند خدا هم گرفتشان زیرا او نیرومند شدید العقاب است(22). 
نکات: (((((((( (((((((((( دلالت دارد که عاقل باید از حال گذشتگان عبرت گیرد که ایشان دارای قلعه‌های محکم و قصرها و لشکرها بودند، چنانکه در آیات دیگر بیان نموده؛ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. 
(((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((* (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((( (((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق موسی را با آیه‌های خود و دلیلی روشن فرستادیم(23) به سوی فرعون و هامون و قارون، پس گفتند: او ساحری است دروغگو(24) پس چون از جانب ما حق را برای آنان آورد، گفتند: فرزندان آنان که بدو ایمان آورده‌اند بکشید و زنانشان را زنده نگه‌دارید در حالی که نیرنگ کافران جز به گمراهی نیست(25) و فرعون گفت: بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را بخواند زیرا من می‌ترسم که او دینتان را دگرگون و عوض کند و یا فساد در این سرزمین پدید آورد(26) و موسی گفت: که من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می‌برم از شر هر متکبری که به روز حساب ایمان نیاورد(27). 
نکات: حق‌تعالی مکرر و پی در پی برای تسلیت و رفع هم و غم محمد( از امم گذشته و رفتاری که با رسولان خودشان کردند یاد می‌کند از آن جمله سر گذشت حضرت موسی را، با اینکه معجزات آشکاری داشت قوم او چه قدر با او نیرنگ نمودند، چه قبل از هلاکت فرعون و چه بعد از او، و عجب این است که فرعون اظهار دلسوزی می‌کند برای مردم و می‌گوید: من می‌ترسم موسی دین شما را خراب و عوض کند! چنانکه زمان ما نیز برای هر کسی که اظهار حقی کند و حقائقی را بیان کند نیرنگ می‌سازند و برای مردم دلسوزی دینی می‌کنند و مردم را تحریک می‌کنند زیرا طبق این آیات ایمان به روز حساب ندارند. 
((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و مرد با ایمانی از فرعونیان که ایمان خود را پنهان می‌داشت گفت: آیا مردی را که می‌گوید خدا پروردگار من است می‌کشید در حالی که برای شما دلیل‌های روشنی از پروردگارتان آورده و اگر دروغگو باشد زیان دروغ بر خود اوست و اگر راستگو باشد برخی از آنچه شما را وعده می‌دهد به شما خواهد رسید. محققا خدا رهنمائی نمی‌کند کسی را که افراطی و دروغ زن باشد(28). 
نکات: مقصود از (((((( ((((((((  که خدای تعالی او را به وصف ایمان یاد کرده حزبیل است که پسر عم فرعون و رئیس شرطة او بوده و ایمان خود را کتمان می‌کرده است. رسول خدا( فرموده؛ صدیقان یعنی پیش‌آهنگان در این صفت سه نفرند: اول مؤمن آل یس یعنی؛ حبیب نجار، دوم مؤمن آل فرعون، سوم علی بن ابی طالب(. و امام جعفر صادق( فرموده: ابوبکر بهتر از مؤمن آل فرعون بود زیرا مؤمن آل فرعون ایمان خود را کتمان می‌کرد ولی ابوبکر ایمان خود را در میان مشرکین آشکارا نمود. و این مؤمن آل فرعون مانع از قتل موسی( شد، آری زمان ما نیز چنین است اگر خدا یک نفر را مأمور حفظ حقگویان نکند مردم او را می‌کشند. 
((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((*   (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((( (((((*
ترجمه: ای قوم من امروز شما سلطنت دارید در این سرزمین مسلط می‌باشید پس اگر عذاب خدا برای ما بیاید که ما را یاری می‌کند؟ فرعون گفت: جز رأی خود را به شما ارائه ندادم و جز به راه رشد شما را هدایت نکردم(29) و آنکه ایمان آورده بود گفت: ای قوم من من حقا که بر شما از روزگاری مانند روز قوم‌های دیگر می‌ترسم(30) مانند حال قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که پس از ایشان بودند و خدا برای بندگان ارادة ستم نمی‌کند(31) و ای قوم من بتحقیق بر شما از روزی که از یکدیگر فرار کنید می‌ترسم(32) روزی که رو گردانید بحال ادبار، از جانب خدا برای شما حافظی نباشد و هر که را خدا گمراه کند برای او رهبری نباشد(33). 
نکات: مومن آل فرعون خطیب فصیحی بوده و در سخنان خود از خیر خواهی فرو گذار نکرده است، از جمله مکرر (((((((( می‌گوید: یعنی شما قوم منید و من خیر شما را می‌خواهم، و از جملة: (((((((((( و ((((((((( که می‌گوید: یعنی اگر عذابی برسد من نیز با شما خواهم بود. و کلمة: (((((( (((((((((( را با تشدید دال خوانده‌اند و بعضی بسکون دال در حال وقف که مکسور بوده کسرة آن بوقفی افتاده باشد اگر با تشدید باشد یعنی فرار کردن مردم از یکدیگر است، و آن مناسب است با جملة (((((( ((((((((( ((((((((((( .... و اگر بکسر دال غیر مشدده باشد یاء حذف شده و تنادی می‌باشد، یعنی؛ روزی که مردم یکدیگر را ندا کنند برای یاری و کسی جواب دیگری را ندهد. 
(((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((((((( ((((( (((((((( ((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((* ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و بتحقیق یوسف پیش از موسی به سوی شما آمد با دلائل روشن، پس همواره شما در شک بودید از آنچه برای شما آورده بود تا وقتی که وفات کرد گفتید: خدا پس از او هرگز پیامبری را نخواهد فرستاد این چنین خدا به گمراهی می‌گذارد هر افراط کار شکاکی را(34) آنان که دربارة آیات إلهی بدون دلیلی که برایشان آمده باشد به مخاصمه و مجادله می‌پردازند جدالشان سخت مورد غضب خدا و مورد غضب مردم با ایمان است بدینگونه خدا مهر میزند بر دل هر متکبر زورگوئی(35). 
نکات: باعث گمراهی هر قومی دو چیز است: اول: اسراف در معاصی و بی‌پروائی در امور، دوم: تشکیک در امور عقلیه و در دلائل قطعیه، چنانکه خدا فرموده: (((((( (((( (((( (((( (((((((( (((((((((، و دیگر اینکه دو چیز باعث سعادت و ضد آن دو باعث شقاوت است: اول: تعظیم امر خدا، دوم: شفقت و خدمت به خلق خدا، که امر خدا را اطاعت کند و با خلق مهربان شود و حقوقشان را مراعات نماید، و ضد این دو این است که بر خدا تکبر کند و گردنکشی کند و به خلق خدا زور گوید، و لذا فرموده: (((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((. 
((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((*
ترجمه: و فرعون گفت: ای هامان برایم کوشکی بساز تا شاید به وسائل مقصود برسم(36) اسباب آسمان‌ها که اطلاع پیدا کنم به خدای موسی و بتحقیق من او را دروغگو می‌پندارم و بدینگونه برای فرعون عمل بدش زینت شده بود و از راه باز ماند و نیرنگ فرعون جز در هلاکت و تباهی نبود(37). 
نکات: فرعون واقعا یا در نهایت حماقت بوده و یا در نهایت حقه‌بازی، و اگر قسم دوم باشد مردم را بسیار کودن می‌دانسته و از خریت مردم بهره می‌برده زیرا دستور می‌دهد برایم کوشکی بسازید که به اسباب و تأثیرات آسمان برسم و یا به اسباب تحمیق مردم دست یابم، و شاید فرعون کواکب را اسباب مؤثرة در جهان می‌دانسته، اما جملة: (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( دلیل روشنی است بر نادانی او. ولی از جملة: ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((  استفاده می‌شود که این سخنان او مکری بوده برای صید عوام و نیز برای وقت گذرانی. 
((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((* ((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((( (((((( ((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آن که ایمان آورده بود گفت: ای قوم من مرا پیروی کنید تا راهنمائی کنم شما را به راه رشد و ترقی(38) ای قوم من جز این نیست که این دنیا بهرة کمی است و حقا که آخرت خانة برقراری است(39) هر کس عمل بدی کند جزا داده نشود جز بمانند آن و هر کس عمل صالحی کند چه مرد و چه زن در حالی که با ایمان باشد پس آنان داخل بهشت می‌شوند در آنجا روزی بی‌حساب داده شوند(40) و ای قوم من چه شده که من شما را به نجات از آتش می‌خوانم و شما مرا به سوی آتش می‌خوانید(41) مرا می‌خوانید که به خدا کافر شوم و شریک او نمایم چیزی را که من دانشی به آن ندارم و من شما را می‌خوانم به سوی خدای عزیز آمرزنده(42). 
نکات: مؤمن آل فرعون ابتدا به اجمال دعوت کرده و بعدا بتفصیل. و جملة: (((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((( قاعدة کلی است که تمام جنایات و قصاص و اعمال دیگری را شامل می‌شود مگر اینکه مخصصی پیدا شود. و مقصود از جملة: ((( (((((( ((( ((((( ((((((، نفی معلوم است و نفی علم قهرا بنفی معلوم می‌شود. 
(( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((* ((((((((((((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((( ((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: حقا که آنچه مرا به سوی او می‌خوانید او قابل خواندن نیست نه در دنیا و نه در آخرت و حق این است که بازگشت ما به سوی خدا و اینکه افراط کاران اهل آتشند(43) پس بزودی بیاد خواهید آورد آنچه برای شما می‌گویم، و من کار خود را به سوی خدا وامی‌گذارم زیرا خدا به بندگان بیناست(44) پس خدا او را از نیرنگ‌های بد ایشان حفظ کرد و به آل فرعون بدی عذاب فرا گرفت(45) آن عذاب آتشی است که صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که رستاخیز بپا گردد (أمر شود) داخل کنید پیروان فرعون را به سخت‌ترین عذاب(46). 
نکات: مقصود از (((((((((((((( کسانیند که زیاده روی کنند در کفر و عصیان. و جملة: ((((((((( (((( .... دلالت دارد که پیروان فرعون خواستند او را بکشند. و در خبر آمده چون فرعون ایمان او را فهمید خواست او را بکشد حزبیل فرار کرد و در کوهی متحصن و مشغول عبادت شد، مأمورین برای دستگیری او آمدند دیدند او مشغول عبادت است و درندگان او را حفاظت می‌کنند، و لذا برگشتند به فرعون گزارش دادند، فرعون مأمورین خود را به قتل رسانید که چرا چنین فضیلتی را نقل کردند، پس پیروان فرعون خود گرفتار شدند. و جملة: (((((((( ((((((((((( ((((((((( .... دلالت دارد که در برزخ برای آل فرعون عذابی هست و آل فرعون در آن عالم زنده هستند، پس حیات برزخی اختصاص به شهداء ندارد. 
(((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( (((((((( (((((( ( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((( (((((((*
ترجمه: و یاد آر آن دم که در دوزخ میان آتش مخاصمه و محاجه کنند و زبونان به متکبرین گویند که ما پیرو شما بودیم پس آیا شما می‌توانید بخشی از آتش را از ما دفع کنید(47) آنان که بزرگی کرده گویند ما همگی در آتشیم زیرا خدا بین بندگان بحق حکم نموده است(48) و آنان که در آن آتشند به نگهبانان دوزخ گویند شما پروردگار خود را بخوانید تا یکروز از این عذاب را به ما تخفیف دهد(49) پاسبانان دوزخ گویند: مگر پیامبران شما با دلائل روشن به سوی شما نیامدند؟ گویند: بلی، گویند: پس خود دعا کنید که دعا کافران جز بگمراهی نیست(50). 
نکات: این آیات دلیل است بر حرمت تقلید، زیرا آنان که در امور دینی خود ناتوان بوده و رجوع به بزرگان دین خود کرده‌اند در دوزخ با ایشان خصومت و نزاع کنند که چرا حقائق را به ما نگفتید، حال مقداری از عذاب را از ما دفع کنید، ولی چه فایده که هر دو طایفه گرفتارند و کاری نتوانند، و این سفیهان به نگاهبانان دوزخ التماس می‌کنند که شما پروردگار خود را بخوانید و هنوز نفهمیده‌اند که پروردگار ایشان با پروردگار خودشان یکی است، و باید خود پروردگار خود را مستقیما بخوانند نه اینکه مانند سفیهان زمان ما دیگری را واسطه گیرند. 
((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: محققا ما رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند در زندگی دنیا و روزی که گواهان برخیزند یاری می‌کنیم(51) روزی که عذرخواهی ستمگران به ایشان سودی ندهد و برای ایشان است لعنت و ایشان راست بدی آن سرای(52). 
نکات: چون از اول این سوره برای تسلیت رسول خدا( آیات مجادلة گمراهان با اهل حق نازل شده، در این آیه بشارتی است که خدا پیامبران و پیروان ایشان را در دنیا و آخرت نصرت می‌دهد، اما نصرت دنیا به غلبة حجت و دلیل و دیگر مدح و تعظیم و دیگر نورانیت قلب و یقین و دیگر رسوائی اهل باطل و دیگر دلخوشی به ثواب‌ها و دیگر بباقی ماندن آثار و گاهی بغلبة ظاهری. و اما در آخرت به مصاحبت با ابرار در درجات اعلی و محل مقربین. و مقصود از (((((((((( ملائکه و انبیا و مؤمنین است.
(((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( (((( (((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق موسی را هدایت دادیم و آن کتاب را به بنی اسرائیل به ارث دادیم(53) در حالی که هدایت و تذکری بود برای صاحبان خرد(54) پس صبر نما که وعدة خدا حق است و برای گناهت طلب آمرزش کن و تسبیح نما باحمد پروردگارت در شبانگاهان و بامدادان(55). 
نکات: مقصود (((((((((( در آیة 53 نبوت و یا تورات است که سبب هدایت است، و اطلاق سبب بر مسبب شده، و هدی حال است برای ((((((((((( که تورات باشد که تورات را خدا میراث گذاشت برای بنی اسرائیل و چون تمام این آیات برای تسلی پیامبر آمده، خدا در اینجا فرموده (((((((((( ..... یعنی ای پیامبر صبر کن. (((((((((((((( (((((((((( دلیل بر عدم عصمت انبیاء است، و استفاده می‌شود که همه باید از گناهانشان استغفار کنند. بهر حال این آیه عدم عصمت اولیاء را بطریق اولی بیان می‌کند. حال تعجب باید کرد از کسانی که از آیات به این روشنی اعراض دارند و عصمت عجیبی را برای ائمه( قائلند و بعضی در غلو پا فراتر گذاشت کارهای خدائی را نعوذ بالله به ایشان نسبت می‌دهند. ما سابقا بعضی از کلمات ائمه( را در مورد عدم عصمت ایشان آوردیم، در اینجا نیز جملات دیگری از ائمه که در دعاهایشان آمده و دسترس عموم است می‌آوریم تا مردم دربارة ایشان غلو نکنند و بدانند ائمه معصوم نبوده‌اند، اگر چه با وجود آیات روشن قرآن احتیاجی به ذکر آنها نیست. 
پس بدان که حضرت سجاد در صحیفة سجادیه دعای 51، 12، 53 می‌فرماید: «رب افحمتنی ذنوبی، فلولا سترک عورتی لکنت من المفضوحین، و اغفر لی ما تعلم من ذنوبی إن تعذب فأنا الظالم المفرط المضیع الآثم المقصر المضجع المغفل حظ نفسی، نهی نهیتنی عنه فأسرعت إلیه، فهل ینفعنی یا إلهی إقراری عندک بسوء ما اکتسبت». 
و حضرت امیر( در صحیفة علویه در دعاهای: کمیل، شفا از درد، استجاره، صباح، لیله الهریر، نیمة رجب، ماه شعبان فرموده: «اللهم اغفرلی کل ذنب أذنبته، یا من رآنی علی الخطایا فلم یفضحنی، أتوب إلیک من سوء عملی و استغفرک لذنوبی التی لا یغفرها غیرک، اللهم اغفر لی خطیئتی و إسرافی فی أمری کله، اللهم اغفر لی ما قدمت و ما أخرت و ما أسررت و ما أعلنت، و هذه أعباء ذنوبی درأتها برحمتک و هذه أهوائی المضلة وکلتها إلی جناب لطفک، إن تعذبنی فبظلمی و جوری و إسرافی علی نفسی فلا عذر لی أعتذر، رب دعتنی دواعی الدنیا من حرث النساء و البنین فأجبتها سریعا و رکنت إلیها طائعا و دعتنی دواعی الآخرة من الزهد و الاجتهاد فکبوت لها، إلهی کم من موبقة حلمت عن مقابلتها و کم من جریرة تکرمت عن کشفها بکرمک، لو لا رحمتک لکنت من الهالکین، إلهی و عد بفضلک علی مذنب قد غمره جهله، إلهی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا و أنا أحوج إلی سترها علی منک فی الأخری، قد أفنیت عمری فی شره السهر عنک و أبلیت شبابی فی سکرة التباعد منک». 
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ترجمه: محققا آنان که در آیات خدا مجادله و اشکالتراشی می‌کنند بدون دلیلی که برای ایشان آمده باشد در دل‌های ایشان نیست جز کبر و بزرگی که به آن نخواهند رسید، پس به خدا پناه ببر (از شر ایشان و از صفت کبر) زیرا فقط خدا شنوای بیناست(56) البته خلقت آسمان‌ها و زمین بزرگتر و مهمتر از خلقت مردم است ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند (57) و کور و بینا یکسان نیستند، و نه آنان که ایمان و عمل‌های شایسته دارند و بدکار، کمی از شما پند می‌پذیرند(58) محققا ساعت رستاخیز آمدنی است شکی در آن نیست ولیکن بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند(59). 
نکات: جملة: ((( ((( ((((((((((( (((( ((((((، دلالت دارد که کبر و بزرگی مانع از قبول هدایت است، کفار می‌گفتند: اگر ما نبوت محمد را بپذیریم باید همه مطیع و زیردست او باشیم و این بر خلاف بزرگواری ما است، چنانکه زمان ما نیز پیشوایان دنیا خواه و شهرت طلب سخن حق را نمی‌پذیرند برای اینکه در مقابل مردم کوچک می‌گردند بخیال خودشان، و کفاری که با رسول خدا( بدون دلیل مجادله می‌کردند برای این بود که از بزرگی ساقط نگردند، و لذا می‌گفتند: دجال می‌آید و محمد را از بین می‌برد. 
((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: و پروردگارتان فرمود مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم، محققا کسانی که از بندگی و عبادت من تکبر ورزند بزودی بحال خواری داخل دوزخ گردند(60). 
نکات: این آیه دلیل است بر اینکه دعا و خواندن عبادت است و چون عبادت شد نباید دیگری را خواند و دیگر اینکه اگر کسی از دعا خودداری کند تکبر ورزیده و مستحق دخول دوزخ است. در حدیث وارد شده: الدعاء مخ العبادة، و نیز در روایات است که؛ الدعاء أفضل العبادة. و خدا در آیة فوق فرموده: مرا بخوانید و نفرموده انبیاء و اولیاء را بخوانید، حال جای تأسف است که مردم زمان ما به بهانه‌های مختلف غیر خدا را می‌خوانند. ما در اینجا نیز به جملاتی از دعاهای ائمه( در این مورد که مورد استفادة همگانست اشاره می‌کنیم: 
حضرت زن العابدین در صحیفة سجادیه دعاهای 46-45 چنین می‌فرماید: «یا من یدعو إلی نفسه من أدبر عنه، و قلت: ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((  فسمیت دعاءک عبادة و ترکه استکبارا و توعدت علی ترکه دخول جهنم داخرین، خاب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون إلا لک و ضاع الملمون إلا بک و أجدب المنتجعون إلا من انتجع فضلک، بابک مفتوح للراغبین». 
و حضرت علی( در صحیفة علویه در دعاهای صباح، جمل، شش ماه، یمانی، کمیل، صفین، شعبان فرموده: «الحمد لله الذی أدعوه فیجیبنی، الحمدلله الذی أسئله فیعطینی، الحمدلله الذی أنادیه کلما شئت لحاجتی، الهي أنت الذي تنفس عند الغموم كربتي، بك أنزلت حاجتي فلا تردنی، بابک مفتوح للطلب و الوغول، فإنی أتوسل إلیک بتوحیدک و تهلیلک و تمجیدک و تکبیرک و تعظیمک، لا مفزعا أتوجه إلیه أمری غیر قبولک عذری، اللهم اجعل رغبتی فی مسئلتی إیاک، فقد جعلت الإقرار بالذنب إلیک وسیلتی». و همچنین سایر دعاها که پر است از چنین مضامینی که فقط باید خدا را خواند، و بجز او به هیچ کس دیگری توسل نکرد. 
(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: خداست که برای شما شب را قرار داده تا در آن آرام گیرید و روز را بینائی دهنده قرار داد زیرا خدا بر مردم صاحب فضل است ولیکن بیشتر مردم شکر نمی‌گزارند(61) این صفات را دارست خدای کامل الذاتی که پروردگار شماست او هر چیز را آفریده، نیست خدائی جز او پس به کجا سرگردان و منحرفید(62) بدینگونه منحرف می‌شوند آنان که به آیات خدا انکار می‌کنند(63) خداست که زمین را برای شما قرارگاه نمود و آسمان را بر افراشت و شما را صورتبندی نمود، پس صورت‌های شما را نیکو نمود و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد، این صفات را داراست پروردگار شما، با برکت است خدائی که پروردگار جهانیان است(64). 
نکات: حق‌تعالی در این آیات بیشتر می‌فهماند که خدائی که دارای چنین صفاتست باید خواند و پرستش کرد. و مقصود از (((((((((( (((((((((( این است که صورت زیبا به شما داد، حال اگر کسی بگوید بسیاری از بشرها دارای صورت غیر زیبا می‌باشند؟ جواب این است همان صورت غیر زیبا نسبت به خودش زیباست زیرا زیبائی امر نسبی است، اگر هر صورتی را انسان بشکل بدتری بسنجد می‌بیند بسیار زیباست. و مقصود از جملة: ((((((((((( ((((( (((((((((((((  این است خدا به بشر طبعی داده که از خبیثات و کثافات بدش بیاید، و متوجه چیزهای پاکیزه گردد، حال اگر بشری بر خلاف طبع خدا داده خبیثات را روزی خود قرار دهد به خدا مربوط نیست. 
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ترجمه: اوست زنده‌ای که نیست خدائی جز او پس او را بخوانید در حالی که دین را برای او خالص گردانید ستایش خاص خدائی است که پروردگار جهانیان است(65) بگو که من نهی شده‌ام از بندگی کسانی را که می‌خوانید غیر خدا زمانی که مرا دلائل روشن از پروردگارم آمد و مأمور شده‌ام که تسلیم شوم برای پروردگار جهانیان(66) اوست خدائی که شما را از خاک آفرید سپس از نطفه سپس از علقه سپس شما را بحال طفولیت بیرون آورد آن گاه تا بشدت و نیروی خود برسید سپس تا پیر گردید و برخی از شما کسانید که پیش از پیری وفات یابند و تا برسید به مدتی که نام برده شده و شاید تعقل کنید(67). 
نکات: ((( ((((( (((( که در این قبیل آیات ذکر شده مقصود از آن غیر خدا است چنانکه مترجمین ترجمه کرده‌اند، و کلمة ((( ((((( ((((  اطلاق می‌شود بر پائین‌تر از خدا یعنی آنکه مقامش به خالق نمی‌رسد هر که باشد چه انبیا و چه اولیا و چه بتان. و مقصود از جملات (((( ((((((( ((((((((( (((( .... این است که این تغییرات و تبدلات که عارض وجود شما شده و می‌شود بدون اختیار شما دلیل بر یک قدرت غیبی است که ارادة مخلوق در آن کارگر نیست. و انبیاء و اولیاء را نیز شامل است. حضرت سجاد با استفاده از این آیه و آیات دیگر که در این مورد آمده در صحیفة سجادیه می‌فرماید: «اللهم و أنت حدرتنی ماء مهینا من صلب متضائق العظام خرج المسالک إلی رحم ضیقة سترتها بالحجب تصرفنی حالا عن حال، حتی انتهیت بی إلی تمام الصورة، و أثبتت فی الجوارح کما نعت فی کتابک: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم کسوت العظام لحما ثم أنشأتنی خلقا آخر کما شئت». یعنی؛ خدایا تو مرا آبی خوار از صلبی که استخوان‌هایش در هم رفته و راههایش تنگ است به رحم تنگ مادر که به پرده‌ها آن را پوشانده‌ای پائین آوردی، در حالی که مرا از حالی به حالی می‌گرداندی تا آنکه بشکل کامل مرا در آوردی و در من جوارح را ثابت گردانیدی بهمان طوری که در کتابت بیان فرموده‌ای: نطفه سپس خون بسته شده سپس پارة گوشتی آنگاه استخوان سپس استخوان‌ها را به گوشت پوشاندی سپس مرا آن طوری که خواستی خلق دیگری ایجادم نمودی (اشاره به آیة 14 سورة مؤمنون که فرموده: «ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ». 
(((( (((((((((((((( (((((((((( راجع به بلوغ است و ابتدای بلوغ ظاهرا ترشح هورمون‌های جنسی است، و بلوغ جنسی استعدادهای نهفته را به فعلیت می‌آورد، و بلوغ جنسی دختران را چنانکه گفته‌اند زمان و سنین کمتری است تا پسران. دانشمندان در این مورد می‌گویند: در سن آغاز تکلم و وسعت کلماتی که بکار می‌رود و ساختن عبارات و عدة اصوات، دختران از پسران هم سن خود پیش می‌افتند و تکلم و قوة ناطقه هم در واقع مربوط به فکر و اندیشه و نیز حد فاصل میان انسان و حیوان است، و نیز دانشمندان گفته‌اند: قبل از بلوغ، هوش و حافظة دختر بیش از یک پسر هم سن و سال اوست و دیگر آنکه قسمت خلفی مغز که مرکز عواطف و احساسات است در دختران بیش از پسران است. بهر حال دختران به رشد طبیعی خودشان در سنین کمتری می‌رسند تا پسران به رشد طبیعی خود. 
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ترجمه: اوست که زنده می‌کند و می‌میراند و چون امری را بخواهد پس همانا به آن گوید باش، پس آن وجود یابد(68) آیا به آنان که در آیات خدا مجادله و خصومت می‌کنند نظر نکردی که به کجا برده می‌شوند(69) آنان که به این کتاب و به آنچه پیامبرانمان را بدان فرستادیم تکذیب کردند، بزودی خواهند دانست(70) وقتی که غلها و زنجیرها در گردنشان باشد و به دوزخ کشیده شوند(71) در آب جوشان سپس در آتش سوخته شوند(72) سپس به ایشان گفته شود کجا است آنچه را که شریک او قرار می‌دادند(73) غیر از خدا گویند گم شدند از ما و از نظر ما بلکه ما از پیش چیزی را نمی‌خواندیم بدینگونه خدا کافران را گمراه می‌گذارد(74) اینها بواسطة آن تفریح‌ها و خوشحالی‌هاست که در زمین بناحق داشتند و بآن خوشی‌هاست که در آن بودید(75) از درهای دوزخ داخل شوید در حالی که در آن جاودانه بمانید که بد است جایگاه متکبران(76). 
نکات: یکی از دلائل بر اثبات خدا حیات و ممات است که بدون خواست کسی از مخلوقات حیات و موت عارض می‌شود، اگر ذاتا دارای حیات بودند نباید بمیرند و اگر ذاتا دارای موت بودند نباید زنده شوند و این تغییرات دلیل بر وجود مؤثری است. و جملة: ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((، حمل بر یکی از دو معنی ممکن است: اول اینکه اینها چیزی که قابل پرستش باشند نبودند تا ما آنها را بخوانیم یعنی سالبه بنفی موضوع باشد. دوم اینکه مشرکین دروغگو باشند و می‌گویند اصلا ما چیزی را نخوانده‌ایم چنانکه در آیات دیگر هم که می‌گویند: «و الله ما کنا مشرکين»، و حتق قسم دروغ هم می‌خورند. 
(((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((((( (((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: پس صبر کن که وعدة خدا حق و واقع شدنی است پس یا این است که به تو می‌نمایانیم برخی از آنچه به ایشان وعده کرده‌ایم و یا تو را وفات می‌دهیم پس به سوی ما رجوع داده شوند(77) و بتحقیق پیش از تو پیامبرانی فرستادیم بعضی از ایشان را برای تو نقل کردیم و بعضی از ایشان را نقل برای تو نکردیم و هیچ پیغمبری حق نداشت آیه‌ای بیاورد جز باذن و ارادة خدا پس چون فرمان خدا بیاید حکم بحق شود و آنجاست که اهل باطل زیان کنند(78). 
نکات: مقصود از (((((( ((((((( (((((((((( قتل و اسر کفار است در جنگ‌های مسلمین و عذاب‌های دیگر دنیوی است. و مقصود از جملة ((( (((( (((((((( (((((((( قصص سایر پیامبرانست که خدا احوال آنان را برای محمد( نقل نکرده و عده و احوال ایشان را جز خدا نمی‌داند. و اما پیامبر اسلام( احوال همانان که برای او نقل شده بوحی می‌داند و شاید شمارة پیامبرانی که احوال آنان نقل نشده بیشتر از مذکورین باشد. روایت شده که شمارة انبیاء صد و بیست و چهار هزار و یا سیصد هزار بوده و بیشتر از این هم شاید بوده است و غیر از خدا کسی نمی‌داند. 
(((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((* (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: خداست که برای شما چهارپایان را قرار داد تا بعضی از آنها را سوار شوید و از بعضی از آنها بخورید(79) و برای شما در آنها منافعی است و تا بر آنها به حاجتی که در دلتان دارید برسید و بر آنها و بر کشتی حمل می‌شوید(80) و او آیات خود را به شما می‌نمایاند پس به کدام آیات خدا انکار می‌کنید(81) پس آیا در زمین سیر نکردند که ببینند سرانجام آنان که پیش از ایشان بودند چگونه بود، آنان بیشتر از ایشان در زمین به نیرو و آثار نیرومندتر و بهتر بودند پس کاری بر ایشان نساخت و ایشان را بی‌نیاز نکرد آنچه بدست آورده بودند(82). 
نکات: در این آیات نیز برای تسلی رسول خدا( قدرت خود را بیان می‌کند و به کفار می‌گوید چرا عقل خود را به کار نمی‌اندازید و به آیات الهی انکار می‌کنید و از قدرت و سطوت گذشتگان عبرت نمی‌گیرید، آیا قدرت و اموال و آثار ایشان به درد ایشان خورد و ایشان را از عذاب آخرت مصون داشت البته خیر، پس در آیة بعد سبب بدبختی ایشان را ذکر نموده: 
((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((* (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: پس چون پیامبرانشان با دلیل‌های روشن نزد ایشان آمدند به آنچه نزدشان بود از دانش خوش بودند و فرا گرفت ایشان را اثر آنچه به آن استهزاء می‌نمودند(83) پس چون عذاب ما را دیدند گفتند: ایمان آوردیم به خدای یکتا، و به آنچه عادت داشتیم که به آن شرک می‌ورزیدیم کافر شدیم(84) پس ایمانشان برای ایشان نفعی نداشت زمانی که صلابت ما را دیدند، روشی است که خدا در میان بندگانش جاری نموده و کافران در آنجا زیانکارند(85). 
نکات: بزرگترین مانعی که مردم را از دین و حقائق دینی و از انبیاء دور کرده وجود دانشمندان متکبر بوده که هر پیامبری آمده و یا هر حقگوئی حقی را ظاهر نموده ایشان تکبر ورزیده و بدانش خود مغرور گشته به آن خوش بوده و به گفتار حقگویان استهزاء می‌نمودند، چنانکه جملة: ((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((( به آن دلالت دارد. پس اگر عالم نمایان زمان ما مانع از سخن حق ما شده‌اند تازه‌ای نیست. 

سورة فصلت و یا سورة سجده مکی و دارای 54 آیه می‌باشد
(((
(((* (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا، میم(1) این نازل شده از جانب رحمن رحیم(2) کتابی است که آیات آن بیان شده در حالی که قرآنی است عربی برای گروهی که بدانند(3) بشارت دهنده و ترساننده است پس بیشتر این قوم اعراض کرده که نمی‌شنوند(4) و گفتند: دلهای ما از فهم آنچه ما را به سوی آن دعوت می‌کنی در پرده و مستور است و در گوشهای ما سنگینی و میان ما و تو حائلی است پس تو کار خود را بکن که ما کار خود را می‌کنیم. 
نکات: کلمة: (((((((( خبر است برای مبتدای محذوف که هذا باشد و یا خبر است برای ((، و یا خود مبتدا و خبر آن ((((((( (((((((((  باشد. بهر حال ((((((( مصدر بمعنی منزل است که مفعول باشد. و تفصیل بمعنی بیان آمده و بمعنی فصل فصل آوردن نیز آمده است. مقصود اینکه فصول متعدده در این کتاب آمده در توحید و صفات الله و مواعظ و قصص و احکام. و جملة: (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((  دلالت دارد که حق‌تعالی قرآن را نازل نموده تا مردم بدانند و سبب نزول آن فهم مردم است، زیرا لام (((((((((  برای تعطیل و یا بیان غایت است که فهم مردم باشد، پس کسی که خیال می‌کند قرآن را کسی نمی‌فهمد بر ضد این آیات اعتقاد ورزیده. و منظور کفار از جملة: (((((((((( ((((((( ((((((((((، آنست که هر کاری در ابطال أمر ما داری بکن ما نیز در ابطال امر تو سعی می‌کنیم، و یا تو بر کیش خود و ما بر کیش خودمان عمل می‌کنیم. 
((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( (((((((( ((((((((((((((((* ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: بگو همانا جز این نیست که من بشری مانند شمایم به سوی من وحی می‌شود که همانا خدای شما یگانه است پس مستقیم سوی او روید و از او آمرزش بخواهید و وای بر مشرکین(6) آنانکه زکات نمی‌دهند همانان که خودشان به آخرت منکرند(7). 
نکات: جملة: (((((((( (((((( (((((( (((((((((((  دلالت بر حصر و انحصار دارد یعنی من بیش از بشری مانند شما نیستم، و ((((((((((( اطلاق دارد یعنی در همه چیز مانند شمایم بجز این که به من وحی می‌شود یعنی من نه جنم و نه ملک و نه صفات ملکی دارم. و از انس روایت شده: «إن ناسا قالوا: یا رسول الله یا خیرنا و ابن خیرنا و سیدنا و ابن سیدنا فقال(: یا أیها الناس، قولوا بقولکم و لا یستهوینکم الشیطان أنا محمد عبد الله و رسوله ما أحب أن ترفعونی فوق منزلتی التی أنزلنی الله عز وجل». یعنی: گروهی از مردم عرض کردند: یا رسول الله ای بهترین فرد ما و فرزند بهترین فرد ما و ای آقای ما و فرزند آقای ما، رسول خدا( فرمود: ای مردم به گفتاری که با خود می‌گوئید بگوئید و شیطان شما را گمراه نکند، من محمد بندة خدا و رسول اویم دوست ندارم که مرا از مرتبة خود بالاتر ببرید آن مرتبه‌ای که خدا مرا فرود آورده است، یعنی مرتبة من فقط رساندن پیام‌های الهی است نه چیز دیگر. 
و وحی إلهی در علم و عمل است: و اما علم، اعتقاد به توحید ذاتی و صفاتی و افعالی و عبادی حق‌تعالی، و اما عمل استغفار و خدمت به خلق که زکات باشد با استقامت در دین. و جملة ((((((((((((((((( (((((((( دلالت دارد که بندگان باید مستقیما و بدون واسطه به او رجوع کنند و کسی و چیزی را واسطه قرار ندهند. 

ترجمه: بتحقیق آنان که ایمان آورده و عمل‌های شایسته کرده‌اند برای ایشان پاداش بی‌منت است(8) بگو: آیا حقیقتا کافرید به آن که زمین را در دو روز آفریده و برای او همتا و مانند قرار می‌دهید، این است پروردگار جهانیان(9) و قرار داد در آن زمین کوه‌های بلند را از بالای آن و در آن برکت نهاد و در آن روزی‌های آن را مقدر و باندازه نمود در چهار روزی که مساوی بودند برای خواستاران(10) سپس به آسمان پرداخت در حالی که دودی بود پس به آسمان و زمین گفت: به رغبت و یا کراهت بیائید. گفتند: به رغبت آمدیم(11) و در دو روز آنها را هفت آسمان نمود و در هر آسمانی امر آن را وحی نمود و آسمان دنیا را به چراغ‌ها زینت دادیم و بخوبی حفظ نمودیم، این است تقدیر خدای عزیز دانا(12). 
نکات: چون در آیات دیگر در سور دیگر بیان شده که خلقت آسمان‌ها و زمین در شش روز بوده، از این آیات این سوره آنچه استفاده می‌شود این است که؛ آن شش روز تقسیم گردیده، دو روز آن به خلقت زمین و چهار روز دیگر به خلقت آسمان‌ها و کوه‌ها و اقوات زمین، یعنی؛ پس از خلقت زمین مخلوقات دیگر در چهار روز پدید آمده، و در این چهار روز در عین حالی که مقدرات زمین تقدیر می‌شده دو روز از این چهار به خلقت آسمان‌ها و طبقات آن پرداخته شده است. پس این آیات با آیات دیگر منافاتی ندارد. و حقیقت هفت آسمان مانند بسیاری از چیزهای دیگر پوشیده است. و دانشمندان معترفند که با همة ترقیات حقیقت این کیهان و کهکشان‌ها بر ایشان مجهول است، و با همة اکتشافات مقدار بسیار ناچیزی از حقائق کیهان را فهمیده‌اند، و از باب نمونه طبق محاسباتی که کرده‌اند می‌گویند: نور در هر ثانیه -/186000 میل (معادل -/300000 کیلومتر) را می‌پیماید، با این حساب یک سال نوری بالغ بر 6 تریلیون میل است و مسافت خورشید تا نزدیکترین ستارگان 2/4 سال نوری است، با وجود این ما در منطقة شلوغ آسمان زندگی می‌کنیم كه کهکشان نام دارد و مجموعه‌ای است از -/300000 میلیون ستاره، این مجموعه کهکشان یکی از کهکشان‌های عدیده‌ای است که در حدود -/30 میلیون از آنها تا کنون شناخته شده است، فاصلة متوسط یک کهکشان تا کهکشان دیگر تقریبا دو میلیون سال نوری است، ولی ظاهرا جای کافی ندارند زیرا به عجله از یکدیگر دور می‌شوند، بعضی‌ها با سرعت متجاوز از -/14000- میل در ثانیه یا بیشتر از ما دور می‌شوند، مسافات این جهان‌های تو در تو از یکدیگر آن قدر زیاد است که هر طبقة فضائی بنوبة خود فقط لکة خالی در میان طبقة دیگر فضا محسوب می‌شود، مثلا منظومة شمسی که فضای نخست نامیده می‌شود در داخل فضای 2 تنها یک خال تلقی می‌شود و همین‌طور فضای 2 در قبال فضای 3 تا آخر. بنابراین روشن است که چرا ما حقیقت هفت آسمان را درک نمی‌کنیم زیرا درک بشر از احاطه به جهان آفرینش عاجز است. و دربارة یوم ذیل آیة 59 سورة فرقان توضیحی داده شده مراجعه شود. 
در جملة: (((((((( ((((((( ((((((((((((، سه احتمال صحیح راه دارد: 
اول اینکه مقدر کرد قوتهای اهل زمین را که (((((((((((( بمعنی؛ أقوات أهلها باشد. 

دوم مقدر کرد قوت خود زمین را بباران و برف. 
سوم مقدر کرد روزی‌هائی که از زمین متولد می‌شود یعنی؛ أقوات التی یصدر منها که در هر شهری و محلی و کوهی معدنی گذاشت، در جائی معدن طلا گذاشت و در جای دیگر فیروزه، در جائی نمک گذاشت در جای دیگر اشجار، که بواسطة صنعت زراعت و تجارت آن اقوات به سائلین می‌رسد. 
و مقصود از جملة: ((((((((( ((((((((((( همان گردش زمین و آسمان و اطاعت تکوینی آنها می‌باشد. 
(((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( * (((( (((((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((( ( (((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((( ((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( (( ((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس اگر مردم اعراض کنند بگو من شما را از صاعقه و عذابی مانند عذاب قوم عاد و ثمود می‌ترسانم(13) وقتی که پیامبرانشان از هر طرف به سویشان آمدند که نپرستید جز خدا را گفتند: اگر پروردگارمان می‌خواست فرشتگانی نازل می‌کرد پس ما به آنچه به آن مأمورید کافریم(14) پس اما قوم عاد بنا حق در زمین بزرگی کردند و گفتند: کی بقوت از ما بیشتر است آیا ندیدند که خدائی که ایشان را آفریده نیرومندتر از ایشان است در حالی که به آیات ما انکار می‌ورزیدند(15) پس در روزهای نحسی باد تندی که سرد و با صدا بود بر آنان فرستادیم تا بچشانیم ایشان را عذاب خواری در زندگی دنیا و البته عذاب آخرت خوارکننده‌تر است و ایشان یاری نشوند(16) و اما قوم ثمود پس ایشان را هدایت کردیم پس کوری و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند پس ایشان را بانگ عذاب خوار کننده بگرفت بسبب آنچه می‌کردند(17). 
نکات: روایت شده که این آیات هنگامی که نازل شد رسول خدا( برای عتبه بن ربیعه قرائت کرد وقتی که ابوجهل در میان قریش گفت: کار محمد بر ما مشتبه شده، یک مرد عالم به شعر و سحر و کهانه را پیدا کنید تا برود با او سخن گوید و بیاید برای ما بیان کند. عتبه گفت: من به شعر و سحر و مانند اینها دانایم و بر من پنهان نیست، پس نزد محمد( آمد و گفت: ای محمد تو بهتری و یا هاشم، و آیا تو بهتری و یا عبدالمطلب، آیا تو بهتری و یا عبدالله، برای چه به خدایان ما بد می‌گوئی و ما را گمراه می‌خوانی، پس اگر ریاست می‌خواهی بیا برای تو پرچم ریاست ببندیم و اعلام کنیم تو رئیس مائی، و اگر مال می‌جوئی برای تو جمع کنیم مقداری که مستغنی شوی، و اگر شهوت داری ده دختری که خود انتخاب کنی برای تو تزویج آریم، چون سخنان او تمام شد، رسول خدا گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. حم تا رسید به جملة: ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((، عتبه دست گذاشت به دهان رسول خدا( و او را قسم داد به رحم که دیگر نخواند و رفت میان خانه‌اش و نزد قریش نرفت، آنان گفتند: عتبه به دین جدید در آمده و گمراه شده است. پس دست جمعی نزد او رفتند و گفتند: هان چه شده که نزد ما نمی‌آئی معلوم شده گمراه شده‌ای، او به خشم آمد و گفت: دیگر با محمد سخن نخواهم گفت، قسم به خدا چون نزد او رفتم، او چیزی جوابم داد که نه شعر بود و نه سحر و چون به صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود رسید دهان او را نگه داشتم و دانستم او دروغ نمی‌گوید و ترسیدم به شما عذاب نازل گردد. 

ترجمه: و آنان را که ایمان آورده و پرهیزکار بودند نجات دادیم(18) و روزی که دشمنان خدا به سوی آتش محشور گردند پس ایشان باز داشت شوند(19) تا چون نزد آتش بیایند گوش‌های ایشان و چشمانشان و پوستهاشان گواهی دهند به آنچه می‌کرده‌اند(20) و به پوست‌های خود گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید گویند: خدائی که هر چیز را به سخن آورده ما را به سخن آورد و اوست که شما را اولین بار آفرید و به سوی او بازگشت می‌شوید(21) و شما خود را مستور و پنهان نمی‌داشتید تا اینکه گوش و چشمهایتان و پوست‌هایتان بر شما گواهی ندهند (یعنی چون باور نمی‌کردید که اعضای شما گواهی خواهند داد عمل خود را از اعضای خود پنهان نمی‌کردید و یا نمی‌توانستید که پنهان کنید) ولیکن گمان داشتید که خدا نمی‌داند بسیاری از آنچه را که انجام می‌دهید(22) و اینها گمان شماست که به پروردگار خودتان گمان بردید شما را به پستی و هلاک انداخت پس از زیانکاران گشتید(23) پس اگر صبر کنند که آتش جایشان است و اگر خشنودی جویند خشنودی نیابند(24). 
نکات: از جملة آیاتی که انسان را به وحشت می‌اندازد این آیات است. و أما (((((((((( بازداشت می‌شوند، در اینجا مفسرین گفته‌اند بازداشت ایشان برای این است که تا همکاران و همانند ایشان به ایشان ملحق گردند. و جملة: ((((( ((((((( ((((((((((((( .... اشاره به شماتت است به این که شما از جوارح خود کارها را مستور نمی‌کردید زیرا آنها را فاقد شعور می‌دانستید، و گمان نداشتید علیه شما شهادت دهند، آیا به خدا هم همین گمان را داشتید و این سوء ظن شما به پروردگار، شما را به این پستی و بیچارگی افکنده است. و استعتاب بمعنی؛ طلب عتبی و رضاجوئی است، یعنی اگر رضایت خدا را در آنجا بجویند و بخواهند که خدا گناه ایشان را ندیده بگیرد مقصودشان حاصل نشود. 
((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و برای ایشان همدمانی مهیا کردیم پس برایشان زینت دادند اعمال گذشته وآينده ايشان را، و گفتاری که صادر شده بود در حق امم گذشته از جن و انس علیه ایشان ثابت شد حقا که ایشان زیانکار بودند(25) و آنان که کافرند گفتند: به این قرآن گوش ندهید و یاوه در آن بیندازید شاید غلبه یابید(26) پس البته به آنان که کافرند عذاب سختی می‌چشانیم و البته پاداششان می‌دهیم به بدتر از آنچه می‌کردند(27) این جزای دشمنان خدا آتش است برای ایشان در آن، خانة دائمی پاداشی است بمقابل آنچه به آیات ما انکار می‌کرند(28). 
نکات: مقصود از جملة: ((((((((((( ((((( ((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((  ممکن است زینت اعمال باشد چنانکه ظاهرا همین است، و ممکن است زینت دنیا و آخرت باشد که حیله‌گران برای خرافاتیان دنیای مسعود و بهشت موعود می‌سازند. و مقصود از جملة: (((((( (((((((((( (((((((((( همان قول عذاب است که فرموده: «لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ....». 
((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((((* (((((( ((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و کسانی که کافرند بگویند: پروردگارا نشان بده آن دو کسی که از جن و انس ما را گمراه کردند تا آنان را زیر قدم‌های خود نهیم تا پست‌تر شوند(29) محققا آنان که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت ورزیدند محققا بر ایشان فرشتگان نازل شوند که نترسید و محزون نشوید و بشارت یابید به بهشتی که وعده داده می‌شدید(30) ما در زندگی دنیا و آخرت دوستان شمائیم و در آنجا هر چه بخواهید برای شماست و برای شما در آنجاست آنچه طلب کنید(31) ما حضری است از خدای آمرزندة رحیم(32). 
نکات: ((((((((( تثنیه می‌باشد و مراد از آن دو قرینی است که بشر را گول زده: یکی شیطان وسوسه کن و دیگر دوست نادان که باعث غفلت و گمراهی می‌شود. و مقصود از استقامت، استقامت در عقیده و یا در عمل، و چون اطلاق دارد باید استقامت در هر دو باشد و بشارت به بهشت در وقت موت است و یا در وقت حشر از قبور. و ((((((((( بتشدید دال از مادة دعا می‌باشد از باب افتعال. و نزل به معنی ماحضر و چیزی است هنگام ورود میهمان برای او حاضر می‌کنند تا تناول کند و بیاساید تا به تفصیل پذیرائی شود. 
((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((* ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((((((*
ترجمه: و کیست که گفتارش نیکوتر باشد از آنکه به سوی خدا بخواند و عمل شایسته کند و گوید که من از مسلمین می‌باشم(33) و نیکی و بدی یکسان نیست به آنچه نیکوتر است بدی را دفع کن که در آن هنگام آن که بین تو و او عداوتست گوئی دوست گرامی است(34) و این خصلت را نیابد جز کسانی که اهل صبرند و آن را نیابد مگر کسی که دارای بهرة بزرگی باشد(35). 
نکات: جملة: (((((( (((((((( (((((( .... دلالت دارد که هیچ گفتاری بهتر از دعوت به سوی توحید نیست و هیچ نسبت و شرافتی بهتر از این نیست که انسان بگوید: من مسلمانم. و مقصود از جملة: (((((((( ((((((((( (((( (((((((( .... دفع غضب است به حلم، و دفع فحش است به سلام، و دفع سخن لغو است به حکمت، ودفع درشتی است به نرمی، وچون کار مشکلی است خدا فرموده: ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ... 
((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و اگر از شیطان به تو وسوسه‌ای برسد به خدا پناه بر زیرا او شنوای داناست(36) و از نشانه‌های قدرت اوست شب و روز و خورشید و ماه، برای خورشید و ماه سجده نکنید و برای خدای خالق آنها سجده کنید اگر پرستش او می‌کنید(37) پس اگر بزرگی و تکبر کردند پس آنان که نزد پروردگارت هستند برای او به شب و روز تسبیح می‌کنند و خسته نمی‌شوند(38). 
نکات: ((((( بمعنی تحریک و افساد است چون در حال غضب انسان از جا در می‌رود، خصوصا در حال دعوت در مقابل جاهل و بد زبانی و لغو او، در این حال انسان حتی رسول خدا( باید به خدا پناه برد یعنی در این صفت هم رسول خدا( مانند دیگران است که در حال دعوت ممکن است از جا دررود. و آیة 37 آیة سجده است بشرطی که خود آیه خوانده شود و یا شنیده گردد اما در نوشتن ترجمه و یا خواندن ترجمه سجده واجب نیست اگر چه بهتر است. 
(((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (( (((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: و از نشانه‌های قدرت او این است که زمین را می‌بینی افتاده و رام است پس چون آب را بر آن نازل کنیم بجنبد و گیاه او نمو کند، بحقیقت آنکه آن را زنده کرده زنده کنندة مردگان است زیرا او بر هر چیزی تواناست(39) محققا آنان که دربارة آیات ما شک و انکار می‌ورزند بر ما مخفی نمی‌مانند، آیا پس آن که در آتش افکنده می‌شود بهتر است و یا آنکه روز رستاخیز ایمن آید هر چه خواهید بجا آرید زیرا او به آنچه می‌کنید بیناست(40). 
نکات: یکی از صفات زمین خضوع است و زیر قدم‌ها پامال می‌شود و سرکشی ندارد و لذا شاعر می‌‌گوید: 
	ز خاک آفریدت خداوند پاک

	
	پس ای بنده افتادگی کن چو خاک



و الحاد و ملحد چندین معنی دارد، بمعنی کفر و انکار آمده و بمعنی تشکیک در حق آمده و بمعنی میل از حق به باطل نیز آمده، ولی ما بمناسبت آیه و جملات آن معنی تشکیک را مناسب‌تر دیدیم. 
(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((* (( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بتحقیق کسانی که به این قرآن کافر شدند زمانی که برای ایشان آمد (معذبند) و بتحقیق این قرآن کتابی است ارجمند(41) باطل از جلو و از پشت آن نیاید نازل شده از جانب خدای حکیم ستوده شده(42). 
نکات: مقصود از: (((((((((((، قرآن است، چنانکه مکرر این وصف برای قرآن ذکر شده و این آیات دلیل است بر اینکه مطلب باطلی در قرآن نیست و دست تحریف لفظی در آن نیامده زیرا خدا در این جا وعده کرده که باطل در آن نیاید و تحریف امر باطلی است. 
((( ((((((( (((( (((( ((( (((( ((((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((*
ترجمه: گفته نمی‌شود برای تو مگر آنچه گفته شده باشد برای پیامبران پیش از تو بتحقیق پروردگار تو صاحب مغفرت و صاحب عقاب دردناکست (43) و اگر آن را قرآن اعجمی (غیر فصیح) قرار می‌دادیم محققا می‌گفتند چرا آیات آن بیان نشده آیا اعجمی و عربی است بگو این کتاب برای مؤمنین هدایت و شفا است و آنان که ایمان نمی‌آورند در گوش‌هاشان سنگینی است و این کتاب برای ایشان موجب کوری است آنان ندا می‌شوند از جای دور(44). 
نکات: جملة: ((( ((((((( (((( .... نفی بمعنی نهی اگر باشد معنی چنین می‌شود: باید گفته نشود برای تو مگر همان صفاتی که برای انبیای گذشته گفته شده که بشر بودند، می‌خوردند و خواب می‌رفتند و مانند سایر بشر افسرده و یا خوشحال می‌شدند، مختصر آن که صفات بشری داشتند، و اگر بمعنی نهی نباشد چنانکه ظاهر همین است معنی چنین می‌شود: به تو وحی نمی‌شود مگر همان چیزهائی که به انبیای قبل وحی شد که بشارت بده و انذار کن، و جملة: (((( ((((((  .... تا آخر قرینة بر صحت این معنی است. و محتمل است که معنی چنین باشد کفار موذی هر چه بگویند برای تو گفته نمی‌شود مگر همان چیزهائی که برای پیامبران سلف گفتند؛ ساحر، کذاب و امثال این کلمات، و این معنی با جملة بعد نیز سازش دارد. و مقصود از جملة: ((((((((((( ..... این است که این کفار از بس فکرشان از مطالب قرآن دور و از بس حجاب‌های عصبیت و کفر و عناد بر خود گرفته‌اند صدای قرآن را نمی‌شنوند و گویا از دور باید به ایشان رسانید. 
((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق موسی را کتاب دادیم پس در آن اختلاف شد (بعضی پذیرفتند و بعضی نپذیرفتند) و اگر سخن گذشتة پروردگارت نبود، بین ایشان قضاوت شده بود و محققا ایشان نسبت به قرآن در شکی تهمت‌آور می‌باشند(45) هر کس عمل صالحی کند برای خودش می‌باشد و هر کس بد کند علیه خودش می‌باشد و پروردگار تو برای بندگان ستمگر نیست(46). 
نکات: رسول خدا( افسرده بود که چرا کفار آیات قرآن را رد می‌کنند خدا برای تسلیت می‌فرماید: امت موسی نیز نپذیرفتند. و مقصود از جملة: (((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((، همان فرمان مهلت و اختیاری است که خدا برای همه مقرر کرده و اگر این نبود عذابشان می‌کرد. 
(((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((( ((( (((((((* (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((*
ترجمه: فقط به او برگشت شود علم ساعت قیامت و علم آنچه از میوه‌جات از غلاف‌های خودشان بیرون می‌آیند و ماده‌ای بار بر ندارد و بار خود را زمین نگذارد مگر بعلم او، روزی که ایشان را ندا می‌کنند کجایند شریکان من؟ گویند: به تو اعلام می‌کنیم که از ما گواهی نیست (بر شرکت شرکاء)(47) و آنچه را که قبلا می‌خوانده‌اند از نظرشان محو شود و بدانند که گریزی برای ایشان نیست(48). 
نکات: در این آیات علومی که مخصوص ذات خداست ذکر شده و دیگر این که آنچه را مشرکین شریک خدا قرار داده و آن را برای رفع بلاها و دفع ضررها می‌خوانند در دنیا، روز قیامت که می‌شود اعلان بیزاری از آن می‌کنند، و ممکن است جملة: (((((((((( ((( ((((( ((( (((((((  قول شریکان جعلی مشرکین باشد یعنی؛ مدعوین می‌گویند ما گواهی برای شرک مشرکین نمی‌دهیم و این بر خلاف ظاهر است. 
(( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: انسان از خواستن خیر خسته نمی‌شود و اگر او را شری برسد بدون فاصله مأیوس و ناامید می‌شود(49) و اگر او را از جانب خود رحمتی بچشانیم پس از محنت‌ها که به او رسیده بطور مسلم گوید این از من است و گمان ندارم ساعت قیامت برپا شود و اگر به سوی پروردگارم باز گردانیده شوم برایم نزد او حالت نیکوتری است پس البته به آنان که کافرند خبر دهیم به آنچه کرده‌اند و البته به ایشان عذاب سختی می‌چشانیم(50) و چون انسان را نعمتی بدهیم اعراض کند و روی بگرداند و چون شری به او برسد صاحب دعای بسیاری باشد(51). 
نکات: در این آیات ضعف و ناسپاسی و ناشکری انسان را تذکر داده که اگر دنیا به او رو کند خود را مغرور می‌بیند، و از نعمت دهنده غافل گردد و حتی منکر قیامت شود و برای خود نزد خدا مقامی قائل شود، ولی اگر بلا و یا فقر و مرضی به او برسد دعای طویل و عریضی دارد. 
(((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( (((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((( ((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بگو مرا خبر دهید اگر قرآن از نزد خدا باشد سپس به آن کفر ورزید کیست گمراه‌تر از آن که در مخالفت با حق از حق بدور باشد(52) بزودی نشانه‌های قدرتمان را به ایشان بنمایانیم در آفاق و در خودشان تا برای ایشان روشن گردد که او حق است، آیا پروردگارت کافی نیست که او بر هر چیزی شاهد و گواه است(53) آگاه باش که ایشان در شکند و تردید دارند از ملاقات پروردگارشان آگاه باش که او به هر چیزی احاطه دارد(54). 
نکات: این آیه با سین که حرف استقبال است آمده که خدا مژده داده آیات آفاق و انفس را به بشر ارائه نماید. و ضمیر (((((( (((((((( را می‌توان به خدا بر گردانید یعنی؛ از آیات آفاق و انفس می‌توان خدا را ثابت دانست. و می‌توان ضمیر را به قرآن برگردانید یعنی؛ هر چه از آیات آفاق و انفس کشف گردد حقانیت قرآن که کشفیات جدید هم طبق بیان آنست بهتر ثابت می‌شود. و مقصود از آیات آفاق ممکن است خلقت کواکب و کرات سماوی و آیات بر و بحر از حیوانات و نباتات و اشجار و ازهار و غیره نیز باشد که در این عصر که بشر پیشرفت کرده به بعضی از آیات آفاق پی برده مثلا؛ هستة اتم را شکافته و نیروی آن را در اختیار گرفته و از طرفی خود را به کرة ماه رسانیده است. و در مورد آیات انفس هم می‌توان گفت: دقائق علمی و فنی از رگ و پی و قوای ظاهری و باطنی خود انسان نیز باشد. و از کلمة (((((((( می‌توان این استفاده را نیز نمود که در شب عید فطر که شب اول ماه است اگر در منطقه‌ای ماه دیده شد فقط همان منطقه عید است نه مناطق دور دست دیگر که ماه را ندیده‌اند زیرا خدا بطور جمع آفاق فرموده و یک افق نفرموده، و در آیه 33 سورة الرحمن فرموده: «أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» که برای آسمان‌ها و زمین قطرها قرار داده، بنابراین اگر در افق منطقه‌ای ماه دیده شد حکمش شامل مناطق دور دست دیگر و نسبت به افق‌های آنها نیست چنانکه در نمازهای یومیه چنین است که اگر در گوشه‌ای از دنیا ظهر است و مردم آنجا نماز ظهر را بجا می‌آورند نمی‌توان گفت برای وحدت همة مناطق نماز ظهر باید بخوانند زیرا هر منطقه‌ای تابع افق خودش می‌باشد و خداوند در آیه 40 سوره المعارج فرموده: «فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ»، و ماه و خورشید از این جهت خصوصیتی ندارند تا کسی بگوید این ماه است و آن خورشید بلکه هر دو برای کار ما علامت آسمانی هستند و خدا ماه را بدنبال خورشید قرار داده و فرموده «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا*وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا»، بنابراین چنانکه افق نسبت به خورشید حساب می‌شود باید نسبت به ماه هم حساب شود زیرا ماه بدنبال خورشید است. و بعضی گفته‌اند: آیات آفاق فتح اطراف مکه، و آیات انفس فتح خود مکه و شواهدی است که برای حقانیت قرآن و رسول بوجود آمد. 

سورة شوری مکی و دارای 53 آیه می‌باشد
(((
(((* ((((((* ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا. میم(1) عین. سین. قاف(2) بدینگونه به سوی تو وحی می‌کند و به سوی آنان که پیش از تو بودند خدای عزیز حکیم(3) ملک او و مخصوص اوست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است و او والا و بزرگست(4) نزدیکست آسمان‌ها بشکافند از بالای خودشان، و فرشتگان با ستایش پروردگارشان تسبیح و تنزیه می‌کنند و آمرزش می‌طلبند برای آن که در زمین است آگاه باش که خدا خود آمرزندة رحیم است(5). 
نکات: معانی و مقاصد متعدده برای حاء، میم ..... ذکر کرده‌اند، ولی چنان که ما در فواتح سور دیگر ذکر کردیم حروف مفرده برای معنی وضع نشده‌اند بلکه وجود و ذکر اینها برای ترکیب است. و مقصود از (((((((((.... این است که چنانکه این سوره را وحی کردیم، وحی ما به سوی تو و سایر انبیاء چنین بوده است. و در معنی ((( (((((((((( اختلاف شده یکی گفته شکاف آسما‌ن‌ها از بالا شروع خواهد شد دیگری گفته ((( (((((((((( مقصود من أمر فوقهن که مضافی مقدر باشد و دیگری گفته یعنی من فوق الأرضین، ولی جملة ((((((( دلالت دارد به قرب قیامت و نزول این آیه برای تهویل و تهدید است یعنی نزدیک شده که آسمان‌ها شکافته شود از کروات بالا تا برسد به پائین یعنی انفطار و انشقاق از بالا شروع خواهد شد. نعوذ بالله. 
((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((* (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((*
ترجمه: و آنان که غیر خدا و پائین‌تر از او را سرپرستانی گرفته‌اند خدا نگهبان بر ایشانست و تو بر ایشان کارگذار نیستی(6) و بدینگونه قرآن عربی را به سوی تو وحی کردیم تا بترسانی از روز اجتماعی که در آن شکی نیست، گروهی در بهشت و گروهی در آتش سوزانند(7) و اگر خدا می‌خواست ایشان را یک امت قرار داده بود ولیکن هر که را بخواهد در رحمت خود داخل می‌گرداند و برای ستمگران نه سرپرستی و نه یاوری است(8). 
نکات: (((((((((((( جمع ولی می‌باشد، ولی بمعنی دوست آمده و بمعنی سرپرست نیز آمده است، ولی در این آیات بقرینة کلام باید سرپرست تکوینی باشد زیرا آنچه موجب کفر و شرک مشرکین بوده آنکه غیر از خدا را نیز ولی امور و سرپرست تکوینی خود می‌دانستند و اگر غیر خدا را دوست می‌گرفتند اشکالی که موجب کفر ایشان باشد نبود و باضافه خدا نفی وکالت و کارگذاری از رسول خدا کرده و رسول خدا( وکیل تکوینی ایشان نمی‌شد اما اگر وکیل شرعی و یا متعارفی و یا دوست بود که نفی آن لازم نبود، پس بقرینة کلام در این آیه و آیات بعد خدا اتخاذ ولی أمور تکوینی را نفی کرده و کفر دانسته است. 
(((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* ((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((( (((( ( ((((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((*
ترجمه: آیا غیر او را سرپرستانی گرفتند پس الله فقط ولی است و اوست که زنده می‌کند مردگان را و او بر هر چیزی تواناست(9) و آنچه در آن اختلاف کردید پس حکم آن مربوط به خدا و مخصوص اوست این است خدای کامل الذات پروردگار من بر او توکل کرده و به سوی او بازگشت می‌کنم(10). 
نکات: جملة: (((((( (((( (((((((((( ... تا آخر دلالت دارد بر اینکه ولایت و سرپرست تکوینی مخصوص خداست بدلیل اینکه او بر هر چیزی تواناست و ولی باید «محیی موتی و قدیر علی کل شئ» باشد. و جملة: ((((( (((((((((((((( (((((  دلالت دارد که در هر مسئله که مورد اختلاف باشد باید به خدا و کتاب او رجوع کنند برای رفع اختلاف. متأسفانه مسلمین به این قاعده عمل نکرده و هزاران اختلاف ایجاد کرده‌اند. 
((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ( (((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: خدائی که هستی ده آسمان‌ها و زمین است برای ما از جنس خودتان جفت‌ها قرار داد و از چهار پایان جفت‌هائی قرار داد که در جعل ازواج شما را بسیار می‌گرداند، مانند او چیزی نیست و اوست شنوای بینا(11) مخصوص اوست کلیدهای آسمان‌ها و زمین برای هر کس بخواهد روزی را وسعت می‌دهد و تنگ می‌گیرد زیرا او به هر چیزی داناست(12). 
نکات: کاف در (((((( ((((((((((( (((((( را بعضی زائده گرفته‌اند، ولی حق این است که حرف زائد در کتاب خدا نباشد و وجود کاف در اینجا بر مبالغة در نفی مثل دلالت دارد، چنانکه عرب می‌گوید: مثلک لا یبخل یعنی؛ وقتی که مثل تو بخل نکنند تو بطریق اولی نباید بخل کنی، و یا می‌گوید: لا یقال الجاهل لمثلی، مقصود این است که وقتی بمانند من جاهل گفته نشود به خود من بطریق اولی، در اینجا مقصود این است که مانند خدا را مانندی نیست، برای خود او یقیننا مانندی نیست، و این کلام برای مبالغه است. و جملة: (((((( (((((((((( (((((((((((  دلالت دارد بر حصر این دو صفت بر خدا با اینکه مخلوق نیز سمیع و بصیر می‌باشد، پس مقصود حصر کمال این دو صفت است نه اصل آنها و کمال آنها بلاوسیله و آله می‌باشد. 
(((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((*  ((((( (((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((( ((((((( ( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( (( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدا برای شما دینی را آئین نهاد که نوح را به آن سفارش کرده بود و آن دینی که به سوی تو وحی کردیم و آن دینی که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که آن دین را بپا دارید و در آن تفرقه نیفکنید، گران است بر مشرکین آنچه را به آن دعوت می‌کنید، خدا به خود اختصاص می‌دهد هر که را بخواهد و به سوی خود هدایت می‌کند هر که به او برگردد(13) و پراکنده نشدند مگر پس از علم و دانشی که برای ایشان آمد برای ستمگری میان خودشان، و اگر نبود فرمانی که از جانب پروردگارت قبلا بیان شده تا مدت معینی، بین ایشان حکم می‌شد، و براستی آنان که کتاب آسمانی را پس از انبیا ارث برده‌اند در شکی تهمت‌آور می‌باشند(14) پس برای وحدت کلمه دعوت نما، و استقامت کن چنانکه مأموری، و آراء ایشان را پیروی مکن و بگو ایمان آورده‌ام به هر کتابی که خدا نازل کرده، و مأمورم که میان شما عدالت کنم، خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، اعمال ما خاص ما و اعمال شما خاص شما، خصومت و حجتی بین ما و شما نیست، خدا بین ما را جمع می‌کند و بازگشت به سوی اوست(15). 
نکات: جملة: (((((( ((((( .... دلالت دارد که دین اسلام دین تمام انبیاء بوده و شارع آن خداست، و جملة: (((( ((((((((((((( ((((( ( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( دلالت دارد که دین اسلام دین وحدت است و چیزی بدتر از تفرقه نیست و مشرکین از اتحاد اسلام و وحدت اسلام خائفند. و جملة: (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((، دلالت دارد که طرفداران تفرقه دانشمندانند و همه متوجه می‌باشند ولی جور و حسد باعث شده که به تفرقه چنگ زده و از دین دور شده‌اند. و اسم اشارة ((((((((((( (((((((( اشاره به وقوع تفرقه یعنی برای همین که تفرقه آمده تو به وحدت دعوت نما. و (( (((((( یعنی؛ ولا حجة نافعة. در اینجا به آیة 213 سورة بقره مراجعه شود. 
((((((((((( ((((((((((( ((( (((( (((( (((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آنان که جدل و محاجه می‌کنند در راه خدا پس از آن که راه خدا اجابت شده (و مردم ایمان آوردند) حجت ایشان باطل است نزد پروردگارشان و بر ایشان خشم خدا و برای ایشان است عذاب سختی(16) خداست که نازل کرده این کتاب را بحق و نازل کرده میزان را، و نمی‌دانی که ساعت قیامت شاید نزدیک است(17) شتاب می‌کنند بدان کسانی که ایمان نمی‌آورند به آن، و کسانی که ایمان آورده‌اند ترسانند از آن و می‌دانند که آن راست است، آگاه باش آنان که دربارة ساعت قیامت مراء و جدال می‌کنند محققا در گمراهی دوریند(18) خدا به بندگان خود لطف دارد هر که را بخواهد روزی می‌دهد و اوست نیرومند عزیز(19). 
نکات: ((((((((((( ((((((((((( .... روایت شده که دربارة یهودیان نازل شده که می‌گفتند: دین ما و پیامبر ما مورد اتفاق طرفین است، هم ما قبول داریم و هم مسلمین، ولی دین اسلام مورد اتفاق نیست، باید اولا: در جواب ایشان گفته شود اگر قرآن نباشد دین شما را با آن همه خرافات ما نمی‌پذیریم، آن دین و آن خرافاتش مورد اتفاق و قبول ما نیست. و ثانیا: وقتی حجت الهی آمد و مردم پذیرفتند و ندای الهی را لبیک گفتند، دلیل‌های خلقی ناچیز و در جنب آن بی‌ارزش است. و جملة: ((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((، دلالت دارد که قرآن و میزان یک چیز است اگر عطف خاص بر عام باشد، بنابراین قرآن میزان و مقیاس و معیار امور دینی است از طرف خدا که هر چه موافق این میزان باشد صحیح است و هر چه نباشد باطل است، ولی مسلمان به این میزان باید آشنا شود تا بتواند مطالب دینی را با آن بسنجد و میزان کند. متأسفانه مسلمین به میزان إلهی و مقیاس دین خود آشنا نیستند و بلکه عقائد و اعمالشان ضد قرآن است، ولی ظاهر عطف این است که معطوف غیر از معطوف علیه می‌باشد. و ممکن است بگوئیم الف و لام ((((((((((( اشاره به قرآن است و همچنین الف و لام  (((((((((((، بنابراین الکتاب و المیزان هر دو یک چیز است. 
((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((( (((((((* (((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((( (((( (((((((( (((( (((( ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: هر کس زراعت و کشت آخرت را خواهد ما در کشت او بیفزائیم و هر کس کشت دنیا را خواهد از دنیا به او بدهیم و برای او در آخرت نصیبی نباشد(20) آیا برای مشرکان شریکانی هست که برای ایشان آئین و کیشی آورند که خدا به آن اجازه نداده و اگر کلمة الفصل نبود بین ایشان حکم می‌شد، و محققا برای ستمگران عذابی دردناکست (21) می‌بینی ستمگران را که هراسانند از آنچه کرده‌اند و آنچه کرده‌اند به ایشان خواهد رسید و آنان که ایمان آورده و عمل‌های شایسته کرده در باغ‌های بهشتند، برای ایشان است هر چه بخواهند نزد پروردگارشان این است همان کرم بزرگ(22). 
نکات: ((((((( (((((( ((((((((((  را مقدم داشته برای اهمیت آن و فرق گذاشته بین دنیا خواهی و آخرت خواهی که اگر آخرت را بخواهد اولا: برای او افزون می‌‌دهیم و این افزونی برای دنیا خواهی نیست. و ثانیا: اگر آخرت بخواهد ممکن است دنیا را نیز داشته باشد ولی اگر دنیا بخواهد در آخرت نصیبی ندارد. و مقصود از (((((((((((( ((((((((( .... همان پیشوایانی است که مردم آنان را در جعل شرع و احکام شریک خدا قرار داده و حکم ایشان را می‌پذیرند، و بدتر از اینها این است که به بنده‌ای از بندگان خدا شریک القرآن خطاب می‌کنند. 
((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((( (( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: این است آنچه خدا به بندگان خود بشارت می‌دهد آنان را که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، بگو من از شما برای رسالتم مزدی نمی‌خواهم مگر دوستی کردن در امری که موجب قرب به سوی خداست و آنکه کار نیکی کند برای او در آن کار نیک بیافزائیم (یعنی مضاعف کنیم) زیرا خدا آمرزندة شکر گزار است(23). 
نکات: (((((( اشاره است به وعده‌هائی که خدا در آیة قبل داده است، و برای جملة: (((( (((((((((((( ((( ((((((((((((، معانی متعدده ذکر کرده‌اند اول اینکه؛ مقصود از (((((((((((؛ ما یتقرب إلی الله باشد کما هو الظاهر، و این معنی را مرحوم طبرسی مقدم داشته است. دوم؛ ((( (((((((((((( را بمعنی؛ ذی القربی بدانیم یعنی؛ صاحب قرابت و خویشی و این بر خلاف ظاهر است، زیرا ((( بمعنی ذی در هیچ جا نیامده. و مقصود از ((( ((((((((((((؛ فی ذی القربی بحذف ذی باشد یعنی در مورد خویشان و عترت من نیکی و مودت کنید و حذف ذی بر خلاف اصل است. سوم ((( ((((((((((((  یعنی؛ فی قرابتی و چون خطاب به مشرکین است این معنی بعید نیست، یعنی ای مشرکین من از شما مزد نمی‌خواهم جز اینکه خویشی مرا ملاحظه نموده، و از این جهت دوستی مرا منظور دارید زیرا رسول خدا( با تمام قریش و مشرکین خویشی داشت، و از جهت اینکه این سوره در مکه نازل شده و آن وقت رسول خدا( عترتی نداشت که معنی دوم مقصود باشد، پس این معنی را که ابن عباس و بسیاری از مفسرین نموده‌اند می‌توان پذیرفت، ولی اشکال این است که ((( ((((((((((((  را بمعنی؛ فی قرابتی گرفتن دلیلی ندارد. و مخفی نماند ما مودت عترت و خویشان مؤمن رسول خدا( را واجب می‌دانیم بدلیل‌های دیگری از روایات و آیات، اما بحث این است که از این آیه استفاده نمی‌شود، خدا در آیه 71 سوره توبه فرموده: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ»، و البته عترت و اهل بیت رسول فرد کامل مؤمنین می‌باشند، و محبت و مودت ایشان بر هر مسلمانی لازم است، و رسول خدا( فرموده: «ألا من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الإیمان»، ولی خطاب به مشرکین و گفتن این که من از رسالتم مزد نمی‌خواهم مگر دوست با عترتم صحیح نیست زیرا مشرکین رسالت او را قبول نداشتند، باضافه در زمان نزول این آیه رسول خدا( عترتی نداشته و باضافه ((( (((((((((((( را بمعنی ذی القربی گرفتن بدون دلیل است. 
(((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بلکه می‌گویند بر خدا دروغ بسته (در ادعای رسالت) پس اگر خدا می‌خواست مهر می‌زد بر قلبت وخدا باطل را زائل و حق را با کلمات خود ثابت می‌دارد زیرا او به آنچه در سینه‌ها و دل‌هاست عالم می‌باشد(24) و اوست که توبه را از بندگانش می‌پذیرد و از بدی‌ها عفو می‌کند و می‌داند آنچه را بجا می‌آورید(25) و اجابت می‌کند کسانی را که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند و از کرم خود مزد ایشان را بیافزاید، و برای کافران عذابی سخت است(26). 
نکات: جملة: ((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((( را دو معنی محتمل است: 
یکی این که؛ اگر ادعای وحی و رسالت تو چنان که کفار می‌گویند افتراء بود خدا می‌توانست مهر بزند بر قلبت که دیگر نتوانی چنین جملاتی مانند قرآن اظهار کنی و ظاهر هم همین معنی است. 
دوم اینکه؛ کفار تو را مفتری می‌خوانند و مجنون و ساحر و کذاب، پس اگر خدا می‌خواست چنان قلبت را حفظ می‌کرد که این سخنان در او اثر نکند. 
و مقصود از ((((((( (((((((((( در اینجا چون ذات بمعنی حقیقت است یعنی حقائقی که در سینه است اضافة مظروف به ظرف آن، یعنی عقائد و خیالات که قائم بدلها است. 
(((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و اگر خدا روزی بندگانش را گشایش بدهد در زمین ستم کنند ولیکن نازل می‌کند باندازه‌ای که بخواهد زیرا او به بندگان خود آگاه و بیناست(27) و اوست که باران مفید را نازل می‌کند پس از آن که ایشان مأیوس شده‌‌اند و رحمت خود را منتشر می‌سازد و اوست سرپرست ستوده(28) و از نشانه‌های قدرت اوست خلق آسمان‌ها و زمین و آنچه از جنبندگان که در آن دو پراکنده، و او بر جمع کردن ایشان هر وقتی که بخواهد تواناست(29). 
نکات: بیشتر آیات قرآن در اثبات صانع تواناست از طریق آیات خلقت او، پس معرفت خدا باید از طریق توجه به آیات قدرت او باشد. و جملة: ((((( (((( (((((((( ((( ((((((((، دلالت دارد که خدا در آسمان‌ها و زمین یعنی در هر دو جنبندگانی خلق نموده است، پس طبق این آیه در کروات بالا نیز مانند زمین جنبندگانی است، و اکثر دانشمندان فیزیکی نیز بر آنند که در خارج از کرة زمین هم تمدنی وجود دارد، حتی تمدن‌های عالی‌تر از تمدن اهل زمین، و کتاب مجمع البحرین از حضرت علی( روایت کرده (البته آن حضرت هم قطعا از رسول خدا( شنیده) که فرمود: «هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی الأرض»، یعنی در این ستارگانی که در آسمان‌هاست شهرهائی وجود دارد مانند شهرهائی که در کرة زمین موجود می‌باشد. و ضمیر (((((( (((((((((( که ضمیر عقلا می‌باشد برای تغلیب است، یعنی اگر چه جنبندگان زمین و آسمان اکثرا ممکن است حیواناتی لا یعقل باشند اما چون عقلاء نیز در بین ایشان هستند و لذا برای احضار ایشان در قیامت ضمیر جمع عاقل آورده است. 
(((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((* (((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((* ((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((((* (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((*
ترجمه: و هر مصیبتی که به شما برسد پس برای کارهائی است که قدرت شما آنها را کسب کرده و خدا از بسیاری عفو می‌کند(30) و شما در زمین گریزی نتوانید و برای شما غیر خدا سرپرست و یاوری نیست(31) و از جملة آیات او کشتی‌های روان در دریا است مانند کوه‌های مرتفع(32) اگر خدا بخواهد باد را آرام کند که آنها بر پشت آب راکد شوند حقا که در این آیاتی است برای صبر پیشگان شکرگزار(33) و یا کشتی‌نشینان را غرق کند و هلاکشان نماید بواسطة آنچه کرده‌اند و بسیاری را ببخشد(34) و تا آنان که دربارة آیات ما مجادله و مخاصمه می‌کنند بدانند که برای ایشان گریزگاهی نیست(35). 
نکات: مقصود از جملة: (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((، حوادثی است که جاری می‌شود و یا در اثر تنبلی و بیباکی و یا در اثر عصیان بشر بلا و مصیباتی بر او وارد می‌شود، و اگر چه عمومیت ندارد، و ممکن است بگوئیم مخاطب در آیه کفار و فساقند زیرا انبیاء و اولیاء و اطفال را اگر مصیبت برسد برای کسب و عصیانشان نیست، و همچنین است در جملة: (((( (((((((((((... یوبق أهلهن می‌باشد. و (((((((( منصوبست بتقدیر لام یعنی؛ لأن یعلم. 
(((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((*
ترجمه: پس آنچه به شما داده شده کالای زندگی دنیاست و آنچه نزد خداست بهتر و پاینده‌تر است برای آنان که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل می‌کنند(36) و آنان که از گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب می‌کنند و چون به خشم آیند صرف‌نظر می‌کنند(37) و آنان که پروردگار خود را اجابت کرده و نماز را بپا داشته و امرشان بین خودشان به مشورت است و از آنچه روزی ایشان نموده‌ایم انفاق می‌کنند(38) و آنان که چون ستمی به ایشان رسیده نصرت جویند(39). 
نکات: حق‌تعالی اختصاص داده بهرة آخرت را به آنان که دارای صفات پنجگانة در آیات فوق باشند. (((((((((((( ((((((( ((((((((((، دلالت دارد که امر مشورتی است پس مسلمین باید متوجه و در مشورت امور خصوصا امر زمامداری ساعی باشند. و مقصود از (((((((((((( این است که نصرت جویند و انتقام کشند حال اگر کسی بگوید خدا در آیات بسیاری فرموده؛ عفو بهتر است. چگونه در اینجا دستور انتقام داده؟ جواب این است که عفو در موردی خوبست و انتقام در مورد دیگر، در جائی که جانی (جنایتکار) جری خواهد شد در آنجا انتقام باید کشید، و در آنجا که جانی ضعیف است و جری نمی‌شود بلکه طلب عفو می‌کند باید عفو نمود، و لذا در آیة ذیل همین را نیک شمرده: 
((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (( (((((( (((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((* ((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: و جزای بدی بدیست به مثل آن پس هر که عفو نماید و اصلاح کند پس اجر و پاداشش بر عهدة خداست محققا خدا دوست نمی‌دارد ستمگران را(40) و هر کس پس از ستم بر او انتقام جوید راه تعرض علیه آنان نیست(41) همانا راه تعرض علیه کسانی است که به مردم ستم می‌کنند و در زمین بناحق گردن کشی نمایند آنان عذابی دردناک دارند(42) و مسلم هر که صبر کند و گذشت نماید محققا صبر و گذشت او از کارهای مطلوب است(43). 
نکات: ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( دلالت دارد که در قصاص و دیات باید مثلیت مراعات شود، اگر چه جزای سیئه، سیئه نیست ولی در اینجا بمناسبت تقابل به جزای سیئه اطلاق سیئه شده مجازا. و مقصود از عزم الأمور این است که اگر صبر و گذشت نباشد کارها لنگ می‌شود، پس به صبر و گذشت باید هر عاقلی عزم خود را جزم کند. 
((((( (((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((( ((((( ((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((* ((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((*
ترجمه: و کسی را که خدا به گمراهی گذارد برای او دوستی بعد از خدا نیست و ستمگران را می‌بینی که چون عذاب را ببینند می‌گویند آیا برای بازگشت راهی هست(44) و ایشان را به بینی که بر دوزخ عرضه می‌شوند در حالی که خاضعند از خواری از گوشة چشم نهانی می‌نگرند، و آنان که ایمان آورده گویند که زیانکاران کسانیند که به خودشان و کسانشان زیان وارد کرده‌اند در روز قیامت، آگاه باش که ستمگران در عذاب دائمند(45) و برای ایشان دوستانی که یاریشان کنند نباشد غیر خدا، و کسی را که خدا به گمراهی گذارد برای او راهی نیست(46). 
نکات: کلمة ((((( در جملة: ((( ((((((( ((((( (((((((((، اگر بمعنی دوست باشد مقصود دوست نافع باشد که نفی شده، و اگر بمعنی سرپرست و قیم باشد آن نیز صحیح است. و مقصود از جملة: ((((( (((((((( (((( .... این است که هر کس از هدایت اعراض کند و به راه ضلالت رفت خدا او را به همان ضلالتی که انتخاب کرده وامی‌گذارد. 
(((((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((( ( ((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((* (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((*   (( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((* (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: پروردگار خود را اجابت کنید پیش از آن که روزی بیاید که برگشتی برای آن از جانب خدا نیست، برای شما در آن روز پناهگاهی نباشد و نه شما را توانائی انکار است(47) پس اگر اعراض کردند ما تو را به نگهبانی ایشان نفرستاده‌ایم و بر عهدة تو نیست جز رساندن، و محققا ما وقتی رحمتی را به انسان بچشانیم از جانب خودمان شاد و غره شود، و اگر بسبب کارهائی که بقدرت خود کرده‌اند بدی به ایشان برسد انسان کفران پیشه خواهد بود(48) مخصوص خداست ملک آسمان‌ها و زمین آنچه بخواهد خلق می‌کند، به هر کس بخواهد دختران عطا کند و به هر کس بخواهد پسران(49) و یا جفت می‌گرداند پسران و دختران را و هر کس را بخواهد نازاد قرار می‌دهد حقا او دانای تواناست(50). 
نکات: ایجاد نسل به صحت و پاکی نطفه و یا رحم و یا هر دو نیست بلکه بقدرت و مشیت خداست و لذا به هر کس بخواهد دختر و یا دخترانی می‌دهد. حق‌تعالی إناث که جمع أنثی است مقدم داشته بر ذکور که جمع ذکر است و این تقدم بجهاتی است: 
اول: اینکه بفهماند به زنان که با اینکه پدر و مادر به پسر مایلند من شما را مقدم داشتم تا بدانید که کرم من بیش از والدین است و در اطاعت خدا کوتاهی نکنید. 
دوم: برای اینکه ختم می‌کند کار خود را به عطای بهتر و آنچه موجب سرور و نشاط است. 

سوم: اگر اول دختر بدهد والدین او می‌دانند که توانائی اعتراض ندارند پس راضی می‌شوند و چون بعدا پسر دهد می‌دانند که این عطای زیادتر از کرم الهی است. 
چهارم: چون ضعف زنان زیادتر از مردان است خدا خواسته آنان را بیشتر مورد عنایت خود قرار دهد. 
((((( ((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((( ((((((( (((( ((( (((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((( ((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( ((((( (((( ((((((( (((((((((*
ترجمه: و در خور هیچ انسانی نبوده که خدا با او سخن گوید مگر بوحی و یا از پس پرده‌ای و یا بفرستد فرستاده‌ای که به اذن او آنچه بخواهد وحی نماید محققا او دانای حکیم است(51) و بدینگونه بسوی تو وحی کردیم قرآنی را از فرمان خودمان، تو نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست ولیکن آن را نوری قرار دادیم که بآن هدایت کنیم هر کس از بندگانمان را که بخواهیم، و محققا تو رهنمائی می‌کنی به راه راست(52) راه خدائی که مال او و مخصوص اوست آنچه در آسمان‌ها و زمین است آگاه باش به سوی خدا باز می‌گردد کارها(53). 
نکات: از این آیات استفاده می‌شود که طریق تکلم حق‌تعالی و وحی او به بشر بر سه قسم است: یا به الهام و رمز است و یا به ایجاد کلام، و در اینجا چون متکلم خدای ناپیداست گویا پشت پردة غیب است. و قسم سوم اینست که قاصدی ارسال کنند مانند جبرئیل که بر محمد( نازل می‌شد و قسم دوم مانند ایجاد کلامی که برای موسی( می‌شد. و قسم اول مانند وحی که به مادر موسی شد. 
و جملة: ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((، دلالت دارد که بطور مستمر قبل از آمدن وحی در چهل سالگی، رسول خدا( بکلی از قرآن و نزول آن بی‌خبر بوده است، و ایمانی که باید و شاید یعنی ایمان تفصیلی به صفات خدا آن طور که محتاج به نقل و وحی است نداشته، زیرا صفات خدا دو قسم است بعضی را بعقل عادی می‌توان اذعان نمود، ولی بعضی دیگر از صفات احتیاج به بیان دارد، زیرا ذات و صفات خدا را نمی‌داند جز خدا: «لا یعلم من هو إلا هو و لا یعلم کیف هو إلا هو»، و همچنین ایمان به ملائکه و رسل و احکام تفصیلی ما أنزل الله را رسول خدا( نداشته است، اگر چه ایمان اجمالی داشته باشد. و الف و لام الإیمان اشاره به همین ایمان معهودی است که در قرآن بیان شده تفصیلا. 
و ((((((( ((((( دلالت دارد که هدایت خدا با قرآن است یعنی خدا همة مردم حتی ائمه را بوسیلة قرآن هدایت می‌کند، چنانکه خود ائمه نیز در کلماتشان با استفاده از قرآن این معنی را بیان فرموده‌اند، مثلا حضرت سجاد در ضمن دعاهای خود در صحیفة سجادیه می‌فرماید: «و جعلته نورا نهتدی من ظلم الضلالة و الجهالة باتباعه و شفاء لمن أنصت بفهم التصدیق إلی استماعه، و علم نجاة لا یضل من أم قصد سنته و لا تنال أیدی الهلکات من تعلق بعروة عصمته، فاجعلنا ممن یرعاه حق رعایته و یدین لک باعتقاد التسلیم لمحکم آیاته و یفزع إلی الإقرار بمتشابهه، و اعصمنا به من هوة الکفر و دواعی النفاق حتی یکون لنا فی القیامة إلی رضوانک و جنانک قائدا، و اجعلنا ممن یعترف بأنه من عندک حتی لا یعارضنا الشک فی تصدیقه، و اجعلنا ممن یعتصم بحبله و یأوی من المتشابهات إلی حرز معقله، و لا یلتمس الهدی فی غیره، اللهم و کما نصبت به محمدا علما للدلالة علیک، و اجعل القرآن وسیلة لنا إلی أشرف منازل الکرامة و سببا نجزی به النجاة فی عرصة القیامة». 
یعنی: خدایا تو قرآن را نوری قرار دادی که ما به پیروی آن از ظلمت گمراهی و جهالت هدایت می‌یابیم، و شفا قرار دادی برای کسی که بفهم تصدیق برای شنیدنش ساکت شده، و علم نجات و رستگاری است که گمراه نمی‌کند کسی را که قصد روش آن کند، و هر کس به دستاویز عصمت آن بیاویزد مهالک به وی نرسد، پس ما را از کسانی قرار داده که آن را کاملا رعایت می‌کنند و به اعتقاد بر تسلیم در مقابل آیات محکمش تو را اطاعت می‌کنند، خدایا بوسیلة قرآن ما را از قعر کفر و دواعی نفاق نگه‌دار تا آنکه روز قیامت ما را به رضوان و بهشت کشاننده باشد، خدایا ما را قرار ده از کسانی که معترفند قرآن از نزد توست تا در تصدیق آن دچار شک نشویم، و ما را از کسانی قرار ده که به ریسمان قرآن چنگ می‌زنند و از متشابهاتش به پنگاهگاه محکمش پناه می‌برند و در غیر قرآن هدایت را طلب نمی‌کنند، خدایا تو بوسیلة قرآن محمد را نشانه‌ای برای دلالت بر خودت نصب نمودی، خدایا قرا بده قرآن را وسیلة رسیدن ما به شریفترین منازل ارجمند و سببی که به آن در عرصة قیامت نجات را جزا داده‌ شویم. بهر حال هدایت فقط هدایت خدا است و پیامبر و ائمه در کلمات خود مکرر این مطلب را بیان کرده‌اند. اگر چه با صراحت آیات قرآن در این مورد نیازی به ذکر آن کلمات نیست. 

سورة زخرف مکی و دارای 89 آیه می‌باشد
(((
(((* ((((((((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((((* ((((( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا. میم(1) قسم به این کتاب روشن ظاهر کننده(2) بتحقیق که ما آن را قرآن عربی قرار دادیم شاید تعقل کنید(3) و بتحقیق این قرآن در جامعة کتاب نزد ما بالا مرتبه و دارای حکمت است(4) آیا قرآن را از شما باز داریم و بگذریم که شما قوم اسراف کار بوده‌اید(5) و چه بسیار پیامبرانی که فرستادیم در میان گذشتگان(6) و هیچ پیامبری برایشان نیامد مگر اینکه به او استهزاء می‌کردند(7) پس نیرومندترین ایشان را هلاک کردیم و قصة گذشتگان گذشت(8). 
نکات: جملة: ((((((((((((( (((((((((((  دلالت دارد که قرآن کتابی است همه کس فهم و روشن. و جملة: (((((((((( (((((((((((  دلالت دارد که قرآن قابل تعقل و تدبر است. و مقصود از ((((( (((((((((((، جامعه و مجموعة کتاب می‌باشد چنانکه أم الرأس می‌گویند به کاسه‌ای که تمام قوای حاسه و مغز سر را در بر دارد و جامع و حاوی تمام آنهاست. و به فاتحه الکتاب ((((( ((((((((((( می‌گویند زیرا جامع تمام مطالب قرآن است. در اینجا حق‌تعالی می‌فرماید از کتاب جامع علم خود این کتاب را بصورت قرآن عربی قرار دادیم. 
و علی حکیم چنانکه در مقالاتی که ما پیرامون دعای ندبه نوشته و شرح داده‌ایم دو صفتند برای قرآن، و کلمة علی، علی وصفی است نه اسم عَلَم، ولی بعضی از بازیگران و خرافه‌تراشان علی حکیم را نام علی بن ابی طالب قرار داده و نعوذ بالله با قرآن بازی کرده و حتی در دعاها و زیارت‌نامه‌ها این جمله را بعنوان مدح علی( آورده‌اند!! چنانکه در دعای ندبه به امام خودشان می‌گویند «یا بن الصراط المستقیم یا بن النباء العظیم یا بن من هو فی أم الکتاب لعلی حکیم»، یعنی ای پسر آن کسی که او را خدا نامبرده در این آیه ((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((!! و در زیارت حضرت امیر( خطاب به آن جناب می‌گویند: «السلام علی من أنزل الله فیه و إنه فی أم الکتاب لعلی حکیم»!! در حالی که این آیه در وصف قرآن است و می‌فرماید قرآن در اصل و جامعة کتاب مقام بلندی دارد و دارای حکمت است. و باضافه این سوره در مکه نازل شده و اهل مکه خود رسول را قبول نداشتند معرفی علی بن ابی طالب بأنه فی أم الکتاب لعلی حکیم سخن لغوی است. 
و مقصود از جملة: (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((، ذکر قرآن است یعنی چون شما کفار قوم اسراف کارید و میل ندارید آیات قرآن نازل شود آیا ما که خدائیم به میل شما رفتار کنیم و قرآن را از شما بازگردانیم. 
((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((*  ((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و اگر از ایشان سؤال کنی چه کس آسمان‌ها و زمین را آفریده البته می‌گویند آنها را خدای عزیز دانا آفریده(9) آنکه برای شما زمین را گهواره نمود و برای شما در آن راه‌ها قرار داد تا شما راه یابید(10) و آن که از آسمان آب را باندازه نازل نمود و شهر مواتی را بدان زنده کردیم بدینگونه (از گورها) خارج می‌شوید(11) و آنکه تمام جفت‌ها را آفریده و برای شما از کشتی و چهارپایان قرار داد آنچه را که سوار می‌شوید(12) تا بر پشت آن استقرار یابید آنگاه نعمت پروردگارتان را یاد کنید چون بر آن استقرار یافتید و بگوئید منزه و والاست آنکه برای ما این را مسخر و آرام کرده و ما هم سنگ آن نبوده و طاقت آن را نداشتیم(13) و محققا ما به سوی پروردگارمان باز می‌گردیم(14). 
نکات: جملة: ((((((( ((((((((((( .... دلالت دارد که مشرکین خدای خالق آسمان‌ها و زمین را قبول داشتند و معبودان و بت‌های خود را خالق نمی‌دانستند. و جملة: ((((((((( ((((((( (((((( (((((، دلالت دارد که انسان چون بر حیوان و یا بر کشتی و یا بر ماشینی سوار شد باید حمد و تسبیح خدا را بگوید که آنها را مسخر برای او کرده، و اگر مثلا خدا شتر را مسخر برای انسان نکرده بود صدها انسان نمی‌توانستند شتری را مسخر کنند. ((((( ((((( ((((( ((((((((((( از مادة قرن می‌باشد، یعنی ما همزور و همشاخ و همسنگ و مساوی او در توانائی نبودیم، (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( دلالت دارد که باید یاد از سواری تابوت و نقل و انتقال به آخرت نمود. 

((((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((* (((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و برای خدا از بندگانش جزئی قرار دادند حقا که انسان ناسپاس هویدائی است(15) آیا خدا از آنچه خلق نموده دخترانی گرفته و پسران را خاص شما نموده(16) و چون به یکی از ایشان بشارت داده شود به آنچه برای خدای رحمن مثلی زده (همانطور که نسبت دختر به خدا داده اگر برای خودش بشارت دختری آید) صورت او سیاه گردد در حالی که خشم خود را فرود برد(17) آیا آن که در زیور نشو و نما می‌شود و او در پیکار نمایان نیست(18) و فرشتگانی را که بندة خدای رحمانند دختران خدا قرا داده‌اند آیا در خلقت آنان حاضر بودند بزودی گواهی ایشان نوشته خواهد شد و بازخواست می‌شوند(19). 
نکات: فرزند پارة تن پدر است و لذا چون عده‌ای از مشرکین برای خدا دختر قرار می‌دادند یعنی ایشان مانند مسیحیان که عیسی را فرزند خدا می‌دانند فرشتگان را دختر او می‌خواندند، خدای تعالی مذمت کرده از ایشان که شما برای خدا جزء قائل شده‌اید یعنی؛ فرزند، در حالی که خدا منزه است از جزء و احتیاج به اجزاء ندارد، باضافه اگر به شما دختری را نسبت دهند روی شما سیاه گردد و به خشم می‌آئید و آن را نقص می‌دانید، پس چگونه این نقص را به خدا نسبت می‌دهید آیا شما در هنگام خلقت ملائکه حاضر بودید. 
(((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( (((((((((((* (((( (((((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((* (((((((((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((*
ترجمه: و گفتند اگر خدای رحمن می‌خواست عبادت ایشان نمی‌کردیم برای ایشان دانشی به این سخن نیست و ایشان جز اهل تخمین نیستند(20) آیا کتابی قبل از قرآن به ایشان داده‌ایم که ایشان به آن تمسک جسته‌اند(21) بلکه گویند که ما پدران خویش را بر راهی یافته‌ایم و بتحقیق ما بر دنبال آنان راه‌یافتگانیم(22) و بدینگونه پیش از تو در هیچ قریه‌ای رسولی ترساننده نفرستادیم جز اینکه توانگرانش گفتند: که ما پدرانمان را به راهی یافته‌ایم و به آثارشان اقتدا کنیم(23) آن رسول گفت: آیا تقلید پدران می‌کنید و اگر چه راه هدایتی بهتر از آنچه پدران خود را بر آن یافته‌اید برای شما بیاورم، گفتند: محققا ما به آنچه شما فرستاده شده و به آن مأمورید کافریم(24) پس، از آنان انتقام گرفتیم بنگر فرجام تکذیب کنندگان چسان بود(25). 
نکات: جملة: (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((، دلیل جبریان است که می‌گویند کفر و شرک و اعمال ما بخواست خدا بوده و ما تقصیری نداریم، خدا جواب داده که این سخن از دانائی نیست، بلکه از خیال و تخمین است زیرا خدا به بشر اختیار داده و مشیت و خواستة او این است که بشر هر عقیده و عملی را انتخاب می‌کند باختیار خودش باشد. جملة: ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( .... سخن اهل تقلید است که ما مردم و یا پدرانمان و یا دانشمندانمان را چنین دیده و به طریق آنان می‌رویم، حق‌تعالی این سخن را مردود و باطل دانسته و این آیات دلالت دارد بر حرمت تقلید و ضمیر «هم» که ضمیر جمع عقلاء می‌باشد در جملة: ((( (((((((((((( ممکن است به ملائکه برگردد و ممکن است به بتان زیرا بتها مظاهر ملائکه و مظاهر و مرآت بزرگان بشری بوده که بت‌پرستان توجهشان در واقع به همان بزرگان و ملائکه بوده است. 
(((((( ((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((*
ترجمه: و چون ابراهیم به پدر خود و قوم خود گفت که من بیزارم از آنچه را که می‌پرستید(26) مگر آن کسی که مرا ایجاد کرده که او مرا هدایت خواهد کرد(27) و قرار داد آن را کلمه‌ای که باشد در نسل خود تا شاید ایشان برگردند به توحید(28) بلکه بهره‌ دادم این قوم و پدرانشان را و عذاب نکردم تا حق و قرآن برای ایشان آمد با رسول بیان کننده‌ای(29) و چون حق برای ایشان آمد گفتند: این سحر است و محققا ما به آن کافریم(30). 
نکات: در آیات سابقه بیان کرد که خوی مردم تقلید و آن باطل است. در این آیات بیان می‌کند که شما مشرکین اگر می‌خواهید تقلید کنید و آن را جایز می‌دانید و تقلید پدران را شرافت می‌دانید پس از پدرتان ابراهیم تقلید کنید و او دین پدران را ترک کرد پس شما نیز ترک کنید و حاصل اینکه قول به وجوب تقلید موجب حرمت تقلید است. و مقصود از ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((، این است که حضرت ابراهیم کلمة توحید را در نسل خود مستقر نمود. و بعضی ضمیر فاعل جعل را به خدا برگرانیده‌اند. و جملة: (((( ((((((( ((((((((( ... دلالت دارد بر این که نمرودیان خدا را نیز می‌پرستیدند. 
(((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((((* (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((* (((((((( ((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ( ((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و گفتند: چرا این قرآن بر مرد بزرگی از این دو قریه نازل نشده(31) آیا ایشان رحمت پروردگار تو را تقسیم می‌کنند، ما وسائل زندگی ایشان را میانشان در این زندگی دنیا قسمت می‌کنیم و بعضی را بر بعضی بدرجاتی تفوق داده‌ایم تا اینکه برخی از ایشان برخ دیگر را مسخر گیرند و حال آن که رحمت پروردگارت (یعنی نبوت) بهتر است از آنچه جمع می‌کنند(32) و اگر نه این بود که همة مردم یک امت می‌شدند (یعنی همه کافر می‌شدند) برای آنان که به خدای رحمن کافر می‌شوند (یعنی) برای خانه‌هاشان قرار می‌دادیم سقفها از نقره با نرده بانها که بر آنها بالا روند(33) وقرار می دادیم برای خانه‌‌هاشان درها و تخت‌هایی (از طلا و نقره) که بر آنها تکیه زنند(34) با زینت و زیوری و نیست تمام اینها مگر کالای زندگی دنیا. و آخرت نزد پروردگارت از برای پرهیزکاران است(35). 
نکات: آیة: (((((((((( (((((( ((((((( ... تا آخر راجع به کفار مکه است که گفتند: چرا این قرآن بر ولید بن مغیرة در مکه و یا بر عروة بن مسعود ثقفی در طائف نازل نشده، یعنی این منصب بزرگ باید به مرد بزرگی داده شود و آن بزرگ یکی از این دونفرند. و مقصود از ((((((((((((((( ؛ مکه و طائف است. حق تعالی در جواب ایشان فرموده آیا تقسیم روزی مردم به نظر ایشان است، البته خیر، پس در صورتی که تقسیم روزی با ایشان نباشند چگونه اعطای منصب نبوت با ایشان و به نظر ایشان می‌باشد، و جواب دیگر ایشان این است که اگر به یک نفر ثروت داده شده ثروت چیز حقیری است مربوط به نبوت نیست، نبوت مقام بزرگی است، و دلیل بر این که ثروت چیز حقیری است اینکه اگر مردم میل به کفر نمی‌کردند و همه ملت واحدة در کفر نمی‌شدند خدا به کفار ثروت و زینت دنیا را بقدری می‌داد که در و پیکر و سقف خانه‌هاشان از طلا و نقره گردد، و خدا این کار را نکرده برای گول نخوردن مردم، بلکه تفاوتی بین مردم آورده در غنی و فقر و در قوّت و ضعف و علم و جهل و تیزی هوش و سفاهت و شهرت و بی‌نامی، برای اینکه امور دنیا بگذرد و اگر همه مساوی بودند کسی خادم دیگری و کسی مأمور دیگری نمی‌شد و کسی مسخر دیگری نمی‌گردید، پس جملة: ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((، چنین می‌شود که بعضی بعض دیگر را مسخر کنند و یکی مسخر دیگری شود. و کلمة ((((((((( بمعنی مسخره نیست چنان که بعضی از مترجمین نوشته‌اند. 
((((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((* (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و هر کس از ذکر خدای رحمن غافل شود دیوی را به او بگماریم که قرین وی باشد(36) و محققا آن دیوان ایشان را از راه باز می‌دارند و ایشان می‌پندارند که خود هدایت یافته‌اند(37) تا آنکه نزد ما آید به (دیوش) گوید: ای کاش بین من و تو دوری شرق و غرب بود که قرین بدی بودی(38) و این تمنا امروز به شما هرگز نفع ندهد چون ستم کردید محققا شما در عذاب شرکت دارید(39). 
نکات: مقصود از (((((((((( (((((( ((((( ((((((( دوستان جنی و انسی است که مزید بر غفلت انسان می‌شوند، و در جملة: (((((( ((((((((((((((((  اطلاق مشرقین شده بر مشرق و مغرب مانند اطلاق قمرین بر خورشید و ماه و حسنین بر حضرت حسن و حسین( و این را تغلیب گویند. و در جملة: ((((( ((((((((((( ... ممکن است فاعل ینفع ضمیر هو باشد که برگردد به ((((((((( ((((((( ((((((((((، یعنی؛ این تمنی روز قیامت نفعی ندهد، و ممکن است فاعل لن ینفع جملة (((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((  باشد یعنی؛ شرکت شما در عذاب برای شما نفعی ندهد که نه موجب تسلی شما گردد و نه موجب تخفیف عذاب شما. 
((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((* (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس آیا تو کر را می‌شنوانی و یا کور را هدایت می‌کنی و کسی را که در گمراهی آشکار باشد(40) پس یا تو را می‌بریم (در جوار رحمت خود) که محققا ما از ایشان انتقام می‌کشیم(41) و یا می‌نمایانیم به تو آنچه ایشان را وعده داده‌ایم زیرا که ما بر ایشان اقتدار داریم(42) پس به آنچه به سوی تو وحی شده چنگ بزن محققا تو به راه راستی(43). 
نکات: روایت شده که رسول خدا( بسیار کوشش می‌کرد در هدایت قوم خود و آنان تصمیم بر کفر و اصرار بر آن داشتند و این باعث افسردگی آن جناب بود، خدا خواست او را راحت کند که گفته‌اند: الیأس إحدی الراحتین، یعنی از هدایت ایشان دست بکش زیرا اینان از بسیاری غفلت کور و کر شده‌اند و هدایت نمی‌یابند، ولی بدان تو اگر از دنیا بروی ما از ایشان انتقام خواهیم کشید، و اگر زنده بمانی به تو ارائه خواهیم داد اقتدار خود را که ایشان را به قحط و غلا و قتل و اسارت مبتلا خواهیم کرد، ولی تو در راه خود مصمم باش و وحی ما را متمسک شو و شک را به خود راه مده که تمام این آیات تسلیت است. 
((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق این قرآن برای تو و قومت تذکری است و بزودی بازخواست خواهند شد(44) و بپرس از پیامبران ما که قبل از تو فرستادیم آیا غیر خدای رحمن خدایانی قرار دادیم که پرستش شوند(45) و بتحقیق موسی را با آیات خود فرستادی به سوی فرعون و بزرگان وی پس گفت: من رسول پروردگار جهانیانم(46) پس چون آیات ما را برایشان آورد ناگهان ایشان آیات ما را ریشخند گرفتند(47). 
نکات: جملة: ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( را ممکن است ذکر را به معنی تذکر بگیریم یعنی آیات قرآن برای تو و قومت موجب تذکری است از صفات إلهی و عظمت او و احکام و مواعظ او، و ممکن است ذکر را بمعنای یاد بود بگیریم، یعنی آیات قرآن ذکری از تو و قومت کرده و این به یادگار خواهد ماند، و ذکر نیک برای تو و قومت خوب و موجب شرافت و رغبت است، بنابراین نام خیر ماندن از انسان طبق این آیه مرغوب است و باید هر کس آن را برای خود فراهم نماید، اگر چه معنی اول أظهر است. 

ترجمه: و هیچ آیه‌ای به ایشان ارائه ندادیم مگر آنکه بزرگتر از مانندش بود و ایشان را گرفتار کردیم تا برگردند به سوی حق(48) و گفتند: آهای ساحر برای ما پروردگارت را بخوان به آن عهدی که نزدت نهاده که ما هدایت یافتگانیم(49) پس چون آن عذاب را از ایشان بر طرف کردیم ناگهان نقض پیمان کردند(50) و فرعون در میان قومش ندا کرد که ای قوم من مگر پادشاهی مصر و این نهرها که در قلمرو فرمان من جاری است مخصوص من نیست آیا نمی‌بینید(51) بلکه من بهتریم از این که خوار است و سخن را بیان نتواند(52) پس چرا دستبندهای طلا به او داده نشده و فرشتگان قرین یکدیگر با او نیامده‌اند(53) پس قوم خود را سبک و کم عقل یافت پس او را اطاعت کردند زیرا ایشان گروهی فاسق بودند(54) پس چون ما را به غضب آوردند از ایشان انتقام گرفتیم که تمامشان را غرق نمودیم(55) و آنان را برای دیگران پیشرو و برای عبرت مثلی قرار دادیم(56). 
نکات: مراد از آیه در جملة: ((((( (((((((( ((((( (((((((، همان آیات نه گانه است که هر یک از جهت بزرگتر از آیات دیگر بود و آنها عبارت بود از طوفان و جراد و قمل و ضفادع وخون و سایر آیات. و چون در آیات قبل مشرکین مکه رسول خدا( را از جهت فقر و نداشتن نیرو تحقیر کردند، حق‌تعالی قصة فرعون را به رخ ایشان کشیده که می‌گفت: موسی فقیر است و سخن خود را بیان نمی‌کند یعنی در زبان لکنتی دارد، و عیب دیگر آنکه چرا دستبندهای طلا و پادشاهی و انهار جاری ندارد و بهمین سخنان عقل قوم خود را ربود و ایشان را سبک یافت و هر ادعائی که خواست نمود، پس خدا ایشان را هلاک و سابقه برای عبرت قرار داد ولیکن امت اسلامی با داشتن چنین کتاب و با چنین آیاتی عبرت نگرفتند و باز هر پیشوا و مرجعی که کبکبه و دبدبه دارد به او توجه دارند و سخن و احکام ضد ما انزل الله او را می‌پذیرند و اگر دانشمند فقیر بی‌یاری حقی بگوید نمی‌پذیرند. 
((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( ( ((( ((((((((( (((( (((( (((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((* (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و چون مثل فرزند مریم زده شد فوری قوم تو از این مثل فریاد بر آرند(57) و گویند: خدایان ما بهتر است یا او، آن مثل را برای تو نزنند مگر برای ستیزه بلکه ایشان قومی ستیزه جویند(58) نیست عیسی جز بنده‌ای که به او نعمتی دادیم و او را مثل و داستانی برای بنی اسرائیل نمودیم(59) و اگر بخواهیم بجای شما فرشتگانی را در زمین قرار می‌دهیم که جانشینی کنند(60) و بتحقیق خلافت ملائکه موجب علمی است برای ساعت قیامت پس به آن شک مکنید و مرا پیروی کنید این است راه راست(61) و البته شیطان شما را باز ندارد زیرا او برای شما دشمنی است آشکارا(62). 
نکات: مشرکین می‌گفتند: اگر نصاری عیسی را می‌پرستند ما که ملائکه را پرستش می‌کنیم خدایان ما برای پرستش بهترند یعنی؛ ملائکه. و بعضی از مشرکین مانند ابن زبعری چون شنیدند آیة 98 سورة أنبیاء: «إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ...» گفتند اگر بنا باشد حضرت عیسی هیزم دوزخ باشد ما هم در دوزخ با ایشان باشیم چه اشکالی دارد؟ این را گفتند: و فریاد مسخره‌آمیز زده و اظهار فرح می‌کردند، و بعضی از مشرکین می‌گفتند: چنانکه نصارا عیسی را خدا گرفتند، محمد نیز مانند عیسی می‌خواهد معبود باشد، آیا خدایان ما بهتر است یا محمد، أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ؟ بهر حال خدا در جواب ایشان آیات فوق را نازل نمود. و ضمیر در جملة: ((((((((( (((((((( (((((((((((  را مفسرین مرجع مختلفی برایش نوشته‌اند، ولی به نظر ما اگر برگردد به خلافت ملک که از جملة (((((((((((  استفاده می‌شود مناسبتر است زیرا آن اقرب است، و مقصود از آن چیزی است که در آیات دیگر آمده و «وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً». 
((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((* (((( (((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و چون عیسی با دلائل روشن بیامد گفت با حکمت نزد شما آمده‌ام و برای اینکه بیان کنم برای شما بعضی از آن چیزی را که در آن اختلاف دارید پس از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید(63) حقا که خدای کامل الذات و الصفات اوست پروردگار من و پروردگار شما پس او را بپرستید اینست راه راست(64) از میان ملت او دسته‌های مختلف شدند، پس وای بر آنان که ستم کردند از عذاب روز الم‌انگیز(65). 
نکات: جملة ((((((((((( ((((( دلالت دارد که حضرت عیسی برای رفع اختلاف از بنی اسرائیل مبعوث گردید و خواست معبود و ملجأ واحدی به مردم معرفی کند ولی دکاندارها خود عیسی را دکان شرک نموده، پس از او به عناوین مختلف ایجاد اختلاف کردند و مراد از جملة: (((((((( (((((((((( (((((((((  همان بزرگانی است که ایجاد اختلاف نمودند مانند «یعقوبیه، نسطوریه، ملکانیه، مرقوسیه و شمعونیه» و امثال آنان. 
(((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((((((((((((* (((((((((( (( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا انتظار دارند جز آمدن ناگهانی ساعت قیامت را در حالی که غافل و بیخبر باشند(66) دوستان در آن روز بعضی با بعضی دشمنند مگر پرهیزکاران(67) ای بندگان من نیست خوفی بر شما آن روز و نه شما غمگین شوید(68). 
نکات: دوستی با مردم یا برای تحصیل خیر دنیوی و یا برای تحصیل خیر اخروی است، اما دوستی برای دنیا چون دنیا زائل می‌شود و معلوم شود که این دوستی مضر بوده تبدیل به دشمنی گردد و اما اگر برای امور اخروی باشد چون آخرت باقی و زائل نشدنی است مودت و محبت راجع به آن نیز زائل نگردد. 
((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( ((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای کسانی که به آیات ما ایمان آورده و مسلم و مطیع بودید(69) داخل بهشت گردید شما و همسرانتان مسرور و مزین خواهید بود(70) قدح‌هایی از طلا و کوزه‌های شربت برایشان به گردش آید و در آنهاست آنچه دلها آرزو کند و بخواهد و دیدگان لذت برد و شما در آنجا جاویدانید(71) و این است بهشتی که به میراث برده‌اید بپاداش اعمالی که می‌کرده‌اید(72) برای شما در آنجا میوه‌های بسیاری است که از آنها می‌خورید(73). 
نکات: در همة آیات إلهی نجات و رستگاری و بهشت ذکر شده برای کسی که مسلم باشد و نامی از مذهب و یا فرقه و یا شیعه و یا سنی برده نشده است. و ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد که هر مسلم هر چه بخواهد برای او مهیا شود. و چون ذکر انواع و اقسام مشتهیات موجب تطویل کلام می‌شده حق‌تعالی بطور اجمال آنچه باید از نعمت‌ها را بیان کرده است. 
(((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((((((((((* (( (((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( ((((( (( (((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: حقا که تبهکاران در عذاب دوزخ جاویدانند(74) از عذابشان تخفیف داده نشود و ایشان در آنجا ساکت و ناامیدند(75) ما ستمشان نکرده‌ایم بلکه خودشان ستم کرده‌اند(76) و ندا کنند که؛ ای مالک پروردگارت جان ما را بگیرد، مالک گوید که؛ شما ماندنی هستید(77) بتحقیق ما حق را برای شما آوردیم ولیکن بیشتر شما از حق کراهت داشتید(78) آیا کاری را استوار کرده‌اند که ما استوار کنیم(79) و یا پندارند که ما نمی‌شنویم سر و نجوای ایشان را آری و فرستادگان ما نزدشان می‌نویسند(80). 
نکات: اهل دوزخ به مالک دوزخ استغاثه کنند، آیا مالک بزودی جواب می‌دهد و یا برای تحقیرشان مدت‌ها جواب نمی‌دهد، ابن عباس گفته پس از هزار سال جواب ایشان را می‌دهد که شما ماندنی هستید. در جملة: (((( (((((((((((( ((((((( ... چنانکه ترجمه شد که آیا مشرکین کار خوب محکمی کرده‌اند که از خدا توقع داشته‌اند که خدا برای ایشان آن کار را نگهداری و حفظ و مبرم نماید، و ممکن است ((( برای اضراب باشد که معنی چنین می‌شود اینان از حق کراهت داشتند بلکه امری را که باطل باشد استوار می‌داشتند و از باطل طرفداری می‌کردند، چنانکه در دار الندوة جمع شدند برای قتل رسول خدا(، پس آنان باطل را استوار می‌داشتند و ما که خدائیم عذابشان را محکم می‌داریم. و بقرینة آیة بعد باید معنی دوم صحیح باشد. 
(((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((* ((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بگو اگر برای خدای رحمن فرزندی باشد پس من اولین پرستش کن او می‌باشم(81) منزه و والاست پروردگار آسمان‌ها و زمین که پروردگار عرش است از آنچه او را وصف می‌کنند(82) پس ایشان را بگذار یاوه گوئی و بازی کنند تا دریابند روزی را که وعده‌شان داده‌اند(83) و اوست که در آسمان إله است و در زمین إله و اوست درستکار دانا(84). 
نکات: جملة شرطیه مرکب است از دو جملة حملیه، و مقصود از آن ملازمة بین جملتین است، و اگر چه آن دو جمله هر دو باطل باشد اشکالی ندارد و بنفی إحدی الجملتین دیگری منتفی است، پس در جملة: (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((، حق‌تعالی می‌خواهد بیان کند که ای رسول ما بگو اگر خدا ولد داشت من که رسول اویم اولین عابد او بودم پس چون من عابد او نیستم پس حق‌تعالی ولد ندارد. 
((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( ( (((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((( (((((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و با برکت است آن که مخصوص اوست ملک آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست و نزد اوست دانش ساعت قیامت و به سوی او بازگشت می‌شوید(85) و کسانی را که می‌خوانند جز خدا، مالک شفاعت نیستند مگر کسی که بحق گواهی دهد در حالی که می‌دانند(86) و حقا اگر از ایشان سؤال کنی چه کس ایشان را خلق نموده البته خواهند گفت: خدا، پس به کجا برده می‌شوند(87) و قول او، پروردگارا محققا ایشان قومی هستند که ایمان نمی‌آورند(88) پس از ایشان بگذر و بگو سلام که بزودی بدانند(89). 
نکات: جملة: (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ... تا آخر، ممکن است (((((((( با صلة آن فاعل ((((((( باشد و ((((((((((( مفعول (((((((( بنابراین معنی چنین می‌شود که: آنان که از غیر خدا شفاعت می‌خواهند مالک خواستة خود نمی‌شوند، و ممکن است ((((((((((( مفعول (((( (((((((( باشد یعنی کسانی را که مشرکین جز خدا می‌خوانند مالک شفاعت نیستند و نمی‌توانند برای ایشان شفاعت کنند مگر آنان که بحق شهادت داده در حالی که می‌دانسته‌اند که آنان مالک شفاعت هستند واین معنی ظاهرتر است چنانکه ما در ترجمه آوردیم وشفاعت در روز قیامت همان ابلاغ رحمت خداوند به وسیله مقربان دربار او می باشد و الا جز خدا هیچ کس بنده شناس نیست وممکن است در آیات فوق گفته شود مقصود از مستثنی ملائکه و از شفاعت هم شفاعت دنیوی است چنانکه جملة (((((((((( ((((((((((( در آیة قبل از آن، خطاب به کفار و مشرکین است که غیر خدا را شفیع می‌گرفتند و در حوائج و گرفتاری‌های خود بامید شفاعت به غیر خدا متوسل می‌گشتند و بعضی مقصود از شفاعت را استغفار دانسته‌اند و گفته‌اند اگر چه شفاعت و استغفار دو لغت مختلفه است ولی شفاعت بمعنای استغفار نیز آمده است چنانکه فخررازی نیز در تفسیرش می‌نویسد: «إن الله لما أمر محمدا بالاستغفار .... و لا معنی للشفاعة إلا هذا»، و صاحب مجمع البحرین در ذیل کلمة شفع فرموده: «المراد بالشفاعة الحسنة؛ الدعاء للمؤمنین، و الشفاعة السیئة؛ الدعاء علیهم و فی حدیث الصلة علی المیت و إن کان المستضعف لسبیل منک فاستغفر له علی وجه الشفاعة منک لا علی وجه الولایة». و نیز از رسول خدا( نقل کرده‌اند که فرموده: «ما من مؤمن أو مؤمنة من اول الدهر أو هو آت إلی یوم القیامة إلا و هم شفعاء لمن یقول فی دعائه اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات». با توجه به آنچه ذکر کردیم بطلان شفاعتی که در زمان ما عوام به آن قائلند روشن می‌شود. و جملة: (((((( (((((((((((  دلالت دارد که در شهادت بحق باید علم و یقین باشد و تقلید فایده ندارد. و ضمیر (((((((( را به رسول خدا( برگردانیده‌اند با اینکه ذکر آن حضرت در آیات قبلی نشده مگر در تاء؛ ((((((( (((((((((((.
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(((
(((* ((((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((( (((((( (((((((* ((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( (((((( ((((((((((* (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((* (((( (((( ((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا. میم(1) قسم به این کتاب ظاهرکنندة روشن(2) که ما آن را نازل نمودیم در شب با برکتی حقا که ما ترساننده بودیم(3) در آن شب هر کار درستی فیصله داده شود(4) فرمانی از جانب ما است که ما فرستنده بوده‌ایم(5) رحمتی است از جانب پروردگار تو حقا که او شنوای داناست(6) مالک و صاحب اختیار آسمان‌ها و زمین و آنچه میان آنهاست اگر دارای یقین باشید(7) خدائی جز او نیست زنده  می‌کند و می‌میراند پروردگار شما و پروردگار پیشینیان شما است(8) بلکه ایشان در شکی بازی می‌کنند(9). 
نکات: جملة: ((((((((((((( ((((((((((( و چند آیه بعد از آن دلالت بر عظمت قرآن می‌کند از جهاتی: 
اولا، خدا قسم خورده به آن و آن را بیان روشن خوانده است. 

ثانیا، با الف و لام عهد تعریف آورده. 

ثالثا، در شب مبارکی نازل نموده که شب قدر باشد. 

رابعا، آن را دلیل بر انذار خود خوانده است. 

خامسا، آن را فرمان از جانب خود و رحمت دانسته است. 

(((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((* ((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((* ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((((*
ترجمه: مراقب روزی باش که آسمان دودی نمایان بیاورد(10) که مردم را فراگیرد این عذابی است دردناک(11) (گویند) پروردگارا این عذاب را از ما بر طرف نما زیرا ایمان آوردیم(12) کجا پندی شود برای ایشان در حالی که رسولی بیان کننده بر ایشان آمد(13) سپس از او روی گردانیدند و گفتند: تعلیم یافته‌ایست دیوانه(14) محققا ما بر طرف کنندة عذابیم اندکی بتحقیق شما عود کننده‌اید(15) روزی که خشم گیریم خشم بزرگی حقا که ما از مجرمین انتقام گیرنده‌ایم(16). 
نکات: مقصود از ((((((((( ((((((( بعضی گفتند: همان روزهای قحطی در مکه بوده که مردم از گرسنگی، فضا در نظرشان سیاه می‌آمده و بعضی گفته‌اند: دخانی است قبل از قیامت ظاهر می‌گردد که از مقدمات قیامت است که همة مردم را فرا گیرد. و مقصود از بطش و خشم و انتقام حضرت باری‌تعالی صفات انسانی نیست که صاحبش را متغیر می‌سازد بلکه مقصود همان نتیجة خشم است که عذاب و عقاب باشد. 

ترجمه: و بتحقیق قبل از ایشان قوم فرعون را به فتنه و ابتلا انداختیم و رسول ارجمندی به سوی ایشان آمد(17) که بندگان خدا را به من رد کنید زیرا من رسول امینی برای شمایم(18) و بر خدا برتری مجوئید بتحقیق من دلیلی روشن برایتان آورده‌ام(19) و حقا که من به پروردگارم و پروردگار شما پناه برده‌ام از اینکه سنگسارم کنید(20) و اگر ایمان به من نیاوردید از من کناره گیرید(21) پس پروردگار خود را خواند که اینان گروهی گناهکارند(22) پس (گفتیم) سیر بده بندگانم را شبانه زیرا شما تعاقب خواهید شد(23) و دریا را شکافته واگذار زیرا آنان سپاه غرق شدگانند(24) چه باغ‌ها و چشمه‌سارها را گذاشتند(25) و زراعت‌ها و جایگاه ارجمند(26) و نعمتی که در آن متنعم بودند(27) بدینگونه شد و آنها را به گروه دیگر ارث دادیم(28) پس آسمان و زمین بر آنان گریه نکرد و نبودند مهلت یافتگان(29). 
نکات: حق‌تعالی پی در پی رسول خود را تسلی می‌دهد به گزارش حالات گذشتگان، که اگر مشرکین مکه چنین‌اند سابقین نیز چنان بودند. و مقصود از جملة (((((((((((((( این است که با من دشمنی نکنید و سد راه مردم نشوید و مرا رها کنید تا به هدایت دیگران پردازم. حضرت امیر المؤمنین علی( چون به مدائن کسری می‌گذشت، کسی در بی‌اعتباری دنیا شعری خواند، حضرت فرمود آیات قرآن را بخوان: (((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( * ((((((((( ((((((((( ((((((( ..... تا آخر 
(((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((( (((((((((( ( ((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((* ((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق فرزندان اسرائیل را از آن عذاب خفت‌انگیز نجات دادیم(30) از فرعون که او برتری جو و از مسرفین بود(31) و بتحقیق بنی اسرائیل را بر جهانیان برگزیدیم از روی دانش(32) و به ایشان آیاتی دادیم که در آن امتحانی آشکار بود(33) بتحقیق این کفار می‌گویند(34) جز مردن اول هیچ نیست و ما زنده بشو نیستیم(35) پس اگر راست می‌گوئید (که پس از مرگ خبری هست) پدران ما را بیاورید(36) آیا ایشان بهترند و یا قوم تبع و کسانی که قبل از آنان بودند هلاکشان کردیم زیرا آنان گنه‌کار بودند(37) و آسمان‌ها و زمین و آنچه را که میان آنهاست بازی کنان نیافریدیم(38) نیافریدیم آنها را جز بحق ولیکن بیشترشان نمی‌دانند(39). 
نکات: هؤلاء اشاره است به کفار مکه که منکر معاد بودند. و مقصود از ((((((((( این است که خدا حکیم است و از خلقت آسمان‌ها و زمین هدفی دارد پس بیهوده و به بازی خلقت آسمان‌ها و زمین ننموده بلکه بحق آفریده نه به باطل، و کار باطل و بازی همان بی‌هدف بودن است. از رسول خدا( درخواست کردند که اگر راست می‌گوئی و پس از مرگ خبری هست قصی جد خود را زنده کن، خدا در جواب ایشان این آیات را نازل نمود. 
و اما تبع سلطانی بوده از طائفة حمیر و در یمن سلطنت می‌کرده و نام او سعد و کنیة او ابو ایوب بوده و دارای حشم و تبع بی‌شمار بوده و اکثر بلاد بزرگ را به تصرف خود در آورده و ملوک یمن را تبابعه گویند مانند خاقان و کسری و قیصر، و اوس و خزرج را او آورد در یثرب که مدینه باشد و نامه‌ای نوشت و داد به شامول یهودی که هر زمان پیامبر آخر الزمان مبعوث شد نامه را به او برساند، پس فرزند و نسل بیست و یکم شامول ابو ایوب انصاری بود که آن نامه را خدمت حضرت رسول( تقدیم کرد. 
(((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((*(((((( (( ((((((( ((((((( ((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((* (((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((* ((((((( (((((((((* (((((((((((( ((((((( ((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و محققا روز فصل وعده‌گاه تمام ایشان است(40) روزی که دوستی برای دوست خود هیچ نفعی ندهد و آنان یاری نشوند(41) مگر آنکه خدایش رحم کند زیرا که خدا عزیز رحیم است(42) حقا که درخت زقوم(43) غذای گنه کار است(44) چون مس گداخته در شکم‌ها می‌جوشد(45) چون جوشیدن آب گرم(46) بگیرید او را و به میان دوزخ بکشیدش(47) سپس از شکنجة آب جوشان روی سرش بریزید(48) بچش که تو همان عزیز ارجمندی(49) حقا این است آنچه به آن شک داشتید(50). 
نکات: مقصود از (((((( (((((((((( روز جدا شدن حق از باطل و یا مؤمنین از کافرین و یا روز فیصلة بین بندگان است در قضاوت و در حکم و یا روز جدا شدن حقائق است از خیالات، و جدا شدن حقایق دین است از خرافات و یا بمعنی تمام اینها باشد اشکالی ندارد. روایت شده چون ابو جهل در دنیا می‌گفت من عزیزم و ارجمندم خدا در قرآن اشاره به چنین اشخاص خودخواه کرده و روز قیامت در دوزخ که چنین اشخاص را عذاب می‌کنند به آنان می‌گویند: (((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((. 
(((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((* ((( ((((((( (((((((((* ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((* ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((* ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((* (( (((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((( ((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((((((( ((((((( (((((((((((((*
ترجمه: حقا که متقین در مقامی ایمنند(51) در میان باغ‌ها و چشمه‌سارها(52) از دیبا و استبرق می‌پوشند در حالی که مقابل یکدیگرند(53) بدینگونه و سفیدپوستان سیاه چشم را جفت آنان گردانیده‌ایم(54) در آنجا در حال امن هر قسم میوه‌ای را می‌طلبند(55) در آنجا مرگی نچشند جز همان مرگ اول و خدا از عذاب دوزخ محفوظشان داشته(56) کرمی است از پروردگار تو این همان کامیابی بزرگ است(57) پس همانا این قرآن را به زبان تو آسان نمودیم شاید آنان پند گیرند(58) پس منتظر باش که ایشان منتظرند(59). 
نکات: جملة: (((( (((((((((((( (((((((((، دلالت دارد که موت و حیاتی در قبر نیست و غیر از موت دنیوی موتی نمی‌باشد. و جملة: ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (، دلالت دارد که خدا بهترین متکلم است، قرآن را آسان و روان نموده تا همه کس بفهمد، پس عذر کسانی که می‌گویند ما قرآن را نمی‌فهمیم موجه نیست و خدا آن را نمی‌پذیرد. باید توجه و تدبر و مراجعه کنند تا بفهمند.

سورة جاثیه مکی و دارای 37 آیه می‌باشد
(((
(((* (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((((* ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((* ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا. میم(1) نزول این کتاب از جانب خدای عزیز حکیم است(2) محققا در آسمان‌ها و زمین آیات قدرت و نشانه‌هائی است برای ایمان آورندگان(3) و در خلقت شما و در آنچه از جنبندگان پراکنده می‌کند آیاتی است برای گروهی که به یقین برسند(4) و در اختلاف شب و روز و آنچه آسمان نازل کرده از رزقی که بآن زمین را پس از موات بودنش زنده نموده و گردش بادها آیاتی است برای گروه خردمندان(5) این آیات خدا است که بر تو آنها را بحق تلاوت می‌کنیم پس به کدام حدیثی پس از خدا و آیاتش ایمان می‌آورند(6). 
نکات: باز در این سوره برای عظمت قرآن و اعجاز او حا و میم را آورده که بدانند آیات آن از همین حروف ترکیب شده، اگر می‌توانند از همین حروف متداول چنین آیاتی بسازند و چون در این سوره سخن از بزانو در آمدن مردم در قیامت است لذا آن را جاثیه می‌گویند. و حق‌تعالی آیات قدرت خود را برای بندگان ذکر کرده تا مردم فکر در آنها نموده و معرفت خود را بواسطة آیات إلهی به خالق آنها زیاد کنند. و جملة ((((((((( ((((((( .... دلالت دارد که مردم اگر به قرآن و آیات ایمان نیاورند و سعادت خود را نیابند به حدیث دیگر و گفتار دیگری سعادتمند نشوند. 
(((((( (((((((( ((((((( (((((((* (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((( ((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: وای بر هر دروغ‌ساز گنه پیشه(7) که آیات خدا بر او خوانده می‌شود و او می‌شنود آنگاه به تکبر خود اصرار می‌ورزد گویا آیات إلهی را نشنیده، پس او را بشارت بده به عذاب دردناک(8) و چون از آیات ما چیزی بداند آن را مسخره گیرد، آنان را عذابی خفت انگیز باشد(9) از جلو ایشان دوزخ است و آنچه کسب کرده‌اند به هیچ وجه ایشان را بی‌نیاز نکند و برایشان کاری نسازد و نه آن دوستانی که غیر خدا گرفته‌اند و برای ایشان عذابی است بزرگ(10) این قرآن هدایت است و آنانکه به آیات پروردگارشان کافرند برای ایشان عذابی است از پلیدی دردناک(11). 
نکات: در این آیات مراتب رذالت را بیان کرده: اول دروغسازی که کلید تمام گناهان است. نتیجة دروغسازی این است که می‌رسد به مرتبة دوم که از شنیدن سخن حق عار دارد و بر جهل و استکبار خود اصرار می‌ورزد تا مرتبة سوم که سخن حق را مسخره می‌کند، پس جزای او عذاب خفت انگیز می‌گردد. 
(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((* ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: خدا آنست که برای شما دریا را مسخر و رام کرد تا بفرمان او کشتی در آن جریان کند و تا اینکه از فضل او بجوئید و شاید تشکر کنید(12) و برای شما آنچه در آسمان‌ها و آنچه در این زمین است مسخر نموده در حالی که تماما از جانب اوست محققا در اینها آیاتی است برای مردم صاحب فکر(13) بگو به آنان که ایمان دارند بگذرند از کسانی که به ایام خدا امید ندارند و نمی‌ترسند تا خدا جزا بدهد گروهی را به مقابل آنچه می‌کرده‌اند(14) هر کس عمل شایسته‌ای کند برای خود کرده و هر کس بد کند علیه خود کرده سپس به سوی پروردگارتان بازگشت می‌شوید(15). 
نکات: برای اینکه بشر از دریا استفاده کند حق‌تعالی چندین قدرت نمائی کرده: 
اول: باد را به جریان می‌اندازد تا کشتی را حرکت دهد. 

دوم: آب را سیال قرار داده که کشتی آن را بشکافد. 

سوم: چوب‌ها را طوری قرار داده که در آب فرو نرود پس معنی رام کردن خدا همین‌هاست که ذکر شد. 
و مقصود از ((((((( ((((  روزهائی است که در آنها عذابی به قومی از جانب خدا رسیده و یا نجات و یا نعمتی برای قومی حاصل شده باشد. و جملة: (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( مانند مثلی است. و (( ((((((((( ((((((( (((( یعنی؛ لا یخافون أیام الله من شدة جهلهم. 
(((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق بنی اسرائیل را کتاب و حکمت و نبوت دادیم و از چیزهای پاکیزه روزیشان نمودیم و ایشان را بر اهل زمان خودشان برتری دادیم(16) و ایشان را به دلیل‌های روشنی از امر دین عطا کردیم پس اختلاف نکردند مگر پس از آنکه علم سویشان آمد برای ستم میان خودشان، بتحقیق پروردگارت روز قیامت قضاوت می‌کند میان ایشان در آنچه اختلاف می‌کرده‌اند(17). 
نکات: حق‌تعالی نعمت‌های خود را که به بنی اسرائیل داده برای امت اسلامی بیان می‌کند که این امت عبرت گیرند. متأسفانه این امت عبرت نگرفتند بلکه برای حسد و ظلم و هواپرستی و طمع و شهرت طلبی دکان‌های اختلاف گشودند و هر کس فرقه‌ای ایجاد کرد و تفرقه در میان امت انداخت با اینکه دانا بود به بدی آن و اگر به قرآن رجوع می‌کردند رفع اختلاف می‌شد ولی به اخبار مجعولة خود رجوع کردند و به آتش تفرقه دامن زدند و مسلمین بعدی بحسن ظنی که به سابقین دارند خیال کردند این تفرقه حق ایشان بوده، به آیة 213 سورة بقره مراجعه شود. 
(((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((((((((* (((((((( ((( ((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: سپس تو را بر طریقه و شریعتی از دین قرار دادیم پیرو آن باش و هوس‌های آنان را که دانش ندارند پیروی مکن(18) آنان در مقابل خدا کاری برای تو نمی‌کنند و تو را بی‌نیاز از خدا نکنند و محقق است که ستمگران دوستان یکدیگرند و خدا دوست پرهیزگاران است(19) این قرآن برای مردم وسائل بینائی است و هدایت و رحمت است برای اهل یقین(20) آیا آنان که بدی‌ها را کسب کرده‌اند گمان دارند که ما ایشان را قرار می‌دهیم مانند آنان که ایمان آورده و عمل‌های شایسته را انجام دادند که حیات و ممات اینان و آنان مساوی باشد، بد قضاوتی می‌کنند(21). ‌
نکات: مشرکین مکه به رسول خدا( می‌گفتند: بیا و پیرو پدرانت باش، خدا در جواب ایشان به رسول خود امر نموده که برای تو شریعتی و طریقه‌ای مستقل قرار دادیم پیرو آن باش. و جملة: (((((( (((((((((( (((((((( .... دلالت دارد که قرآن برای عموم مردم مفید و موجب بینائی و هدایت است، اگر به آن رجوع کنند قطعا در امر دین خود بینا خواهند شد و دیگر گول اهل بدعت و خرافات را نمی‌خورند و بلکه از تزلزل خارج شده و به یقین می‌رسند، زیرا در آخر همین آیه آمده ((((((((( ((((((((((. و جملة: (((((((( ((((((((((( (((((((((((((.... رد است بر روضه خوان‌ها که خیال می‌کنند با توسلات و گریه‌های دروغی بدون مدرک، زشت‌کاران را ملحق و مساوی با نیکوکاران می‌کنند. 
(((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (( (((((((((((* (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ( (((((( (((((((((((*
ترجمه: و خدا آسمان‌ها و این زمین را به حق آفریده و برای اینکه جزا داده شود هر کس طبق آنچه کرده و به ایشان ستم نمی‌شود(22) پس آیا دیده‌ای آنکه هوا و خواهش خود را معبود خود گرفته و گمراه کرده است او را خدا با وجود علم (به استعداد او)، و بر گوش و دل او مهر زده و بر روی چشم او پرده کشیده، پس کیست که او را هدایت کند پس از خدا، آیا پند نمی‌گیرید(23). 
نکات: (((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((  یعنی؛ «لم یخلقها بالباطل»، و این جمله دلالت دارد که خالق جهان حکیم است و از خلقت خود هدفی دارد زیرا کار بی‌هدف باطل است و آن هدف این است که در جملة: (((((((((((( (((( (((((( ((((( ((((((((  بیان شده، پس اگر روز جزاء نباشد بر خلاف عدل و بر خلاف حکمت است. (((((((((( (((( (((((( ((((((  این است که خدا بعلم خود که دانسته چنین اشخاصی از حق اعراض نموده و استعدادهای خود را خراب نموده و بینش گمراهی را انتخاب نموده‌اند لذا ایشان را واگذار به همان گمراهی خودشان نموده است. و بعضی مقدار دانش را راجع به بندة هواپرست دانسته و گفته‌اند منظور آنست که چنین اشخاصی از روی دانش و بینش ضلالت را برگزیده و با وجود علم و اطلاع به گمراهی رفته‌اند. 
(((((((((( ((( (((( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( (((((((((* ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (( (((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و گفتند (زندگانی) نیست مگر زندگانی دنیا می‌میریم و زنده می‌مانیم و ما را هلاک نمی‌کند جز روزگار و دانشی به این ندارند، نیستند ایشان مگر اهل گمان(24) و چون بر ایشان آیات روشن ما تلاوت شود حجتی بر ایشان نبوده جز اینکه گویند پدران ما را بیاورید اگر راست گوئید(25) بگو خدا شما را زنده می‌کند سپس می‌میراند سپس جمعتان می‌کند به روز قیامت و روزی که شکی در آن نیست ولیکن بیشتر مردم نمی‌دانند(26) و خاص خداست پادشاهی آسمان‌ها و زمین و روزی که رستاخیز بپا شود در آن روز اهل باطل زیان کنند(27). 
نکات: هر مسلک و دینی باید طبق مدارک عقلی باشد، عده‌ای می‌گویند زنده کننده و مرگ دهنده روزگار است، اگر این سخن را حقیقت بدانند و روزگاری که نه تدبیر دارد و نه شعور، اوصاف حیات و شعور برای آن قائل شوند دلیل بر عدم درک و تقلید ایشان است از گمان، ولی اگر از مجاز گویند اشکالی ندارد چنانکه شاعر گوید: 
	أشاب الصغیر و أفنی الکبیر

	
	کرّ الغداة و مرّ العشی



و شعرای عرب و فارس چنین اشعاری را از باب توهم دارند. و مادیگری یک موضوع تازه نیست بلکه طبق آیات قرآن همیشه چنین اشخاصی بوده‌اند، و حضرت امیر( یکی از بحث‌های پیامبر( با دهریین را نقل فرموده که از جملة مطالب آن آنکه پیامبر( به ایشان فرمود: اینکه بعضی از موجودات جهان به بعضی دیگر احتیاج دارند برای آنست که قوام بعضی از اشیاء وابسته به چیزهای دیگر است که بدون آنها پایدار نمی‌مانند کما اینکه پاره‌ای از اجزاء یک ساختمان به بعضی از قسمت‌های دیگر محتاج است که بدون آن ساختمان محکم و منظم نمی‌ماند و همینطور در چیزهای دیگر، حال اگر این جهان که موجوداتش برای قوام خود به چیزهای دیگری محتاج است قدیم باشد به من بگوئید در صورتی که جهان حادث باشد چگونه خواهد بود و چه صفاتی خواهد داشت؟ دهریین در مقابل سؤال رسول خدا( عاجز مانده و دانستند که صفتی برای حادث پیدا نخواهد کرد مگر اینکه در همین عالمی که قدیم خیال می‌کنند وجود دارد. 
(((((((( (((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (( (((((( (((((( ((((((( ((( ((((((( ((( (((((((((( ((( (((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: و می‌بینی (در قیامت) هر امتی را به زانو در آمده، هر امتی به سوی کتابش خوانده می‌شود، آن روز آنچه کرده‌اید پاداش داده شوید(28) این کتاب ما علیه شما طبق واقع سخن می‌گوید زیرا که ما نسخه برمی‌داشتیم از آنچه عمل می‌کردید(29) (پس دو دسته خواهید شد) اما آنان که ایمان آورده و عمل‌های شایسته کرده‌اند پروردگارشان در رحمت خود داخلشان کند این است همان کامیابی آشکار(30) و اما آنان که کافرند (به ایشان گفته شود) آیا آیات من بر شما تلاوت نمی‌شد پس تکبر ورزیدید و گروهی گنه‌کار بودید (31) و چون گفته شد حقا وعده خدا حق است و ساعت قیامت بدون تردید است گفتید: ما نمی‌دانیم ساعت قیامت چیست ما جز گمانی نداریم و به یقین نرسیده‌ایم(32). 
نکات: (((((((( یعنی بزانو در آمده، این آیه دلالت دارد که تمام امت‌ها حتی مسلمین در قیامت از ترس و عجز بزانو در آیند، و در این آیه نفرموده هر شخصی به سوی کتابش خوانده می‌شود بلکه فرموده هر امتی به سوی کتاب خود خوانده می‌شود که به نظر ما منظور از کتاب، کتاب آسمانی آن امت است، که آیا آن امت به کتاب آسمانی خود عمل کرده‌اند آن را فهمیده‌اند آیا تدبر در کتاب خود کرده‌اند، باعث تأسف است که مسلمین به کلی از کتاب آسمانی خود قرآن بی‌خبرند. و باید دانست به هر کتابی که مطالب آن روشن و گویا باشد می‌توان ناطق گفت و امیر المؤمنین علی( در نهج البلاغه در خطب 145، 158، 181 و31 قرآن را ناطق خوانده است. پس امیدهای غرور آمیزی که ذاکرین برای مردم درست کرده‌اند همه بر خلاف قرآن است زیرا قرآن می‌گوید تمام اعمال مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، و فرموده: (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((. 
((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((( (( ((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و برای ایشان کارهای بدی که کرده‌اند ظاهر شود و عذابی که به آن استهزاء می‌کردند ایشان را احاطه کند(33) و گفته شود امروز ما شما را فراموش کنیم چنانکه شما دیدار این روزتان را فراموش کردید و جایتان دوزخ است و یاورانی برای شما نیست(34) اینها بواسطة این است که شما آیات خدا را باستهزاء گرفتید و زندگی دنیا شما را مغرور کرد، پس آن روز از دوزخ بیرون نشوند و به عذرخواهی ایشان اعتناء نگردد(35). 
نکات: از این آیات استفاده می‌شود که مردم بی‌احتیاط و بی‌فکر و بی‌بند و بار به دوزخ می‌روند زیرا اینان گوشی به آیات خدا نداده‌اند و مانند کسی که چیزی را فراموش کند به فکر آن نبودند. و مقصود از جملة: (((((((((( چون خدا نسیان ندارد این است که جزای نسیان و بی‌اعتنائی شما را داده و خدا گویا معاملة بمثل می‌کند. 
(((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((* (((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس خاص خداست ستایش، آن که پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان است(36) و مخصوص اوست بزرگی در آسمان‌ها و زمین و اوست عزیز درستکار(37). 
نکات: چون خدای تعالی بشر را تهدید کرد و او را از خواب بی‌بند و باری و غفلت بیدار کرد به او گوش زد می‌کند که ستایش مخصوص او و بزرگی نیز مخصوص اوست و نباید کسی خود را بزرگ شمارد. 
تمام شد ترجمة جاثیه در دهم صفر 1387. 

سورة احقاف مکی و دارای 35 آیه می‌باشد
(((
(((* (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حا. میم(1) نزول این کتاب از جانب خدای عزیز حکیم است(2) آسمان‌ها و زمین را و آنچه میان آنها است نیافریدیم مگر بحق و برای مدت معینی و آنان که کافرند از آنچه بیم داده شده‌اند اعراض کنند(3). 
نکات: مقصود از جملة: (((( (((( ((((((((((( ، عظمت قرآن و اثبات آنست و جملة: (((((((( ((((((( دلالت دارد که جهان آفریده نشده برای ابدیت بلکه برای آنکه تا مدتی که نزد خدا نام برده شده و معین است بماند. 
(((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( ((( ((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((( (( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((((((* ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بگو آیا دیده و فکر کرده‌اید که آنچه را جز خدا می‌خوانید ارائه دهید از موجودات زمین چه آفریده‌اند آیا برای ایشان شرکتی در آسمان‌ها است بیاورید کتابی را که پیش از قرآن نازل شده و یا اثر علمی (که دلیلی باشد بر مدعای شما) اگر راست می‌گوئید(4) و کیست گمراه‌تر از آنکه غیر خدا را می‌خواند کسی را که اجابت او نمی‌کند تا روز قیامت و آنان از دعا و خواندن ایشان غافلند(5) و چون مردم محشور شوند دشمنان ایشان گردند و به عبادت ایشان کافر باشند(6). 
نکات: این آیات راجع به خواندن و صدا زدن غیر خدا می‌باشد. ((((( (((( را بمعنی غیرخدا گرفته‌اند و اگر (((( را بمعنی؛ پست‌تر بگیریم باز همان معنی را می‌دهد. و مقصود از ((((( ((((  اولیاء و عقلائی است که مردم به آنان ارادت دارند بدلیل من موصوله و ضمیر «هم» و جمع «(((((((((» که تمام اینها بر مدعوین عقلا اطلاق می‌شود نه بر بت جامد، باضافه جملة: (((((((( (((((( (((((((((( و جملة: (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((  دلالت دارد که مقصود از مدعوین اولیاء و عقلاء می‌باشند که روز قیامت دشمنان خوانندگان خود و به عبادت ایشان انکار می‌ورزند و از ایشان تبری می‌جویند و می‌توان گفت مشرکین که بت را می‌خواندند آن را تمثال و مظهر یکی از بزرگان و اولیاء خدا می‌دانستند و در حقیقت همان بزرگ بشری و اولیاء خدا را می‌خواندند، که در این آیه آنان را گمراه‌ترین مردم خوانده است. و از جملة: ((((((((((((((( ((((((((((  استفاده می‌شود در عبادت و دعا که قسمتی از عبادتست آنان را می‌خواندند نه در احتیاجات روزمره و تعاون عرفی، و لذا اگر کسی به دکتر گوید دوا بده و یا مردی را بخواند که فلان چیز را بده و یا فلان کار را بکن اشکالی ندارد زیرا این خواندن حاضر است در احتیاجات عرفی و تعاون همزیستی، ولی آیه خواندن اولیاء خدا را گمراهی خوانده که فعلا از دنیا رفته و دورند و حاضر و ناظر نیستند و خواندن آنان بر خلاف عقل است، لذا رسول خدا( فرموده: «إنه لا یستغاث بی و إنما یستغاث بالله»، یعنی؛ حقا استغاثه به من روا نیست و همانا به خدا باید استغاثه شود. بعضی از گمراهان می‌گویند: اولیاء خدا زنده هستند؟ در جواب ایشان باید گفت: اولا زنده بودن کافی نیست زیرا هر زنده از همه جا با خبر و همه جا حاضر نیست و صداها را نمی‌شنود و به خواندن کسی مطیع نیست که فوری نزد او حاضر شود. و فقط خداست که سمیع و بصیر است که « إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ». آری شهدای بدر و احد و سایر شهدای زمان آدم تا حال و همچنین مؤمنین حقیقی همه زنده و از اولیاء خدا هستند ولی نمی‌توان گفت: ایشان همه جا حاضر و ناظر و همه چیز عالمند و فقط خداست که به همه چیز محیط است. ثانیا اولیاء خدا همه از این دنیا می‌روند و در برزخ که حایل میان دنیا و اولیاء خداست به سر می‌برند، بنابراین ایشان نیز می‌میرند جائی که تمام انبیاء بمیرند و خدا به رسول خود فرموده «إِنَّكَ مَيِّتٌ» چگونه اولیاء خدا نمی‌میرند؟! بنابراین اگر بفرض هم زنده باشند بزندگی اخروی زنده‌اند، زندگی دنیوی با اخروی با هم فرق دارد. و آیات قرآن صریح است که ایشان از دنیا بی‌اطلاعند. بنابراین ملت ما امروز چنانکه در آیات فوق آمده از هر گمراهی گمراه‌ترند زیرا در عبادت غیر خدا را می‌خوانند. 
((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((( (((( ((((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((* (((( ((( ((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و چون آیات روشن ما برایشان تلاوت شود آنان که به حق کافرند زمانی که برای ایشان حق آمده گویند این سحری است آشکار(7) و یا می‌گویند این قرآن را بدروغ به خدا بسته و تزویر کرده، بگو اگر آن را افتراء و تزویر کرده باشم از طرف خدا برای من کاری نتوانید کرد او داناتر است به آنچه در سخن می‌گوئید، او میان من و شما گواه کافی است و او آمرزندة رحیم است(8) بگو من نو در آمدی از پیامبران نیستم و نمی‌دانم با من و شما چه خواهد شد، جز آنچه به من وحی می‌شود پیروی نمی‌کنم و من جز ترساننده‌ای نیستم(9). 
نکات: مشرکین برای دفاع از شرک خود و إبطال نبوت رسول خدا( شبهاتی داشتند: اول اینکه او ساحر است. دوم اینکه بر خدا افتراء بسته، چون این شبهات اثری نداشت گفتند: اگر پیامبر است چرا معجزه ندارد، و چرا از غیب خبر نمی‌دهد؟ حق‌تعالی می‌فرماید: بگو من نیز مانند سایر انبیاء وظیفه‌ام انذار و بشارت است و یک پیغمبر نو در آمدی که در صفات با انبیاء فرق داشته باشم نیستم، و از دنیای خودم و این که غالب خواهم شد و یا مغلوب و آیا چه بر سرم خواهد آمد و مقدرات من و شما چیست، نمی‌دانم. بهر حال چنین آیاتی در کتاب خدا وجود دارد ولی ملت زمان ما بدتر از مشرکین شده و مدعیند که اولاد این پیغمبر از همه چیز مطلع و علم به ماکان و ما یکون دارند و عاقبت کار خود و مردم را می‌دانند!! مختصر اینکه پیامبر حقیقی را قبول ندارند و پیامبری را قبول دارند که صفات خدائی داشته باشد و با این حال خود را مسلمان می‌دانند. 
(((( (((((((((((( ((( ((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بگو رأی شما چیست اگر این قرآن از نزد خدا باشد و شما به آن کافر باشید و گواهی از بنی اسرائیل شهادت دهد بمانند گفتار من پس او ایمان آورد و شما تکبر ورزید (آیا ظلم نیست) محققا خدا قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند(10) و آنان که کافرند به مؤمنین گفته‌اند اگر این دین خیر بود دیگران بر ما سبقت نمی‌جستند، و چون بدان هدایت نیافته‌اند پس خواهند گفت این دروغی کهن است(11). 
نکات: یکی از موارد ظلم همین است که حقیقتی را بشر انکار کند آن هم تحقیق نکرده، مانند مشرکین مکه. و جملة (((((((( ((((((( ... دلالت دارد که عالمی از بنی اسرائیل گواهی بر صدق رسول و صحت قرآن داده، ولی چون این آیات در مکه نازل شده آن وقت هنوز شخص معروفی از اهل کتاب مسلمان نشده بود، و ممکن است شاهد نوعی باشد مانند عبدالله بن سلام که پس از ورود رسول خدا( به مدینه و بحث آن جناب با یهود، آمد خدمت حضرت مسائلی پرسید و جواب صحیح شنید و ایمان آورد، ولی به رسول خدا( عرض کرد اگر یهودیان از اسلام من مطلع شوند بهتان به من می‌زنند، پس قبل از آن که اسلام مرا بدانند از حال و مقام من نزد ایشان بپرس پس چون یهودیان خدمت حضرت آمدند، حضرت فرمود: عبدالله بن سلام چگونه است در نظر شما؟ گفتند: بهترین فرد ما و فرزند بهترین فرد ما می‌باشد، و آقای ما و فرزند آقای ما است، و داناترین ما و فرزند داناترین ما است، فرمود: اگر او اسلام آورد شما اسلام می‌آورید؟ گفتند: خدا او را حفظ کند از این مطلب، پس عبدالله حاضر شد و شهادتین گفت، یهودیان گفتند: او بدترین ما و فرزند بدترین ما است، و حضرت به عبدالله بن سلام مژدة بهشت داد و ممکن است بگوئیم در همان مکه که حضرت بود، بعضی از علمای یهود اظهار ایمان کرده بودند مانند: ابن صوریا، و اگر مسلمان نشده بودند أما خبر از صحت رسالت او می‌دادند. 
((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و پیش از قرآن کتاب موسی است در حالی که امام و رحمت بوده و این قرآن کتابی است که تصدیق کرده آن را در حالی که زبان عربی است برای اینکه بترساند ستمگران را و بشارتی باشد برای نیکوکاران(12) محققا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت کردند پس بر ایشان نه ترسی است و نه ایشان محزون شوند(13) ایشان اهل بهشتند و در آن جاوید باشند بپاداش آنچه می‌کرده‌اند(14). 
نکات: جملة: ((((((( ((((((( .... دلالت دارد که تورات برای حضرت موسی و امتش امام بوده و قرآن نیز برای رسول خدا( و تمام امتش امام است، پس اخباری که ترغیب شده در آن به معرفت امام و إتباع آن همه راجع به قرآن است. و امیر المؤمنین نیز در سخنان خود از آن جمله در دعاهای صحیفة علویه و در خطبة 86 نهج البلاغه قرآن را امام خود و دیگران دانسته و باید چنین باشد، زیرا خدا مکرر در قرآن أمر کرده رسول خود را به پیروی و اقتداء به قرآن و از کلمات امیر المؤمنین در نهج البلاغه استفاده می‌شود که قرآن امام تمام امت است چنانکه در مقدمه ذکر گردید. 
((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: و انسان را به نیکی کردن به والدینش سفارش کردیم مادرش او را حمل نموده بزحمت و او را زائیده بزحمت، و حمل و شیر دادنش سی ماه است تا چون به قوت رسید و به چهل سالگی رسید گوید: پروردگارا مرا موفق نما تا سپاس گزارم نعمتی را که تو بر من و بر والدینم إنعام کردی و عملی شایسته کنم که آن بپسندی و مرا دربارة فرزندانم شایسته فرما بتحقیق من به سوی تو برگشتم و توبه نمودم و حقا که من از مسلمینم(15) ایشانند که نیکوترین عمل ایشان را می‌پذیریم و از گناهشان در گذریم و در میان اهل بهشتند وعدة راستی که وعده داده می‌شدند(16). 
نکات: در این آیات چون سفارش والدین شده مادر را بخصوصه ذکر کرده و زحمت او را یادآور شده معلوم می‌شود حق مادر بیشتر است. و جملة: ((((((((((( ((((((((((((.... دلالت دارد که أقل حمل شش ماه است و ایام رضاع دو سال است که جمعا 30 ماه می‌شود، و از ایام قدرت بشر چهل سالگی او تذکر داده شده، پس در چهل سالگی او وظیفة او سنگین‌تر است و چنانکه در آیه ذکر شده باید به شکر و عمل صالح پردازد وخود را مطیع تام و تمام خدا قرار دهد، رسول خدا( فرموده: «أبناء الأربعین زرع قد دنا حصاده»، و در حدیثی آمده که: «إن العبد لفی فسحة من أمره ما بینه و بین أربعین فاذا بلغ أربعین سنة أوحی الله إلی ملکیه إنی قد عمرت عبدی عمرا فغلظا و شددا و تحفظا و اکتبا علیه قلیل عمله و کثیره و صغیره و کبیره» (نعوذ بالله). 
((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: و آن که به والدین خود گوید اف برای شما آیا به من وعده می‌دهید که از قبر خارج خواهم شد و حال آنکه قبل از من نسل‌ها گذشته ( وزنده نشده اند) و آندو خدا را بخوانند برای کمک و گویند وای بر تو ایمان آور زیرا وعدة خدا حق است، پس فرزند می‌گوید نیست این جز افسانه‌های گذشتگان(17) ایشانند آنان که محقق شده بر ایشان آن گفتاری که دربارة امت‌های پیش از ایشان بوده از جن و انس (از فرمان عذاب) زیرا ایشان زیانکار بوده‌اند(18) و برای هر یک درجاتی است نتیجة آنچه کردند و تا پاداش اعمالشان را تماما بدهد و به ایشان ستم نشود(19). 
نکات: مصداق آیة 17 همین فرزندان جامعة ما است که انکار همه چیز کرده و در اثر ورود خرافات در دین، اصل دین را افسانه می‌دانند، پس باید حقایق دین بتمامه بیان و از خرافات جدا گردد تا دین از بین نرود. و کلمة: ((((((((((( .... اشاره است به همان فرزندانی که به پدر و مادر ((((( ((((((((.... می‌گفته‌اند. 
(((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: و روزی که کفار به آتش عرضه شوند و گفته شود چیزهای خوبتان را در زندگی دنیا بردید و به آنها برخوردار شدید پس امروز به عذاب خواری جزا داده می‌شوید در قبال آن بزرگی که در زمین بناحق می‌کردید و بمقابل نافرمانی ما که مرتکب می‌شدید(20). 
نکات: لذت دنیا و بهره‌مندی از آن برای کفار مهیاست ولی در آخرت نصیبی ندارند، اما برای مؤمنین سزاوار است که به این دنیای حقیر گول زننده زیاد علاقه نشان ندهند تا موجب خسران آخرتشان نگردد. بهر حال بهرة دنیا خوبست برای کسی که به آن مفتون نگردد. 

ترجمه: و برادر قوم عاد را متذکر شو وقتی که قوم خود را به زمین ریگستان ترسانید در حالی که بیم‌دهندگانی جلوتر از او و پس از او بودند که نپرستید جز الله را زیرا که من می‌ترسم بر شما از عذاب روز بزرگ(21) گفتند: آیا آمده‌ای که از خدایانمان منصرف‌مان کنی، پس برای ما بیاور عذابی را که وعده‌ می‌کنی اگر تو از راستگویانی(22) گفت: همانا علم آن نزد خداست و من به شما می‌رسانم آنچه را مأمورم و برای آن فرستاده شده‌ام ولیکن شما را گروهی نادان می‌بینم(23) پس چون عذاب را بصورت ابری که به وادی‌های ایشان رو کرده بدیدند گفتند: این ابریست برای ما ببارد (گفته شد نه) بلکه این همانست که بشتاب می‌خواستید، بادی که در آن است عذاب ألم انگیز(24) که بفرمان پروردگارش همه چیز را سرنگون می‌کند پس چنان شدند که جز مساکنشان دیده نمی‌شد بدینگونه جزا می‌دهیم قوم گنه‌کاران را(25). 
نکات: مقصود از ((((( (((((، حضرت هود پیامبر است که قصة او در سورة هود بیان شده و سرزمین قوم عاد ریگستانی بوده نزدیک حضرموت از ولایات یمن، و أحقاف جمع حقف به معنی؛ رمل است. جملة: (((((( (((((( ((((((((( .... دلالت دارد که پیامبرانی قبل از هود و پس از هود بوده‌اند و نامشان در قرآن نیست. و (((((((((  را از تدمیر که بمعنی هلاکت است گرفته‌اند، ولی هلاکتی است با سرنگون شدن. 
(((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بتحقیق عادیان را تمکن دادیم در آن مقداری که شما را تمکن نداده‌ایم و برای ایشان گوش و دیده‌گان و دلها قرار دادیم پس گوش ایشان و چشمانشان و دلهاشان بدرد ایشان نخورد، و کاری برایشان نساخت زیرا به آیات خدا انکار می‌کردند و عذابی که به آن استهزاء می‌کردند به ایشان احاطه کرد(26) و بتحقیق قریه‌های اطراف شما را هلاک نمودیم و آن آیات گوناگون را برایشان بیان کردیم شاید ایشان برگردند(27) پس چرا غیر از خدا آن مخلوقاتی که برای تقرب، آنان را خدایان خود گرفتند ایشان را یاری نکردند بلکه از ایشان بی‌خبر و غایب بودند و این است دروغسازی ایشان و آن چیزی که افترا می‌زدند(28). 
نکات: از این آیات معلوم می‌گردد که قوم عاد و ثمود و قرای دیگر که در اطراف حجاز بودند غیر خدا را بعنوان تقرب به سوی خدا می‌پرستیدند در حالی که موجب بُعد ایشان از توحید گردید و به هلاکت افتادند و آنچه ساخته بودند تماما دروغ و افتراءبوده، پس اهل زمان ما تا مرگشان نرسیده باید بیدار گردند. 
(((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((( (( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و چون نفراتی از جن را میل دادیم به سوی تو که بشنوند قرآن را پس چون نزد قرآن حاضر شدند گفتند: ساکت باشید پس چون قرائت انجام شد برگشتند به سوی قوم در حالی که قوم را انذار کننده بودند(29) گفتند: ای قوم ما حقا که ما شنیدیم کتابی نازل شده پس از موسی در حالی که تصدیق می‌کند آنچه را در جلوتر او بوده و به سوی حق هدایت می‌کند و به سوی راه راست(30) ای قوم ما دعوت کنندة إلهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا گناه شما را خدا بیامرزد و شما را از عذاب ألم انگیز پناه دهد(31) و آنکه داعی خدا را اجابت نکند پس در زمین فراری نتواند و برای او غیر خدا دوستانی نباشد آنانند که در گمراهی آشکارند(32). 
نکات: نفرات جن هفت نفر بودند که پس از مراجعت رسول خدا( از طائف و صدمات آن جناب در طائف در وسط راه این عده آمدند و به او ایمان آوردند، از این قبیل آیات استفاده می‌شود که جنیان نیز مکلفند و آنان نیز مؤمن و کافر دارند. 
(((((((( (((((((( (((( (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((( (((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ( ((((((( ( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: آیا بدیدة فکر ندیدند که خدائی که آسمان‌ها و زمین را آفریده و از خلق آنها خسته نشده قادر است که مرده‌ها را زنده کند آری او به همه چیز تواناست(33) و روزی که کافران را به آتش عرضه نمایند و گویند آیا این حق نیست، گویند آری حق است قسم به پروردگارمان، گوید پس عذاب را بچشید بمقابل آنچه بدان کافر شدید(34) پس صبر نما چنان که پیامبران صاحب تصمیم صبر کردند و برای ایشان شتاب مکن، روزی که عذاب موعودشان را ببینند گویا جز ساعتی از روز توقف نکرده‌اند، این قرآن رساست، پس آیا هلاک می‌شود جز قوم عصیانکار(35). 
نکات: جملة: (((( ((((((((((( (((((( دلالت دارد که از کثرت آزار قوم، رسول خدا( تقاضای عذاب نموده و یا خود کفار از او نزول عذاب را می‌خواستند که خدا او را از شتاب نهی کرده تا آنان دست بردارند. و مقصود از جملة: (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((، درنگ و توقف در دنیا و یا در برزخ است، ظاهر آیات درنگ در برزخ است که معلوم می‌شود عالم برزخ عالم کم هوشی و بمانند خواب است. 

سورة محمد( و یا سورة قتال مدنی و دارای 38 آیه می‌باشد
(((
((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((* ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. کسانی که کافرند و از راه خدا باز داشته‌اند اعمالشان را خدا نابود کرده است(1) و آنانکه ایمان آورده و عمل‌های شایسته را انجام داده‌اند و به آنچه بر محمد( از پروردگارشان نازل شده و آن حق است ایمان آوردند خدا سیئات ایشان را جبران کرده و کارشان را اصلاح نموده است(2) این برای آنست که کافران پیروی باطل کرده و آنان که ایمان آورده پیروی حق نموده‌اند از فضل پروردگارشان بدینگونه خدا برای مردم مثل‌های ایشان را می‌زند(3). 
نکات: «أضل أعمالهم، و أحبط أعمالهم، و أبطل أعمالهم»، گاهی تماما به یک معنی آمده‌اند، و هر یک از این لغات بمعنی دیگری آمده، و اضلال عمل را به چند وجه می‌توان توجیه کرد: 
اول: سقوط اعمال در مقابل کفر و سیئات. 

دوم: ابطال عمل لفقد شرائطها. 

سوم: «لا عمل إلا بمن له العمل و عمل الکافر لیس لله»! 

((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( (((((((((* (((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((*
ترجمه: پس چون کفار را ملاقات کردید پس زدن گردن‌ها تا گاهی که کشتارتان موجب ضعفشان گردد پس بندها را محکم کنید (یعنی اسیرشان کنید) پس از آن یا منت نهید و یا فدا گیرید تا آثار حرب خاموش گردد، تکلیف این است، و اگر خدا می‌خواست از کفار انتقام می‌کشید ولیکن نکشید تا شما را به یکدیگر بیازماید و بعضی را به بعض دیگر مبتلا سازد و آنان که در راه خدا کشته شده‌اند اعمالشان هرگز از بین نمی‌رود(4) خدا هدایتشان خواهد کرد و کارشان را به صلاح می‌آورد(5) و به بهشتی که به ایشان معرفی کرده واردشان می‌کند(6). 
نکات: مقصود از: ((((((( ((((( ((((((، این است که منت گذارید و آزادشان کنید، و مقصود از (((((((( آن مقدار پولی است که زمامدار مسلمین تعیین کند و از هر اسیری بگیرند و او را رها کنند. و مقصود از (((((( (((((((((( (((((((((((( این است که جهاد مسلمین باید بر پا باشد تا دیگر آثار و علائمی برای قیام کفار نماند و نیروی ایشان بکلی تحلیل رود. و مقصود از ((((((((( ((((((((، این است که خدا ایشان را از بین می‌برد با زلزله و صاعقه و گرسنگی و دیگر به شما تکلیف جهاد نمی‌کرد ولی خدا امر به جهاد کرده تا شما را امتحان کند. و مقصود از ((((((((( ((((((، این است که خدا بهشت را در دنیا برای ایشان معرفی کرده و یا وقت نزع روح معرفی کرده. و مقصود از (((((((((( ((((((((( این است که کار دنیا و آخرت ایشان را به اصلاح آورد. اما دنیا زن و بچة او را سرپرستی برایشان مهیا می‌کند و اما در آخرت گناهانشان را تبدیل به حسنات نماید. 
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: آهای مؤمنین اگر خدا را یاری کنید خدا شما را یاری کند و قدمت‌هایتان را ثابت بدارد(7) و آنان که کافرند هلاکت برای آنان و اعمالشان را نپذیرفت(8) این برای آنست که ایشان چیزی را که خدا نازل کرده مکروه داشتند پس خدا اعمالشان را باطل ساخت(9). 
نکات: یاری خدا یاری دین اوست. و مقصود از ((((((((((( این است که شما را حفظ می‌کند و جلو لشکر آفات و بلیات را از شما می‌گیرد و بواسطة فرشتگان شما را تأیید می‌کند. و فاعل ((((((((  خدا است و همچنین فاعل (((((((((. 
(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((( (((( (((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( (( (((((((( ((((((* (((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((*
ترجمه: پس آیا سیر در زمین نکردند تا بنگرند چگونه بوده فرجام آنانکه پیش از ایشان بودند خدا ایشان را از بین برد و برای کافرین نظیر آنهاست(10) این بدان سبب است که خدا یاور مؤمنین است و حقا کافران یاوری ندارند(11) بتحقیق خدا آنان را که ایمان آورده و عمل‌های شایسته کردند به بهشت‌هایی داخل می‌کند که از زیر اشجارش نهرها جاری است و آنان که کافرند بهره می‌برند و می‌خورند چنانکه چهارپایان می‌خورند و آتش جایگاه ایشان است(12). 
نکات: مقصود از سیر در زمین آنست که ببینند چگونه سلاطین با قدرت همه مغلوب و دست خالی از دنیا رفتند و یا هلاک شدند، و روایت شده که آیة: (((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((((، اشاره به روز أحد است که مسلمین مقتول و مجروح گشتند. و رسول خدا( در میان دره های کوه بود. ابو سفیان دستور داد که کفار بگویند: "أعلی هبل، أعلی هبل" رسول خدا( فرمود مسلمین در جواب ایشان بگویند: «الله مولانا و لا مولی لهم». 
(((((((((( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((( ((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و چه بسیار قریه‌ای که مردمش از قریة تو که بیرونت کردند نیرومندتر بود ما هلاکشان کردیم پس یاوری نداشتند(13) آیا آنکه دلیل روشنی از پروردگار خود دارد مانند کسانی است که عمل بدشان برایشان زینت داده شده و هوس‌های خود را پیروی کردند(14). 
نکات: روایت شده که چون کفار رسول خدا( را از مکه بیرون کردند و حضرت به غار ثور رفت هنگام توجه به مدینه نظری به مکه فرمود و گفت: أنت أحب بلاد الله إلی، اگر مشرکان مرا بیرون نمی‌کردند من بیرون نمی‌رفتم. و لذا خدا برای تسلیت او این آیات را نازل نموده است. 
(((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: وصف آن بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده (چنین است) در آن نهرهائی است از آب تغییرناپذیر و نهرهائی از شیری که طعم آن تغییر نیافته و نهرهائی از خمر که مایة لذت است برای نوشندگان و نهرهائی از عسل صافی، و برای ایشان در آنجا از هر گونه میوه‌هاست با آمرزشی از پروردگارشان (آن که در چنین نعمتی است) مانند آنست که او در آتش جاودان است و آب جوشان به ایشان بیاشامند که روده‌هاشان پاره پاره شود؟(15). 
نکات: اگر (((((( (((( ((((((( را خبر گرفتیم برای (((((( (((((((((( دیگر احتیاج به تقدیر ندارد و معنی چنین می‌شود؛ وصف بهشت و اهل آن مانند دوزخ و اهل آنست، و این جمله در مقام انکار هم مثلی است یعنی وصفشان مانند هم نیست. بهر حال خمری که در این آیه آمده مانند خمر دنیا که مستی بیاورد نیست، و عقل را زائل نمی‌کند بلکه صرف لذت و نشاط است. 
((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((* ((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((( ( (((((((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و بعضی از ایشان کسانیند که به تو گوش فرا می‌دهند تا چون از نزد تو بیرون روند به کسانی که علم دارند بگویند او اکنون چه گفت، آنان همانند که خدا بر قلوبشان مهر نهاده و هوس‌های خود را پیروند(16) و آنان که هدایت یافته‌اند خدا هدایتشان را زیاد کند و ایشان را پرهیزکاری داده است(17) آیا انتظاری بجز انتظار ساعت قیامت دارند که ناگهان بر ایشان در آید که بتحقیق علائم آن آمده است، پس کجا برای ایشان تذکر سود دهد چون رستاخیز بیایدشان(18). 
نکات: کسی که اهمیت به وحی می‌داد نزدیک رسول خدا( می‌نشست و حواس خود را جمع می‌کرد، ولی کسی که اهمیت نمی‌داد و بی‌اعتناء بود نمی‌فهمید و چون از نزد رسول خدا بیرون می‌رفتند از دانشمندان اصحاب سئوال می‌کرد، و این دلیل بر نفاق او بود که خدا دل او را مهر نفاق زده ولی آنان که طالب هدایت و یا هدایت یافته و حقیقتا هدایت ایمانی داشتند خدا هدایت ایشان را زیاد می‌کرد. 
(((((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: پس بدان که نیست خدائی جز خدای کامل الذات و الصفات و برای گناه خود آمرزش بخواه و برای مؤمنین و مؤمنات و خدا می‌داند جای رفتن و جای ماندنتان را(19). 
نکات: جملة: ((((((((( .... دلات دارد که اول علم باید سپس عمل و دیگر اینکه توحید باید علمی باشد نه تقلیدی و دیگر اینکه کسی که گناه می‌کند علم او به توحید ناقص است. و کلمة (((((((((( دلالت دارد بر گناه رسول و عدم عصمت انبیاء، ولی باید دانست که گناه رسول خدا( همان بی‌صبری او بوده از آزار قوم و از خدا فرجی می‌خواسته بقرینة آیات جهاد و غلبة او بر دشمنان که چون خدا بواسطة جهاد او را پیروز بر کفار نموده به او فرموده حال از گناه بی‌صبری خود و بی‌صبری مؤمنین و مؤمنات توبه کن، و طبق این آیه رسول خدا( برای خود و مؤمنین و مؤمنات استغفار می‌نموده، حال جای تعجب است از قول آن کسانی که مرتکب همه نوع گناه می‌شوند به این بهانه که ائمه شفیع آنان بوده و با پارتی بازی آنان را به بهشت می‌برند! واقعا باید بحال آنان گریست. بهر حال از این آیه و مانند آن استفاده می‌شود عدم عصمت فرد یا افراد معین، علاوه بر این چنانکه ذکر شد کلمات ائمه نیز دلالت صریح بر عدم عصمت ایشان دارد و حضرت علی( در نهج البلاغه می‌فرماید: من خود را بالاتر از خطاکار نمی‌دانم، و ما ذیل آیة تطهیر در سورة احزاب و آیات دیگر در این مورد توضیحاتی دادیم. بعلاوه دلیل عقلی است که اگر بنا باشد بشری ذاتا معصوم باشد و قدرت ارتکاب گناه نداشته باشد و خدا او را چنین آفریده باشد دیگر برای ترک گناه اجری ندارد و برای او در باره تقوی وترک محرمات فضیلتی نیست و آن کسی که معصوم نبوده و حفظ نفس نموده و ترک گناه کرده برتر از اوست، و باضافه اگر انبیاء و اولیا خلقتا معصوم باشند و سایر مردم که خلقتشان چنین نبوده و ترک گناه کرده‌اند باید برتر و مقامشان بالاتر باشد و حال آن که چنین نیست. باضافه کسی که می‌گوید انبیاء و اولیاء معصومند باید دلیلی از کتاب خدا بیاورد و حال آن که چنین دلیلی در کتاب خدا نیست، بلکه در کتاب خدا ذکر شده که اکثر انبیاء مرتکب گناهی شده‌اند و یا ممکن است مرتکب شوند، مانند آیة 121 سورة طه: و عصی آدم، و آیة 15 سورة انعام: 
( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (
و آیة 33 سورة اعراف: 
( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (


و آیة 16 سورة قصص: 
( ((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((( (


و آیات دیگر. باضافه اگر انبیاء و أولیاء معصوم باشند نمی‌شود برای مردم دیگر مقتدا و اسوه باشند زیرا به کسی که دارای تن و بدن است نمی‌شود گفت: تو باید دنبال نور حرکت کنی. 
((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((* (((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و مؤمنین می‌گویند: چرا سوره‌ای نازل نگشته پس چون سورة محکمی نازل گشت و قتال در آن ذکر شد کسانی که در دلهاشان بیماری است می‌بینی به سوی تو می‌نگرند چون نگریستن کسی که از هول مرگ غشی شده باشد پس برایشان شایسته‌تر(20) طاعت است و قول نیکو پس چون کار جدی شود پس اگر با خدا راست گویند حتما بهتر است برای ایشان(21) پس آیا امیدوارید که اگر والی شوید در زمین فساد کنید و قطع ارحام خود نمائید(22) ایشان همان کسانیند که خدا لعنتشان نموده و کرشان کرده و دیدگانشان را کور کرده است(23). 
نکات: مؤمنین همواره آماده اطاعت و منتظر امر جهاد بودند، ولی منافقین که از اوامر الهی منزجر بودند پس به ظاهر منتظر امر جهاد بودند ولی در واقع از امر به جهاد بیزار و وحشت داشتند، و این آیات راجع به همان منافقین است. و جملة: ((((((( (((((((( (((((((((، ظاهرا گوشه و طعن بر منافقین است یعنی طاعت و گفتار خوش شما همین است و شما با این روحیه اگر حکومت پیدا کنید فساد و قطع رحم خواهید کرد، و این خبر غیبی است زیرا چنین افراد هر وقت متصدی حکومتی شده‌اند غیر از فساد کاری نکرده‌اند. و آیات بعد نیز راجع به همین اشخاص است که تدبر در کتاب إلهی نکرده و علاقه‌ای به فرامین آن ندارند. 
(((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((* ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((* (((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: آیا تدبر در قرآن نمی‌کنند و یا بر دلها قفل‌هائی است(24) محققا کسانی که برگشتند بر عقب خود و مرتد شدند پس از آن که هدایت برای ایشان روشن گردیده شیطان بیاراسته برای ایشان و آرزویشان را دراز کرده(25) این ارتدادشان برای این است که ایشان به منافقان دیگر که خوششان نیامده آنچه را خدا نازل کرده، گفتند: ما شما را در بعضی از امور اطاعت خواهیم کرد و خدا پنهان نمودن ایشان را می‌داند(26) پس چگونه باشند وقتی که ملائکه قبض روحشان کرده بصورت‌های ایشان و پشت‌های ایشان می‌زنند(27) این عذاب بواسطة این است که ایشان پیروی کردند آنچه مایة غضب خدا بود و رضایت او را مکروه داشتند پس خدا اعمالشان را ضایع ساخت(28). 
نکات: (((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ... استفهام توبیخی است که خدا سرزنش کرده ایشان را برای عدم تدبر در قرآن، شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می‌گویند: تدبر در قرآن واجب است. و این آیه رد می‌کند قول کسانی را که می‌گویند: حدیث امام باید آیة قرآن را تفسیر کند، زیرا خدا بر منافقین و کفاری که امام و رسولی را قبول نداشتند تدبر قرآن را لازم دانسته است. و حقیقتا قرآن بدون حدیث امام فهمیده می‌شود. و جملة: (((( (((((( ((((((( (((((((((((((، دلالت دارد که هر کس تدبر در قرآن نکند و یا قرآن را نفهمد قفل کفر و نفاق بر دل او زده شده. و جملة: ((((((((( ((( (((((( ((((، دلالت دارد که هر کس از آیات قرآن کراهت داشته باشد منافق و یا کافر است. 
(((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((( ((( (((((((( (((( (((((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((* (((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: آیا آنان که در قلوبشان مرضی است خیال کرده‌اند که خدا کینه‌هاشان را آشکار نمی‌کند(29) و اگر بخواهیم ایشان را به تو می‌نمودیم پس البته تو ایشان را بسیمایشان شناخته بودی و ایشان را البته در آهنگ گفتارشان می‌شناختی و خدا می‌داند اعمال شما را(30) و شما را البته می‌آزمائیم تا بدانیم مجاهدین از شما و صابرین را و می‌آزمائیم اخبارتان را(31) محققا کسانی که کافر شده و بازداشتند از راه خدا و مخالفت با رسول کردند پس از آن که هدایت برایشان روشن گردیده به هیچ وجه به خدا زیان نمی‌رسانند و بزودی اعمال ایشان هدر می‌شود(32). 
نکات: جملة: (((((( (((((((( (((((((((((((((، لو برای امتناع است یعنی محال است منافقین را به تو ارائه دهیم، و کلمة ((((((((((( دلالت دارد که اگر می‌خواستیم در صورتشان می‌نوشتیم این منافق است و یا مسخشان می‌کردیم و یا نشانه‌ای می‌گذاشتیم، ولی خدا چون ستار است نه کشاف العیوب این کار را نکرده. از اینجا معلوم می‌شود که رسول خدا( بسیاری از منافقین را نمی‌شناخته. پس آن مردم نادانی که می‌گویند: رسول خدا( همه چیز را می‌داند و بحال هر کسی مطلع است از این آیات بی‌خبرند. رسول خدا( منافقین زمان خود را نمی‌شناخته چه برسد باینکه مردم هر زمانی را بشناسد، بهر حال مردم زمان ما عقائدشان تماما بر خلاف قرآن است. و لذا بعضی از افراد را بی‌جهت متهم به نفاق می‌کنند با اینکه بنده‌شناس فقط خداست. 
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین خدا را اطاعت کنید و این رسول را اطاعت کنید و کارهای خود را باطل مکنید(33) محققا کسانی که کافر شدند و از راه خدا باز داشتند سپس مردند در حال کفر پس هرگز خدا ایشان را نمی‌آمرزد(34) پس سستی مکنید و مخوانید به صلح در حالی که شما برترید و خدا با شماست و اجر اعمالتان را کم نمی‌کند(35) همانا زندگی دنیا بازیچه و سرگرمی است و اگر مؤمن باشید و پرهیزگاری کنید خدا اجرهای شما را می‌دهد و اموالتان را نمی‌خواهد(36). 
نکات: جملة: (((( (((((((((((( ((((((((((((( دلالت دارد بر عدم جواز ابطال عمل، پس تا ممکن است انسان نباید عمل خود را باطل سازد چه نماز و چه روزه و چه جهاد و چه کارهای دیگر. و جملة: (((( (((((((( (((((( ((((((( .... دلالت دارد بر اینکه مناط سعادت و شقاوت زمان مردن است، اگر کسی بحال کفر بمیرد قابل آمرزش نیست ولی اگر بحال ایمان بمیرد قابل آمرزش است. 
((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( (( ((((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: اگر خدا اموالتان را بخواهد و به شما اصرار کند بخل می‌کنید و بیرون می‌آورد کینه‌هاتان را(37) آگاه باشید که شما آنان هستید که دعوت می‌شوید برای اینکه انفاق در راه خدا کنید پس بعضی از شما بخل می‌کند و هر کس بخل کند همانا از خودش بخل کرده و دریغ نموده و خدا بی‌نیاز است و شمائید محتاجان و اگر روبگردانید خدا بدل شما می‌آورد قومی را غیر شما بجای شما که مانند شما نباشند(38). 
نکات: این آیات وقتی نازل شده که هنوز آیات زکات و گرفتن آن واجب نشده بود و خدا خبر می‌دهد که همین شمائید که بزودی دعوت می‌شوید برای دادن زکات و بعضی از شما بخل خواهند کرد و بر ضرر او خواهد بود چون خدا احتیاجی ندارد و اگر رسول او مأمور أخذ مال شود شما بدتان می‌آید و کینة او را در دل می‌گیرید در حالی که تمام شما محتاجید و از خود چیزی ندارید و مصرف زکات نیز خود شمائید.

سورة فتح مدنی و دارای 29 آیه می‌باشد
(((
((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((* ((((((((((( (((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما فتح نمایانی برای تو پیش آوردیم(1) تا خدا گناه متقدم و متأخر تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام گرداند و تو را به راه راست هدایت کند(2) و خدا تو را نصرت دهد نصرتی ارجمند(3). 
نکات: ((((((((( ماضی است، وعدة فتحی که محقق الوقوع بوده اگر چه فتح در مستقبل بوده اما به لفظ ماضی آمده لتحقق وقوعه، و گناهی که خدا آمرزیده و بر رسول خود منت گذاشته همان بی‌صبری او در قبل از هجرت و جهاد بوده و یا پس از هجرت و امر به جهاد، ولی قبل از فتح بقرینة اینکه هر جا سخن از فتح و نصرت آمده ذکر مغفرت شده و این قرینه است که گناه آن حضرت بی‌صبری بوده چنانکه در سورة نصر می‌فرماید: 
( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((((... (
(نصر: 1-3)
و ((( (((((((( ((( (((((((( عبارتست از گناه زمان مقدم، ((((( ((((((((  زمانی که از آن زمان عقب‌تر باشد و اگر چه هر دو ماضی باشند مانند اینکه بر علمای گذشته می‌گویند متقدمین اگر هزار سال از فوت ایشان گذشته باشد، و متأخرین گویند اگر پانصد سال از فوت ایشان گذشته باشد. 
(((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((* (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((*
ترجمه: اوست که آرامش را در دل‌های مؤمنین نازل نمود تا ایمانی به ایمانشان بیفزایند و ملک خداست لشکریان و سپاه آسمان‌ها و زمین و خدا دانا و حکیم بوده است(4) تا داخل کند مؤمنین و مؤمنات را به بهشت‌هائی که جاری است از زیر آن نهرها، جاویدانند در آن و بدیهای ایشان را جبران می‌کند و این نزد خدا کامیابی بزرگ بوده است(5) و تا عذاب کند منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات را که گمان بد به خدا برده‌اند بر ایشان باد گردش بد و خدا بر ایشان غضب نموده و ایشان را لعنت نموده و مهیا کرده برایشان دوزخ را و بد سرانجامی است(6). 
نکات: یکی از صفات حسنة مؤمنین طمأنینه و آرامش بوده که بواسطة همین صفت بوده پیروز شدند بر کفار. و یکی از صفات سیئة منافقین و کفار بدگمانی و سوء ظن به خدا بوده که باعث تلاطم و تزلزل قلبی ایشان و موجب شکست ایشان بوده در مقابل مؤمنین. و حق‌تعالی اصحاب رسول را به صفات حسنه توصیف کرده و سکینه که همان آرامش ایمانی است به ایشان عنایت فرموده. متأسفانه ملت ما که خود دارای چنین صفات حسنه‌ای نیستند از مؤمنین زمان رسول( بدگوئی می‌کنند. 
(((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((*(((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((*(((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((*
ترجمه: و ملک خدا و مخصوص اوست سپاه آسمان‌ها و زمین و خدا عزیز و حکیم است(7) حقیقت این است که ما تو را فرستادیم در حالی که شهادت دهی و بشارت دهنده و ترساننده باشی(8) تا به خدا و رسول او ایمان آورید و او را تأیید کنید و بزرگش شمارید و صبح و شام او را تسبیح نمائید(9). 
نکات: (((((((( حال است برای مفعول که کاف ((((((((((((( باشد یعنی گواهی باشی بر توحید یعنی شهادت بر وحدانیت خدا دهی و آنان که توحید را پذیرفتند بشارت دهی و آنان که نپذیرفتند انذار نمائی، و ضمیرهای (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( تماما بر می‌گردد به خدا یعنی دین او را و یا رسول او را تأیید کنید و خدا را بزرگ شمارید و او را منزه شمارید.
(((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((* (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ( (((( ((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((* ((( ((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((*
ترجمه: حقا کسانی که با تو بیعت می‌کنند همانا با خدا بیعت می‌کنند دست خدا فوق دست‌های ایشانست پس هر که بشکند همانا بر ضرر خود شکسته و آن که به پیمانی که با خدا بسته وفا کند بزودی پاداش بزرگی خدا به او بدهد(10) باز پس ماندگان از اعراب به تو خواهند گفت که اموال ما و کسان ما ما را از جهاد بازداشتند پس برای ما آمرزش بخواه، به زبان خود چیزی گویند که در قلوبشان نیست، بگو چه کس اختیار دارد از طرف خدا برای شما کاری کند اگر او برای شما ارادة زیان کند و یا ارادة نفعی نماید بلکه خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(11) بلکه گمان بردید که پیامبر و مؤمنان هرگز به وطن و به سوی کسانشان بر نمی‌گردند و این خیال در نظر شما جلوه کرد و گمان بردید گمان بدی و در خور هلاکت بودید(12). 
نکات: به بیعتی که در این آیات ذکر شده بیعت الرضوان گویند که در حدیبیه واقع شده، و حدیبیه نزدیک مکه در اولین سرحد حرم است. و قضیة حدیبیه این است که: رسول خدا( خواب دید که باید داخل مسجد الحرام شود و طواف کند و سر بتراشد و حضرت اصحاب خود را خبر داد که چنین خوابی دیده و امر کرد ایشان را به حرکت به سوی مکه در ماه ذیقعده، و چون به میقات رسیدند حضرت با اصحاب خود که هزار و چهار صد و یا هزار و هشتصد نفر بودند احرام بستند و سیاق شتران نمودند، رسول خدا( 66 شتر با خود اشعار کرد یعنی یک طرف کوهان آنها را شکافت و خون آلوده کرد که نشانة هدی و قربانی باشد، این خبر به قریش رسید، خالد بن ولید را با دویست نفر مخفیانه فرستادند که در کمین حضرت باشد و هر جا بتواند بر لشکر مسلمین بتازد و مترصد شد وقت نماز بتازد که آیات نماز قصر نازل شد و نتوانست تا این که حضرت به حدیبیه رسید و حضرت در بین راه اعراب را که میان راه منزل داشتند دعوت به همراهی می‌نمود و ایشان خودداری کرده و می‌گفتند محمد و اصحابش طمع دارند که داخل حرم شوند و حال آنکه قریش در میان خانه‌های ایشان در مدینه با ایشان جنگ کردند و ایشان را کشتند، هرگز محمد و اصحابش از این سفر به مدینه به سلامت بر نگردند. 
بهر حال، قریش از مکه بیرون آمده و به لات و عزی قسم خوردند که نگذارند محمد داخل مکه شود تا دیده‌ای از ایشان حرکت می‌کند. رسول خدا( پیغام فرستاد که من برای جنگ نیامده‌ام، برای عمره آمده‌ام که قربانی و هدی خود را بکشم و گوشت آنها را برای شما بگذارم، و حضرت خواست عمر را مأمور این ابلاغ نماید، عمر گفت: من خویشان چندی ندارم و قریش با من عداوتی دارند ولیکن عثمان را مأمور نمائید، پس حضرت عثمان را فرستاد به نزد اشراف قریش، قریش او را نگه داشتند و خبر به رسول خدا( رسید که عثمان کشته شده. حضرت فرمود: ما از اینجا بر نمی‌گردیم تا کار زار کنیم با این قوم، و مردم را به بیعت بر جهاد دعوت کرد و تکیه به درختی داد و مردم مسلمان تمام با رسول خدا( بیعت کردند بر مرگ که استقامت ورزند و با مشرکین قتال کنند، در این بین خبر آمد که عثمان کشته نشده، و بدیل بن ورقاء خزاعی با چند نفر وارد شدند و اینان از خیرخواهان رسول( بودند و گفتند: تمام اهل مکه مجتمعا تصمیم دارند که تو را منع کنند از ورود. حضرت فرمود: ما برای قتال نیامده‌ایم برای عمره آمده‌ایم و قریش بواسطة جنگ ضعیف شده‌اند، اگر می‌خواهند با من قراری بگذارند تا مدتی، و یا مسلمان شوند و اگر نه با ایشان جنگ خواهم کرد تا خدا دین خود را نشر دهد. بدیل عرض کرد من این سخن را به قریش می‌رسانم، پس نزد قریش آمد و سخنان حضرت را به ایشان رسانید، عروه بن مسعود الثقفی حاضر بود و برخاست و به قریش گفت: سخن این مرد را قبول کنید و بگذارید من بروم و با او سخن گویم، پس خدمت حضرت رسید و حضرت با او نیز مانند همان کلام با بدیل را فرمود، عروه گفت: آیا می‌خواهی قوم خود را مستأصل کنی، حضرت فرمود: من به جنگ ایشان نیامده‌ام، عروه گفت: به خدا قسم ندیده‌ام مانند امروز که کسی را منع کنند از چنین اراده‌ای که تو داری، پس برگشت و پیام حضرت را به قریش رساند، ایشان گفتند: اگر محمد داخل مکه شود و عرب بشنوند ما ذلیل می‌شویم و عرب بر ما جری خواهد شد، پس حفص بن احنف و سهیل بن عمرو را فرستادند، چون رسول خدا( نظرش بر ایشان افتاد فرمود: کار ما سهل شد، و فرمود: هر کس از قریش امروز از من چیزی بخواهد که غضب خدا در آن نباشد البته اجابت او می‌کنم، چون ایشان خدمت حضرت رسیدند گفتند: یا محمد امسال برگرد تا ببینیم أمر تو به کجا منتهی می‌شود، زیرا عرب شنیده‌اند که تو متوجه مکه شدی اگر به قهر داخل شوی عرب ما را ذلیل خواهند دانست، و در سال دیگر در همین ماه سه روز خانة کعبه را برای تو خالی می‌کنیم تا مناسک خود را انجام دهی و برگردی، حضرت مسئول ایشان را اجابت کرد، ایشان گفتند: بشرط اینکه هر کس از مردان ما به سوی تو آید به ما برگردانی و هر که از مردان تو به سوی ما آیند ما بر نگردانیم. حضرت فرمود: هر که از مردان من به سوی شما آید من از او بیزارم و ما را به او حاجتی نیست، ولیکن به این شرطی که مسلمان در مکه آزاد باشد و در اظهار اسلام کسی به او اذیتی نکند و بر کفر اکراه ننمایند، پس ایشان قبول کردند، ولی اکثر اصحاب حضرت از این قرار داد اکراه داشتند، بهر حال قرار داد صلح بدست امیر المؤمنین علی( نوشته شد و چون نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بن عمرو گفت: ما رحمن را نمی‌شناسیم بنویس: باسمك اللهم. حضرت رسول( فرمود: چنین بنویس و بعد نوشت این مصالحه‌ای است که بر آن اتفاق دارند محمد رسول الله و بزرگان قریش، سهیل گفت: اگر می‌دانستیم که تو رسول خدائی با تو جنگ نمی‌کردیم بنویس این قراردادی است بین محمد بن عبدالله، آیا ننگ داری از نسب خود؟! حضرت به علی فرمود: آن را محو کن و محمد بن عبدالله بنویس، علی( عرض کرد: من نام تو را از رسالت هرگز محو نخواهم کرد. پس حضرت بدست مبارک آن را محو کرد. و امیر المؤمنین علی( نوشت: این نامه‌ایست که صلح کردند بر آن محمد بن عبدالله و بزرگان قریش و سهیل بن عمرو که ده سال به جنگ نپردازند و بر یکدیگر غارت نکنند و خیانت ننمایند و صندوق کینه‌های دیرینه را نگشایند، و هر که خواهد در عهد و پیمان محمد در آید و هر که خواهد در عهد و پیمان قریش باشد بشرط اینکه هر کس بی‌اجازة ولی خود بنزد محمد رود او را بر گرداند و هر کس از اصحاب او بنزد قریش رود برنگردانند و اینکه اسلام در مکه ظاهر باشد و کسی را بر دینش اکراه نکنند و کسی را بر دین ایذاء و ملامت ننمایند و اینکه امسال محمد برگردد با اصحاب خود، و در سال آینده بیایند و سه روز در مکه بمانند و با حربه و اسلحه داخل نشوند مگر سلاحی که مسافران را می‌باشد که شمشیرها در غلاف باشد. و نوشت نامه را علی بن ابی طالب و گواه شدند بر نامه مهاجرین و انصار. و چنانکه مذکور شد چهار شرط در صلحنامه ذکر شد، و خدا انکار سهیل را بر ذکر رسالت محمد در نوشتة صلح حمیت جاهلیت خوانده، در آیه 26 سوره فتح فرموده: «إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ». 
هنور مرکب نامه خشک نشده بود که جوانی بنام ابو جندل که از قریش بود و اسلام آورده بود پناه به مسلمین آورد، رسول خدا( فرمود: ما پیمان و قرار دادی با این قوم کرده‌ایم نمی‌توانیم غدر کنیم تو صبر کن میان کفار که خدا برای تو فرجی قرار می‌دهد، پس چون معاهده برقرار شد رسول خدا( دستور داد مسلمین سرها بتراشند و شترهای خود را قربانی کنند و از احرام خارج شوند، بر مسلمین بسیار سخت آمد و مبادرت بر امتثال نکردند با اینکه به رسول خدا( بسیار عظمت می‌دادند و چنانکه عروه بن مسعود گفت: من کسری و قیصر را دیده‌ام و عظمتی که اصحاب محمد به او می‌دهند ملت کسری و قیصر به آنان نمی‌دهند. رسول خدا( چون دیدند مسلمین خودداری کردند وارد شد بر أم سلمه و فرمود: «هلک المسلمون أمرتهم فلم یمتثلوا»، ام سلمه گفت: شما با کسی سخن مفرمایید و خودتان شتر خود را نحر کنید و سر خود را بتراشید پس رسول خدا( همین کار کرد، چون مسلمین دیدند برخاستند و سر یکدیگر را تراشیدند و نحر نمودند، معلوم شد ام سمله دارای اصالت رأی و دوربین می‌باشد. بهر حال رسول خدا( با همسر خود مشورت نمود بنابراین باید گفت: اخباری که از مشورت با زنان نهی نموده تماما ساختگی و از مجعولات است! 
سیاست الهی در معاهدة حدیبیه 
اصحاب رسول خدا( از ممنوعیت عمره و از شرائط معاهده عصبانی و ناراضی بودند، ولی رسول خدا( فرمود: به امر إلهی معاهده را قبول کردم و بعد معلوم شد منافع بسیاری در این معاهده بوده: 
1- یکی از شرائط معاهده این بود که هر کس از مکه فرار کند از مسلمین رسول خدا( او را نپذیرند، این در ظاهر خوب شرطی نبود ولی در باطن بسیار مفید بود زیرا همان جوان‌ها در مکه آزاد شدند و اسلام خود را ظاهر نمودند و همین شرط چون بنفع رسول خدا بود ابو سفیان خواستار نقض آن شد! چنان که ابو بصیر نامی فرار کرد به سوی مسلمین و قریش دو نفر مأمور فرستادند خدمت رسول خدا که او را برگردانند، رسول خدا( به او فرمود برگردد، او با آن دو نفر برگشتند چون به ذی الحلیفه رسیدند او برجست و یکی از دو مأمور را کشت و آن دیگری فرار کرد، ابو بصیر برگشت خدمت رسول خدا( و عرض کرد شما به ذمة خود وفا کردی، رسول خدا( فرمود: نه تو به هر کجا که می‌خواهی برو و در مدینه توقف مکن، او رفت در سر راه شام که تجار قریش رفت و آمد می‌کردند و در آنجا عده‌ای از مسلمین مکه که نمی‌توانستند ملحق به رسول خدا شوند بر سر او جمع شدند و ابو جندل نیز از مکه به او ملحق گردید و راه تجارت را بر قریش بستند و اموال آنها تاراج کردند، قریش ناچار مأمور خدمت رسول خدا( فرستادند که این شرط را از معاهده ابطال کن و بتدریج آن شرائطی که در نظر مسلمین بد می‌آمد نقض شد و معلوم شد بر ضرر کفار بوده است. 
2- چون رسول خدا( از حدیبیه مراجعت کرد در کراع الغیم که طرف مدینه بودند آیة: ((((( ((((((((( .... نازل شد و خدا غزوة حدبیبه را فتح مبین خواند، ممکن است خود غزوه واقعا فتح مبین باشد، و یا این قضیه باعث فتح مکه شد که فتح مکه فتح مبین باشد، زیرا این قضیه باعث شد اسلام در مکه آزاد شود و هر کس به آزادی وارد اسلام شود و سدی که مانع بود بر طرف گردید و هر کس می‌توانست به آزادی فکر کند و محاسن اسلام را بسنجد و شمشیرها کنار رود و عصبیت خاموش گردد و عقل‌ها در اصول دین جدید بکار افتد و لذا طولی نکشید همان کسانی که به صلح بدبین بودند خوشبین شدند زیرا مردم ایمن شدند و اسلحه‌ها بر کنار رفت و مردم یکدیگر را ملاقات کردند و هر کس صاحب عقل بود متوجه اسلام و وارد آن شد و دو سال بعد معلوم گردید که بقدر بیست سال قبل از این دو سال مردم وارد اسلام گشتند! بدلیل اینکه در فتح حدیبیه لشکر اسلام هزار و چهار صد نفر بودند ولی در فتح مکه ده هزار نفر بلکه بیشتر شدند و اینها بهترین دلیل است بر نبوت محمد( و اینکه قرآن وحی است. از خدا می‌خواهیم که برای مسلمین و موحدین زمان ما نیز چنین آزادی بوجود آید زیرا اهل قرآن و موحدین در غربت شدید بسر می‌برند. 
((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((* (((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((( ( ((( ((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((( (((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (( ((((((((((( (((( (((((((*
ترجمه: و هر کس ایمان به خدا و رسول او نیاورده باشد پس محققا بداند که ما برای کافران آتشی سوزان مهیا کرده‌ایم(13) و خاص خداست ملک آسمان‌ها و زمین هر که را خواهد می‌آمرزد و هر که را خواهد عذاب می‌کند و خدا آمرزندة رحیم است(14) بزودی متخلفین از جهاد وقتی که برای أخذ غنائم بسوی محل غنائم بروید، می‌گویند: بگذارید در پی شما بیائیم می‌‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند، بگو هرگز در پی ما نخواهید آمد چنین فرموده خدا از پیش پس خواهند گفت: بلکه به ما حسد می‌ورزید (نه) بلکه نمی‌فهمند جز اندکی(15). 
نکات: آیات فوق راجع به کسانی است که در غزوة حدیبیه شرکت نکردند و چون رسول خدا( به مدینه برگشت، پس از بیست روز مأمور شد برای غزوة خیبر، آنان دیدند رسول خدا( در حدیبیه پیروز شد و در خیبر برای یهود ثروت و غنائم بسیاری است پیشنهاد کردند که شرکت کنند، رسول خدا( می‌دانست که ایشان از صدق دل سخن نمی‌گویند. و لذا این آیات در جواب ایشان آمده که اینان در شرکت غنائم موفق نخواهند شد. 
و اما جنگ خیبر پس در آیة 18-19 این سوره به آن اشاره شده که فرمود: ((((((((((((( ((((((( ((((((((، و خیبر هفت قلعة محکم از یهود بود بنام ناعم و قموص و کتیبه و شق و نطاه و وطیح و سلالم، رسول خدا( اصحاب را اعلام نمود و با هزار و چهار صد تن حرکت کردند، روزی مردم خیبر برای زراعت و کارهای دیگر بیل‌ها و زنبیلها بدست گرفته از قلاع خود خارج شدند دیدند لشکر اسلام در اطراف ایشان پره زده‌اند، فریاد زدند و یکدیگر را خبر کردند و به حصارها متحصن شدند، رسول خدا( به دیدن بیل و کلنگ فال نیک زد و فرمود: الله اکبر خربت خیبر، از آن طرف یهودیان زن و فرزند و آذوقه را در حصارهای دیگر نهاده و مردان جنگی در قلعة نطاه جمع شدند، اصحاب رسول حمله کرده و بعضی از قلاع ایشان را فتح کردند تا رسیدند به قلعة قموص و آن سخت محکم بود، و خود رسول را درد شقیقة سختی عارض شده بود که نمی‌توانست به میدان بیاید لاجرم هر روز یک تن از اصحاب عَلَم بگرفت و حمله می‌نمودند ولی نتوانستند قلعة قموص را فتح کنند، رسول خدا( فرمود: پرچم را فردا به مردی دهم که کرار غیر فرار است، دوست می‌دارد خدا و رسول را و خدا و رسول او را دوست می‌دارند و خدای تعالی خیبر را بدست او فتح خواهد کرد. روز دیگر اصحاب جمع شدند و همگی آرزو داشتند که پرچم بدست او داده شود و مصداق فرمودة رسول خدا( گردد. رسول خدا( فرمود: علی کجا است؟ عرض کردند: درد چشمی عارض او شده که نیروی حرکت ندارد، فرمود: احضارش کنید، سلمه بن اکوع دست علی را گرفت و نزد رسول خدا( آورد، حضرت سر او را به زانو نهاد و از آب دهان مبارکش به چشمان او مالید که همان وقت رمدش خوب شد، پس پرچم را به دست او داد و در حق او دعا کرد: «اللهم اکفه الحر و البرد»، که دیگر علی( از گرما و سرما متأثر نمی‌شد. بهر حال علی( هروله کنان حرکت کرد تا پای حصار قموص، مرحب به عادت هر روز از حصار بیرون آمد و مانند پلنگ دمنده به میدان آمد و رجز خواند: 
	قد علمت خیبر أنی مرحب

	
	شاکی السلاح بطل مجرب



علی( مانند شیر جلو او در آمد و فرمود: 
	أنا الذی سمتنی أمی حیدرة

	
	ضرغام آجام و لیس قسورة



پس مرحب پیشدستی کرد که زخمی بر آن جناب بزند علی او را مجال نداد و ذوالفقار را چنان بر سرش کوفت که بر خاک هلاکت افتاد و از پس او ربیع بن ابی الحقیق و عنتر خیبری و مره و یاسر و امثال این‌ها که از شجاعان یهود بودند به قتل رسیدند، یهودیان فرار کرده و به چالاکی در قلعه رفته و دروازه را بستند علی به پای قلعه آمد و در قلعه را گرفت و چنان تکان داد که از جا کنده شد و به قلعه لرزشی افتاد که صفیه دختر حی بن أخطب از بالای تخت خود بزیر افتاد و جراحتی در چهرة او پدید آمد!! حضرت حمله کرد تا قلعه را فتح نمود، و فتح خیبر در سال 7 هجرت بود. 
((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((* (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: بگو به متخلفین از اعراب بزودی دعوت خواهید شد به سوی گروهی که صلابت شدید دارند برای اینکه با آنان قتال کنید و یا مسلمان شوند پس اگر اطاعت کنید خدا شما را اجر نیک می‌دهد و اگر اعراض کنید چنانکه از پیش اعراض کردید خدا عذاب کند شما را عذابی دردناک(16) بر کور باکی نیست و بر لنگ باکی نیست و بر بیمار باکی نیست و هر کس خدا و رسول او را اطاعت کند خدا او را بهشت‌هائی داخل کند که از زیر آن نهرها جاری است و هر کس اعراض کند خدا او را عذاب دردناک نماید(17). 
نکات: دربارة (((((( ((((((( (((((( ((((((( اختلاف است، ممکن است گفته شود مقصود از آن هوازن و ثقیف می‌باشد که در غزوة حنین قیام کردند و یا مسیلمة کذاب و یا فارس و روم و یا تمام اینها باشند. و مقصود از نفی حرج در آیة، تکلیف جهاد است، زیرا کور و لنگ و بیمار مکلف و مأمور به جهاد نیستند و همچنین است هر مرضی که مانع از جهاد باشد، و أما بی‌دستی مانع نیست زیرا می‌تواند برای مجاهدین کشیک بکشد و دیده‌بان باشد و همچنین لال می‌تواند حمله کند. 
(((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((* (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((*
ترجمه: محقق است که خدا خشنود گردید از مؤمنین وقتی که با تو زیر آن درخت بیعت کردند پس دانست آنچه در دلشان بود پس بر ایشان آرامی دل را نازل نمود و فتح نزدیکی بپاداششان داد(18) با غنیمت‌های بسیاری که آنرا دریافت می‌کنند و خدا عزیز و حکیم بوده است(19) و خدا غنیمت‌های بسیاری را به شما وعده داده که دریافت می‌کنید آنها را، و به شتاب آنها را به شما داد و دست‌های آن مردم را از شما باز داشت تا اینکه برای مؤمنان عبرتی باشد و به راه راست شما را هدایت نماید(20). 
نکات: خدای تعالی در این آیات اظهار خشنودی کرده از مؤمنین و کسانی که با رسول خدا( بودند و هزار و چهار صد نفری که با رسول خدا( بیعت کردند حتی رسول خدا( یک دست خود را بدست دیگر زد بعنوان بیعت عثمان که در مکه بود و قریش او را محبوس داشته بودند. و معنی خشنودی این است که توفیق ثواب و استقامت ایمانی به ایشان دهد و باضافه بهشت را به ایشان وعده داده، می‌توان گفت: آنان اهل بهشتند و مؤمن از دنیا رفتند زیرا خدای عالم به غیب و آشکار و آیندة بندگان اگر به قومی وعدة بهشت داد نمی‌توان ایشان را بی‌دین و کافر شمرد. بنابراین اخباری که از طریق غالیان شیعه جعل شده که اصحاب رسول خدا( همه مرتد شدند مگر سه نفر یقینا مجعول و بی‌اعتبار و ضد آیات قرآن است، و مخفی نماند که تا آخر این سوره تماما مدح همین اصحاب است. 
(((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ( ((((((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((* (((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((* (((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( ((((( ((((((((((( ((((((((*
ترجمه: و غنیمت‌ها و فوائد دیگری که توانائی بر آن نداشتید بتحقیق خدا به آنها احاطه دارد و خدا بر هر چیزی تواناست(21) و اگر آن کسان که کافر شدند با شما قتال کنند محققا پشت خواهند کرد سپس نمی‌یابند دوستی و نه یاوری(22) روشی است که خدا برقرار نموده که از پیش بگذشت (در امتهای پیش) و هرگز برای روش خدا تغییری نمی‌یابی(23) و اوست که بازداشت دست‌های ایشان را از شما و دست‌های شما را از ایشان در وادی مکه، پس از آنکه شما را بر ایشان ظفر داد و خدا به آن چه می‌کنید بیناست(24). 
نکات: مقصود از (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((، اگر از غنائم کثیره مقصود غنائم خیبر و وادی القری و فدک باشد مقصود از این جمله غنائم حنین و ایران و روم و شامات و غیر اینها است. و مقصود از جملة: (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((، ممکن است غزوة فتح مکه باشد که در میان شهر مکه واقع شده، و ممکن است مقصود از بطن وادی مکه باشد که حدیبیه است که نزدیک مکه واقع شده و خدا بازداشت طرفین جنگ را از خونریزی، و این قول بهتر است. و اما جملة: (((((( (((((((( (((((((( (((((((، مقصود بازداشت حملة کفار در خیبر و حملة قریش است در حدیبیه، و حتی حملاتی از خالد بن ولید شد ولی رعب مسلمین او را هزیمت می‌داد، و به روایتی هشتاد نفر بر مسلمین در حدیبیه حمله کردند و دستگیر شدند و خدا مسلمین را حفظ فرمود. 
(((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( * (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: ایشان همان کسانیند که کافر شدند و شما را از مسجد الحرام با قربانی‌ها که برای قربانگاه بسته بودند باز داشتند و اگر نبود وجود مردان با ایمان و زنان با ایمان که ایشان را نمی‌شناختید (و در صورت حمله ممکن بود) که پامالشان کنید پس برسد شما را بسبب (حمله بر) ایشان گناهی بدون علم (خون ایشان به گردن شما افتد، پس اگر چنین نبود اجازة کارزار یافته بودید، اما نیافتید) تا خدا هر که را بخواهد داخل در رحمت خود کند، اگر از هم جدا بودند (کفار از مؤمنین متمایز و جدا بودند، پس بدست شما) کافرانشان را عذاب می‌کردیم عذاب دردناکی(25) آن دم که کافران تعصب جاهلیت در دل گرفتند پس خدا آرامش خود را بر رسول و بر مؤمنین نازل کرد و ایشان را بر کلمة تقوی ملزم نمود و ایشان به آن کلمه سزاوارتر بودند و اهل آن بودند و خدا به هر چیزی دانا است(26). 
نکات: مقصود از: (((((((((((( (((((((((( .... این است که این کافران شما را و قربانی‌هائی که برای قربانی بسته بودید از مسجد الحرام بازداشتند در حدیبیه. و مقصود از: (((((((( ((((((( .... این است که در مکه عده‌ای از مردان مؤمن و زنان مؤمنه در میان مشرکین بودند که از ترس ایمان خود را ظاهر نمی‌کردند، اگر برای حفظ وجود ایشان و پامال شدن ایشان نبود خدا اجازة قتال می‌داد تا همة اهل مکه را پامال می‌کردید، و اگر اینان از کفار جدا بودند خدا کفار را بدست مؤمنین شکنجه می‌کرد. بنابراین به شهرهائی که مسلمین با کفار مخلوط می‌باشند نمی‌توان بمب و مواد منفجره ریخت و نباید حمله و خونریزی راه انداخت و البته به شهرهای کفار نیز نمی‌توان بدون جهت حمله نمود. و مقصود از (((((((( (((((((((((((((، همان اظهارات سهیل است که می‌گفت: بسم الله الرحمن الرحیم ننویسید و محمد رسول الله را پاک کنید، و اجازة ورود به مکه برای عمره نمی‌دادند. و مقصود از (((((((((((((( (((((((( ((((((((((( این است که خدا مؤمنین را بر کلمة بسم الله و توحید و محمد رسول الله استوار ساخت و بر ایشان لازم و واجب نمود زیرا ایشان لیاقت این کلمه را داشتند. آری خدا اصحاب رسول را به ثابت بودن ایشان در تقوی توصیف نموده ولی زمان ما عده‌ای ایشان را سب و لعن می‌کنند و با این حال خود را مسلمان می‌دانند. 
(((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (( (((((((((( ( (((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((* (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((* (((((((( ((((((( (((( ( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((*
ترجمه: بیقین خدا رؤیای رسول خود را راست و بحق گردانید که البته داخل مسجد الحرام می‌شوید در حال أمن اگر خدا بخواهد در حالی که سرهای خود را تراشیده و تقصیر کرده باشید و ترسی نمی‌دارید و خدا چیزی دانست که شما ندانستید و پس از این فتحی نزدیک قرار نمود(27) اوست که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا اینکه بر تمام دین‌ها آن را غالب سازد و خدا برای گواهی بس است(28) محمد رسول خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت و بین خود مهربانند ایشان را رکوع کنان و سجده کنان می‌بینی و از خدا فضل و خشنودی می‌جویند، نشانة ایشان در صورتشان از اثر سجود است این است وصفشان در تورات، و (اما) وصفشان در انجیل مانند زراعتی است که شاخک خود را بیرون دهد پس آن را کمک دهد تا سخت گردد و بر ساقه‌اش بایستد که زارعان را به عجب آورد، تا به وجود ایشان کفار را به خشم آورد، خدا وعده داده کسانی از ایشان را که ایمان آورند و عمل‌های شایسته انجام دهند وعدة آمرزش و پاداش بزرگی(29). 
نکات: طبرسی روایت کرده که رسول خدا( قبل از حرکت به سوی حدیبیه خوابی دید که مسلمین داخل مسجد الحرام شدند، و این خبر را به مسلمین داد، ایشان خوشحال گشته و خیال کردند همین سال وارد مسجد الحرام می‌شوند زیرا مدتی بود که مسلمین از زیارت کعبه محروم بودند و عقده‌ای بر دلشان بود، پس چون از حدیبیه برگشتند و داخل مکه نشدند منافقین گفتند: ما که نه تقصیر کرده‌ایم و نه داخل مسجد الحرام شدیم، پس آیة 27 را خدا نازل نمود و خبر داد که خبر رسول خدا( و خواب او حق و صدق است و قسم خورد که (((((((((((( (((((((((((( (((((((((((، یعنی سال آینده و اتفاقا سال آینده همان ماه ذیقعده رسول خدا( با اصحابش با کمال وجد و شهامت به سوی مکه روان شدند و عمره بجا آوردند و چون در مسجد الحرام طواف می‌کردند در سال هفتم، رسول خدا( فرمود شانه‌های خود را ظاهر سازید و شجاعانه طواف کنید زیرا تمام اهل مکه از بالای کوه‌ها ایشان را تماشا می‌کردند و از شجاعت و شهامت و زرنگی اصحاب رسول در تعجب آمدند، عبدالله بن رواحه در جلو رسول شمشیر حمایل کرده بود و این رجز را می‌خواند: 
	خلوا بنی الکفار عن سبیله

	
	قد أنزل الرحمن فی تنزیله


	فی صحف تتلی علی رسوله

	
	الیوم نضربکم علی تأویله



تا آخر ...

و مسلمین با کمال وقار و آرامش طواف کردند و رسول خدا( در آن سفر میمونة عامریه دختر حارث عامری را تزویج نمود برای خود. و لا یخفی که آیة 29 جامع تمام حروف هجا می‌باشد. 
و خدا اصحاب رسول را به اوصافی تعریف نموده از آن جمله: (((((((((( ((((( (((((((((((، نقل شده که: «رأی الرسول أن اتساع الفتوح یقضي بأن یتعلم بعض أصحابه صنعة الدبابات و المجنانیق و الضبور فأرسل إلی جرش الیمن اثنین من أصحابه یتعلمانها»، یعنی؛ رسول خدا( دید وسعت فتوحات ایجاب می‌کند که بعضی از صحابه بطرز کار سلاح‌های جدید از قبیل دبابه و منجنیق و ضبرها آشنا و عالم باشد (دبابه نوعی از ادوات جنگی شبیه به تانک بوده از پوست و چوب که نفرات داخل آن رفته به دیوارهای قلعه حمله می‌کردند و منجنیق که جمعش مجانیق است آلتی جنگی بوده که با آن به طرف دشمن سنگ اندازی می‌کردند، و ضبر که جمعش ضبور آمده چوب بزرگ و چوبی که بالای آن پوست باشد بوده که سپاه در پناه آن و پس آن به قلعه نزدیک می‌گشته تا زیر قلعه رفته جنگ می‌نمودند)، از این نظر رسول خدا( برای تعلیم این قبیل سلاح‌های جدید دو نفر از صحابه را به جرش که یکی از بلاد یمن بود فرستاد تا تعلیمات لازم را در این مورد ببینند. 
و رسول خدا( فرمود: «علموا أبنائکم الرمی و السباحة»، یعنی به فرزندان خود تیراندازی و شنا بیاموزید، و نقل شده که از انس بن مالک سؤال شد آیا شما در زمان پیامبر برای مسابقه شرط‌بندی می‌کردید؟ پاسخ داد آری: «راهن رسول الله علی فرس له فسبق فسر بذلك و أعجبه»، یعنی؛ رسول خدا( بر اسبی که داشت شرط‌بندی نمود و مسابقه را برد و از پیروزیش خوشحال شد. و نیز آمده که: «إن النبي مر بقوم من الأنصار یترامون فقال رسول الله(: أنا مع الحزب الذي فیه ابن الأردع، فأمسك الحزب الآخر و قالوا: لن یغلب حزب فیه رسول الله، فقال(: ارموا فإني أرمي معکم فرمی مع کل واحد منهم رشقا»، یعنی؛ پیامبر( بر عده‌ای از انصار که مشغول تیراندازی بودند گذرش افتاد و خواست در مسابقة آنان شرکت کند و فرمود من با گروهی که ابن اردع در میانشان است خواهم بود، دسته مقابل از شنیدن این سخن از تیراندازی دست کشیدند و گفتند: گروهی که پیامبر در میانشان تیراندازی کند هرگز مغلوب نمی‌شود، برای آنکه مسابقه ادامه یابد، حضرت فرمود: تیراندازی کنید که من با هر دو گروه همکاری می‌کنم، پس مسابقه شروع و حضرت با هر دو دسته تیراندازی نمود. 
(((((((((( ((((((((((، جمع رحیم است و اصحاب رسول طوری بودند که هیچ مؤمن دیگری را نمی‌دید تا آن که مصافحه و معانقه می‌نمود، و رسول خدا( فرمود: «لا تحقرن أحدا من المسلمین فإن صغیرهم عند الله کبیر»، یعنی؛ احدی از مسلمین را حقیر مشمرید زیرا صغیر آنان هم نزد خدا بزرگ است، و مسلمین صدر اسلام در حق هم دعا می‌نمودند چنانکه حضرت سجاد در دعای 27 صحیفة سجادیه برای مجاهدین مرزدار زمان خود فرموده: «و اجعل الجنة نصب أعینهم و لوح منها لأبصارهم ما أعددت فیها من مساکن الخلد ومنازل الکرامة و الحور الحسان و الأنهار المطردة بأنواع الأشربة... » تا آخر دعا، و مثل زمان نبوده که به مسلمین صدر اول و به کسانی که حقایق اسلامی را بیان کنند بدگوئی و طعن و لعن کنند!! 
و خدا اصحاب رسول را تعریف کرده و به شاخه‌های سبز گل و ریحان تشبیه و تمجید نموده و آنان بودند که کفار را به غضب آوردند و دماغ گردن‌کشان را به خاک مالیدند و علم و پرچم توحید و اسلام را به همه جا نشر دادند، در این صورت چقدر بی‌انصافند غلاة شیعه که آنان را مذمت و طعن می‌زنند و با منافقین اعراب بادیه ایشان را اشتباه می گیرند، زیرا در همین سوره اصحاب بیعت و مهاجر و انصار را تمجید کرده و منافقین اعراب راکه می‌گفتند: محمد سالم بر نخواهد گشت و از آمدن به همراه رسول خدا( خودداری کردند آنان را مذمت نموده، پس عاقل منصف نباید مهاجر و انصار را با منافقین اشتباه کند و حساب پاکان و مؤمنین را در پای آنان حساب نکند. 

سورة حجرات مدنی و دارای 18 آیه می‌باشد
(((
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (( (((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*(((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای کسانی که ایمان آوردید در انجام کاری از خدا و رسول او پیشی نگیرید و از خدا بترسید زیرا خدا شنوای داناست(1) ای مؤمنین صداهای خود را از صدای پیغمبر بلندتر نکنید و با او بلند سخن مگوئید مانند بلند گفتن بعضی از خودتان با بعضی دیگر، مبادا اعمالتان محو شود و شما احساس نکنید(2) بتحقیق آنان که نزد رسول خدا( صداهای خود را آرام می‌کنند همان کسانند که خدا دلهایشان را برای پرهیزکاری آزموده، برایشان آمرزش و اجر بزرگی است(3) آنان که تو را از پشت اطاقها ندا می‌کنند محققا بیشترشان نفهمند(4) و اگر اینکه ایشان صبر کنند تا بیرون آیی به سوی ایشان برایشان بهتر است و خدا آمرزندة رحیم است(5). 
نکات: چون بی‌ادبی نسبت به رسول خدا( باعث تحقیر او و منجر به کفر می‌شود حق‌تعالی در این آیات مردم را موظف می‌نماید به ادب، و این آیات نازل شده در حق واردین طافة بنی تمیم چون عطارد بن حاجب بن زراره و اقرع بن حابس و زبرقان بن بدر و عمرو بن الاقتم و قیس بن عاصم و سایر اشراف ایشان وارد مسجد رسول خدا( شدند و فریاد کردند از پشت حجرات رسول خدا(، که بیرون بیا، رسول خدا( متأذی شد و بیرون آمد، گفتند: ما برای مفاخره آمده‌ایم. بهر حال چون مورد نزول مخصص نمی‌شود باید اهل ایمان ادب را ملاحظه کنند و در فتوی و آداب شرع و احتیاطات و سایر امور از خدا و رسول جلو نیفتند و خود را کاسة گرمتر از آش ننمایند، اگر رسول خدا( نیست خدا حاضر و ناظر است. 
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ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اگر فاسقی برای شما خبری آورد به تحقیق پردازید تا مبادا گروهی را بنادانی رنجی رسانید و بر آنچه کرده‌اید پشیمان گردید(6) و بدانید که رسول خدا میان شماست اگر در بسیاری از امور اطاعت شما کند به رنج و زحمت می‌افتید ولیکن خدا ایمان را محبوب شما نمود و آن را در نظر شما زینت داد و کفر و فسق و نافرمانی را منفور شما کرد و آنان (که ایمان دوست بوده و کفر و فسق در نظرشان زشت باشد) خود اهل رشد و هدایتند(7) خدا چنین کرد برای تفضل و نعمتی از جانب خدا و خدا دانای حکیم است(8). 
نکات: این آیات نازل شده در حق ولید بن عقبه بن ابی معیط، رسول خدا( او را فرستاد برای أخذ صدقات بنی المصطلق، آن مردم برای استقبال او آمدند برای خوش آمد او و حال آن که بین ایشان و او عداوتی در جاهلیت بود او خیال کرد ایشان برای قتل او بیرون آمده‌اند برگشت و به رسول خدا( گفت: ایشان از دادن زکات خوددای کردند، پس رسول خدا( خواست لشکری برای سرکوبی ایشان بفرستد که این آیه نازل شد. و روایت شده که این آیات نازل شده در حق آن که به رسول خدا( گفت: پسر عموی ماریة قبطیه با او مراوده دارد، رسول خدا( علی را خواند و فرمود: شمشیر را بردار و برو اگر دیدی پسر عموی ماریه نزد او رفته او را به قتل برسان، عرض کرد: پس از تحقیق؟ فرمود: بلی، علی( با شمشیر کشیده نزد او رفت و دید که نزد ماریه نشسته، چون دانست که علی به قصد وی آمده برجست و بالای درخت خرمائی بالا رفت و از آن طرف از ترس افتاد و عورت او نمایان شد و معلوم شد آلت رجولیت ندارد. حضرت علی( برگشت به رسول خدا( خبر داد، حضرت فرمود: «الحمدلله الذی یصرف عنا السوء»، بهر حال به هر خبری نباید اعتماد کرد که موجب پشیمانی است. 
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ترجمه: و اگر دو طائفه از مؤمنان کارزار کردند بین ایشان صلح دهید، پس اگر یکی از اینان بر دیگری ستم کرد با آن که ستم می‌کند بجنگید تا به فرمان خدا برگردد پس اگر برگشت میانشان به عدالت اصلاح دهید و عدالت کنید که خدا عدالت کنندگان را دوست می‌دارد(9) همانا مؤمنان برادرند پس میان برادرانتان اصلاح دهید و از خدا بترسید تا مورد رحمت شوید(10). 
نکات: این آیات نازل شده در موردی که اوس و خزرج که دو طایفه از مؤمنین انصار بودند نزاعشان شد و به زد و خورد پرداختند، حق‌تعالی واجب کرد که سایر مؤمنین نظارت کرده و ایشان را اصلاح دهند پس اگر یکی از آن دو دسته خواست تعدی کند و به حکم خدا گردن ننهد باید مسلمین به قتال ایشان پردازند تا ایشان را بجبر وادار به حکم إلهی نمایند، چنانکه در غزوة صفین معاویه و اعوانش از قاسطین بودند پس بر امیر المؤمنین و تمام مسلمین واجب بود با ایشان قتال کرده و ایشان را جبرا مطیع امر إلهی نمایند. باضافه مؤمنین برادر یکدیگرند و اگر دو نفر با یکدیگر نزاعشان شد واجب است بین ایشان اصلاح دهند، و نقل کرده‌اند که رسول خدا( فرمود: اصلاح ذات البین أفضل من عامة الصلاة و الصیام. و نیز آن حضرت نقل شده که فرمود: من أصبح و لا یهتم بأمر المسلمین فلیس من الاسلام فی شئ، و من شهد رجلا ینادی: یا للمسلمین! فلم یجبه لیس من المسلمین. 
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ترجمه: ای مؤمنین گروهی گروه دیگر را مسخر نکند شاید آنان بهتر از ایشان باشند و زنانی از زنان دیگر تمسخر نکنند شاید آنان بهتر از ایشان باشند و طعن و عیبجوئی از خودتان مکنید و یکدیگر را به لقب زشت مخوانید نام فسق پس از ایمان خوب نیست و هر کس توبه نکند پس خود از ستمگرانست(11) ای مؤمنین از بسیاری از گمان‌ها اجتناب کنید محققا بعضی از گمان‌ها گناه است و کنجکاوی از گناه کسی نکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکند، آیا دوست می‌دارد یکی از شما که گوشت مردة برادر خودش را بخورد پس آن را خوش ندارید و از خدا بترسید محققا خدا توبه‌پذیر و رحیم است(12). 
نکات: در این آیات چندین گناه از گناهان بزرگ ذکر و نهی شده از جمله مسخره کرده و باشاره و کنایه طعن و عیبجوئی کردن و به لقب زشت یا کافر و یا فاسق و یا دیوث و امثال اینها کسی را ندا کردن. در حدیث آمده که صفیه بنت اخطب که یهودی بود مسلمان شد و رسول خدا( او را تزویج نمود روزی گریه کنان آمد نزد حضرت رسول، رسول خدا( فرمود: چرا گریانی؟ گفت: عایشه و یا حفصه به من می‌گویند یا یهودیه! پس این آیات نازل شده و از این کارها نهی شدید شد. 
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ترجمه: آهای مردم حقا که ما شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را شعبه‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید محققا گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست محققا خدا دانا و آگاه است(13). 
نکات: یکی از آیاتی که موجب توجه مردم به اسلام شده این آیه است که امتیازات جاهلی را که موجب تعصبات جاهلانه بود از میان برداشته که سفید پوست بر سیاه پوست فخری ندارد و در اسلام افتخار به آباء و اجداد لغو شد و سید و غیر سید فرقی ندارد جز به تقوی، و نقل شده که رسول خدا( هنگامی که مکه را فتح نمود بر کوه صفا ایستاد و فرمود: آهای بنی هاشم ای فرزندان عبدالمطلب من رسول خدا( به سوی شما هستم و بر شما بسی دلسوز و مهربانم، مگوئید که محمد از ما است (یعنی مغرور نشوید) به خدا سوگند که دوستان من از میان شما و از غیر شما جز پرهیزکاران کسی نیست و در آخر فرمود: «قد أحذرت فیما بینی و بینکم و فیما بینی و بین الله عز وجل و إن لی عملی و لکم عملکم». و وارد شده که زید فرزند موسی بن جعفر بر مأمون وارد شد مأمون او را گرامی داشت در حالیکه حضرت رضا هم در نزد مأمون بود، پس زید به حضرت سلام داد لیکن حضرت جواب او را نداد، زید گفت: من فرزند پدر تو هستم و تو جواب مرا نمی‌دهی؟ حضرت فرمود: «أنت أخی ما أطعت الله فإذا عصیت الله لا إخاء بینی و بینک». و منقول است که «إن إسمعیل قال للصادق(: یا ابتاه ما تقول فی المذنب منا و من غیرنا؟ فقال(: لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ». و ائمه در کلمات و دعاهایشان مکرر این معنی را بیان کرده‌اند، ولی با وجود آیات روشن قرآن احتیاجی به نقل کلمات ایشان در این موارد نیست. 
((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((* ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((* (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: اعراب بادیه گفتند: ما ایمان آوردیم. بگو: ایمان نیاورده‌اید ولیکن بگوئید مسلمان شده‌ایم و هنوز ایمان در قلب شما وارد نشده و اگر خدا و رسول او را اطاعت کنید چیزی از جزاء اعمالتان را کم نمی‌کند زیرا خدا آمرزنده و رحیم است(14) همانا مؤمنین آنانند که به خدا و رسول او ایمان بیاورند سپس شک ننمایند و با اموال و جان‌های خود در راه خدا جهاد کنند آنان فقط راستگویانند(15) بگو: آیا خدا را به دین خود یاد می‌دهید و حال آنکه خدا می‌داند آنچه در آسمان‌ها و زمین است و خدا به هر چیزی داناست(16). 
نکات: اعراب بادیه و بیابان که از معارف إلهی دور بودند و ایمانشان برهانی نبود ولی از ترس و یا از کثرت و سطوت مسلمین اظهار ایمان کرده و منت بر رسول خدا( می‌گذاشتند، خدا می‌فرماید اینان و اظهارشان اسلام محسوب می‌شود و احکام اسلام بر ایشان جاری است که جان و مال و خونشان محفوظ است ولی چون عقائد محکمی ندارند پس مؤمن بر زبان می‌باشند و اسلام اعم است از اقرار به زبان و با داشتن عقیدة قلبی و عدم آن، ولی ایمان خاص است و آن عبارتست از عقیدة قلبی با اظهار زبانی، و مؤمن حقیقی همان است که در آیة 15 بیان شده که از نشانه‌های آن جهاد با مال و جان است در راه خدا. و رسول خدا( فرمود: «من ترک الجهاد ألبسه الله ذلا و فقرا فی معیشته و محقا فی دینه». 
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ترجمه: بر تو منت می‌گذارند که اسلام آورده‌اند بگو: اسلام خود را بر من منت مگذارید بلکه خدا بر شما منت می‌گذارد که شما را به سوی ایمان هدایت نموده، اگر راست گوئید(17) محققا خدا غیب آسمان‌ها و زمین را می‌داند و خدا به آنچه بجا می‌آورید بینا است(18). 
نکات: طائفة بنی‌اسد در حال قحطی با زن و بچه در مدینه آمدند و به زبان اظهار ایمان می‌کردند برای جلب توجه و همراهی رسول خدا( و بر او منت می‌گذاشتند که ما بدون قتال مسلمان شده‌ایم، آیه نازل شده که اسلام آوردن موجب منت نمی‌شود بلکه باید شکر خدا را نمایند که ایشان را هدایت نموده است. 
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ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ق. قسم به این قرآن ارجمند(1) (که تو منذری و اینان منکر) بلکه اینان از آمدن منذری از خودشان عجب دارند که کافران گفتند: این چیز عجیبی است(2) آیا چون مردیم و خاک شدیم زنده می‌شویم این برگشتی دور است(3) بتحقیق ما دانسته‌ایم آنچه زمین از آنان کم می‌کند و نزد ما کتابی است نگهدارنده(4) بلکه به حق تکذیب کردند چون حق برایشان آمد پس ایشان در اضطرابند(5). 
نکات: قاف از حروف هجا می‌باشد و آن را برای معنی وضع نکردند چنانکه مکرر گفتیم، و بعضی محققین گفته‌اند این حروف مقطعه در ابتدای سور برای قسم است، و منظور از ( یعنی قسم به خدای قدیر و البته احادیثی نیز در این مورد وارد شده است، و می‌توان گفت چرا در این سوره از میان حروف هجا ( انتخاب شده برای اینکه نسبتا در آیات کم این سوره قاف زیاد است چنانکه در سورة بقره الف و لام و میم زیادتر از سایر سور است نسبتا. و مقصود از جملة: (((((( (((( (((((( ((((((( این است که کفار در تشویش و اضطرابند گاهی قرآن را شعر و گاهی سحر گاهی افسانه و گاهی دروغ می‌خوانند و خود متحیر و سرگردانند. 
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ترجمه: مگر به آسمان فوق خودشان نظر نکرده‌اید که چگونه آن را بنا کرده و زینتش داده‌ایم که شکاف و خللی ندارد(6) و زمین را گسترده و در آن کوه‌های بلند انداخته‌ایم و در آن از هر قسم گیاه جفت روح افزا رویاندیم(7) تا مایة بصیرت و تذکری گردد برای هر بنده‌ای که به حق رو کند(8) و از آسمان آبی با برکت نازل کردیم و به آن باغ‌ها و حبوبات قابل درو رویاندیم(9) و درخت‌های بلند خرما که دارای خوشة منظم که دانه‌های آن روی هم چیده شده است(10) برای رزق بندگان و زنده کردیم به باران شهر مرده را بدینگونه است بیرون آمدن از قبر(11). 
نکات: حق‌تعالی تشبیه آورده خلقت آسمان و زمین و رویانیدن نباتات و گلها و میوه‌ها را به زنده کردن مردگان از قبر و بیرون آمدن آنان که مشبه است. و باران را مبارک خوانده زیرا تمام درختان و زراعات و حبوبات از برکت باران است. و مقصود از (((((( ((((((( خوشة خرما و خوشة انگور است که منظم شده و روی هم در سنبله‌ای چیده شده است. 
(((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((* ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: پیش از ایشان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود تکذیب کردند(12) و قوم عاد و فرعون و برادران لوط(13) و اصحاب بیشه و قوم تبع همگی تکذیب رسل کردند پس عقابم محقق شد(14). 
نکات: شمردن اقوام گذشته برای تسلیت خاتم الأنبیاء است که از تکذیب قوم زیاد افسرده نشود و بداند که تمام اقوام چنین بوده‌اند و اما اصحاب رس آنانند که پیغمبر خود را در چاه افکندند در سورة فرقان آیة 38 شرح آن گذشت. و اصحاب بیشه همان اصحاب شعیب می‌باشند که قوم او در بیشه و یا جنگلی بودند. و قوم تبع در سورة دخان آیة 37 ذکر شد. 
(((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( (((( (((( ((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((* ((( (((((((( ((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: آیا بواسطة خلقت اول (یعنی آسمان و زمین و انسان) خسته و مانده‌ شدیم (خیر، وامانده نشدیم) بلکه اینان از خلقت جدید (یعنی نشأة الأخری) در شک و اشتباهند(15) و بتحقیق انسان را خلق کردیم و وسوسه و خیالات نفس او را می‌دانیم و ما به او از رگ حیات نزدیکتریم(16) چون دو گیرنده که از طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را می‌گیرند(17) هیچ گفتاری را از دهان خارج نمی‌کند مگر این که نزد او مراقبی آماده است(18). 
نکات: حق‌تعالی که هر چیزی را آفریده از کم و کیف احوال آن کاملا آگاه است. و هر چیزی را باندازه خلق نموده و تناسب آن را با موجودات دیگر متناسب قرار داده و از کم و کاست حفظ می‌کند، همچنین است در خلقت انسان. و مقصود از جملة: ((((((((( (((((((((((((((((( .... همان دو گیرنده و دو ملک است که چون ضبط صوت بلکه دقیق‌تر از آن آمادة اعمال و اقوال انسان است و آن را ضبط می‌کنند. عجب این است که در زمان نزول قرآن ضبط صوت و گیرنده‌ای نبوده ولی در آیات إلهی یادی از آن شده است! 
(((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((( ((( ((((( (((((( (((((((* (((((((( ((( (((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((* (((((( ((((( ((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((*
ترجمه: و بیهوشی مرگ براستی و درستی آمده است این چیزی است که از آن می‌گریختی(19) و دمیده شود در صور این است روز وعدة عذاب(20) و هر کس بیاید با او راننده و گواهی است(21) محققا تو در غفلت بودی از این روز پردة غفلتت را از تو بر طرف کردیم و اکنون دیده‌ات تیزبین است(22) و همدم او یعنی ملک موکل بر او گوید این اعمال زشت تو است که نزد من حاضر و آماده است(23). 
نکات: در این آیات مستقبل محقق الوقوع بصورت ماضی آمده مانند ((((((( و ((((( و (((((((((((. و مقصود از جملة: (((((((((( (((((((((( ((((((( روز قیامت است در ظاهر آیات. و بعضی گفته‌اند مقصود وقت احتضار است و دلیلی ندارد. 
((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((* ((((((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((* ((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((* ((((( (( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((* ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: ای دو مأمور بیندازید در دوزخ هر کفران کنندة عنودی را(24) منع کنندة خیر، ستم کنندة شکاک را(25) آنکه با خدا خدای دیگری قرار داده پس او را در عذاب سخت بیفکنید(26) همدم او گوید: پروردگارا من او را به طغیان واداشتم ولیکن او در گمراهی دوری بود(27) حق‌تعالی گوید نزاع نزد من نکنید که از پیش به شما اعلام خطر کرده بودم و وعدة عذاب را داده بودم(28) گفتار جزا نزد من تغییر نیابد و من نسبت به بندگان ستمگر نیستم(29). 
نکات: مخاطب ((((((((( ... کیست، چون ((((((((( تثنیه می‌باشد ظاهر آیات می‌رساند که مخاطب همان سائق و شهید است که سابقا ذکر شده است. و اما کلمة قرین در ((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((( (((((((  همان شهید می‌باشد ظاهرا. و در جملة: ((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((((((((( .... شیطان و یا دوستی است که در دنیا او را گمراه کرده و باعث طغیان شده است. 
((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((( ((( ((((((( * (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((* (((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((* ((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: روزی که به دوزخ گوئیم آیا پر شدی و او گوید آیا بیشتر از این هست(30) و بهشت برای پرهیزکاران نزدیک شود که دور نباشد(31) این است آنچه وعده داده می‌شدید برای هر کس به خدا رو آورد و خود را حفظ نماید(32) آن که از خدای رحمن به پنهان بترسد و با قلب خاشع و نالان آمده باشد(33) بسلامت وارد بهشتش کنید این است روز همیشگی(34) برای ایشان در آن است آنچه بخواهند و نزد ماست زیادتر(35). 

نکات: و مراد از جملة: ((((((((((( (((((((، چیزهائی است که نه چشمی در دنیا دیده و نه گوشی شنیده، چنانکه در دوزخ است (((( ((( (((((((، نزد رحمت او است عنایات مزید. 
(((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((( (((((((* (((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((* (((((((((( (((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: چه نسل‌ها و قرن‌های بسیاری قبل از ایشان که هلاک کردیم آنان از ایشان بصلابت سخت‌تر بودند که نقیبان در زمین بودند و یا راه‌ها در بلاد ایجاد کردند آیا راه گریزی داشتند(36) محققا در آنچه ذکر شد تذکر و عبرتی است برای آن که دلی دارد و با حضور قلب گوش فرا دهد(37) و بتحقیق پیوسته که آفریدیم آسمان‌ها و زمین و آنچه بین آنهاست در شش روز و خستگی به ما نرسید(38) پس بر آنچه می‌گویند صبر کن و پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب آن با ستایش پروردگارت را تسبیح کن(39) و قسمتی از شب او را تسبیح نما و عقب سجده‌ها(40). 
نکات: تمام این آیات برای تسلیت رسول خدا( و تسلی و تقویت اوست که اگر مشرکین مکه از سخن تو اعراض کرده و تو را آزار می‌دهند اقوام گذشته از ایشان قوی‌تر بودند و از سطوت ما گریزی نداشتند و قدرت ما را به یادآور و در پنج وقت، حمد خدا و تسبیح او را فراموش مکن که ذکر خدا و نماز موجب آرامش دل است. و اوقات نمازهای پنجگانه از این آیات استفاده می‌شود زیرا قبل از طلوع خورشید وقت نماز صبح است و قبل از غروب نماز ظهر و عصر است و قسمتی از شب همان وقت مغرب و عشا می‌باشد، و تسبیح واجب و حمد واجب همان تسبیحات و حمدی است که در این نمازها می‌باشد. 
(((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((((((* (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((* ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((* (((((( (((((((( ((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و بشنو روزی را که منادی ندا کند از مکانی نزدیک(41) روزی که آن صیحه را به واقع و یقین بشنوید این است روز بیرون شدن از قبر(42) حقا ما زنده می‌کنیم و می‌میرانیم و سرانجام به سوی ما است روزی که زمین بشکافد و از روی ایشان بر طرف شود در حالی که بسرعت حاضر شوند این روز حشری است که بر ما آسان است(44) ما به آنچه می‌گویند داناتریم و تو بر ایشان مسلط نیستی پس با این قرآن تذکر بده هر که را از وعدة عذاب من می‌ترسد(45). 
نکات: مقصود از ((((((((( این است با گوش دل بشنو تا آن روز مانند دیگران وحشت نکنی، و جملة: (((((( ((((( ((((((((( (((((((((، دلالت دارد که رسول خدا( تسلطی بر مردم ندارد و قدرتی به او داده نشده که بتواند مردم را به چیزی مجبور سازد، پس غلات باید از این آیات متنبه شوند و برای او و اولادش قدرت تکوینی قائل نشوند. و جملة ((((((((( (((((((((((((((  دلالت دارد که تذکر دادن مردم باید بواسطة قرآن و قرآئت آن باشد نه بچیز دیگر. 

سورة ذاریات مکی و دارای 60 آیه می‌باشد
(((
((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به بادهای وزان که بذرافشانی کنند(1) پس قسم به ابرها که بار سنگینبار باران را بدوش گیرند(2) آنگاه قسم به چیزهائی که بآسانی جریان دارند(3) آنگاه قسم به تقسیم‌کنندگان امر(4) که آنچه وعده داده می‌شوید راست است(5) و اینکه روز جزا واقع شدنی است(6). 
نکات: در این چهار قسم اول سوره ممکن است بگوئیم آن چهار وصف برای یک موصوف است. و ممکن است موصوف هم متعدد باشد اما اگر موصوف واحد باشد پس موصوف باد است که دارای چهار وصف است به ترتیب، و «فاء» هم برای ترتیب است: اول قسم به وصف و زندگی و بذر افشانی آن که تخم نباتات و همچنین غبار زمین را به هر کجا پراکنده می‌کند. دوم وصف حمل باد، بخار را از دریا که آب‌های سنگینی است. سوم وصف جریان باد به بلاد و قصبات. چهارم به تقسیم بارش و دانه‌های باران را به هر جای مناسب. و ممکن است این اوصاف برای ملک و فرشتگان که نیروهای عالم غیب هستند بوده باشد و هدف از این قسمها در سورة نازعات بیان خواهد شد. 
((((((((((((( ((((( ((((((((((* (((((((( ((((( (((((( ((((((((((* (((((((( (((((( (((( ((((((* (((((( ((((((((((((((* ((((((((( (((( ((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((( (((((( (((((((((* (((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: قسم به آسمانی که دارای راه‌ها است(7) که در گفتار اختلاف دارید(8) روگردان می‌شود هر که از آن روگردان شده(9) مرده باد دروغ‌بافان(10) آنان که در گرداب جهالت سرگردانند(11) می‌پرسند که روز جزاء کی و کجا است(12) روزی که ایشان بر آتش مبتلا شوند(13) بلیة خود را بچشید این است آنچه که بدان شتاب می‌کردید(14). 
نکات: (((((((((( بمعنی طُرُق است، و ظاهرا مقصود راههای نجوم و کواکب است و جملة: (((((((( (((((( (((( ((((((، ممکن است مدح باشد برای مؤمنین و یا ذم باشد برای مشرکین، اگر مدح باشد معنی آن چنین است: از اختلاف روگردان می‌شود هر کس روگردان شده. و اگر ذم باشد معنی چنین است: از قرآن روگردان می‌شود هر کس روگردانیده بود. طبرسی ذیل این آیات روایت آورده: «لا یجوز لأحد أن یقسم إلا بالله و له عز اسمه أن یقسم بما شاء من خلقه». 
(((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بتحقیق که پرهیزکاران در میان باغها و چشمه‌هایند(15) آنچه پروردگارشان به ایشان عطا کرده دریافت دارند زیرا که ایشان در دنیا نیکوکار بودند(16) و عادتشان این بود که کمی از شب را می‌خفتند(17) و در سحرها ایشان آمرزش می‌خواستند(18) و در اموالشان برای سائل و محروم حقی منظور می‌کردند(19). 
نکات: در جملة: ((((((((((((((( (((( .... کلمة «(((» آورده برای حصر زیرا غیر متقین استغفارشان اعتباری ندارد، و استغفار حقیقی با ذکر و با عمل اختصاص به متقین دارد. و جملة (((( (((((((((((( (((((((((((((((  دلالت دارد که سائل و محروم فرق دارند زیرا معطوف غیر از معطوف علیه است، سائل آنست که حق دارد از زکات واجب طلب کند ولی محروم چون حق ندارد سؤال نمی‌کند و از صدقة مستحبه به او می‌دهند. و نیز سائل کسی است که عفت ندارد و محروم عفیف است. 
((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((((* (((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: و در این زمین آیات و نشانه‌های قدرت و علم است برای اهل یقین(20) و در نفوس خودتان پس آیا نمی‌بینید(21) و در آسمان است روزی شما و آنچه وعده داده می‌شوید(22) پس قسم به پروردگار آسمان و زمین که آن حق است بمانند آنچه را که سخن می‌گوئید(23). 
نکات: ضمیر ((((((( ((((((  ممکن است برگردد به ((((( (((((((((( از بهشت و دوزخ و جزا، و ممکن است برگردد به قرآن که از ضمن کلام فهمیده می‌شود یعنی قرآن حق است و ملکی که آن را بیان می‌کند مانند بیان شماست که از حروف و کلمه ترکیب دیده است. و ممکن است برگردد به رزق و یا به یوم الدین، یعنی همان طور که وقتی شما سخن می‌گوئید یقین به سخن و نطق خود دارید و می‌دانید که مشغول سخن گفتن هستید، همچنین قیامت و وقوع آن این چنین قطعی و یقینی است. 
(((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((( (((((( ((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((* (((((((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((( ( (((((((( (( (((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((* (((((((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((* (((((((( ((((((((( ((((( (((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا حدیث مهمانی ابراهیم از فرشتگان ارجمند به تو رسیده(24) چون بر او وارد شدند سلامی گفتند و او سلامی گفت و گفت شما گروهی ناشناسید(25) نهانی نزد اهل خود رفت و گوساله‌ای فربه آورد(26) و آن را نزدیک ایشان برد و گفت چرا نمی‌خورید(27) پس (چون نخوردند) ترسی از آنان به دل گرفت، گفتند: نترس، و به پسری دانا بشارتش دادند(28) پس زن او ناله‌کنان بیامد و زیاد به روی خود زد و گفت: من پیره‌زنی نازایم(29) فرشتگان گفتند: پروردگارت چنین فرموده محققا او خود درستکار و دانا است(30). 

نکات: حضرت ابراهیم مردی سخاوتمند و مهمان‌نواز بوده، برای مهمانان ناشناس که عدد ایشان را از سه تا ده نوشته‌اند گوساله‌ای کباب کرد و رسم مهمان این بوده که میزبان هر چه برای او بیاورد تناول کند و اگر تناول نکرد نشانة عداوت و قصد سوء است و لذا حضرت ابراهیم ترسید، فرشتگان او را تقویت دادند که نترس و باضافه مژدة فرزندی به او از طرف خدا دادند و لذا ابراهیم دانست که اینان مأمور خدایند. از این آیات معلوم می‌شود که أنبیاء همه چیز را نمی‌دانند و علمی ندارند جز همان مقدار که به ایشان وحی شود. 
((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((* (((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((((((((( ((( ((((( (((((( (((( (((((((((((((((* ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((*
ترجمه: ابراهیم گفت پس قضیة شما چیست ای فرستادگان(31) گفتند براستی ما فرستاده شده‌ایم به سوی قوم گنه‌کاران(32) تا بر سر ایشان از گل سنگباران کنیم(33) سنگ‌هائی نشان کرده شده نزد پروردگارت برای اسراف کنندگان(34) پس بیرون آوردیم هر کس در آنجا بود از مؤمنین(35) پس نیافتیم در آنجا جز یک خانه از مسلمین(36) و در آنجا نشانة عبرتی گذاشتیم برای آنان که از عذاب دردناک می‌ترسند(37). 
نکات: مقصود از (((((( ((((((((((( همان قوم لوطند که بواسطة عمل لواط به صفاتی مذمومه حق‌تعالی ایشان را معرفی کرده: مجرمین، مسرفین، کافرین. چنانکه در سوره‌های دیگر صفاتی برای ایشان ذکر شده در سورة هود آیات 70 تا 83 و در سورة حجر 58 تا 74 و سورة شعراء آیة 160 ... و سورة اعراف آیة 80 و سورة نمل آیة 54 و عنکبوت آیة 28 و آیاتی پس از آنها و سور دیگر مراجعه شود. 
((((( ((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((* (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((* ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و در قصة موسی (آیات عبرتی است) هنگامی که او را به سوی فرعون فرستادیم با دلیلی روشن(38) بغرور ملک و قدرت سر از اطاعت حق کشید و گفت او ساحر است و یا مجنون(39) پس او را با سپاهش گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که او ملامت‌گر خویش بود(40). 
نکات: ((((( (((((((  عطف است به (((((( در جملة: ((((((((((( ((((((( .... و همچنین است در ((((( ((((( .... یعنی در تمام این قصه‌ها آیات عبرت و پند است. متأسفانه آیندگان عبرت نگرفتند از گذشتگان و بلکه سیاه کاری و مفاسدشان بیشتر گردید. 
((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((( (((((( ((( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((* ((((( ((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((* (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((* ((((( (((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و در قصة عاد هنگامی که فرستادیم بر ایشان باد نازا و قاطع نسل را(41) آن باد به چیزی نگذشت و نگذاشت مگر آن که آن را خورد می‌کرد(42) و در قصة ثمود هنگامی که به ایشان گفته شد بهره برید تا مدتی(43) پس از فرمان پروردگارشان سر کشیدند که صاعقه ایشان را گرفت و ایشان با چشم خود نظاره می‌کردند(44) پس نه توانائی برخاستن و گریز داشتند و نه یاوری یافتند(45). 
نکات: قوم عاد آنانند که رسول ایشان حضرت هود( بوده چنانکه در سورة هود مشروحا گذشت. و قوم ثمود رسولشان حضرت صالح( بوده، آن نیز در سورة اعراف و هود و شعراء و سایر سور گذشت. 
(((((((( ((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((* ((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((( (((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((* ((((((((( (((( ((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((* ((((((((((((( ((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((* (((((((( (((((((( (((((( ((((( (((((((((*
ترجمه: و به یاد آر قوم نوح را که قبل از همه بودند حقا که ایشان قومی نابکار بودند(46) و آسمان را بر افراشتیم بقدرت خودمان و بتحقیق وسعت دهنده می‌باشیم(47) و زمین را بگستردیم و چه نیکو گهواره‌ای مهیا کردیم(48) و از هر چیزی دو فرع نر و ماده آفریدیم تا متذکر حکمت ما شوید(49) پس به سوی خدا فرار کنید (و به او پناه برید) حقا که من برای شما از جانب او ترسانندة آشکارم(50) و با خدای کامل الذات و الصفات خدا و معبود دیگری قرار مدهید زیرا که من برای شما از جانب او ترساننده‌ای آشکارم(51) بدینگونه آنان را که پیش از ایشان بودند رسولی نیامد مگر آن که گفتند ساحر است و یا دیوانه(52) آیا به این کار یکدیگر را سفارش کردند و یا گروهی سرکش بودند(53) پس، از ایشان روبگردان که تو مورد ملامت نیستی(54). 
نکات: جملة: ((((((( ((((((((((((، دلالت دارد بر اینکه فضای آسمان روز به روز در وسعت زیادتر و گشایشی است. و جملة: ((((((((( (((((((((( دلالت دارد که هر چیزی نر و ماده دارد و چنانکه در آیاتی مانند این ذکر شد که این خبر از معجزات قرآن است. و جملة: ((((((((((((( ((((( دلالت دارد بر اینگونه مردم گوناگون و امت‌های پیش، همه اصرار در کفر و گمراهی داشته‌اند، گویا یکدیگر را وصیت می‌کرده‌اند بر طریق ضلالت با این که باید یکدیگر را وصیت به حق نمایند نه باطل. 
((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((* (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((((* (((( (((( (((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: و تذکر و پند بده زیرا که تذکر سود می‌دهد مؤمنان را(55) و نیافریدیم جن و انس را مگر برای اینکه مرا بندگی کنند(56) از ایشان رزقی نخواستیم و طعامی توقع نداشتیم(57) بتحقیق خدا فقط روزی دهندة صاحب نیروی محکم و اقتدار است(58) باری برای ستمگران سهمی است مانند سهم امثال و اقرانشان، پس عجله و شتاب نکنند(59) باری وای برای آنان که کفر ورزیدند از آن روزی که ایشان وعده داده می‌شوند(60). 
نکات: چون رسول خدا( خسته و ملول شد خدا فرمود ایشان را رها کن که تو مورد ملامت نیستی و این سخن موجب می‌شد که رسول خدا( از رسالت دست بر دارد، و لذا در آیة 55 به او خطاب شده که اگر سخن تو برای کافرین سود ندارد برای مؤمنین نافع است باز از تذکر خودداری مکن. و جملة: (((( ((((((((((((( دلالت دارد که حق‌تعالی تمام افراد جن و انس را برای سعادت آفریده و کسی را شقی نیافریده است. و جملة: (((( ((((((( ((((((( (((( ((((((( .... دلالت دارد که حق‌تعالی از خلق خود سودی نخواسته و احتیاجی ندارد و بلکه صرفا برای ایصال فیض و کرم و بدون عوض ایشان را به وجود آورده است. 
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	ای که جان خیره را رهبر کنی
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سورة طور مکی و دارای 49 آیه می‌باشد
(((
((((((((((* ((((((((( (((((((((* ((( ((((( ((((((((* (((((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((((((((* (((((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((( ((((((( (((((((((* ((( ((((( ((( (((((((* (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به آن طور(1) و قسم به کتاب مسطور(2) در صفحة رقیق گسترده شده(3) و به این خانة معمور(4) و به این طاق بالا رفته(5) و به آن دریای پر شده(6) که عذاب پروردگارت واقع شدنی است(7) آن را جلوگیری نیست(8) روزی که آسمان به گردشی بگردد(9) و کوه‌ها به سیر عجیبی سیر کنند(10). 
نکات: حق‌تعالی به چیزهائی پر برکت قسم می‌خورد برای اینکه بندگان از آن چیزها قدردانی کنند و عظمت دهند و به آن توجه نمایند مانند کوه طور که اطرافش مملو از انهار و اشجار و گل و ریاحین است باضافه محل وحی و حرکت و قیام حضرت موسی و ترقی قومی بوده است. و مانند کتابی که نشر شده و در دسترس همگان باشد، یکی از وسائل ترقی امتها کتب مفیدة نشر شدة آنان است. و مانند خانة کعبه که باعث برکاتی است برای بندگان و منافعی برای همه دارد، و مقصود از (((((((((((( ((((((((((((( همان است. و البته منافع آسمان و دریا که محتاج به تذکر نیست. این همه قسم برای وقوع قیامت و اهمیت و هدف بودن آنست. و مقصود از سوگندهای قرآنی در سورة نازعات خواهد آمد. 
(((((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((((( (((( ((( (((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((* ((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((((* (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( (((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس در آن روز وای برای تکذیب کنندگان(11) آنان که در یاوه گوئی بازی می‌کنند (12) روزی که به آتش دوزخ افکنده می‌شوند افکندن سختی(13) (و خطاب شود که) این است آن آتشی که به آن تکذیب می‌کردید(14) پس آیا این آتش سحر است و یا شما نمی‌بینید(15) داخل آن شوید باری صبر کنید و یا صبر نکنید برایتان یکسان است همانا جزای اعمالی که می‌کردید داده می‌شوید(16). 
نکات: چون در دنیا هر معجزة روشنی و دلیل واضحی را سحر می‌خواندند حق‌تعالی برای سرزنش ایشان فرموده: (((((((((( (((((((؟! و جملة: ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((  دلالت دارد که کیفر اعمال هر کسی بدون کم و زیاد به او خواهد رسید و حق‌تعالی در وعدة خود تخلف نمی‌کند. 
(((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((((((( (((((* ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( ((((( (((((( (((((((* (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((( ((((((( (( (((((( (((((( (((( (((((((((*
ترجمه: محققا پرهیزکاران در باغ‌ها و در نعمتند(17) خوش و با نشاطند به آن چه پروردگارشان به ایشان داده و پروردگارشان از عذاب دوزخ حفظشان نموده(18) بخورید و بیاشامید گوارا باد مقابل آنچه عمل می‌کردید(19) بر تخت‌های عزت که ردیف شده تکیه زده‌اند و ایشان را با حورالعین همسر گردانیده‌ایم(20) و آنان که ایمان آورده و فرزندانشان بسبب ایمان از ایشان پیروی کرده باشند فرزندانشان را به ایشان ملحق گردانیم و از عمل ایشان چیزی نکاسته‌ایم هر کس گرو اعمال خویش است که کرده است(21) و به میوه و گوشت از آنچه میل می‌دارند مددشان داده و برای ایشان افزوده‌ایم(22) در آنجا جام (شراب را) از دست یکدیگر بگیرند که در آنها نه لغوی باشد و نه گناهی(23). 
نکات: جملة: (((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( .... دلالت دارد بر اینکه فرزندان اهل تقوی در بهشت ملحق به پدرانند اگر چه در درجة ایشان نباشند، ولی بواسطة ایمانی که داشته‌اند در مجمع ایشان حاضر شوند تا چشم ایشان روشن باشد و از دوری فرزندان در غم و اندوه نباشند و این خود باعث مزید خوشی متقین است. و مقصود از جملة: (((((((((((((( (((((( ..... این است که بسرعت با یکدیگر جام شراب را رد و بدل می‌کنند. 
((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((* ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((* (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* ((((( ((((( ((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( (((((( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((*
ترجمه: و غلامانشان که گویا مروارید مستورند بر دور ایشان می‌گردند(24) و برخی از ایشان رو به برخی دیگر کنند و احوالپرسی کنند(25) گویند که ما سابقا در میان کسانمان هراسان بودیم(26) پس خدا بر ما منت گذاشت و ما را از عذاب سموم نگه داشت(27) زیرا که ما او را از پیش می‌خواندیم حقا که او نیکوکار رحیم است(28) پس تذکر بده که تو ببرکت نعمت پروردگارت نه کاهنی و نه دیوانه(29). 
نکات: مقصود از جملة: ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((، ممکن است این باشد که ما در دار دنیا دلسوزی می‌کردیم در میان خانوادة خود، و این دلسوزی می‌کردیم در میان خانوادة خود، و این دلسوزی سبب نجات ما از عذاب و سبب لطف إلهی شده، و ممکن است مقصود این باشد که ما سابقا از خدا هراسان بودیم و یا از فوت دنیا و فراق دوستان هراسناک بودیم و فعلا معلوم شد که اشفاق ما بیجا بوده است. و باء (((((((((( (((((((  باء سببیه می‌باشد. 
((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((((((* (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( (((((((((((* ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: بلکه می‌گویند شاعریست که انتظار مرگ او و انتظار حوادث هلاک آوری برای او داریم(30) بگو انتظار برید که من نیز با شما از منتظرینم(31) آیا عقل‌هاشان به این گفتار امرشان می‌کند و یا که ایشان قومی سرکشند(32) یا می‌گویند آن را ساخته و بسته (نه) بلکه ایمان نمی‌آورند(33) اگر راست گویند پس سخن تازه‌ای مانند آن بیاورند(34) آیا بدون هدف (و یا بدون سببی) خلق شده‌اند یا اینکه خودشان خالق خودند(35). 
نکات: در این آیات حق‌تعالی تمام گفتار و شبهه‌های پوچ کفار را نقل کرده بطور استفهام توبیخی و تفریعی. (((((( (((((((((((  حوادث بدی است که باعث مرگ کسی بشود که مشرکین برای رسول خدا( چنین انتظاری داشتند. و جملة: ((((((((( (((( (((((( (((((( سه احتمال صحیح دارد: 1- من غیر سبب و بدون علت یعنی «باللغو و الباطل». 2- من غیر هدف یعنی «خلقوا بالعبث». 3- «من غیر خالق أو من غیر مادة من المواد». 
(((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((( (( ((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((((((* (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((* (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا ایشان آسمان‌ها و زمین را خلق کرده‌اند (نه) بلکه به یقین نرسیده‌اند(36) آیا نزد ایشانست گنج‌های پروردگارت یا ایشان تسلطی دارند(37) آیا ایشان را نردبانی است که در آن قول خدا را می‌شنوند پس شنوندة ایشان دلیل روشنی بیاورد(38) آیا دختران خاص خدا و پسران خاص شمایند(39) آیا تو از ایشان اجری می‌خواهی که ایشان از غرامت گران بارند(40) یا علم غیبی نزد ایشان است که ایشان می‌نویسند(41). 
نکات: مقصود از ((((((((( (((((((((((((، این است که ایشان که منکر خالقند آیا خود آسمان و زمین را خلق نموده‌اند. و مقصود از جملة: ((((((((( (((((((((( ((((((( ... این است که آیا اختیار اعطای رسالت با ایشان است که هر که را خواستند رسالت دهند. و مقصود از جملة: (((( (((((( (((((( ... این است که می‌توانند بروند از خدا وحی را بگیرند تا از محمد مستغنی شوند. و مقصود از جملة: (((( ((((((((( ((((((((((  این است که ایشان از روی علم غیب حوادثی را برای محمد پیش‌بینی می‌کنند. 
((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((* (((( (((((( ((((((( (((((( (((( ( ((((((((( (((( ((((( (((((((((((* ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((* (((((( (( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (( (((((((((((*
ترجمه: آیا قصد نیرنگی دارند پس آنان که کفر ورزیده خود نیرنگ خوردگانند(42) آیا خدائی غیر خدای یکتا دارند، خدا منزه است از آنچه با او شریک می‌گردانند(43) و اگر پاره‌ای از آسمان را در حال سقوط ببینند گویند ابری متراکم است(44) پس ایشان را رها کن تا ملاقات کنند روزی را که از هول آن بیهوش گردند(45) روزی كه نیرنگشان هیچ کاری بر ایشان نسازد و بحال ایشان مفید نگردد و نه ایشان یاری شوند(46) و محققا برای کسانی که ستم کرده‌اند عذابی است نزدیکتر از این ولیکن بیشترشان نمی‌دانند(47). 
نکات: مقصود از جملة: (((((((((( ((((((( اجتماع مشرکین است در دارالندوه برای تبعید و یا حبس و یا کشتن محمد(. و مقصود از (((((((( ((((( (((((((، عذاب دنیوی است از قبیل قحطی و جنگ و خونریزی و تسلط اشرار چنانکه مشرکین مکه مبتلا شدند و بالاخره در جنگ بدر به دوزخ رفتند زیرا کلمة (((((  بمعنی نزدیک و از مادة أدون است. 
((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و نسبت به حکم پروردگارت صبور باش زیرا که تو در نظر مائی (یعنی در حفظ و حراست مائی) و با ستایش پروردگارت تسبیح گوی هنگامی که قیام کنی(48) و بعضی از شب نیز او را تسبیح کن و هنگام برگشت ستارگان (49). 
نکات: پس از آنکه جواب شبهات مشرکین را داده و آزار ایشان را شمرده دستور می‌دهد که خود را با تسبیح و تقدیس و عبادت ما مجهز نما و روح خود را تقویت کن. و مقصود از جملة: ((((( (((((((، قیام برای نماز شب و یا قیام از خواب و یا قیام برای نماز واجب و یا قیام برای دعوت و یا قیام از خواب قیلوله و یا قیام از مجلس و یا مطلق است که شامل تمام اینها باشد. ((((((((((( ((((((((((  وقت غروب ستارگان و خواندن نماز فجر است. 
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(((
((((((((((( ((((( ((((((* ((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((* ((((( ((((((( (((( ((((((((((* (((( (((( (((( (((((( (((((((* ((((((((( ((((((( ((((((((((* ((( (((((( ((((((((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((* (((( ((((( ((((((((((* ((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((* (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به آن ستاره وقتی که پائین رود(1) رفیق شما نه گمراه شد و نه به باطل رفت(2) و از هوای نفس سخن نگوید(3) نیست این قرآن جز وحیی که وحی می‌شود(4) تعلیم داده او را فرشتة شدیدالقوی(5) صاحب نیروئی که نمایان شد(6) در حالی که او در افق بالاتری بود(7) سپس نزدیک شد که پائین آمد(8) پس بفاصلة دو کمان یا نزدیکتر بود(9) پس وحی کرد به بندة او آنچه وحی کرد(10). 
نکات: مقصود از (((((((( در اینجا گفته‌اند ستارة ثریا است که زود طلوع می‌کند قبل از فجر و زود از بین می‌رود بطلوع شمس، در اینجا خدا تشبیه کرده ستارة هدایت احمدی را که زودتر از صبح قیامت طلوع کرده و از دنیا رفته است. و به آیات قرآن نیز اطلاق نجوم شده مانند: «فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ». بنابراین به هر آیه‌ای نجم گفته می‌شود و هر آیه از مقام ربوبیت فرود آمده، و چون در پائیز ستارة ثریا زود غروب می‌کند ممکن است به حالت غروب آن قسم یاد شده باشد، و ممکن است الف و لام (((((((( برای استغراق باشد. بنابراین به هر ستاره حالت فرو رفتن در این آیه مقصود است، ولی ظاهر از نجم همان آیة قرآن باید مقصود باشد. و در جملة: (((( (((( (((( (((((( (((((((، چون ضمیر (((  به قرآن اشاره شده پس فقط قرآن چیزی نیست جز وحی، و منافات ندارد که کلمات دیگر محمد( از وحی نباشد. و مقصود از فرشته در جملة ((((((( (((((((((( ملک وحی؛ جبرئیل است که حق‌تعالی او را در این آیات تمجید کرده به ((((((( ((((((((((. و از آیة 4 تا 10 راجع به جبرئیل است، اما بعضی از خرافاتیین زمان ما خیال کرده‌اند این آیات در صفات محمد است و آمده‌اند دعائی اختراع کرده بنام ندبه و در آن به امام خود بخیال خود می‌گویند: ای امام تو فرزند پیامبری هستی که این صفات را داراست و می‌گویند: «یا بن من دنی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی دنوا و اقترابا من العلی الأعلی». خدا می‌گوید فرشتة وحی که معلم رسول است از افق اعلی پائین آمد و نزدیک شد تا بفاصلة دو کمان خدمت رسول خدا آمد و به او وحی کرد. اما این بافندة دعای ندبه می‌گوید پیغمبر که پدر امام است نزدیک به خدا شد و خود را پائین انداخت و بفاصلة دو کمان به خدای علی اعلی نزدیک گردید، و برای خدا مکان قائل شده، و خود و پیروانش را به کفر برگردانیده، باید گفت: «لعنة الله علی الکاذبین المفترین»! ما در جزواتی که پیرامون دعای ندبه نوشته‌ایم مطالب ضد قرآنی آن را بیان داشته‌ایم مراجعه شود. 
((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((* ((((((((((((((((( (((((( ((( ((((((* (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((* ((((( (((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((((((* (((( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((* ((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((* (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((*
ترجمه: قلب وی آنچه را دید تکذیب نکرد(11) آیا با او مجادله می‌کنید دربارة آنچه می‌بیند(12) و بتحقیق دید جبرئیل را یکبار دیگر(13) نزد آخرین درخت سدر(14) نزد آن است جنه المأوی(15) وقتی که فراگرفته بود درخت سدره را آنچه فرا گرفته بود(16) نه دیدة او منحرف شد و نه خیره گشت(17) بتحقیق شمه‌ای از آیات بزرگتر پروردگارش را بدید(18). 
نکات: این آیات را در بارة معراج رسول خدا( تطبیق کرده‌اند باید دانست که لفظ معراج در قرآن نیامده فقط در سورة اسراء سیر شبانة رسول خدا( ذکر شده، آن هم از مسجد الحرام تا مسجد أقصی. و این آیاتی که در سورة نجم است صراحت در معراج و سیر شبانه ندارد فقط دو لفظ است که می‌توان قصة معراج را از آنها استفاده نمود یکی (((((((( ((((((((((((( و دیگر (((((( ((((((((((((، اگر چه این دو لفظ را ممکن است حمل کنیم به درخت سدر دنیوی و به باغ خرم قابل زیست که بگوئیم فرشتة وحی را حضرت رسول مرتبه‌ای نزد درخت سدر دور دستی که در آنجا باغی بوده دیده و دل او تصدیق کرده که ملک وحی است و دیدة او خیره نشده و اشتباه نکرده است و بعضی از آیات بزرگ خدا را دیده است. ولی ظاهر آنست که بر قول اول یعنی بر معراج حمل شود، و در این صورت باید بگوئیم این وقایع در لیلة المعراج در (((((((( ((((((((((((( که طبق روایات در آسمان هفتم زیر عرش بوده و بهشت برزخی نیز در آنجاست واقع شده و در آنجا بعضی آیات بزرگتر خدا را ملاحظه کرده است. آری رسول خدا( خود را آیت عظمای الهی نخوانده بلکه بر طبق این آیات در معراج آیاتی از آیات عظمی و کبرای الهی ملاحظه نموده، ولی در زمان ما عده‌ای از آن حضرت پیشی گرفته و خود را آیات عظمای الهی می‌دانند!! 
((((((((((((( (((((((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* (((((( ((((( (((((((( (((((((* (((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((* (((( (((((((((( ((( ((((((((* (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا لات و عزی را (بدیدة دقت) دیده‌اید(19) و منات سومین بت دیگر را (دیده‌اید)(20) آیا پسر مال شماست و دختر مال خدا(21) این در اینجا قسمتی است ظالمانه(22) این بتان نیستند جز نام‌هائی که شما و پدرانتان نامیده‌اند خدا دربارة آنها دلیل نازل نکرده. پیروی نمی‌کنند جز گمان را با آنچه دلها می‌خواهد و حال آنکه از جانب پروردگاشان برایشان هدایت آمده است(23) آیا برای انسان است هر چه آرزو کند(24) پس خاص خداست عالم آخرت و عالم دنیا(25). 
نکات: استفهام (((((((((((((( ... استفهام توبیخی است که آیا لات و عزی و مناه را بدیدة بصیرت و فکر ملاحظه کرده‌اید که موجودی است جامد و بی‌نفع و ضرر و غیر قابل ستایش. مشرکین از داشتن دختر عار داشتند و با این حال لات و عزی و مناه را دختران خدا و شفیع نزد او می‌دانستند! این است که خدا به استفهام توبیخی فرمود: (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((. و مقصود از: (((((((((( (((((((((((((((، این است که نام شفیع و باب الحوائج و امثال اینها را شما بر این بتان گذاشته‌اید و از طرف خدا دلیلی بر آن نیست مانند قطب و مرشد و حجت و آیت الله العظمی و امثال این نام‌ها و القاب که زمان ما برای مخلوقات بی‌نفع و ضرر تراشیده‌اند، و همچنین مانند شفعاء و باب الحوائج‌ها که در کتب آسمانی دلیلی بر اینها نیست و نام‌هائی است که خود تراشیده‌اند. و جملة: ((( ((((((((((( (((( (((((((  دلیل بر رحمت پیروی ظن و تقلید است. و استفهام در (((( (((((((((( ((( ((((((((  استفهام انکاری است یعنی برای انسان ثابت و سزاوار نیست هر چه دلش می‌خواهد بگوید و بسازد و جعل کند و بدعت گذارد. 
((((( (((( (((((( ((( ((((((((((((( (( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((* ((((( ((((( ((((( (((( (((((( ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((((((* (((((((((( ((( ((( (((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: و چه بسیار از فرشتة آسمان‌ها که شفاعتشان به هیچ وجه فائده نمی‌بخشد و کاری نمی‌سازد مگر پس از آن که خدا اذن دهد برای هر کس که بخواهد و راضی باشد(26) براستی کسانی که به آخرت ایمان ندارند فرشتگان را به نام‌های دختران می‌نامند(27) و برای ایشان به این مطلب دانشی نیست پیروی نمی‌کنند مگر گمان را و حقا گمان به هیچ وجه رفع نیاز از حق نمی‌کند(28) پس اعراض کن از هر کس رو برگرداند از یاد ما و قرآن ما و جز زندگی دنیا نخواهد(29) این است منتهای دانش ایشان، بتحقیق پروردگار تو داناتر است به حال آنکه از راه وی گمراه شده و او داناتر است به حال آنکه هدایت یافته است(30). 
نکات: بسیاری از مشرکین ملائکه را واسطة بین خود و خدا می‌گرفتند و می‌گفتند ما قابل نیستیم که بدون واسطه از خدا درخواست کنیم و آنها را شفیع خود می‌دانستند. و بتان را مظاهر ملائکه می دانستند خدای تعالی تمام اینها را رد کرده و بی‌مدرک خوانده است. و عجب این است که زمان ما نیز ملائکه را به شکل دختر میدانند ومجسمه هائی مانند دختران پردار میکشند وآنها را مظاهر ملائکه می‌دانند. ((((( ((((( ((((( (((( (((((( دلالت دارد که ایشان به مطالب و امور دینی خود علمی نداشتند. و جملة: (((((( ((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((((((، دلالت دارد که در مطالب دینی ظن و گمان فایده ندارد و جز علم و دانش چیزی مفید نیست. و جملة ((( (((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( دلالت دارد که هر گاه خدا از بنده‌ای راضی نباشد و اعمال و رفتار و عقاید او مورد رضا و قبول خدا نباشد هیچ کس نمی‌تواند سودی به او ببخشد و برای او شفیعی نخواهد بود. 
((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( ( (((( (((((( ((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: و متعلق به خداست آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است برای اینکه جزا دهد آنان را که بد کرده‌اند طبق آنچه کرده‌اند و جزا دهد آنان را که نیکی کرده‌اند بجزای نیک(31) آنان که از گناهان بزرگ و کارهای زشت اجتناب می‌کنند مگر صغیره و یا از تصور گناه، بتحقیق آمرزش پروردگارت (برای آنان) وسیع است، او به حال شما داناتر است وقتی که شما را از زمین ایجاد کرد و وقتی که شما پنهان بودید در شکم‌های مادرهاتان، پس خودتان را ستایش و تمجید مکنید او داناتر است و بهتر می‌شناسد کسی را که پرهیزکار باشد(32). 
نکات: (((( ((( ((( ((((((((((((( .... دلالت دارد بر اینکه شفاعت مخصوص اوست و دیگر اینکه جهان را خلق و بشر را آورده برای امتحان و برای روز جزاء، و آفرینش را بیهوده خلق نکرده. و جملة: ((((((((( ((((((((((((( ... دلالت دارد که هر کس از گناهان کبیره اجتناب کند خدا گناهان صغیرة او را می‌آمرزد، و فرق گناه کبیره و فواحش این است که گناه کبیره موجب آتش دوزخ است ولی فاحشه موجب اجرای حد است. و جملة: (((( (((((((((( ((((((((((( دلالت دارد بر بطلان اخباری که غلات شیعه در کتب خود آورده‌اند که ائمه اهل بیت آن اخبار را در مدح و تمجید خود گفته و خود را عالم به غیب و همه کارة جهان معرفی نموده‌اند که یکی از جهات بطلان این اخبار آنست که ائمه خودخواه و خود پسند نبوده و از خود این همه تعریف و تمجید نکرده‌اند. 
(((((((((((( ((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((* (((( (((( (((((((( ((((( ((( (((((( (((((((*  (((((((((((((( ((((((( ((((((* (((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((* ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((* (((((( ((((((((( (((((( ((((((* (((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( (((( ((((((( (((((((((* ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((( (((((((( ((((( ((((((((* (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( (((( (((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((* (((((((( ((((( (((( (((((( ( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((* (((((((((((((((((( ((((((((* (((((((((( ((( ((((((*
ترجمه: آیا دیدی آن را که از حق روی گردانید(33) و اندکی داد و در بقیه بخل کرد(34) آیا نزد او علم غیب است که او می‌بیند(35) آیا خبر داده نشده به آنچه در صحف موسی است(36) و صحف ابراهیمی که وفا کرد(37) که هیچ کس بر نمی‌دارد وزر و وبال دیگری را(38) و این که نیست برای انسان بهره‌ای جز حاصل کوشش خود(39) و محقق پاداش سعی او بزودی دیده شود(40) آنگاه پاداش کامل به او داده شود(41) و محققا سرانجام به سوی پروردگارت می‌باشد(42) و محققا فقط او بخنداند و بگریاند(43) و محققا فقط او بمیراند و زنده گرداند(44) و محققا او در همسر نر و ماده را آفریده(45) از نطفه چون ریخته شود(46) و محققا بر عهدة اوست نشأت دیگر (جهان آخرت)(47) و محققا فقط او بی‌نیازی دهد و عطا کند(48) و اینکه اوست پروردگار شعری(49) و محققا او هلاک نموده قوم عاد پیشین را(50) و قوم ثمود را که باقی نگذاشته(51) و از پیش قوم نوح را زیرا آنان ستمگرتر و سرکش‌تر بودند(52) و شهرهای واژگون را سرنگون کرد(53) پس آنها را فرا گرفت آنچه گرفت(54). 
نکات: مقصود از جملة: ((((((((((((  .... کسانی است که مانند ولید بن مغیره باشد که موعظة رسول خدا( را شنید و در او اثر کرد پس به یکی از دوستانش برخورد کرد، او گفت: برای چه نزد محمد رفتی؟ بیا مالی به من بده تا من گناهان تو را بر عهده گیرم، او هم مقداری از آن مال را داد و باقی را نداد. و جمله‌هائی که اول آن ((((((((( (((( می‌باشد دلالت بر حصر دارد که آن کارها منحصرا از خدا می‌باشد و کس دیگر قدرت ندارد. و جملة: (((((( (((((((((( (((( ((( (((((( و جملة بعد دلالت دارد که انسان را در دنیا و آخرت بهره و منافعی نیست جز در سعی و کوشش او. و ستارة شعری چون بسیار دور و بسیار بزرگست و طائفة خزاعه آن را می‌پرستیدند لذا خدای تعالی در اینجا برای اظهار قدرت خود را پروردگار آن خوانده است. و مقصود از ((((((((((((((( شهرهای قوم لوط می‌باشد که آنها را عذاب إلهی فرا گرفت. 
((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((* (((((((( ((((((((((* (((((( ((((( ((( ((((( (((( (((((((((* (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((( (((((((((* ((((((((( ((((((((((* ((((((((((((( (( (((((((((((((*
ترجمه: پس به کدام نعمت‌های پروردگارت تردید داری؟(55) این محمد( ترساننده‌ای است از جنس ترسانندگان سابق(56) نزدیک شد نزدیک شونده(57) جز خدا بر طرف کننده و جلوگیری برای آن نیست(58) آیا از این سخن تعجب می‌کنید؟(59) می‌خندید و گریه نمی‌کنید(60) و حال آن که شما سرگشته و غافلید(61) پس برای خدا سجده و عبادت کنید(62). 
نکات: مخاطب ((((((( ((((((( کیست، اگر این آیه مانند آیات سابقش منقول از صحف موسی و ابراهیم باشد مخاطب جنس انسانست و گرنه مخاطب رسول خدا( است، اگر کسی بگوید حق‌تعالی پس از ذکر نقم و عذاب‌ها چگونه فرموده: ((((((((( ((((((( (((((((  .... جواب این است که همان ذکر نقم و عذاب‌های سابقین برای لاحقین عبرت و نعمت است. و برای آیة آخر سجده واجب است و در سجده هر ذکری گوید کافی است. 
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(((
(((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((* ((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( * ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( * (((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((( (((((((((( *(((((((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ساعت قیامت نزدیک شد و ماه بشکافت(1) و اگر آیه و معجزه‌ای ببینند اعراض می‌کنند و می‌گویند جادوئی است کامل(2) و تکذیب کردند و هوس‌های خویش را پیروی کردند و هر کاری را قراری است(3) و بتحقیق از اخبار آنقدر برای ایشان آمد که مایة تنبه و انزجار در آنست(4) حکمتی است رسا پس چه نفعی دادند (و یا بی‌نیاز نکردند) ترسانندگان(5). 
نکات: جملة: (((((((((((( و جملة ((((((((( .... هر دو ماضی است چون مستقبل محقق الوقوع را متکلم بصورت ماضی می‌آورد برای بیان حتمیت و قطعی بودن آن. بنابراین چون وقوع قیامت آمدنی است باید انشقاق قمر نیز مانند آن آمدنی باشد، پس وقوع هر دو در آینده و نفخ صور است. و ممکن است جملة (((((((((  ماضی حقیقی باشد که انشقاق قمر طبق اخبار کثیرة مشهوره در زمان رسول خدا( قبل از هجرت در مکه انجام یافته باشد، و آیه‌ای که از آن اعراض می‌کرده و سحرش خوانده‌اند همین شق القمر باشد چنانکه از عبدالله بن مسعود و از عده‌ای دیگر از اصحاب رسول خدا( نقل شده که کفار مکه از آن حضرت معجزه‌ای خواستند، فرمود: چه می‌خواهید؟ گفتند: سحر در آسمان اثر نمی‌کند اگر راست می‌گوئی ماه را برای ما دو نصف کن و آن شبی که این درخواست را کردند شب چهاردهم و ماه ماه بدر بود، پس رسول خدا( دعا کرد و ماه به دو نصف گردید. و جملة ((((( (((((( ((((((((( ممکن است ما در آن نافیه باشد و ممکن است ما استفهامیه، و ما در ترجمه بمعنی استفهام گرفتیم. و بدان که از بسیاری از آیات قرآن استفاده می‌شود که محمد( معجزه‌ای جز قرآن ادعا نکرده است که شق القمر از آنها باشد. ولی بعقیدة ما معجزات دیگری نیز داشته است. 
(((((((( (((((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((*
ترجمه: پس از ایشان اعراض کن و رو برگردان، روزی که خواننده می‌خواند به سوی چیزی ناخوش(6) در حالی که چشمهایشان ذلیل و خاشع است، از قبرها بیرون آیند گویا ایشانند ملخ‌های پراکنده(7) شتابانند به سوی خواننده، کافران می‌گویند این روزی است سخت(8). 
نکات: در جملة (((((((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((، سه احتمال داده‌اند: 
اول: اینکه اعراض کن از شفاعت ایشان در آن روز. 

دوم: اعراض کن از ایشان که ایشان را عذاب خواهد آمد روزی که چنان است. 

سوم: اعراض کن از ایشان که روز قیامت صفتشان چنین و چنان است. که جواب امر در این دو صورت حذف شده است. 
(((((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((* ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((( ((( ((((((((* (((((((( ((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: پیش از ایشان قوم نوح تکذیب کردند پس بندة ما را دروغگو خواندند و گفتند دیوانه‌ای است زجر کشیده(9) پس او پروردگارش را خواند که من مغلوبم یاری کن(10) پس درهای آسمان را به آبی که تند می‌ریخت گشودیم(11) و چشمه‌های زمین را شکافتیم پس آبها به هم پیوست برای امری که مقدر شده بود(12) و او را بر کشتی دارای تخته‌ها و میخ‌ها حمل نمودیم(13) که بمراقبت ما جاری و جزائی برای کافران بود(14) و آن را آیتی (برای قدرت) گذاشتیم پس آیا پندپذیری هست(15) پس چگونه بوده عذاب من و انذار من(16). 
نکات: حق‌تعالی زجرها و توهین‌ها و تکذیب‌هائی که نسبت به انبیاء شده برای محمد( تذکر می‌دهد تا او بداند مقام رسالت مقامی است که صاحبش باید متحمل باشد و دل قوی دارد، و حق‌گویان دیگر نیز بدانند که به کسی بی‌زحمت اجر ندهند و از احوال پیامبران إلهی عبرت گیرند و مردم دیگر نیز بیدار شوند و به سخن مردم گوش ندهند. 
(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( * (((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* (((((((( ((((( (((((((( ((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((*
ترجمه: و بتحقیق قرآن را برای یاد گرفتن آسان نمودیم پس آیا یادگیرنده‌ای هست(17) قوم عاد تکذیب نمودند پس چگونه بود عذاب من و انذارم(18) بتحقیق ما فرستادیم بر ایشان باد تندی در روز نحسی که استمرار داشت(19) مردم را از جا می‌کند گویا ایشان تنه‌های درختی بودند از بیخ و بن کنده شده(20) پس بنگرید چگونه بوده عذاب من و انذارم(21) و بتحقیق آسان نمودیم این قرآن را برای یادگرفتن پس آیا یاد گیرنده‌ای هست(22). 
نکات: در این سوره حق‌تعالی چهار مرتبه جملة: (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( را مکرر نموده و بیان کرده که این قرآن برای یاد گرفتن بر همه آسان است، پس چنانکه در آیات دیگر بیان شده که قرآن هدایت و بیان روشن است برای عموم، در این صورت وای بر روحانی نمایان که در زمان ما نه خودشان تدبر کردند تا قرآن را بفهمند و نه مردم را رها کردند برای فهم قرآن، بلکه شب و روز به مردم می‌گویند: قرآن قابل فهم ما نیست، و این جسارت و جنایت ایشان برای صید عوام و حفظ دکان‌های خرافی ضد قرآنی و منافع مادی است. 
(((((((( ((((((( ((((((((((( * ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((* ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((((* ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((* (((((((( ((((( (((((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: قوم ثمود به انذار ما تکذیب کردند(23) که گفتند: آیا یک بشری را که از جنس ما است پیروی کنیم حقا که در این حال در گمراهی و جنون خواهیم بود(24) آیا از میان ما وحی بر او نازل شده بلکه دروغ پیشه‌ای خود پسند است(25) بزودی فردا خواهند دانست که دروغ پیشة خود پسند کیست(26) ما این شتر را برای امتحانشان می‌فرستیم پس مراقبشان باش و صبر نما(27) و ایشان را خبر کن که آب میانشان قسمت شده روزی برای ناقه و روزی برای ایشان هر سهم شربی را حضور یابند (28) پس رفیق خود را صدا زدند او سلاح بر گرفت و ناقه را پی کرد(29) پس چسان بود عذاب من و انذارم(30) بتحقیق یک صیحه بر ایشان فرستادیم که مانند گیاه ریز ریز شدند(31). 
نکات: قوم ثمود همان قوم صالح بودند که حق‌تعالی برای تصدیق نبوت او شتری را از کوه برایشان بیرون آورد و ایشان را آزمایش نمود ولی بد امتحان دادند. و مقصود از (((( (((((( ((((((((((  ممکن است این باشد که شما ای قوم به هر سهمی حاضر باشید چه سهم شتر و چه سهم خودتان زیرا قرار بر این شد که یک روز آب چشمه از شتر باشد و یک روز از قوم، و آن روزی که سهم شتر باشد ایشان حاضر شوند و از شیر آن شتر استفاده کنند. 
(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((* (((((((( (((((( ((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((( ( (((((((((((( ((((((((* ((((((((( ((((( (((((((( ( ((((((((( ((((((( ((( ((((((* (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: و بتحقیق این قرآن را آسان نمودیم برای یاد گرفتن پس آیا یاد گیرنده‌ای هست(32) قوم لوط به رسولان خود تکذیب کردند(33) حقا که ما فرستادیم بر ایشان باد ریگ‌باری مگر خاندان لوط که سحرگاهی نجاتشان دادیم(34) این نجات نعمتی بود از جانب ما بدین گونه پاداش می‌دهیم آن که را شکر گذارد(35) و بتحقیق لوط ایشان را ترسانید از سطوت ما پس با رسولان مجادله کردند(36) و بتحقیق از میهمان او کام طلبیدند که دیده‌هاشان را محو کردیم پس عذاب و انذارهای مرا بچشید(37) و بتحقیق اول صبح عذابی برقرار به ایشان وارد شد(38) پس گفته شد عذاب و انذار مرا بچشید(39). 
نکات: برای سهل و آسان بودن قرآن حق‌تعالی چه قدر تأکید نموده: اول جملة (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ... لام تأکید است، پس از آن قد که آن نیز برای تأکید است. و در این جملات ((((( مصدر انذر، انذره بمعنی انذار است، و ((((( بکسر راء در اصل نذری می‌باشد. و قصة لوط در سوره‌های هود آیة 70 و حجر 59 و شعراء آیة 160 و نمل 56 و سایر سور ذکر شده است. 
(((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((* (((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( (((( ((((( (((((((((( ((( (((((((((* (((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((* (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((* (((( ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((*
ترجمه: و بتحقیق این قرآن را آسان نمودیم برای یاد گرفتن پس آیا یادگیرنده‌ای هست(40) و بتحقیق فرعونیان را انذار کنندگان آمدند(41) به تمام آیات ما تکذیب کردند پس ما گرفتیم ایشان را گرفتن نیرومند مقتدری(42) آیا کافران شما از آنان بهترند یا شما را در کتب آسمانی برائتی هست(43) یا می‌گویند ما جمعی هستیم که یاری هم می‌کنیم(44) بزودی این جمع پراکنده شود و از جنگ رو برگردانند به پشت(45) بلکه وعده‌گاه ایشان قیامت است و قیامت سخت‌تر و تلخ‌تر است(46) حقا که مجرمین در ضلالت و آتش‌های سوزانند(47) روزی که بر صورت‌هاشان در آتش کشیده شوند (و گفته شود) بچشید حرارت سقر را(48). 
نکات: (((((((( که مصدر باشد بمعنی منذر اسم فاعل آمده و جمع نذیر نیز می‌باشد. و جملة: ((((((((((((( (((((( ... خطاب به مشرکین مکه می‌باشد، ایشان می‌گفتند ما جمعی هستیم یاور یکدیگر، خدا می‌فرماید بزودی جمعشان پراکنده و به جنگ پشت می‌کنند و این خبر غیبی در مکه نازل شد و پس از چند سالی در جنگ بدر پشت کرده و جمعشان رو به پراکندگی رفت. و البته روز قیامتشان سخت‌تر و تلخ‌تر می‌باشد. 
((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((* (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((* (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((((((* (((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((* (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((* ((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: حقا که ما هر چیزی را باندازه خلق کردیم(49) و فرمان ما جز یکی نیست چون چشم بهمزدنی(50) و بتحقیق نظائر شما را هلاک کردیم پس آیا پندپذیری هست(51) و هر چه کرده‌اند در نامه و کتاب‌ها و پرونده‌ها است(52) و هر کوچک و بزرگی نوشته شده است(53) حقا که پرهیزکاران در میان باغ‌ها و نهرهایند(54) در جایگاه راستی نزد پادشاه با اقتداری(55). 
نکات: ((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((  دلالت دارد که هر چیزی را خدا باندازه خلق نموده و تناسب موجودات را با یکدیگر مراعات کرده و از کم و زیاد شدن جلوگیری می‌کند و اگر چنین نباشد عالم فاسد می‌شود، مثلا اگر از ایجاد حشرات باندازة غیر لزوم جلوگیری نشود تمام فضا را فاسد می‌کنند و همچنین از سایر مواد و عناصر هر چیزی را بقدر لزوم آن خلق نموده و بر تمام ذرات آن مصیطر است زیرا او مقتدر است. (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((  دلالت دارد بر دقت محاسب. «اللهم اجعلنا من المتقین بل و اجعلنا للمتقین إماما». 

سورة الرحمن مکی و دارای 78 آیه می‌باشد
(((
((((((((((((* (((((( (((((((((((((* (((((( ((((((((((* (((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. خدای رحمن(1) این قرآن را تعلیم نمود(2) این انسان را بیافرید(3) او را نطق و بیان آموخت(4) این خورشید و ماه حسابی دارند(5) و گیاه و درخت سجده می‌کنند(6). 
نکات: ((((((((((((  مبتداء است و خبر آن جملة (((((( (((((((((((((  می‌باشد، چون اهل مکه منکر رحمن بودند و می‌گفتند: رحمن چیست؟! و می‌گفتند: بشری قرآن را به محمد تعلیم کرده! خدا در جواب ایشان فرموده؛ رحمن است که برحمت خود این آیات را که تمام رحمت است نازل و به محمد تعلیم نموده، و در این آیات برای عظمت قرآن و تعلیم آن را بر اصل خلقت انسان مقدم داشته است، زیرا تعلیم قرآن موهبتی است که شامل ملکی چون جبرئیل می‌شود. و چون اصل خلقت مقدم بر تعلیم بوده جملة (((((( (((((((((( را بر (((((((( (((((((((((  مقدم داشته است. و مقصود از بیان اظهار نعمت بزرگی است که انسان از سایر حیوانات ممتاز شده زیرا می‌تواند علوم و ما فی الضمیر خود را برای دیگری بیان کند و درد دل و خواسته‌های خود را به دیگری بفهماند. 
((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((* (((( (((((((((( ((( ((((((((((((* (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: و آسمان را بالا برد و میزان را نهاد(7) که در میزان طغیان نکنید(8) و وزن را با عدالت بپا دارید و کم نکنید میزان را(9) و این زمین را برای مردم نهاد(10) در آن است میوه و درخت خرمای با پوشش و شکوفه(11) و حبوبات با برگ و کاه و گل(12) پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(13). 
نکات: حق‌تعالی سه مرتبه میزان را مکرر نموده: 
اول: بمعنی آلت وزن که ترازو باشد و یا عدالت. 
دوم: بمعنی وزن و سنجش است یعنی در سنجش وزن را مراعات کنید. 

سوم: بمعنی موزون است یعنی بمعنی مفعول یعنی از موزون چیزی کم ندهید. 

و مقصود از (((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( این است که حبوبات چند قسم است: یک قسم دارای برگ و کاه است مانند جو و گندم و قسم دیگر گل و عطر است مانند آنچه بشر می‌خورد که آن را ریحان می‌گویند ولی آنچه را حیوان می‌خورد آن را عصف می‌گویند. و اما تکرار جملة ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( سی و یک مرتبه برای تقریر و تأکید است و عدد 31 برای این است که حق‌تعالی برای جن و انس نعمت‌های خود را شمرده از اول سوره تا برسد به آیات تخویف و دوزخ، هشت مرتبه. و برای تخویف و نجات از عذاب هفت مرتبه. و برای ذکر بهشت هشت مرتبه، زیرا درهای دوزخ هفت و درهای بهشت در عدد هشت در است. و در این آیات ذکر جنتان شده و برای هر جنتی هشت عدد مکرر شده می‌شود سی و یک عدد. و ممکن است بگوئیم چون در سورة قبل سه مرتبه (((((((( ((((( (((((((( (((((((( تکرار شده در اینجا ذکر نعمت شده و ده مقابل باید تکرار شود. و ممکن است بگوئیم برای هر یک از جن و انس پانزده مرتبه تکرار شده. بهر حال یکی از قوانین عرب این است که مطلب مهمی را بسیار تکرار می‌کنند. مانند ترجیحات شعراء که سر هر بندی شعر مهم خود را تکرار می‌کنند چنانکه سعدی در یکی از ترجیعات خود مکرر می‌گوید: 
	بنشینم و صبر پیشه گیرم

	
	دنبالة کار خویش گیرم



(((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( * (((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: انسان را از گل خشکی چون سفال آفرید(14) و جان را آفرید از شعلة متراکم از آتش(15) پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(16) پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب(17) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(18). 
نکات: مقصود از (((((((((( جد ما آدم و یا انسان نوعی است. و مقصود از ((((((((( بتشدید نون جد أجنه و شیاطین و ذکر اینها برای بیان قدرت إلهی است و بیان فضل إلهی که انسان را با اینکه از اصل کثیف کدری خلق نموده در عین حال او را بر جان برتری داده. و مقصود از مشرقین و مغربین مشرق خورشید و ماه و یا مشرق زمستان و تابستان است و مغرب آن که در حقیقت مشارق و مغارب است. 
(((((( (((((((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( (((((((( (( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: دو دریا را بهم آمیخت که بهم برخورند(19) و میانشان حائلی است که بهم تجاوز نکنند(20) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(21) از این دو دریا بیرون می‌آید لؤلؤ و مرجان(22) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(23) و او را به دریا کشتی‌های روان شراع‌دار است مانند کوه‌ها(24) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌‌کنید(25). 
نکات: مقصود از دو دریا؛ دریای شور و شیرین و یا دریای آب آسمان و زمین است، و یا دریای روم و دریای فارس، و یا دریای احمر و اسود است که بین آنها برزخی است از قدرت حق که به یکدیگر تجاوز نمی‌کنند و تأثیر در یکدیگر نمی‌کنند که مثلا آب شیرین، شور را از بین برد و یا بالعکس. 
(((( (((( ((((((((( (((((* (((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((( ((( ((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: هر که بر روی زمین است فانی می‌باشد(26) و ذات پروردگارت باقی است که صاحب جلال و ارجمندی است(27) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(28) هر کسی در آسمان‌ها و زمین است از او سؤال می‌کند، هر روز او در کاری است(29) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(30). 
نکات: (((( ((((((((( اطلاق بر عقلاء می‌شود چون خدا خواسته ایشان را پند دهد. و مقصود از (((((( ذات پروردگار است چنانکه در سورة بقره آمده: « فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ». در آنجا توضیح داده‌ایم. و ((( ((((((((((( را ممکن است بمعنی با عظمت بگیریم و ممکنست بگوئیم جلال منزه بودن اوست از صفات نقص و صفات سلبیه «لأن شأنه أجل و أعظم من أن یکون ناقصا محتاجا». و مقصود از ذو الإکرام یعنی آن که دارای صفات کمالیه و ارجمند است. و مقصود از جملة: (((( (((((( (((( ((( (((((( این است که در ذات و صفات او تعطیل نیست و رد است بر کسانی که خدا را پس از خلقت جهان گویند کاری نمی‌کند و براحتی پرداخته است و یا کار جهان را به مخلوقی واگذار کرده است! نعوذ بالله، پس چنانکه آیه می‌گوید خدای تعالی همیشه و در هر وقت و زمان در کار آفرینش بوده و وقفه‌ای در امر او وجود ندارد و او را کاری از کار دیگر باز ندارد: «لایشغله شأن عن شأن». 
(((((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ( (( (((((((((( (((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: بزودی به شما می‌رسیم ای جن و انس(31) پس به کدام یک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(32) ای گروه جن و انس اگر می‌توانید از اطراف آسمان‌ها و زمین خارج شوید، خارج شوید، جز با قدرت و دلیلی بیرون نمی‌شوید(33) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(34) زبانه‌ای از آتش و مس و شراره‌ای از آنها بر سرتان ریخته شود که یاری نتوانید(35) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(36). 
نکات: مقصود از جملة: (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( تهدید است که بزودی به حسابتان خواهیم رسید. و خطاب ((((((((((( ((((((((( ((((((((( .... از ظاهر آیات بر می‌آید که در قیامت است که بشر نمی‌تواند از قدرت حق و از آسمان‌ها و زمین فرار کند و از کیفر خلاص گردد مگر با دلیلی از علم و عمل و ایمان و تقوی. و مقصود از جملة: (((((((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((( (((((((((  آتش بارها و گلوله‌ها و بمب‌های هوائی می‌باشد. 
((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((((((( (( (((((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: پس چون آسمان بشکافد و چون فرش قرمز سرخگون باشد(37) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(38) آن روز از گناهش سؤال نشود نه از انسان و نه از جان(39) پس بکدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(40) گنهکاران به سیمایشان شناخته شوند پس به پیشانی‌ها و قدم‌ها گرفته شوند(41) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(42). 
نکات: چون در قیامت مواقفی است، در یک موقف سؤال شود و در موقف دیگر سؤال نشود، ممکن است عدم سؤال در مواقفی است که سؤال نمی‌شود و ممکن است بگوئیم سؤال استفهام حقیقی از زبانش نمی‌شود زیرا مجرم از سیمایش پیداست و دست و پا و اعضایش شهادت می‌دهند، ولی سؤال تقریعی و توبیخی خواهد شد. و مقصود از جملة: (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((  این است که پیشانی‌ها و قدم‌های اهل دوزخ را می‌گیرند و ایشان را در دوزخ می‌افکنند. نعوذ بالله. 
(((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( (((((((((((((( (((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: این است دوزخی که مجرمین به آن تکذیب می‌کردند(43) میان آتش سوزان و آب جوشان گردش می‌کنند(44) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(45) و برای آنکه از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است(46) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(47) آن دو بهشت دارای اقسام اشجار است(48) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(49) در آن دو بهشت دو چشمة جاری است(50) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(51) در آن دو بهشت از هر قبیل میوه دو قسم است(52) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(53) در آنجا با فرش‌هائی تکیه زنند که آستر آنها از استبرق است و میوة هر دو بهشت در دسترس است(54) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(55). 
نکات: مقصود از جملة: ((((( ((((((( ((((((((  این است که خدای قائم علی کل نفس را حاضر و ناظر بداند و در حضور او عصیان نکند. و مقصود از: ((((((((؛ جنة عدن و جنه نعیم است که گاهی برای تفریح و تفنن در بهشت دیگر وارد شود و از نعیم آن بهره برد. 
((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((( (((((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: در آن جنت دختران با حیائی است که با چشم فتان جز به شوهر خود ننگرند و ایشان را نه جنی و نه انسانی قبل از خائفین مس نکرده باشد(56) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(57) گویا آن دختران یاقوت و مرجانند(58) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(59) مگر جزای نیکی جز نیکی نمودن است(60) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(61) و نزدیک آن دو بهشت دو بهشت دیگر است(62) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(63). 
نکات: چون خائفین از حضور پروردگار حیا می‌کنند و بعصیان چشم خود را باز نمی‌کنند لهذا دختران با حیای فتان نصیب ایشان می‌شود. و جملة: (((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((  کلامی است کلی و عقلی، و لذا در حدیث آمده: «قال الله تبارک و تعالی: هل جزاء من أنعمنا علیه التوحید إلا الجنة»، و گاهی بشری برخلاف فطرت کار می‌کند و لذا در حدیث آمده: «اتق شر من أحسنت إلیه». و جملة ((((( (((((((((( ((((((((( ممکن است دون بمعنی؛ نزدیک باشد و ممکن است دون بمعنای؛ پائین‌تر باشد یعنی برای بندة خائف دو طبقه است، در طبقة اول قصرها و غرفه‌ها و دختران زیبا و پائین آن طبقة دیگری است که سبزی‌ها و اشجار و چشمه‌ها می‌باشد چنانکه در آیة بعد بیاید. 
(((((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((( (((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: آن دو بهشت از کثرت سبزی‌ها سیاه می‌نماید(64) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(65) در آن دو بهشت دو چشمة جوشان یعنی دو فواره می‌باشد(66) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(67) در آن دو بهشت میوه و درخت خرما و انار می‌باشد(68) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(69) در آنها دختران نیک سیرت زیبا صورتند(70) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(71) سیاه چشمانی که در سرا پرده‌ها مستورند(72) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(73) دست انسانی و نه جنی به آنها پیش از خائفین نرسیده است(74) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(75). 
نکات: اگر کسی بخواهد به این نعمت‌هائی که حق‌تعالی شمرده برسد، خوبست پس از هر آیه که خدا فرموده: ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((، بگوید «لا بشئ من آلاء ربی أکذب» و بعد صلواتی بر پیامبر و آلش بفرستد تا امیدوار گردد به وصول این نعمت‌ها، البته باید از متقین و عاملین به دستورات قرآن نیز بوده باشد. که بهشت جای متقین و پاکان است نه آلودگان. 
((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* ((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: بر فرش‌های نرم سبز و بالش‌های نیکو تکیه زده‌اند(76) پس به کدامیک از نعمت‌های پروردگارتان تکذیب می‌کنید(77) با برکت است نام پروردگارت که دارای جلال و ارجمندی است(78). 
نکات: جملة: ((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( دلالت دارد که نام پروردگار برکت دارد و برکت از سه جهت: 
اول: اینکه حق‌تعالی دائم و باقی است و باقی نعمت‌هائی که شمرده شد در این سوره ذاتا باقی نیست مگر به إبقاء حق‌تعالی. 
دوم: اینکه خیر از نزد اوست و او خیر دارد. 
سوم: برکت حق‌تعالی بمعنی علو شأن اوست و چون ذات او علو شأن و عظمت دارد، پس نام او نیز با عظمت و با برکت و موجب زوال شر و فرار شیاطین و مزید خیر است و لذا در بهشت یکی از لذات اهل آن ذکر نام اوست.
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(((
((((( (((((((( (((((((((((((* (((((( ((((((((((((( (((((((((*((((((((( (((((((((* ((((( (((((( (((((((( (((((* (((((((( ((((((((((( (((((* ((((((((( (((((((( (((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((* ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((((((* (((((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. وقتی که واقع شدنی واقع شود(1) نیست برای وقوع آن جای دروغی(2) پست‌کننده و بالا برنده است(3) وقتی است که زمین بلرزد لرزش هول انگیزی(4) و کوهها متلاشی گردد متلاشی عجیبی(5) پس گردی پراکنده گردد(6) و شما سه نوع باشید(7) یاران با میمنت چه یاران با میمنتی(8) و یاران شوم چه یاران شومی(9) و پیش آهنگان که پیشی گرفته‌اند(10) آنانند مقربین(11). 
نکات: ((((( در جملة: ((((( (((((((( .... مبتدا و خبر آن ((((( در جملة ((((( (((((( ... می‌باشد. و خدا در این آیات نامی از قیامت نبرده، بلکه عجائب واقعات آن را ذکر کرده برای تهویل. و مقصود از صفات ((((((((( (((((((((، این است که گروه مؤمنین را بالا می‌برد و گروه منکرین را پائین می‌آورد. و مقصود از (((((((((((((( که از مادة یمین دست راست باشد، این است که دارای سعادت و میمنت می‌باشند بعکس ((((((((( (((((((((((((( که اهل شوم و گرفتار و بدبختند. و مقصود از (((((((((((( کسانیند که در ایمان و اعمال خیر از دیگران سبقت گرفته‌اند. 
((( ((((((( ((((((((((* (((((( ((((( (((((((((((* ((((((((( ((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((* (( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((((((((((* (((((((( (((((( (((((( (((((((((((* ((((((( (((((* ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((* (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: در باغ‌های پر نعمت(12) آنان گروهی از اولین(13) و اندکی از آخرین(14) بر کرسی‌های عالی مرصع بافته شدة از زر و جواهرات(15) روبروی هم تکیه زده‌اند(16) و پسرهای همیشه جوان بر گرد ایشان می‌گردند(17) با کوزه‌های بلورین و ابریق‌های زرین و جامی از شراب معین(18) از آنها سر درد نکشند و عقل را نبازند(19) با میوه‌ها هر چه انتخاب کنند(20) و با گوشت پرنده از آنچه میل دارند(21) و گرد ایشان بگردند حوران سفید رویان سیاه چشمان(22) مانند مروارید مکنون(23) بپاداش آن اعمالی که انجام می‌دادند(24). 
نکات: نعیم آن باغی را گویند که نعمت آن تمام نشود و دوام داشته باشد. و مقصود از ((((((((( ((((((((((( پسران و جوانانی است که پیر نشوند و همواره جوان باشند. و ((((((((( را به کسر زاء قرائت کرده‌اند و آن بمعنی لا تفنون نیز آمده یعنی؛ تمام نمی‌کنند. و شراب یعنی شراب صاف زلالی که مستی نیاورد. و((((((((((( ((((((((((((( آن مرواریدی را گویند دست مالی نشده و بسیار خوشرنگ و دلربا باشد. 
(( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((* (((( ((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((* ((( (((((( (((((((((* (((((((( ((((((((* ((((((( (((((((((* (((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((* (( ((((((((((( (((( (((((((((((* (((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((((((( (((((((((* ((((((((((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((* ((((((((( (((((((((((* (((((( ((((( (((((((((((* (((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: در آنجا سخن ناروا و گناه نشنوند(25) جز گفتن سلام و جواب سلام(26) و یاران با میمنت چه با سعادتند یاران میمنت(27) در میان درختان سدر بی‌خار(28) و درخت موز پر بار(29) و سایة بلند ممتد(30) و آب جاری زلال(31) و میوة فراوان(32) نه قطع شود و نه منع گردد(33) و فرش‌های گرانقدر بالای یکدیگر و یا حوریان بلند قد(34) بتحقیق ما آنان را ایجاد کردیم ایجاد خاصی(35) و آنان را دوشیزگان بکر قرار دادیم(36) طنازان انس گیرندة همسالان(37) برای یاران با میمنت(38) گروهی از اولین(39) و گروهی از آخرین(40). 
نکات: (((((( ((((( ((((((((((( * (((((((( ((((( ((((((((((( ؛ کیانند؟ 
(((((( ((((( (((((((((((  در دو جا تکرار شده، بعضی گفته‌اند از اولین مؤمنین امم سابقه می‌باشند ولی از آیة 100 سورة توبه که فرموده: ( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((( ( می‌توان استفاده کرد که سابقون اولون همان گروه مهاجرین و انصارند که خدای تعالی این همه وعده‌های نعمت به ایشان داده اگر چه در زمان ما به ایشان طعن می‌زنند و همین نیز مزید بر اجر و ثواب ایشانست. و ممکن است بگوئیم مقصود از (((((((( ((((( (((((((((((  پس از زمان رسول است که در سورة جمعه آیه 3 فرموده: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ...». و مقصود از ((((((( ((((((((((، عُرُب دخترانیند که با زوج خود انس گیرند و قبل از هم آغوش شدن ملاعبه کنند و أتراب جمع تِرب به کسر تا می‌باشد و ترب هم بازی و هم قد و همسالان را گویند، زیرا در بهشت همه جوانند و هم قد و هم سالان و در خوشگلی مانند یکدیگر تر و تازه‌اند. 
((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((* ((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((( (((((((((* (( ((((((( (((( (((((((* (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((* (((((((((((((((( (((((((((((* (((( (((( ((((((((((( (((((((((((((* (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((* (((( (((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((* ((((((((( ((( (((((( (((( (((((((* (((((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((* (((((((((((( (((((( (((((((((* (((((( (((((((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: و یاران سمت چپ چه یاران سمت چپ(41) در حرارت سوزان و آب جوشانند(42) و در سایه‌ای از دود غلیظ(43) نه سرد گردد و نه مفید(44) زیرا ایشان پیش از این عذاب متنعم بودند(45) و بر نقض عهد و گناه بزرگ اصرار می‌کردند(46) و می‌گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوانها شدیم آیا ما زنده خواهیم شد(47) آیا پدران گذشتة ما زنده می‌شوند(48) بگو محققا اولین و آخرین(49) البته همگی به وعدة روز معلومی جمع گردند(50) آنگاه شما ای گمراهان تکذیب کننده(51) از درخت زقوم خواهید خورد(52) پس شکم‌ها از آن پر خواهید کرد(53) و بر روی آن آب جوشان خواهید نوشید(54) پس مانند شتران تشنگی زده بیاشامید(55) این است ما حضرشان روز جزاء(56). 
نکات: مقصود از ((((((((( ((((((((((( چیست؟ در ترجمه‌ها نوشته‌اند؛ قسم بزرگ. زیرا مشرکین اصرار داشتند که قیامتی نیست و بر آن قسم می‌خوردند، ولی حنث در لغت شکستن قسم است ممکن است بگوئیم بر خود قسم اطلاق شده باشد «اطلاق الضد علی الضد». و بدان که این آیات مذمت است از کسانی که منکر معاد بودند و آن را بعید می‌شمردند، حق‌تعالی پس از وعید زیاد در آیات بعد پرداخته به دلیل، و به دلائلی که همه کس فهم باشد معاد را اثبات نموده: 
(((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((((((( ((( (((((((((* ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((* (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((* (((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (( (((((((((((* (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: ما شما را آفریدیم پس چرا باور ندارید(57) آیا به نظر عقلی دیده‌اید آن نطفه‌ای را که می‌ریزید(58) آیا شما آن را خلق می‌کنید و یا ما آفریدگاریم(59) ما مقدر کرده‌ایم میان شما مرگ را و ما عاجز نیستیم(60) بر اینکه شما را تبدیل به امثال شما کنیم (یعنی شما را ببریم و عدة دیگری را بجای شما بیاوریم) و شما را در موجودی که نمی‌دانید ایجاد کنیم (یعنی شما را مسخ کنیم و میمون و بوزینه قرار دهیم)(61) و بتحقیق شما آفرینش نخستین و عالم دنیا را دانسته‌اید پس چرا پند نمی‌گیرید(62). 
نکات: یکی از دلائل معاد آیة ((((((((((((( ((( ((((((((( می‌باشد یعنی ما که شما را از منی گندیده آفریدیم می‌توانیم از خاک‌ها و استخوان‌ها شما را بر انگیزانیم. یکی از دلائل آیة: (((((( ((((((((( .... می‌باشد یعنی اختیار مرگ شما با شما نیست بلکه بتقدیر ما است همینطور که می‌توانیم شما را ببریم می‌توانیم شما را برگردانیم. یکی دیگر آیة: (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( یعنی نشأت اول و دنیا را دیده‌اید که از نیستی شما را بیافرید نشأت آخرت را بهمین نسبت ما را قادر بدانید. 
((((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( * ((((( ((((((((((((( * (((( (((((( ((((((((((((* (((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((((* (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا بدیدة فکر دیده‌اید آنچه می‌کارید(63) آیا شما آن را می‌رویانید و یا ما رویاننده‌ایم(64) اگر بخواهیم آنرا خشک و تباه می‌گردانیم تا به سخنان بیهوده پردازید(65) که ما در زیان و غرامت شده‌ایم(66) بلکه ما محروم شده‌ایم(67) آیا توجه دارید به آبی که می‌آشامید(68) آیا شما آن را از ابر فرود آورده‌اید یا ما نازل ساخته‌ایم(69) اگر خواسته بودیم آن را تلخ می‌کردیم پس چرا شکر نمی‌گذارید(70) آیا توجه دارید به آتشی که می‌‌افروزید(71) آیا شما درخت آن را آفریده‌اید و یا ما ایجاد کردیم (72) ما آن را مایة عبرت و متاعی برای صحرائیان قرار دادیم(73) پس بنام پروردگارت که بزرگست تسبیح بگوی(74). 
نکات: دلیل دیگر بر معاد آیة: ((((((((((((( ((( ((((((((((( می‌باشد که کاشتن از شما و رویانیدن از خداست. و لذا در حدیث از رسول خدا( وارد شده که خود را زارع نگوئید بلکه خود را برزگر بخوانید! یکی از نعمت‌های بزرگ که خارج از اختیار بشر است باریدن باران است که آب گوارای حیاتبخش شیرین می‌باشد در حالی که خدا می‌تواند آن را شور و یا تلخ گرداند و این دلیلی بر معاد است، همان خدائی که به آب باران حیات می‌بخشد می‌تواند به ابدان مرده حیات بخشد، و لذا در حدیث آمده که خدا را دریائی است ماء الحیوان قبل از قیامت از آن بر زمین می‌بارد تا بدان بشریت همه زنده شوند. و مقصود از ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( این است که بیاد خدا و نام عظیم او، او را منزه بخوان، رسول خدا( فرمود: در رکوع به این آیه عمل کنید. 
(((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((* ((( ((((((( (((((((((* (( (((((((((( (((( (((((((((((((((* (((((((( (((( ((((( ((((((((((((((* (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((*
ترجمه: به مواقع نجوم قسم نمی‌خورم(75) و حقا که این قسم سوگندی است بزرگ اگر بدانید(76) که حقیقتا این قرآن قرآنی است ارجمند و کثیر الخیر(77) در کتابی است محفوظ(78) آن را لمس و درک نمی‌کند مگر پاکان(79) نازل شده از پروردگار جهانیان(80) آیا به این گفتار نو شما بی‌اعتنائید(81) و نصیب خود را تکذیب قرار می‌دهید(82). 
نکات: جملة: (((( (((((((( ... کلمة لا را ما نافیه گرفتیم و معتقدیم که حروف زائده در قرآن نیست پس اگر لا را لاء نافیه بگیریم یعنی از وضوح مطلب و روشنی آن این است که محتاج به قسم نیست که قرآن کتابی ارجمند و پر برکت است و فرموده: من قسم نمی‌خورم برای ارجمندی قرآن و اگر قسم بخورم سوگند عظیمی است برای عظمت جواب قسم که ((((((( ((((((((((( ((((((( باشد. و ممکن است جملة (((( (((((((( ...، قسم باشد مانند آن که عرب می‌گوید: لا والله و در این صورت معنی چنین می‌شود «پس چنین نیست که شما مشرکین تصور کرده قرآن را منکرید همانا به مواقع نجوم قسم می‌خورم...» و این نیز در اصطلاح عرب وجود دارد و مانند آنکه خدا در سورة نساء آیة 65 فرموده: ( (((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ( و خد در آیات دیگر نیز به آسمان و ستارگان قسم یاد فرموده، مانند آیة: «وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ» و یا آیة: «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ»، و اگر مقصود از مواقع النجوم قرآن باشد چنانکه ذکر کردیم در این صورت به قرآن قسم یاد شده مانند آن که در سورة یس نیز فرموده: «يـس* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ» که قسم به قرآن است. و جملة: (( (((((((((( (((( ((((((((((((((( جملة نافیة خبریه است و ناهیه نیست زیرا اگر نهی بود باید لا يَمسَسهُ   باشد، و خبریه وقتی صادق است که کسی قرآن را مس نکند مگر با طهارت و حال آن که چنین نیست بسیاری از اشخاص بدون وضو و غسل قرآن را مس می‌کنند، پس مقصود از (((((((((((((( طهارت ظاهری نیست که اگر طهارت ظاهری بود متطهرون می‌فرمود، بلکه مقصود از (((((((((((((( پاک دلان است که ایشان قرآن را درک می‌کنند نه ناپاکان، پس مقصود پاکان از شرک می‌باشند. و مقصود از (( (((((((((( ؛ لا یدرکه می‌باشد یعنی فهم ایشان درک و مس نمی‌کند مگر اینکه موحد باشند و اگر درک بکنند درک کامل که موجب نجات باشد نیست، و مقصود نفی کمال است نه نفی وجوده. و ممکن است مقصود از ((((((((((((((، فرشتگان باشند. بهر حال آنچه ذکر شد چیزیست که ما می‌‌فهمیم، اگر چه به نظر ما مستحب است که انسان همام تدبر و قرائت و مس قرآن خود را به وضو و غسل نیز متطهر نماید. و مقصود از ((((((((((( (((((((((( ممکن است موارد نزول آیات قرآن باشد. 
(((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (( (((((((((((* (((((((( ((( ((((((( (((((( ((((((((((* ((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((* (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( ((( ((((( (((( (((((((((((((((( (((((((((((((* (((((((( ((((( (((((((* (((((((((((( (((((((* (((( (((((( (((((( (((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس چرا وقتی جان به گلو رسید (جرئت تکذیب ندارید ای مکذبین)(83) و حال آن که شما در آن هنگام ناظرید(84) و ما از شما به محتضر نزدیکتریم ولیکن نمی‌بینید(85) پس چرا اگر روز جزاء را باور ندارید و یا مقهور نیستید(86) جان را بر نمی‌گردانید اگر راست گوئید(87) پس اگر محضر از مقربین باشد(88) برای او راحتی و ریحان خوشبو و باغ پر نعمت است(89) و اما اگر محتضر از یاران سمت راست باشد(90) پس سلام و سلامتی برای تو از یاران دست راست(91) و اما اگر از تکذیب کنندگان گمراه باشد(92) پس ما حضری او از آب جوشان است(93) با ورود به دوزخ(94) حقا که این همان حقیقت یقینی است(95) پس تسبیح کن بنام پروردگارت که بزرگست(96). 
نکات: جملة: (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((((( تا آخر دلالت صریح ندارد که کیفیت خوشی و یا ناراحتی در عالم برزخ چگونه است؟ و فاء؛ (((((((( می‌رساند که قیامت با رفتن از دنیا فاصلة مشهودی ندارد و جمع آن با آیات لبث که می‌گوید «لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ» چگونه است؟ این خود جای تأمل است. و به نظر ما باید گفت احساس عالم برزخ آن قدر کم است که وقتی انسان در قیامت حاضر می‌شود چنین احساس می‌کند که چند لحظه قبل مرده و فاصله‌ای بین مرگ او تا قیامت وجود نداشته و بفاصلة چند لحظه در قیامت حاضر شده است، بنابراین انسان باید همواره مراقب اعمال خود باشد و بداند که با فرا رسیدن مرگ، خود را در صحرای محشر و فزع اکبر و حساب و کتاب قیامت حاضر خواهد یافت و در این دنیا خیال نکند فاصلة زیادی تا قیامت دارد، خیر چنین نیست. و مقصود از جملة: ((((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( اگر مخاطب «(((» پیامبر باشد معنی چنین است که اصحاب یمین طلب رحمت می‌کنند برای تو که هادی ایشان بودی. و اگر مخاطب محتضر باشد معنی چنین می‌شود؛ که اصحاب یمین طلب رحمت می‌کنند برای تو ای محتضر. 

سورة حدید مدنی و دارای 29 آیه می‌باشد
(((
(((((( (( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای خدا تسبیح کرده و او را منزه دانسته و او عزیز و درستکار است(1) خاص اوست ملک آسمان‌ها و زمین، زنده می‌کند و می‌میراند و او به هر چیزی تواناست(2). 
نکات: تسبیح یا مقالی است و یا حالی، تسبیح جن و ملاک و عقلای بشری مقالی است، ولی تسبیح موجودات دیگر حالی است، یعنی کیفیت خلقت و تناسب و مقدار و ظرافت وجود هر ممکن الوجودی گواه است بر اینکه خالق آن واجب الوجود در کمال علم و قدرت و تدبیر است و از جهل و عجز و عدم تدبیر منزه و مبرا است. و تسبیح بر چهار قسم است: «تنزیه الذات عن النقص و الجهل و العجز و الاحتیاج و المکان، و تنزیه الصفات عن الشبه و عن التغییر و التغیر، و تنزیه الأفعال عن الشرکة و عن التوقف علی مادة و مثال و عن التفویض و عن اللعب و عن التعب و الرنج و الملولیه، و تنزیه الأسماء و الأحکام و المعبودیة». 
(((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((* (((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((( ((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((* ((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: اوست اول ازلی و آخر ابدی و اوست ظاهر و باطن و او به هر چیزی داناست(3) اوست که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر عرش نافذ و مستولی شد و می‌داند هر چه را به زمین فرو رود و هر چه از آن برون شود و آنچه از آسمان نازل گردد و آنچه در آن بالا رود و او با شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه می‌کنید بیناست(4) خاص اوست ملک آسمان‌ها و زمین و امور به سوی خدا باز می‌گردد(5) شب را در روز وارد می‌کند و روز را در شب و او داناست به آنچه در سینه‌هاست(6). 
نکات: رسول خدا( در توضیح آیة 3 فرموده: «إنه الأول لیس قبله شئ و الآخر لیس بعده شئ»، یعنی اولیت او بلا اول است که قبل از او چیزی نبوده و آخریت او بلا آخر که چیزی بعد از او نیست. و مقصود از جملة (((( (((((((((( ((((( ((((((((((  این است که پس از خلقت آسمان‌ها و زمین به تدبیر مجموع عالم پرداخت. و جملة: (((((( ((((((((  دلالت دارد که خدا در همه حال با انسان است و به احوال و اعمال انسان عالم است، و این صفت حاضریت و ناظریت او بر هر چیزی مخصوص اوست. 
(((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((* ((((( (((((( (( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: ایمان بیاورید به خدا و رسول او و از آنچه بدست شما داده و شما را جانشین سابقین نموده در تصرف آن چیزها، انفاق کنید، پس آنان که از شما ایمان آورده‌اند و انفاق نموده‌اند برای ایشان پاداشی بزرگست(7) و شما را چه شده که به خدا ایمان نمی‌آورید در حالی که رسول او دعوتتان می‌کند برای ایمان به پروردگارتان و بتحقیق خدا از شما پیمان گرفته اگر باور داشته باشید(8). 
نکات: هر آینده و لاحقی خلیفة سابقین است و در قرآن هر جا لفظ خلیفه و یا مستخلف آمده مقصود خلیفه شدن لاحق است برای سابق، چنانکه در آیة هفتم این سوره ذکر شده که خدا شما را در اموال سابقین خلیفه و نوبتچی نموده پس از این اموال انفاق کنید. و مقصود از جملة: (((((( ((((((((((((  پیمان فطری و عقلی است. 
(((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((* ((((( (((((( (((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ( (((((( (((((( (((( (((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: اوست که نازل می‌کند بر بندة خود آیات روشن واضح را تا شما را از تاریکی‌ها بیرون برد به سوی نور و محققا خدا نسبت به شما مهربان و رحیم است(9) و چه شده شما را که در راه خدا انفاق نمی‌کنيد در حالی که میراث آسمان‌ها و زمین خاص خداست (و شما و اموالتان فانی خواهید شد) آن کس از شما که پیش از فتح انفاق کرده و کار زار نموده با دیگران مساوی نیست آنان به درجه و مرتبه بزرگترند از آنان که پس از فتح انفاق نموده و قتال کرده‌اند و همه را خدا وعدة نیکو داده و خدا به اعمالی که می‌کنید آگاه است(10). 
نکات: مقصود از (((((( (((((((((( و (((( ((((((، فتح مکه است. از این آیات استفاده می‌شود کسانی که قبل از فتح مکه در راه خدا انفاق مال و یا جهاد کرده‌اند مقامشان نزد خدا بزرگتر و رفیع‌تر است از کسانی که بعد از فتح مکه انفاق مال و جهاد کرده‌اند زیرا قبل از فتح مکه مسلمین ضعیف بودند و اسلام در نظر مردم حقیر بود و مدافعی نداشت. و از جمله کسانی که در حالت ضعف و پریشانی مسلمین و تسلط مشرکین انفاق مال کرده و از اسلام دفاع نموده ابوبکر است، اگر چه امیر المؤمنین علی( اول کسی باشد که ایمان خود را اظهار نموده باشد اما او طفل بوده و کسی به ایمان او توجهی نمی‌نمود، ولی ابوبکر مردی بوده با اعتبار و در سن کهولت و همسال با رسول خدا( بوده و ایمان او نزد مشرکین بسیار مهم و مضربه حال شرک بوده و خصوصا که مال خود را نیز انفاق می‌کرده و دیگران را به اسلام دعوت می‌کرده و در هجرت از مهاجرین و در بدر و احد و سایر غزوات از مجاهدین و سابقین اولین بوده است. متأسفانه زمان ما دست سیاست مسلمین را وادار نموده به بدگوئی و طعن بر چنین اشخاص، و برای دفاع ابوبکر از اسلام در مکه چنان کتکی به او زدند که مشرف بر موت شد. و رسول خدا( فرمود: «لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدکم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم و لا نصیبه». و ابوبکر بسبب انفاق خود عده‌ای مسلمین را از دست کفار نجات داد و از آن جمله بلال که در تحت شکنجة مشرکین بود و با مال ابوبکر آزاد گردید، اگر چه حضرت امیر و دیگران نیز انفاق با مال و جهاد با جان نموده‌اند و آیه عام است. 
((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((* (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( ((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((*
ترجمه: کیست که خدا را قرض نیکو بدهد تا خدا آن را برای وی مضاعف و چند مقابل کند و برای او پاداشی ارجمند باشد(11) در روزی که مؤمنین و مؤمنات را ببینی در حالی که نور ایشان جلو رویشان و سمت راستشان می‌رود آن روز بشارت و نوید شما باغ‌هائی است که از زیر آن نهرها جاری است و در آن ماندنی هستید و این کامیابی بزرگست(12) روزی که مردان منافق و زنان منافقه به مؤمنین می‌گویند به ما مهلت دهید که از نورتان اقتباس کنیم، به ایشان گفته شود برگردید به عقب خود (یعنی به دنیا) و نور را درخواست کنید، و میان ایشان دیواری بر آرند که دارای دریست که اندرون آن رحمت و بیرون آن از جلو آن عذابست(13) ایشان را ندا می‌کنند که مگر ما با شما نبودیم گویند آری ولیکن شما خود را به فتنه افکندید و انتظار نابودی ما را داشتید و شک آوردید و آرزوها فریبتان داد تا فرمان خدا آمد و فریبنده شما را نسبت به خدا مغرور گردانید(14). 
نکات: در حدیث آمده چون آیة 11 نازل شد یک نفر یهودی استهزاء کرد و گفت خدای محمد فقیر و محتاج به قرض شده، چون ابوبکر شنید یک سیلی بر صورت یهودی نواخت، یهودی خدمت رسول خدا( شکایت کرد، و لذا آیة 186 سوره آل عمران: «وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذىً كَثِيراً» نازل گردید. بهر حال صدقه و انفاق و قرض یکی از کارهای مهم است که باید مسلمین بکار بندند و از آن غفلت نکنند تا امور دنیا و آخرتشان اصلاح گردد و مبتلا به وام‌های ربوی نشوند که هم مالشان خراب می‌شود و هم دنیا و آخرتشان تباه شده و برکت از زندگیشان برود. 
(((((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس آن روز نه از شما و نه از کافران عوض گرفته نمی‌شود، جایگاه شما آتش است آن سزاوار شماست و بد سرانجامی است(15) آیا هنگام آن نیامده برای مؤمنین که دلهایشان برای یاد خدا خاضع گردد و برای آنچه نازل شده از حق، و نباشند مانند آنان که از پیش کتاب به ایشان داده شد پس از آن مدتی طولانی بر ایشان گذشت که دلهاشان قسی گردید و بسیاری از ایشان فاسق شدند(16). 
نکات: کسانی مانند یهود به اموری مغرور شدند بنام دین خدا و دلشان سخت شد و برای خدا خاضع نبودند و لذا عصیان می‌کردند، حق‌تعالی در این آیات می‌فرماید شما مسلمین مانند آنان نباشید که آیات الهی و آنچه از خدا نازل شده دلهای شما را خاضع نکند. از ابن عباس نقل شده که اصحاب رسول در مکه بودند و گرفتار و در مقابل آیات قرآن خاضع، پس چون هجرت کردند به نعمتی رسیدند و از حال اولی تغییر کردند و لذا این آیات نازل شده. و نیز نقل شده که رسول خدا( فرمود: «أوصیکم بالشبان خیرا؛ فإنهم أرق أفئدة إن الله بعثنی بشیرا و نذیرا فحالفنی الشبان و خالفنی الشیوخ ثم قرأ: ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( »، یعنی؛ دربارة جوانان به نیکی سفارش می‌کنم زیرا دلهای ایشان نازکتر وحق را زودتر قبول می کنند، همانا خداوند مرا برای بشارت و انذار مبعوث کرد، پس جوانان با من هم پیمان گشته حق را قبول کردند، ولی بزرگان با من مخالفت کردند، سپس حضرت آیة فوق: ((((((( (((((((((( (((((((( .... را قرائت فرمود. 
(((((((((((( (((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بدانید که خدا زمین را پس از موت آن زنده می‌کند بتحقیق ما بیان کردیم برای شما این آیات را تا تعقل کنید (که قیامت نیز حیات پس از موتست)(17) حقا که مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده که صدقه داده و به خدا قرض نیکو داده‌اند برای ایشان مضاعف می‌شود (اجرشان) و برای ایشانست پاداش ارجمند(18) و آنان که ایمان به خدا و رسول او آورده‌اند ایشان همان صدیقین و گواهان نزد پروردگارشانند برای ایشان است اجرشان و نورشان، و آنان که کافرند و به آیات ما تکذیب کردند آنان دوزخیانند(19). 
نکات: (((((((((((((((( (((((((((((((((((( را با تشدید صاد قرائت کرده‌اند که اصل آن متصدقین و متصدقات می‌شود که مقصود صدقه دهندگان است و اگر بتخفیف صاد قرائت کنیم بمعنی ایمان آورندگان و تصدیق کنندگان می‌شود. از آیة 19 معلوم می‌شود که به هر کس ایمان به خدا و رسول آورد می‌توان صدیق گفت و صدیق منحصر به معصوم و یا منحصر به خلیفة اول نیست. و دیگر اینکه استفاده می‌شود که هر مؤمنی شاهد و گواه است نزد خدا بر اعمال و اقوال مؤمنین و یا کفار زمانش و شاهد بودن منحصر به رسول خدا( نیست. 
(((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((( (((( ((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((((((( ( (((( ((((((( ((((( (((( (((((((*
ترجمه: بدانید غیر از این نیست که زندگی این دنیا بازیچه‌ایست (طفلانه) و لهو و سرگرمی و آرایشی است (زنانه) و تفاخر و خودستائی با یکدیگر و افزودن در اموال و اولاد است مانند بارانی است که روئیدن گیاهش کفار و یا برزگر را به تعجب آورد سپس بخشکد که می‌بینی زرد شده سپس پوسیده و ریز شود، و در آخرت عذاب سخت و آمرزشی از خدا و خوشنودی اوست و نیست زندگانی دنیا مگر کالای فریبنده(20) سبقت گیرید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و به سوی بهشتی که عرض آن چون عرض آسمان و زمین است مهیا شده برای آنان که به خدا و رسول او ایمان آوردند، این است فضل خدا به هر کس می‌خواهد می‌دهد و خدا صاحب کرم و فضل بزرگست(21) هیچ مصیبتی در زمین و یا به نفوس شما نرسد مگر آن که پیش از آن که خلقش کنیم در کتابی بوده محفوظ و ثبت شده محققا این بر خدا آسانست(22). 
نکات: در آیة 20 خصوصیات و فوائد دنیا را گوشزد کرده و فوائد و مزایای آخرت را نیز ذکر نموده تا شخص عاقل بشنود و بیدار شود، البته شخص عاقل و مؤمن از دنیا نیز نباید غافل شود فقط باید آن را هدف قرار ندهد بلکه با تلاش و کار و کسب حلال سعادت دنیا و آخرت خود را تأمین نماید. نقل شده که روزی رسول اکرم با اصحابش نشسته بود که جوان نیرومندی را دیدند که از اول صبح به کار مشغول گشته است، اصحاب گفتند حق این بود که این جوان قدرتش را در راه خدا صرف می‌کرد، پیامبر( فرمود: «لا تقولوا هذا فإنه إن کان یسعی علی نفسه لیکفها عن المسئلة و یغنیها عن الناس فهو فی سبیل الله و إن کان یسعی علی أبوین ضعیفین أو ذریة ضعافا لیغنیهم و یکفیهم فهو فی سبیل الله و إن کان یسعی تفاخرا و تکاثرا فهو فی سبیل الشیطان». یعنی چنین مگوئید زیرا اگر این جوان برای معاش خود که محتاج مردم نشود و یا بخاطر والدین ضعیف یا کودکان ناتوان که آنها را بی‌نیاز کند کار می‌کند پس همانا در راه خدا کار نموده است، اما اگر بخاطر این کار می‌کند که فخر بفروشد و یا جمع مال کند در راه شیطان کار می‌کند. جملة: ((((((((((( ((((((.... را دلیل آورده‌اند بر دلالت امر بر فور، ولی انصافا دلالت ندارد زیرا سبقت با فور فرق دارد سبقت در موردی است که انسان مخیر باشد بر فور و غیر فور، اما اگر امر فوری باشد مجالی برای مسابقه نمی‌ماند، و مقصود از ((((((((( ((( ((((((((؛ مانند جنگ‌ها و گرانی و نقصان میوه‌ها و مصیبت أنفس مانند درد و ترس و رنج امثال اینها است. و مقصود از (((( ((( (((((((، این است که تمام اینها قبل از وقوع در کتابی که لوح محفوظ و یا چیز دیگر باشد ثبت و ضبط و بایگانی و مقدر شده است. 
((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: تا برای آنچه از دستتان رفته تأسف مخورید و به آنچه به شما داده خوشحال و غره مشوید و خدا دوست نمی‌دارد خود پسند فخر فروش را(23) آنان که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل امر می‌کنند (یعنی وا می‌دارند) و هر که روی بگرداند (از انفاق) پس خدا بی‌نیاز و ستوده است(24). 
نکات: در حدیث آمده بهترین کلام در زهد آیة 23 همین سوره است و رسول خدا( فرمود: «ما لي و للدنیا إنما مثلي و مثلها کمثل راکب رفعت له شجرة في یوم صائف فقام تحتها ثم راح و ترکها». و رسول خدا( زاهدترین انبیاء بوده. روایت شده از عایشه که گفت: همواره دنیا بر ما سخت و کدر بود تا رسول خدا( وفات نمود، چون رسول خدا( وفات نمود دنیا بر ما اقبال کرد. و نیز از عایشه روایت شده که؛ چهل روز بر ما می‌گذشت که نه آتشی در خانة رسول خدا( روشن می‌شد و نه چراغی و فقط غذای رسول خدا( آبی بود با خرمائی: الماء و التمر. و علی( نیز بسیار زاهد بود چنانکه وقتی به خلافت رسید بیت المال را تماما تقسیم نمود و خود زنبیلی با بیلی برداشت و رفت سر چاهی در قبا کار کند. رجوع شود به باب زهد انبیاء و اولیاء. 
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ترجمه: بتحقیق ما رسولان خود را با دلائل روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و میزان نازل نمودیم تا مردم به عدالت قیام کنند و نازل نمودیم آهن را که در آن صلابت شدیدی است و منافعی برای مردم دارد و تا خدا بداند چه کسی او و رسولان او را بنا دیده یاری می‌کند، محققا خدا نیرومند و عزیز است(25). 
نکات: جملة: ((((((((( (((((((( ((((((((((((  دلالت دارد که هدف از ارسال رسول بر پا شدن عدالت اجتماعی است، یعنی اینکه خود مردم برای حق و اقامة عدالت قیام کنند و ساکت و بی‌تفاوت نباشند. و عطف  (((((((((((  ( بر ((((((((((  دلالت دارد که میزان و کتاب دو چیز است و در اینکه میزان چیست باختلاف، نظر داده‌اند، ولی بظاهر لغت باید همین چیزهائی باشد که با آنها وزن می‌شود، یکی «کل ما یوزن به فهو المیزان»، بنابراین ترازو و قپان و شاغول و کتب آسمانی و قرآن و عقل و متر و امثال اینها تماما میزان است، و می‌توان (((((((((((((( را عطف تفسیری یا عطف خاص بر عام گرفت یعنی چنانکه در سورة شوری آیة 17 نیز بیان کردیم کتاب و میزان یک چیز است و هر دو اشاره به قرآن است. 

ترجمه: و به تحقیق نوح و ابراهیم را فرستادیم و در نژاد ایشان نبوت و کتاب را نهادیم پس بعضی از ایشان هدایت یافتند و بسیاری از ایشان از امر حق خارج شدند(26) آنگاه از پی ایشان رسولان خود را بیاوردیم و از پی ایشان عیسی بن مریم را آوردیم و او را انجیل دادیم و در دل کسانی که پیرو او شدند رأفت و رحمت نهادیم و رهبانیتی را که به بدعت آوردند ما بر آنان مقرر نکردیم جز جستن رضای خدا، پس آن را آن طوری که سزاوار است مراعات نکردند، پس به آنان که از ایشان ایمان آوردند پاداششان را دادیم و بسیاری از ایشان از امر حق خارج شدند(27). 
نکات: جملة: ((((((((( ((((((((( (((((((((( مکرر شده معلوم می‌شود در هر أمتی اکثریت با فاسقین بوده، ولی افراد صالح نیز در بین آنان وجود داشته. و جملة: ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((((  دلالت دارد که دین انبیاء و پیروان ایشان، دین رأفت و مهربانی و عطوفت و رحمت بوده است و قساوت و خشونت و بی‌رحمی نبوده است، چنانکه دربارة پیروان اسلام نیز در آیه 29 سورة فتح فرموده: «... رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ...»، و همچنین به مسلمین دستور داده که نسبت به کفار و اهل کتابی که با ایشان سر جنگ ندارند مهربان باشند و با ایشان با محبت رفتار کنند چنانکه در سورة ممتحنه آیة 8 فرموده، و همچنین یکی از مصارف زکات را در الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  قرار داده است. و اما رهبانیت عیسویان که خدا آن را بدعت نامیده این است که ترک دنیا و لذائذ دنیا می‌کردند و به کوه‌ها و غارها مسکن می‌نمودند و به عبادت مشغول می‌شدند، و این رهبانیت وقتی میان ایشان معمول شد که پس از حضرت عیسی( سلاطین و جبارانی آمدند و کفر و فسق را میان مردم رواج دادند و با پیروان عیسی سه مرتبه جنگ کردند و اکثر ایشان کشته شدند و مقدار کمی که ماندند دنیا و اهل آن را واگذار به ایشان نموده و خود فراری به غارها و کوه‌ها گردیدند. بهر حال همان رهبانیتی را که خود اختراع کرده بودند مراعات نکردند و در پنهان مرتکب شهوات و حرام‌ها شدند و با اینکه رهبانیین منتظر پیغمبر آخر الزمان بودند چون آمد بیشتر ایشان ایمان نیاوردند. 
((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای کسانی که ایمان به خدا آورده‌اید از خدا بترسید و به رسول او ایمان آورید تا شما را دو سهم از رحمت خود بدهد و برای شما نوری قرار دهد که بدان راه روید و شما را بیامرزد و خدا آمرزندة رحیم است(28) تا اهل کتاب بدانند که قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند و فضل و کرم بدست خداست به هر که بخواهد می‌دهد و خدا صاحب فضل بزرگست(29). 
نکات: مقصود از مخاطب به ((((((((((( ((((((((( ((((((((((  مؤمنین اهل کتابند که خدا را قبول داشتند و به رسولان قبل از محمد( ایمان آوره بودند، می‌فرماید به محمد ایمان آورید تا اجر شما دو مقابل شود. در نزول این آیات نوشته‌اند چون یهودیان معتقد بودند که وحی و رسالت باید در میان ایشان باشد و خدا ایشان را برتری بر تمام جهان داده، خدا در این آیات تذکر می‌دهد که فضل و کرم یعنی نبوت بدست خداست به هر کس می‌خواهد می‌دهد و بدست شما و تحت اختیار شما نیست و شما چون به انبیاء قبلی ایمان آورده‌اید اگر به محمد( ایمان بیاورید اجرتان زیادتر است. و ممکن است لا در ((((((( (((((((( را نافیه بدانیم زیرا ترجمه‌ای که ذکر شد طبق مشهور که آن را زائده گرفته‌اند ترجمه شد. و اگر نافیه باشد معنی چنین می‌شود تا اهل کتاب ندانند که قادر بر تحصیل چیزی از فضل خدا نیستند و نمی‌توانند به محمد ایمان آورند، بلکه قادر هستند و ایمان ایشان به محمد موجب تحصیل کرم خدا و دو سهم از اجر می‌باشد. سعید بن جبیر گفته؛ رسول خدا( جعفر ابن ابی طالب را با هفتاد نفر فرستاد به حبشه نزد نجاشی برای دعوت به اسلام، نجاشی اجابت کرد و ایمان آورد، پس جعفر خواست برگردد خدمت رسول خدا( عده‌ای که چهل مرد بودند اجازه خواستند و با جعفر(ره) خدمت رسول خدا( آمدند برای اظهار ایمان، چون مسلمین را در نهایت فقر و فشار زندگی دیدند عرض کردند یا رسول الله اجازه بده ما برویم اموال خود را بیاوریم و با مسلمین مواسات کنیم، حضرت اجازه داد، رفتند و اموال خود را آوردند و با مسلمین مواسات کردند و لذا آیه دربارة ایشان نازل شد: «الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ»(القصص: 52) تا «وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ»(القصص: من الآية54)، چون اهل کتابی که ایمان نیاورده بودند این آیات را شنیدند گفتند: ای مسلمین کسی که به کتاب ما و شما ایمان آورد دو اجر دارد و کسی که فقط به کتاب ما ایمان آورد یک اجر دارد پس ما با سایر مسلمین فرقی نداریم، خدا این آیات را نازل فرمود که هر کس ایمان به قرآن آورد از اهل کتاب، دو اجر دارد با زیادی مغفرت و نور، یعنی اگر ایمان نیاورد مغفرت و نور ندارد. و کلبی گفته؛ این آیات در مکه نازل شده راجع به 24 نفر از مردم یمن که به رسول خدا( وارد شدند در مکه و اینان یهودی و نصرانی نبودند ولی انبیاء سابق را قبول داشتند ابو جهل ایشان را مذمت کرد ایشان گفتند: « وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ...»(المائدة: من الآية84) تا آخر، پس این آیات نازل شد و اجر ایشان مزید بر سایر مؤمنین گردید، مؤلف گوید به نظر ما قول کلبی صحیح می‌آید. 

سورة مجادله مدنی و دارای 22 آیه می‌باشد
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ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که خدا شنید گفتار آن زنی را که دربارة شوهر خود با تو مجادله می‌کرد و به خدا شکایت می‌برد و خدا گفتگوی شما را می‌شنود محققا خداوند شنوای بیناست(1) کسانی از شما که دربارة زنان خود ظهار می‌کنند آن زنان مادران ایشان نیستند، مادران ایشان نیستند جز آنان که ایشان را زائیده‌اند، حقا که ایشان سخنی ناهنجار و زور می‌گویند و بتحقیق خدا دارای گذشت و آمرزنده است(2) و آنان که دربارة زنانشان ظهار می‌کنند سپس بر می‌گردند برای آنچه گفته‌اند وظیفه آزاد کردن بنده‌ایست پیش از آن که یکدیگر را مس کنند، این احکامی است که پند داده می‌شوید به آن، و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(3) پس هر کس نیابد و واجد نباشد پس بر او روزه گرفتن دو ماه پی در پی است پیش از آنکه یکدیگر را مس کنند، پس هر که نتواند بر او اطعام شصت مسکین است، این حکم برای این است که ایمان خود را به خدا و رسول او اظهار کنید، و این است حدود خدا و برای کافران عذاب دردناکست(4). 
نکات: این آیات دربارة زنی از انصار بنام خولة بنت ثعلبة نازل شده است، زوج او اوس بن صامت است، این زن خوش جسم بود شوهر او او را در حال سجده دید، چون از نماز فارغ شد خواست با او هم آغوش گردد او نگذاشت، زوج او غضب کرد و چون خفت عقل داشت به زن خود گفت «أنت علي کظهر أمي» سپس پشیمان شد، و این ظهاری بود که در جاهلیت طلاق محسوب می‌شد، بعد به زن خود گفت: گمانم این استکه تو بر من حرامی، زن گفت: چنین مگو و آمد نزد رسول خدا(، دید عایشه سر آن حضرت را می‌شوید، پس گفت: یا رسول الله، شوی من اوس بن صامت مرا تزویج کرد در حالی که من جوانی بی‌نیاز دارای مال و عشیره بودم مال مرا خورد و جوانی مرا از بین برد و فرزند بسیار از من آورد و مرا به پیری رسانید و اکنون با من ظهار نموده و پشیمانست، آیا تدبیری هست که جمع ما تفرقه نشود و أنس ما از بین نرود، رسول خدا( فرمود: تو بر او حرامی، عرض کرد: یا رسول الله قسم به خدائی که بر تو کتاب فرستاد صیغة طلاق نخوانده و او پدر فرزندانم و محبوبترین مردم است نزد من؟ رسول خدا( فرمود: بر تو حرام است. و او مکرر مراجعه به رسول خدا می‌نمود، حضرت می‌فرمود: حرام است، نالة زن بلند شد و گفت: به خدا شکایت می‌کنم فقر و فاقه و سختی حال خود را، خدایا بر رسولت چیزی نازل کن، عایشه برخاست که سر رسول خدا( را بشوید، عرض کرد: یا رسول الله به کار من نظری کن، عایشه گفت: سخن را کوتاه کن، آیا نمی‌بینی صورت رسول خدا( تغییر نموده و بر او وحی نازل شده، چون وحی تمام شد، رسول خدا( فرمود: زوج خود را حاضر کن، پس رسول خدا( این آیات را بر او خواند، عایشه گفت: «تبارک الذی وسع سمعه الأصوات!»، چون رسول خدا( این آیات را تلاوت کرد فرمود می‌توانی بنده‌ای آزاد کنی، عرض کرد: بنده گران است، تمام مال من از بین می‌رود، مال من کم است، فرمود: می‌توانی دو ماه پی در پی روزه بگیری، عرض کرد: اگر من روزی سه مرتبه چیزی نخورم چشمم بی‌نور می‌شود و می‌ترسم کور شوم، فرمود: می‌توانی شصت مسکین طعام دهی، گفت: نمی‌توانم مگر اینکه شما مرا یاری کنی، رسول خدا( پانزده صاع جو و یا خرما به او داد و فرمود: من دعا می‌کنم خدایت برکت دهد، او گرفت و به شصت مسکین اطعام نمود و فراق ایشان مبدل به وصال گشت. و در بعضی از روایاتست که چون او پانزده صاع را گرفت، عرض کرد: یا رسول الله من از آن مساکینی که باید اطعام کنم خود فقیرترم، رسول خدا( خندید و فرمود: برو استغفار کن، و این کلام دلالت دارد که در صورت عجز استغفار کافی است. و این اولین ظهاری بوده که در اسلام شده و در زمان جاهلیت أشد طلاق بوده است. و برای ظهار شرائطی است که در کتب فقه ذکر شده است. به کتاب جامع المنقول و یا أحکام القرآن ما مراجعه شود. 
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ترجمه: محققا آنان که با خدا و رسول او دشمنی و عناد می‌کنند خوار شوند چنانکه کسانی پیش از ایشان خوار شدند و بتحقیق ما نازل کردیم آیات روشنی را و برای کافران عذابی خوارکننده است(5) روزی که خدا تمام ایشان را بر انگیزد پس ایشان را به آنچه کرده‌اند خبر دهد خدا عمل ایشان را شماره و ضبط کرده و ایشان فراموش کرده‌اند و خدا به هر چیزی گواه است(6) آیا ندیدی که خدا می‌داند آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است، هیچ نجوای سه نفری نیست مگر اینکه او چهارمی ایشانست و پنج نفری نیست مگر اینکه او ششم ایشانست و عددی کمتر از این و بیشتر از این نباشد جز اینکه خدا با ایشانست هر جا که باشند سپس ایشان را خبر می‌دهد به آنچه کرده اند در روز قیامت، زیرا خدا به هر چیزی داناست(7). 
نکات: از ابن عباس نقل شده که این آیات دربارة نجوای عده‌ای از منافقین و یهودیان نازل شده که بین خود با راز چیزها می‌گفتند سپس به مؤمنین نظر می‌کردند و چشمک می‌زدند، مؤمنین می‌گفتند: شاید بر سر خویشان و یا برادران ایمانی ما که برای جنگ خارج شده‌اند مصیبتی وارد شده و لذا محزون می‌شدند، چون این مجالس نجوی مکرر شد به رسول خدا( شکایت شد و حضرت نهی کرد ایشان را از نجوی جز در حضور مسلمین، ولی منافقین دست بر نداشتند. 

ترجمه: آیا توجه نکردی به آنان که از نجوی نهی شدند باز به آنچه از آن نهی شده‌اند برگشتند و با یکدیگر به گناه و عداوت و نافرمانی رسول راز می‌‌گویند و چون نزد تو می‌آیند تو را تحیت می‌گویند به کلامی که خدا تو را به آن تحیت نگفته و در پیش خود می‌گویند چرا خدا ما را به آنچه می‌گوئیم عذاب نمی‌کند، کافی است ایشان را دوزخ به آن وارد شوند و بد جای بازگشتی است(8) ای مؤمنین چون با یکدیگر نجوی کردید به گناه و عداوت و نافرمانی رسول نجوی نکنید و به نیکی و پرهیزکاری راز گوئید و از خدائی که به سوی او محشور خواهید شد بترسید(9) همانا نجوی از شیطان است برای اینکه مؤمنین را محزون کند در حالی که هیچ گونه ضرری به ایشان وارد نشود جز باذن خدا، و بر خدا باید مؤمنین توکل کنند(10). 
نکات: مقصود از ((((((((( در اینجا آزار مؤمنین است، و مقصود از (((((((((((( ایجاد عداوت کردن و به دشمنی مؤمنین سفارش کردن است، و مقصود از: (((((((((((( (((((((((( این بوده که یکدیگر را به نافرمانی رسول خدا( تحریص می‌کردند. و جملة: ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ، دلالت دارد که هر جا عده‌ای از مؤمنین حاضر و ناظرند نباید دیگران با یکدیگر به راز سخن گویند. و مقصود از جملة: (((((((( ((((( (((( ((((((((( (((( (((( ، این است که چون خدمت رسول خدا( می‌آمدند در عوض سلام علیکم، سام علیکم می‌گفتند! در صورتی که خدا فرموده: « سَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى». رسول خدا( فرموده «إذا کنتم ثلاثة فلا یتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلک یحزنه». 

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون به شما گفته شود وسعت دهید در مجالس، پس وسعت دهید که خدا برای شما وسعت دهد و چون گفته شود برخیزید برخیزید خدا کسانی از شما را که ایمان آورده‌اید و آنان که دارای دانشند بالا می‌برد به مراتبی و درجاتی و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(11) ای مؤمنین چون خواستید با رسول ما نجوی کنید پس جلوتر از نجوای خود صدقه‌ای بدهید این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است، پس اگر چیزی را نیافتید خدا محققا آمرزنده و رحیم است(12) آیا هراسیدید و خودداری کردید از اینکه جلوتر از نجوای خود صدقاتی بدهید پس چون بجا نیاوردید و خدا از شما گذشت پس نماز را بپا دارید و زکات بدهید و خدا و رسول او را اطاعت کنید و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است(13). 
نکات: جملة: ((((((((((( ((( ((((((((((((( دلالت دارد که اصحاب رسول مراعات یکدیگر را نکردند زیرا در حدیث آمده روز جمعه که محل اجتماع تمام مؤمنین بود مسجد و صفه بر مردم تنگ شد و رسول خدا بدریین را دوست می‌داشت اتفاقا چند نفر بدری وارد شدند و مقابل رسول خدا( ایستادند و سلام کردند و بر سایر مردم نیز سلام کردند و جواب شنیدند و بر پا ایستاده و کسی به ایشان جا نداد، بر رسول خدا( سخت آمد و به اطرافیان خود فرمود: فلانی برخیز و فلانی برخیز این سخن حضرت بر آنان خوش نیامد و در صورت ایشان کراهت نمایان شد، منافقین به مسلمین گفتند: شما گمان می‌کنید این رسول عادل است، به خدا قسم عدالت را مراعات نکرد، عده‌ای را که جا گرفته بودند و می‌خواستند نزدیک پیغمبر باشند از جا بلند کرد و دیگران را نزدیک خود نشانید. و اما آیة نجوی برای این نازل شد که اغنیاء و بزرگان با رسول خدا( زیاد نجوی می‌کردند و می‌خواستند اظهار خصوصیت کنند و مانع کار رسول خدا( بودند، پس چون این آیات آمد از دادن صدقه خودداری کرده و دیگر به راز گفتن با رسول نپرداختند. امیر المؤمنین علی( فرمود: آیه‌ای در کتاب خداست که احدی قبل از من و بعد از من به آن عمل نکرده و نمی‌کند و آن آیة نجوی می‌باشد من دیناری داشتم و به ده درهم آن را فروختم و هر مرتبه درهمی دادم و نجوی نمودم تا اینکه به آیة دیگر نسخ گردید یعنی به آیة: (((((((((((((( ...، و می‌توان گفت نزول آیه برای امتحان و حکم موقت بوده و آیة اشفاق تعیین وقت بوده نه ناسخ حکم. 
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ترجمه: آیا توجه نکردی به آنان که دوستی کردند با قومی که خدا بر ایشان غضب نموده، ایشان از شما نیستند و از آنان نیز نیستند و بر دروغ قسم می‌خورند در حالی که می‌دانند(14) خدا برای ایشان عذاب سختی مهیا کرده زیرا ایشان بد می‌کرده‌اند(15) قسم‌های خود را سپری برای خود گرفته‌اند پس خود و غیر خود را از راه خدا باز داشتند که برای ایشان عذابی است خوار کننده(16) نه اموال ایشان و نه اولادشان به هیچ وجه از طرف خدا برایشان کاری نسازد و بی‌نیازشان نکند، ایشانند اصحاب آتش که خود در آن می‌مانند(17). 
نکات: مقصود از جملة: ((((((((( (((((((((( .... منافقین می‌باشد و مراد از قوما یهودند که منافقین با آنها دوستی می‌کردند و اسرار مسلمین را به آنان اطلاع می‌دادند. خدا می‌فرماید این منافقین نه از مؤمنین بوده و نه از یهودند، منافقین قسم می‌خوردند که ما مسلمانیم و این قسم را سپر خود قرار داده بودند از تهمت و گمان بدی که در حق ایشان بود و خودشان و دیگران را نیز از راه خدا باز می‌دارند، مانند مسلمین زمان ما که نه خود مسلمانند و نه می‌گذارند کسی اسلام حقیقی را بیان کند، هم مانع خودند از راه خدا، و هم مانع دیگران، و اگر یک نفر بی‌خبر ایشان را ببیند از اسلام بیزار می‌گردد. 
(((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((* (((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((* (((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((*
ترجمه: روزی که خدا همگی ایشان را بر انگیزاند پس برای خدا قسم می‌خورند چنانکه برای شما قسم می‌خورند و گمان می‌برند که بر دینی بوده‌اند آگاه باش که ایشان همان دروغگویانند(18) شیطان بر ایشان چیره شده که یاد خدا را از نظر ایشان برده، ایشانند حزب شیطان آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند(19) محققا کسانی که مخالفت خدا و رسول او می‌کنند ایشان در زمرة زبونان و ذلیل‌ترین خلقند(20) خدا مقرر داشته که من با رسولانم حتما غلبه خواهیم کرد حقا که خدا نیرومند و عزیز است(21). 
نکات: مقصود آنست که منافقین از بس قسم دروغ خورده‌اند در قیامت نیز برای خدا قسم دروغ می‌خورند. و مقصود از (((((((((( (((((( (((((((((( ، ممکن است غلبة ظاهری باشد زیرا هر پیامبری که مأمور به جهاد شد بر دشمن غلبه یافت و ممکن است غلبة به حجت و دلیل باشد. و جملة: ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((  حال منافقین است در دنیا که خیال می‌کنند در طریقة صحیحی هستند، و اگر حال باشد برای ایشان در آخرت ممکن است بگوئیم آنجا نیز یقین به بطلان خود ندارند. 
(( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( (((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: نمی‌یابی قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت بیاورند با مخالفین خدا و رسول او دوستی کنند و اگر چه آن مخالفین خدا و رسول، پدران ایشان و یا فرزندانشان و یا برادرانشان و یا خویشاوندانشان باشند، آنان را خدا در دلهاشان ایمان را نوشته و با روحی از جانب خود تأییدشان نموده و ایشان را به باغ‌هائی که از زیر آنها نهرها روان باشد داخل می‌کند در آنها جاودان بمانند، خدا از ایشان خوشنود است و ایشان از او خوشنودند، آنان حزب خدایند آگاه باش که حزب خدا فقط رستگارند(22). 
نکات: روایت شده که این آیات نازل شده در حق چند نفر از جمله ابی عبیدة جراح که روز احد پدر خود عبدالله بن جراح را کشت، و عمر بن خطاب که خال خود عاص بن هشام را روز بدر کشت، و ابی بکر روز بدر فرزندش را به مبارزه طلبید و رسول خدا( به او فرمود: متعنا بنفسك، و مصعب بن عمیر برادرش عبید بن عمیر را کشت، و علی بن ابی طالب و عبیده که عتبه و شیبه و ولید بن عتبه را روز بدر کشتند، خدا خبر داده که ایشان با کسان خود دوستی نکردند برای خاطر خدا و دین او. و روایت شده که این آیه نازل شده دربارة حاطب بن ابی بلتعه، زیرا به اهل مکه نوشت و ایشان را خبر داد و ترسانید از حرکت رسول خدا( برای فتح مکه و رسول خدا( این مطلب را مخفی می‌داشت، پس چون حضرتش به وحی مطلع شد او را عتاب کرد بر این کار، او جواب داد که کسان من در مکه بودند خواستم خدمتی به ایشان کرده باشم. و روایت شده که این آیه نازل شده در حق عبدالله بن ابی و فرزند او عبیدالله زیرا فرزندش نزد رسول خدا و از ارادتمندان آن جناب بود روزی رسول خدا( آبی آشامید او گفت زیادتی آب را بدهید ببرم پدرم بیاشامد شاید ببرکت آب نیم‌خوردة رسول خدا پدرم پاک دل گردد و نفاق او زائل شود، چون بقیة آن آب را برای پدرش آورده و گفت: این بقیة آبی است که رسول خدا( نوشیده، آورده‌ام تا بنوشی شاید خدا دلت را پاک گرداند، آن بی‌چارة بی‌سعادت گفت: چرا بول (ادرار) مادرت را نیاوردی! او برگشت خدمت رسول خدا و اجازه خواست پدر را به قتل برساند، حضرت فرمود با او مدارا کن. 

سورة حشر مدنی و آیات آن 24 آیه می‌باشد
(((
(((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( ((( ((((((((( ((( ((((((((((( ( (((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((( (((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. برای خدا تسبیح کرده آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است و اوست عزیز حکیم(1) اوست که بیرون راند کسانی از اهل کتاب را که کافر شدند از خانه‌هاشان برای اولین راندن، گمان نمی‌کردید که خارج شوند و آنان گمان داشتند که قلعه‌هاشان مانع ایشان از عذاب خداست، پس عذاب خدا برای ایشان آمد از جائی که گمان نمی‌کردند و خدا در دلهایشان ترسی چنان انداخت که خانه‌های خود را بدست خودشان و بدست مؤمنین خراب می‌کردند پس عبرت گیرید ای صاحبان بصیرت(2). 
نکات: مقصود از جملة: (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ... کفار یهود بنی النضیر می‌باشند که رسول خدا( ایشان را از مدینه بیرون راند، بعضی از ایشان به سوی خیبر و بعضی به شام رفتند، و قضیه چنان است که رسول خدا( چون وارد مدینه شد با بنی النضیر مصالحه کرد بر اینکه نه علیه رسول خدا( باشند در قتال او و نه له (همراه) او، و چون رسول خدا( در بدر فاتح شد ایشان گفتند او همان رسول است که وصف او در تورات آمده که پرچمش بر نمی‌گردد، و چون در احد مسلمین فراری شدند یهودیان بنی النضیر نقض عهده کرده و کعب بن اشرف با چهل نفر سواره از یهود به مکه رفتند و با قریش هم قسم شده و عهد بستند بر اینکه با کلمة واحده علیه محمد باشند، و ابوسفیان نیز با چهل نفر وارد مسجد الحرام شدند و با یهودیان در پناه کعبه پیمان بستند و کعب با اصحابش برگشتند به مدینه، جبرئیل این خبر را به محمد داد و او را امر کرد به قتل کعب بن اشرف. رسول خدا( روزی رفت نزد بنی النضیر که از ایشان کمک بخواهد در دیة دو کشتة از بنی عامر که هر دو را عمرو بن امیه الضمری کشته بود و بین بنی النضیر و بنی عامر معاهده و پیمانی بود، پس چون رسول خدا( نزد ایشان آمد گفتند: ما به تو کمک می‌دهیم آنچه بخواهی، ولیکن با یکدیگر خلوت کردند و گفتند: هیچ وقت محمد را مانند چنین حالتی نخواهید دید. در حالی که رسول خدا( در کنار دیواری از خانه‌های ایشان نشسته بود، پس گفتند: مردی برود و سنگی بر سر او بیندازد، رسول خدا( با عدة کمی از اصحابش بود که خبر آسمانی از ارادة قوم به او رسید، حضرت برخاست و به اصحاب فرمود: شما باشید و خود به طرف مدینه برگشت، و چون برنگشت اصحاب جویا شدند، مردی از مدینه رسید و گفت من دیدم حضرت وارد مدینه شد، پس اصحاب او خدمتش رسیدند، حضرت خبر مکر ایشان را بیان کرد و محمد بن مسلمه را امر کرد به قتل کعب. محمد بن مسلمه با چهار نفر دیگر به طرف قلعة بنی النضیر رفتند، و رسول خدا( نیز در کمین ایشان در محلی نشست، پس محمد بن مسلمه با رفقایش نزدیک قصر کعب رفتند و رفقایش را در محلی نشانید و خود نزد دیوار کعب آمد و ندا کرد یا کعب، او بیدار شد و گفت: کیستی؟ گفت: من محمد بن مسلمه برادر توام (برادر رضاعی او بوده) آمده‌ام دراهمی از تو قرض گیرم زیرا محمد از ما صدقه می‌خواهد و ما درهمی نداریم، کعب گفت: من قرض نمی‌دهم مگر با گرو، محمد گفت: گروی همراه من است بیا پائین، زنی که عروس او شده بود و شب زفافش بود گفت: نمی‌گذارم بروی، من در این صدا سرخی خون می‌بینم، کعب اعتنا نکرد از خانه بیرون آمد، محمد بن مسلمه بنا کرد با او صحبت کردن تا او را از قصرش به صحرا برد سپس سر او را گرفت و رفقایش را صدا زد، کعب فریاد کرد زنش صدای او را شنید فریاد کرد بنو النضیر شنیدند و بیرون آمدند دیدند کعب کشته شده و مسلمان‌ها برگشتند به سلامت نزد رسول خدا(. پس چون صبح شد رسول خدا( اصحاب خود را خبر داد به قتل کعب و امر کرد حرکت کنند برای جنگ با بنی النضیر، پس بنی النضیر در قلعه متحصن شدند، رسول خدا( ایشان را اعلام کرد که چون مکر شما ظاهر شد از این دیار باید بیرون روید و گرنه مهیای حرب باشید و ده روز به ایشان مهلت داد، پس ایشان به تهیة سفر مشغول شدند، عبدالله بن ابی به ایشان پیغام فرستاد که از دیار خود بیرون نروید که من با دو هزار کس از قوم خود شما را یاری می‌کنم، یهود به سخن او مغرور شدند و به رسول خدا( پیغام دادند که ما نمی‌رویم هر کاری می‌توانی بکن، حضرت پانزده روز قلعة ایشان را محاصره کرد تا آن که ایشان بواسطة ترسی که خدا در دلشان افکنده بود به جلاء وطن حاضر شدند، حضرت فرمود: بشرط اینکه اسحلة خود را بگذارید و آن مقدار اموال که حیوانات شما می‌توانند حمل کنند برگیرید و ببرید، پس بر این وجه قرار یافت، ولی بعدا غدر دیگری کردند که رسول خدا( را بکشند، و خدا رسول خود را اطلاع داد و بالأخره پس از 21 روز محاصره جلاء وطن کردند، به این شرط که اهل هر خانه بیش از سه شتر متاع و غله نبرد، پس ایشان برای غیظی که داشتند بدست خود خانه‌های خود را خراب کردند که بهرة مسلمین نشود و سوار مرکب خود شده و دف زنان از بازار مدینه بیرون رفتند، یعنی ما از رفتن این شهر خوشحالیم. بعضی به اریحا و بعضی به اذرعات شام رفتند مگر آل ابی حقیق و آل حی بن اخطب که به خیبر ملحق شدند. و مقصود از جملة: (((((( (((((((((( همان بیرون رفتن یهود است از مدینه که اولین اخراج یهود بوده و سابقه نداشته زیرا ایشان دارای عِده و عُده بودند، و بدبینی بنی النضیر از محمد( جهات دیگری هم داشته از جمله حکمیت رسول خدا بنفع بنی قریظه و علیه بنی النضیر در قصة قتلی که میان این دو طایفه اتفاق افتاده بود که در سورة نساء ذکر شده است به تاریخ مراجعه شود، ضمنا آنچه در بالا راجع به قتل کعب بن اشرف ذکر کردیم بعضی از جملات آن مورد تأمل است. 
(((((((( ((( (((((( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((((((((* ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و اگر نه این بود که خدا بر ایشان بیرون رفتنش را مقرر نموده بود هر آینه ایشان را در دنیا عذاب می‌کرد و برای ایشان در آخرت عذاب آتش است(3) این عذاب بسبب آنست که ایشان خدا و رسول او را مخالفت کردند و آن که مخالفت خدا کند پس محققا خدا شدید العقاب است(4) آنچه از درختان خرما را که قطع کردید و یا گذاشتید بر ریشه بپا باشد پس باجازة خدا است و تا فاسقان خوار شوند(5). 
نکات: مقصود از جملة: (((((((((((( ((( ((((((((((، این است که ایشان مانند بنی قریظه به کشتن و یا به اسارت می‌رفتند. ((( ((((((((( (((( ((((((((، دلالت دارد که رسول خدا( وقت محاصرة بنی النضیر درختان خرمای ایشان را کنده و این کار برای این بود که ایشان دلبستگی به درختان خود داشتند و رسول خدا( خواست امید ایشان کنده شود و زودتر دل به رفتن بنهند. 
(((((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( ((((((( *(((( (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((* (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((*
ترجمه: و آنچه خدا به رسول خود عائد نمود از مال کفار پس شما اسبی و شتری بر آن نتاختید ولیکن خدا رسولان خود را بر هر کسی که بخواهد تسلط می‌دهد و خدا بر هر چیزی تواناست(6) آنچه خدا عائد رسول خود نمود از اموال اهل این قریه‌ها پس مال خدا و رسول و خویشاوندان و یتیمان و مساکین و ابن السبیل است تا میان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه این رسول به شما داد بگیرید و آنچه بازداشت از آن بس کنید و از خدا بترسید زیرا خدا شدید العقاب است(7) برای فقرای مهاجرینی که از خانه‌ها و اموالشان رانده شدند در حالی که جویای فضل و خوشنودی خدا بودند و خدا و رسول او را یاری می‌کردند آنان فقط راستگویند(8) و آنان که پیش از مهاجرین در سرای هجرت و ایمان جا گرفتند و کسی را که به سوی ایشان هجرت کند دوست می‌دارند و از آنچه به ایشان داده شود در دل خود نیازی نیابند و دیگران را بر خود مقدم می‌دارند و اگر چه خود محتاج باشند و هر که از بخل خود محفوظ ماند پس همانان رستگارند(9). 
نکات: فیء ؛ مالی است که از کفار عائد مسلمین می‌شود و حکم آن چنان است که در این آیات بیان شده که اگر بدون جنگ و قتالی واگذار کنند مانند اموال بنی النضیر اختیار آن با زمامدار مسلمین است و مصرف آن چنانکه در آیه بیان شده مانند مصرف خمس غنائم جنگی است یعنی منظور از ((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((((( چنانکه در آیة 41 سورة انفال نیز بیان شد خصوص سادات و بنی هاشم نیست، بلکه مقصود ابن سبیل و یتامی و مساکین عموم مسلمین است چنانکه بلافاصله در آیة بعد فرموده (((((((((((((( (((((((((((((((( .... بنابراین کمال تعجب است که چرا فقهای شیعه در آیة 41 سورة انفال طبقات مذکور را به بنی هاشم اختصاص داده‌اند و تعجب بیشتر آن که از خمس غنائم جنگی، خمس ارباح مکاسب ساخته‌اند!! بهر حال رسول خدا( اموال بنی النضیر را تقسیم کرد بین مهاجرین و به انصار چیزی نداد جز به سه نفر که بسیار محتاج بودند، ابو دجانه و سهل بن حنیف و حارث بن الصمه، رسول خدا( به انصار فرمود: اگر میل دارید اموال و خانه‌های خود را تقسیم کنید بین خودتان و مهاجرین (زیرا مهاجرین از دیار خود فرار کرده و ترک خانه و زندگی نموده و در مدینه زندگی لازم داشتند) و در این غنیمت با مهاجرین شریک باشید و گرنه میل دارید خانه‌ها و اموال شما مال خودتان، ولی از این غنیمت چیزی قسمت نبرید، انصار گفتند: بلکه ما اموال و خانة خود را با ایشان قسمت می‌کنیم و ایشان را در این غنائم بر خود ترجیح می‌دهیم و غنائم را به ایشان واگذار می‌کنیم، پس آیة 9 یعنی آیة ایثار نازل گردید، و در ایثار انصار و یا اصحاب رسول خدا( مطالب بسیاری نوشته‌اند از آن جمله؛ در جنگ احد هفت نفر تشنه میان میدان مجروح بودند، آبی آوردند که برای یک نفر کافی بود هر یکی از آنان حوالة دیگری کرد تا اینکه به تمام هفت نفر طواف داده شد و همه وفات کردند و احدی از ایشان نیاشامید. و مردی آمد خدمت رسول خدا( عرض کرد مرا اطعام کن که گرسنه‌ام، حضرت فرستاد به خانة خود چیزی پیدا نشد، پس فرمود: کیست که این مرد را ضیافت کند، مردی از انصار او را منزل برد و نزد او چیزی نبود مگر به مقدار قوت دختر بچه‌اش، پس همان را برای مهمان آوردند و چراغ را خاموش کردند و زن او بهر طوری بود بچه‌ها را خواب کرد، پس آمدند نزد مهمان و بنا کردند مچ مچ کردن و زبان در دهان گردانیدن تا مهمان خیال کند ایشان تناول می‌کنند تا اینکه مهمان سیر شد و خودشان گرسنه شب را به صبح آوردند، چون صبح نزد رسول خدا( رفتند حضرت به ایشان نظری و تبسمی نمود و این آیه را که نازل شده برای ایشان خواند. از ابو هریره نقل شده که آن دو نفر زن و مرد میزبان حضرت علی و فاطمه علیهما السلام بودند. بهر حال این آیات صریح است در مدح مهاجرین و انصار و صدق ایمانشان، و رسول خدا( فرمود «ستفرق هذه الأمة علي ثلاثة و سبعین فرقة، کلها في النهار إلا واحدة. قالوا: و من هي یا رسول الله؟ قال: من کان علی مثل ما أنا علیه و أصحابي»، یعنی؛ بزودی امت من بر هفتاد و سه فرقه تفرقه خواهد شد تمام آنها در آتشند مگر یک فرقه، عرض کردند: کیست آن یک فرقه ای رسول خدا؟ فرمود: کسی که مانند من و اصحابم باشد، متأسفانه زمان ما یک عده روضه خوان ابزار دست استعمار شب و روز از مهاجر و انصار بدگوئی می‌کنند، و اگر کسی ایشان را نهی کند هزاران تهمت به او می‌زنند. ولی خدا در آیة ذیل می‌فرماید: 

ترجمه: و آنان که پس از ایشان آمدند می‌گویند: پروردگارا ما و برادران ما را بیامرز آنان که به ایمان از ما پیشی گرفتند و در دل ما برای اهل ایمان کینه قرار مده پروردگارا محققا توئی مهربان رحیم(10) آیا توجه نکردی به آنان که نفاق ورزیده به برادران خود که از کفار اهل کتابند گویند که اگر بیرون شوید البته ما با شما بیرون می‌آئیم و دربارة شما احدی را اطاعت نخواهیم کرد ابدا، و اگر قتال کنید البته شما را یاری می‌کنیم و خدا شهادت می‌دهد که ایشان دروغگویند(11) هر آینه اگر اخراج شوند با ایشان خارج نمی‌شوند و اگر اینکه مقاتله شوند به یاری ایشان نمی‌آیند و اگر ایشان را یاری کنند البته پشت بگردانند سپس یاری نشوند(12) محققا شما در دل آنان از خدا پر مهابت ترید این بسبب این است که ایشان قومی نفهمند(13) همگی با شما قتال نکنند مگر در دهات حصاردار محکم و یا از پشت دیوار، صلابتشان بین خودشان شدید است، جمعشان پنداری و حال آنکه دلهاشان پراکنده است، این بسبب این است که ایشان قومی بی‌عقلند(14). 
نکات: مؤمنین لاحقین باید طلب مغفرت کنند از برای سابقین زیرا آنان پیشقدم در دین بودند و اسلام را یاری کردند و به لاحقین رسانیدند. امام زین العابدین در دعای چهارم صحیفة سجادیه که بر اصحاب رسول خدا( درود فرستاده و در آن فرموده: «اللهم و أصحاب محمد الذین أحسنوا الصحابه ....» سپس به پیروان صحابة پیامبر( دعا فرموده که: « اللهم و أوصل إلی التابعین لهم بإحسان الذین یقولون: ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((  خیر جزائك الذین قصدوا سمتهم و تحروا وجهتهم و مضوا علی شاکلهم» تا آن که فرموده: «اللهم و صل علی التابعین من یومنا هذا إلی یوم الدین و علی أزواجهم و علی ذریاتهم و علی من أطاعك منهم»، یعنی خدایا به آن عده پیروان نیکوکار و نیک اصحاب محمد که می‌گویند «پروردگارا ما و برادران ما را که به ایمان از ما سبقت داشتند بیامرز» بهترین پاداشت را برسان، آن پیروانی که طریقة اصحاب پیامبر( را پیش گرفتند و بر جائی که اصحاب پیامبر رو آوردند رو کردند، و بر روش اصحاب پیامبر زیستند .... خدایا از امروز تا روز قیامت بر پیروان اصحاب محمد و زنان و فرزندانشان و مطیعین تو از ایشان درود فرست. 
و مقصود از ((((((((( (((((((((( ... عبدالله بن ابی منافق بود که به یهود بنی النضیر پیغام داد از حصار خارج نشوید و با رسول خدا( قتال کنید من با دو هزار نفر به یاری شما خواهم آمد، ولی به وعدة خود وفا نکرد از ترسی که از مؤمنین در دل داشت، از این قبیل آیات در قرآن زیاد است که معلوم می‌دارد منافقین غیر از مهاجرین و انصارند، و منافقین کسانیند که با یهود و نصاری هم مذاق بودند، ولی مهاجرین و انصار کسانیند که دل یهود و نصاری و منافقین از ترس ایشان پر بود. پس کسانی که پس از هزار و چهارصد سال بعنوان منافقین تمام اصحاب رسول( یعنی مهاجرین و انصار را لعنت می‌کنند باید بفهمند چه قدر از دین و از انصاف دورند. 
(((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( * (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( * ((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: مانند کسانی که پیش از آنان بهمین نزدیکی بودند که وبال خویش را چشیدند و برایشان عذاب دردناکست(15) مانند شیطان وقتی که به انسان گفت کافر شو پس چون کافر شد گفت: من از تو بیزارم زیرا من می‌ترسم از خدائی که پروردگار جهانیان است(16) پس عاقبت هر دو این است که هر دو در آتشند در آن جاویدند و این جزا و پاداش ستمگرانست(17). 
نکات: مقصود از جملة: ((((((((( ((( (((((((((( ... مشرکین بدرند که قبل از بنی النضیر به شش ماه هلاک شدند، و این عباس گفته: مقصود طائفة بنی قینقاع از یهودند که در مدینه ساکن بودند و با رسول خدا( معاهده بستند ولی نقض نمودند. و سببش آن شد که در بازار بنی قینقاع زنی از مسلمین بر در دکان زرگری بود سپس آن زرگر و یا مردم دیگری از یهود برای مسخره کردن جامة پشت آن زن را چاک زد و گره بست آن زن بی‌خبر بود، چون برخاست سرینش پیدا شد و یهودیان بخندیدند، آن زن صیحه کشید، مردی از مسلمین چون این بدید آن یهود را بکشت، یهودیان از هر سو جمع شدند و آن مرد مسلمان را به قتل رساندند و این قصه به رسول خدا( رسید، آن حضرت بزرگان یهود را خواست و فرمود چرا پیمان شکستید، از خدا بترسید و نقض عهد نکنید زیرا اتفاقی که برای قریش افتاد به شما نیز تواند رسید و مرا به رسالت باور دارید زیرا دانسته‌اید که سخن من صدق است، ایشان گفتند: ای محمد ما را مترسان و از غلبة بر قریش مگو همانا با قومی رزم داری که قانون حرب ندانستند اگر کار تو با ما افتد طریق حرب را خواهی دانست، این بگفتند و برخاسته و دامن افشاندند و بیرون شدند، جبرئیل آمد و آیة 58 سوره أنفال: «وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ....» را نازل نمود، رسول خدا( ابولبابه را در مدینه خلیفة خود نمود و پرچم جنگ را به حمزه داد و لشکر ساخت و قصد ایشان نمود، جماعت یهود چون قوت مقابله و مقاتله نداشتند به حصارهای خود پناه جستند و پانزده روز در محاصره بودند تا کار بر ایشان تنگ شد و رعب در دلشان جای گرفت ناچار رضا داده که از حصار خارج شوند و حکم خدا را بپذیرند، رسول خدا امر فرمود: منذر بن قدامة سلمی دست آنان را از پشت ببندد و در خاطر داشت که ایشان را مقتول سازد در حالی که ایشان هفتصد نفر بودند، عبدالله بن ابی درخواست کرد که در حق ایشان احسان فرماید و در این باب اصرار کرد، پس حضرت از قتل ایشان بگذشت ولیکن به امر حضرت جلای وطن کردند و اموال و اثقال و خانه‌های ایشان بجای ماند و به اذرعات شام رفتند و این در سنة 2 در ماه شوال بود. 
و اما قصة شیطان (((( ((((( (((((((((( (((((((( ... شاید اشاره باشد به عابد بنی اسرائیل بنام برصیصا که مدتی خدا را عبادت کرد تا اینکه بیمارها و مجانین را می‌آوردند و به دست و یا به دعای او سالم می‌شدند، یعنی خدا شفا می‌داد تا آنکه زن شریفه‌ای را که دیوانه شده بود برادرانش نزد او آوردند، مدتی ماند و همواره شیطان او را وسوسه کرد تا با او زنا کرد و او حامله شد، چون حمل او ظاهر شد او را کشت و دفن نمود، شیطان به یکی از برادران او اطلاع داد که عابد چنین کرده و در فلان محل دفن نموده، او به برادران دیگر گفت و زبان به زبان گردش کرد تا به پادشاه رسید، پس شاه با مردم آمدند و او را دستگیر کردند، پس او اقرار کرد به آنچه کرده بود، پس او را به دار آویختند، در بالای دار شیطان برای او مجسم شد و گفت: من تو را در این فشار وارد کردم اگر مرا اطاعت کنی تو را خلاص می‌کنم از آنچه در آن هستی، گفت: باشد، گفت: سجده کن برایم، گفت: چگونه سجده کنم، در این حال گفت: با اشاره سجده کن کافی است پس او با اشاره سجده کرد و کافر شد و از دنیا رفت. خدا این مثل را برای بنی نضیر زده چون گول شیطان منافقین را خوردند، و ممکن است مثلی باشد برای کفار روز بدر، چون مردم را تحریص به جنگ رسول خدا( کرد ولی چون ملائکه را دید فرار کرد و به کفار گفت: من از شما بیزارم. 
((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( (((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((*  (( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((((* (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین از خدا بترسید و هر کس باید ببیند برای فردا چه پیش فرستاده و از خدا بترسید که او به آنچه می‌کنید آگاه است(18) و نباشید مانند آنان که خدا را فراموش کردند پس خدا خودشان را از یادشان برده آنان همان فاسقانند(19) اهل آتش و اهل بهشت یکسان نیستند اهل بهشت همان کامیابان و رستگارانند(20) اگر این قرآن را بر کوهی نازل کرده بودیم آن را از ترس خدا فروتن و شکافته می‌دیدی، و این مثل‌ها را برای مردم می‌زنیم شاید ایشان فکر کنند(21). 
نکات: حق‌تعالی در یک آیه دو مرتبه أمر به تقوی نموده، و روز قیامت را مانند فردا چنین نزدیک کرده تا انسان مواظب عمل و عمر خود باشد و مجانی از دست ندهد، (((((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که خدا چنین قرار داده مانند علت و معلول که هر کس او را فراموش کند خود را فراموش کرده چون علیت را او قرار داده نسبت به او از این باب است. و جملة: (((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ... دلالت دارد که قلوب مردم از سنگ سخت‌تر است. 
(((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (((( (((((((((((( ((((((((((* (((( (((( ((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((( (((( ((((( (((((((((((* (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((((( (((((((((((( ( ((((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: اوست خدائی که معبودی و ملجأی جز او نیست دانای غیب و شهادتست اوست رحمن رحیم(22) اوست خدائی که نیست معبودی و ملجأی جز او، پادشاهی بی‌عیب و ایمنی بخش و تصدیق کننده و مراقب و مقتدر و عظیم الشأن و جبران‌کننده و با تکبر است، منزه است خدای کامل الذات از آنچه شریک او می‌کنند(23) اوست خدای آفرینندة هستی دهندة صورت‌گری که مخصوص اوست نام‌های نیکو، برای او تسبیح می‌کند آنچه در آسمان‌ها و زمین است و اوست نیرومند درستکار(24). 
نکات: در این آیات اسماء حسنای حق‌تعالی ذکر شده و خواندن آن بسیار فضیلت دارد و برای حق‌تعالی صد نام است که در قرآن ذکر شده از آن جمله این آیات است که خواندن آن بهرة بسیار دارد، و در روایتی رسول خدا( سفارش نمود که به هنگام صبح؛ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوییم و سپس سه آیة آخر سورة حشر را بخوانیم. بهر حال خدا را باید با همان اسامی که در وحی آمده است، خواند. و در روایتی از رسول خدا( سؤال شد از اسم اعظم؟ فرمود: بر شما باد به آخر سورة حشر. و جملة: (((( (((((((((((( (((((((((((( که دارای الف و لام عهد است دلالت دارد بر اینکه حق‌تعالی نام‌های معینی دارد که در وحی معین شده و بندگان او باید همان‌ها را بدانند و بخوانند نه غیر آنها را. و رسول خدا( فرمود: نگوئید بر خدا سلام زیرا که خدا خود سلام است. 

سورة ممتحنه مدنی و دارای 13 آیه می‌باشد
(((
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((* ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای مؤمنین، دشمن من و دشمن خود را دوستانی قرار ندهید که با ایشان طرح دوستی افکنید در حالی که آنان به آن حقی که برای شما آمده کفر و انکار می‌ورزند، پیامبر و شما را بیرون می‌‌کنند که چرا ایمان به خدا و پروردگارتان آورده‌اید، اگر شما برای جهاد در راه من و طلب رضای من بیرون آمده‌اید (چنین مکنید) پنهانی به سوی ایشان دوستی می‌افکنید و حال آن که من داناترم و می‌دانم آنچه را نهان دارید و آنچه را آشکار کرده‌اید، و هر کس از شما چنین کند راه هدایت را گم کرده است(1) اگر با شما برخورند دشمنانتان باشند و دستها و زبانهایشان را به سوی شما به بدی بگشایند و دوست دارند که شما کافر شوید(2) خویشاوندان شما و اولاد شما برای شما در روز قیامت سودی ندارند، خدا میان شما جدائی می‌افکند و خدا به آنچه می‌کنید بیناست(3). 
نکات: این سوره را سورة امتحان و سورة مودت نیز نامیده‌اند. و جملة (((((((( (((((((( ... ممکن است ((((((( در اینجا اسم تفضیل باشد، ولی ما به صیغة متکلم نیز ترجمه کردیم. و این آیات دربارة حاطب بن ابی بلتعه نازل شده، چون زنی بنام ساره که کنیز ابی عمرو بن صیفی بود از مکه آمد نزد رسول خدا( پس از جنگ بدر، رسول خدا( فرمود: آیا مسلمان شده‌ای؟ گفت: نه، فرمود: آیا هجرت کرده‌ای؟ گفت: نه، فرمود: برای چه آمده‌ای؟ عرض کرد: موالی من از بین رفته و من بسختی محتاجم، آمده‌ام تا مرا عطا دهید و بپوشانید و مرا مرکبی بدهید، فرمود: جوانان مکه را چرا ندیدی (در حالی که آن زن آوازه‌خوان برای ایشان بود) عرض کرد پس از جنگ بدر دیگر مرا نخواستند، پس رسول خدا( ترغیب کرد بنی عبدالمطلب را که به او جامه دادند و نفقة او را با مرکبی به او عطا کردند، رسول خدا( خود را مجهز می‌کرد برای فتح مکه و میل نداشت اهل مکه بفهمند، حاطب بن ابی بلتعه آمد نزد آن زن و نامه‌ای به او داد که به اهل مکه برساند و ده دینار نیز به او داد با جامه‌ای در مقابل اینکه نامه را به اهل مکه برساند و در آن نامه نوشت؛ ای مکیان رسول خدا ارادة فتح مکه دارد خود را مجهز کنید و بر حذر باشید. تا این زن ساره نام از مدینه بیرون شد جبرئیل آمد به رسول خدا( خبر داد، حضرت او علی و عمار و عمر و زبیر و طلحه و مقداد و ابا مرشد را فرستاد، در حالی که همه سوار بودند، فرمود: این زن را در فلان مکان می‌بینید با او نامه‌ایست برای مشرکین از او می‌گیرید، ایشان حرکت کردند و در همان مکان او را یافتند و گفتند: نامه کجاست؟ او به خدا قسم خورد که نامه‌ای ندارد، پس متاع او را تفتیش کردند و نامه را نیافتند وخواستند برگردند، علی( گفت: به خدا قسم دروغ به ما نگفته‌اند و شمشیر خود را کشید و گفت: نامه را بیرون آور و إلا گردنت را می‌زنم، آن زن چون چنین دید نامه را از میان گیس خود بیرون آورد، نامه را گرفتند و برگشتند خدمت رسول خدا(، حضرت حاطب را احضار نمود و فرمود: این نامه را می‌شناسی؟ گفت: بلی، فرمود: چرا این کار کردی؟ عرض کرد: یا رسول الله من کافر نشده‌ام از روزی که مسلمان شدم و خدعه نکردم و کفار را دوست نداشتم ولیکن هر کس از مهاجرین کسی را دارد که از کسان او دفاع کند ولی من کسی را ندارم که از اهل من در مکه دفاع کند، من بر اهل خود ترسیدم، خواستم بر گردن کفار حقی داشته باشم که اهل مرا آزار نرسانند و دانسته‌ام که خدا سطوتش را بر اهل مکه نازل خواهد کرد و نامة من برای ایشان نافع نخواهد بود، رسول خدا( او را تصدیق کرد ولیکن عمر برخاست و گفت: یا رسول الله اجازه بده من گردن او را بزنم، رسول خدا( فرمود: ای عمر تو چه می‌دانی شاید خدا مجاهدین بدر را آمرزیده باشد (و حاطب از مجاهدین بدر بوده است). 
(((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((( (((( ((( (((((( ( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((( (((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بتحقیق ابراهیم و کسانی که با او بوده‌اند برای شما مقتدا و الگوی نیکوئی بوده‌اند، هنگامی که به قوم خود گفتند: ما از شما و از آنچه که جز خدا می‌پرستید بیزاریم و به شما کفر می‌ورزیم و همیشه بین ما و شما عداوت و کینه‌توزی هست تا ایمان به خدای یکتا بیاورید، بجز گفتار ابراهیم با پدرش که گفت: برای تو طلب آمرزش می‌کنم و از طرف خدا برای تو کاری نتوانم کرد، پروردگارا بر تو توکل کردیم و به سوی تو باز می‌گردیم و به سوی توست سرانجام(4) پروردگارا ما را مورد امتحان و محنت کشی برای کافران قرار مده و ما را بیامرز پروردگارا که تو نیرومند و درستکاری(5) محققا اقتدای نیک دربارة آنان است برای شما برای کسانی که از خدا و روز جزاء می‌ترسند و هر که روی بگرداند پس محققا خدا خود بی‌نیاز و ستوده است(6). 
نکات: جملة: (((((((( (((((((( دلالت دارد که انبیاء خصوصا حضرت ابراهیم باید مقتدای هر مؤمنی باشند که از اهل و خویشان و عشیرة خود بیزاری جستند و از ایشان قطع کردند و خویشی را بهانة دوستی قرار ندادند و در راه خدا با هر کافری دشمنی کردند برای دوستی با خدا، و حتی برای کفار طلب استغفار نباید کرد و لو پدر و مادر انسان باشند و اگر چه به آنان وعده کرده باشد که حضرت ابراهیم به پدر خود وعده داده بود که در حق او دعا کند اگر ایمان آورد و چون دانست که او ایمان نمی‌آورد او را رها کرد. و کلمة (((((((  در این آیات بمعنی این است که ما را بدست ایشان عذاب مکن و ایشان را بر ما مسلط ننما و از دوستی ایشان ما را حفظ نما، و ما را مورد استهزاء ایشان قرار مده. و بعضی گفته‌اند ((((((( در این آیه بمعنی اضلال است یعنی اعمال ما موجب گمراهی ایشان نباشد، یعنی دارای رفتار سیئه‌ای که باعث اعراض ایشان از حق باشد و حق را بد جلوه دهد نباشیم. 
((((( (((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: شاید خدا بین شما و بین کسانی که با هم دشمنید مودتی قرار دهد و خدا تواناست و خدا آمرزنده و رحیم است(7) خدا شما را از نیکوئی و انصاف و عدالت با آن مخالفینی که در کار دین با شما جنگ نکردند و از دیارتان بیرون ننموده‌اند نهی ننموده‌، خدا انصاف گران را دوست می‌دارد(8) خدا شما را فقط نهی می‌کند از دوستی و محبت دربارة مخالفینی که در راه دین با شما قتال کردند و شما را از دیارتان خارج نمودند و تظاهر و معاونت کردند بر بیرون راندن شما و هر کس با ایشان دوستی کند پس آنان خود ستمگرند(9). 
نکات: مقصود از ((((( (((( .... این است که کفار را متمایل به دین اسلام کند و بدین سبب وسائل دوستی شما را با ایشان فراهم کند. و جملة: (( ((((((((((( (((( .... دلالت دارد که عدالت و کمک و انصاف با هر کس مطلوب است حتی با کفار. در این آیه بیان کرده با کفاری که جنگ با مسلمین ندارند و به مسلمین آزاری نمی‌رسانند باکی نیست که در حقشان نیکی و عدالت نمود اما دوستی قلبی غیر از نیکی است پس ایشان را نباید همراز گرفت و اسرار گفت، اما با کفار موذی و مردم آزار نباید نیکی نمود خصوصا در حالی که با مسلمین جنگ داشته باشند. 
((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((((( ( (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ( (( (((( (((( (((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((( ( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( * ((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((( *
ترجمه: ای مؤمنین وقتی زنان مؤمنه برای مهاجرت نزد شما آیند امتحانشان کنید خدا به ایمانشان داناتر است، اگر آنان را با ایمان شناختید به سوی کافران بر مگردانیدشان، نه اینان به کفار حلالند و نه کافران برای ایشان حلالند، هر چه در راه ازدواج خرج کردند بدهیدشان، و بر شما باکی نباشد در نکاح آن زنان چون مهرشان را بدهید، و به ازدواج زنان کافرات چنگ مزنید و آنچه انفاق کرده‌اید بخواهید و کفار آنچه خرج کرده‌اند بخواهند (یعنی آنچه به زن مهاجره داده‌اند پس بگیرند) این است حکم خدا که بین شما حکم می‌کند و خدا دانا و درستکار است(10) و اگر فوت شود و از دست شما برود چیزی از مهر زنانتان به سوی کافران پس شما تلافی کنید و بدهید به آنان که زنانشان رفته‌اند بمانند آنچه به آن زنان داده‌اند و بترسید از عذاب خدائی که به او ایمان دارید(11). 
نکات: از این آیه چندین حکم استفاده می‌شود: 
1- اگر زنی مسلمان شد و از مملکت کفر به سوی مسلمین آمد برای حفظ دین خود، بر مسلمین واجب است که او را مأوی بدهند و به طرف کفار برنگردانند. 
2- زن مهاجره از شوهر خود منقطع می‌شود و کافری حق ازدواج او را ندارد زیرا این تزویج برای زن خطر ایمانی دارد لأن المرأة تأخذ من دین زوجها. 
3- جملة: (((((((((( ((((((((((((((( ... دلالت دارد که بصرف هجرت و ادعای ایمان بحکم ظاهر کلمة مؤمنه بر او اطلاق شده و به گفتن شهادتین باید اکتفا نمود و از باطن کسی جز خدا مطلع نیست. 

4- (((((( ((((((((((((((( ... دلالت دارد که پس از قسم خوردن آن زن که برای حفظ دین خود هجرت کرده باید ترتیب اثر علمی داد و اگر چه در واقع علم قطعی نباشد زیرا علم عرفی و ظن نزدیک به علم کافی است. 
5- مورد نزول آیه در صلح حدیبیه بوده معلوم می‌شود در أیام صلح اگر زنی هجرت کرد مهری که از شوهر کافر خود گرفته باید پس بدهد و اما اگر در ایام صلح نباشد چیزی به شوهر او داده نشود زیرا کافر حربی از مسلمه جدا می‌شود بدون هیچ شرطی. 
6- (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((  دلالت دارد که زن کافره را نباید ازدواج نمود. 
7- ((((( ((((((((( (((((( .... دلالت دارد که اگر کفار مهری که شما به زن کافره داده‌اید نپرداختند پس شما تلافی کنید و آن مهری که به زن مؤمنه داده‌اند پس ندهید. 
((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: ای پیامبر، چون زنان مؤمنه پیش تو آیند و با تو بیعت کنند بر اینکه چیزی را شریک خدا نکنند و دزدی و زنا ننمایند و فرزندان خود را نکشند و دروغ و بهتانی که ساخته باشند از میان دستهایشان و پاهایشان نیاورند و در کار شایسته عصیان تو نکنند پس با ایشان بیعت کن و برای ایشان از خدا آمرزش بخواه زیرا که خدا آمرزنده و رحیم است(12). 
نکات: مقصود از جملة: (((( ((((((((( .... این است که اولادی که از سر راه گرفته به شوهر خود نبندند و به زنان عفیفه تهمت و دروغ نزنند. و مقصود از جملة: (((( ((((((((((( ((( (((((((((  این است که نوحه‌خوانی و جامه دریدن و مو کندن برای اموات را که اسلام نهی کرده اطاعت کنند و چنین کارهائی را انجام ندهند و همچنین هر کار خوبی را که شرع و عقل تجویز و یا امر کرده عصیان نورزند. و این آیات راجع به فتح مکه و بیعت زنان کافره است که آمدند با رسول خدا( بیعت کنند و ایمان آورند، رسول خدا( در کوه صفا بود و عمر نیز نزد رسول خدا( بود و هند بنت عتبه زن اباسفیان میان زنان آمده بود که مبادا رسول خدا( او را بشناسد، چون رسول خدا( فرمود: بیعت می‌کنیم با شما زنان به شرطی که شرک نیاورید، هند گفت: چنین شرطی با مردان نکردی، و چون رسول خدا( فرمود: و لایسرقن هند گفت: من از مال ابی سفیان در اوقاتی چیزی برداشته‌ام نمی‌دانم حلال است یا خیر؟ ابو سفیان حاضر بود گفت: هر چه در گذشته برداشته‌ای حلال، رسول خدا( تبسم نمود و او را شناخت، و فرمود: تو هندی؟ عرض کرد: بلی، مرا عفو فرمائید. و چون حضرت فرمود: و لا یزنین، هند گفت: آیا زن حره (آزاده) زنا می‌کند، عمر تبسمی کرد از پرروئی او، و چون رسول خدا( فرمود: و لا یقتلن أولادهن، هند گفت: ما آنها را در کوچکی تربیت کردیم وشما در بزرگی آنان را کشتید! زیرا فرزندش حنظله را حضرت علی( در بدر کشته بود. و بیعت رسول خدا در آنروز این بود که قدحی را از آب پر کردند، حضرت دست خود را در آن فرو برد سپس زن‌ها آمدند دست خود را بعنوان بیعت در آن فرود بردند. 
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید با گروهی که غضبشان نموده دوستی نکنید که از سرای دیگر ناامیدند، چنانکه کافران از اهل قبور ناامیدند(13). 
نکات: مقصود از جملة: (( ((((((((((((  .... نهی فقرای مسلمین است از دوستی با کفار یهود و نصاری و غیر ایشان برای استفادة از ایشان. و در جملة: (((( ((((((((( (((((((((((  ممکن است «(((» بیانیه باشد برای کفار یعنی؛ کفاری که در قبرند و به قبر رفته‌اند مأیوس از رحمت خدایند، و ممکن است بیانیه نباشد و معنی چنین می‌شود که؛ کفار مأیوسند از اینکه حیاتی برای اهل قبورشان باشد. 

سورة صف مدنی و دارای 14 آیه می‌باشد
(((
(((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((( (( (((((((((((* (((((( ((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((( (( (((((((((((* (((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( *
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. برای خدا آنچه در آسمان‌ها و زمین است تسبیح کرده و اوست عزیز درستکار(1) ای مؤمنین برای چه می‌گوئید چیزی را که بجا نمی‌آورید(2) نزد خدا سخت مبغوض است که بگوئید آنچه را نمی‌کنید(3) بتحقیق خدا دوست می‌دارد کسانی را که چون ستونی آهنین و یکپارچه در راه او کارزار می‌کنند(4). 
نکات: این سوره را سورة حوارییون و سورة عیسی نیز می‌گویند. و به این سوره صف می‌گویند زیرا در این سوره مؤمنین را ترغیب کرده که مانند صف واحدی در کارزار با دشمن پا برجا و بی‌خلل باشند مانند دیواری که از مس ساخته شده باشد. و جملة: (((((( ((((((( دلالت دارد بر اینکه مشمول غضب بزرگ خدا هستند کسانی که گفتار بی‌عمل دارند. 
(((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( ( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((* (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( *
ترجمه: و چون موسی به قومش گفت: ای قوم من برای چه مرا آزار می‌دهید و حال آن که می‌دانید من رسول خدا به سوی شما می‌باشم، پس چون منحرف شدند خدا دل‌های ایشان را به انحراف واگذاشت و خدا مردم فاسق را هدایت نمی‌کند(5) و بیاد آور وقتی که عیسی بن مریم گفت: ای بنی اسرائیل بتحقیق من رسول خدا به سوی شما می‌باشم در حالی که تصدیق می‌کنم آنچه جلو من بوده از تورات و در حالی که مژده می‌دهم شما را به پیامبری که پس از من می‌آید و نام او احمد است. پس چون با دلیل‌های روشن نزد ایشان آمد گفتند: این سحری آشکار است(6). 
نکات: چون قوم محمد او را اذیت می‌کردند حق‌تعالی برای اینکه پیامبرش زیاد افسرده نشود قصة تکذیب و آزار قوم موسی و قوم عیسی را بیان کرده که گاهی موسی را ساحر و گاهی مجنون و گاهی مبروص و گاهی زانی و گاهی او را قاتل هرون خواندند و گاهی گفتند: « اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً »، و گاهی گفتند: «أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً»، و گاهی گوساله پرستیدند. و اما حضرت عیسی( که قصة آزار او محتاج به بیان نیست. و مقصود از جملة: (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((، همان خبرهائی است که مکرر به حواریین خود داده است چنانکه در انجیل یوحنا باب 15 شمارة 26 می‌نویسد: لیکه چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می‌فرستم آید یعنی روح راستی او بر من شهادت دهد. و در باب 16 شمارة 7 تا 14 مفصلا خبر داده. یکی از شاگردان مسیح بنام برنابا انجیلی دارد که فصل 112 آیة 13 تا 18 خبر آمدن محمد را صریحا ذکر کرده و نام آن حضرت را که محمد باشد آورده است. اگر کسی بگوید چرا حضرت عیسی بشارت بنام محمد که مشهورتر است نداده؟ جواب گوئیم: ممکن است به هر دو اسم بشارت داده باشد. و خاتم الأنبیاء دارای دو اسم بوده، مانند یعقوب و اسرائیل و یا عیسی و مسیح. و باضافه هر دو اسم در قرآن ذکر شده و قبلا به هر دو اسم بشارت داده شده تا بهانه برای کسی نباشد. 
(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((* (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و کیست ظالمتر از آن که بر خدا دروغ بندد در حالی که به اسلام خوانده می‌شود، و خدا قوم ستمگر را هدایت نمی‌کند(7) می‌خواهند نور خدا را بدهانهایشان خاموش کنند و خدا کامل کنندة نور خویش است و اگر چه کافران کراهت داشته باشند(8) اوست که فرستاد رسول خود را با هدایت و دین حق تا آن را بر همة دینها آشکارا گرداند و پیروز کند و اگر چه مشرکین نخواهند(9). 
نکات: مقصود از جملة: (((((( ((((((((  .... همان گویندگان و مجتهدینی است که بنام دین و خدا فتواهای «غیر ما أنزل الله» می‌گویند و یا در سخنرانی‌های خود ضد قرآن و مخالف آن هر چه می‌خواهند می‌بافند و برای مردم درهای شفاعت باز می‌کنند و ایشان را مغرور کرده و می‌فریبند. و مقصود از جملة: ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ... همین کسانیند که با دهان خود و با گفتارهای خود تهمت به اسلام می‌زنند و بنام اسلام مطالب کج و گمراه‌کننده می‌گویند تا نور اسلام را خاموش کنند ولی خدا موفقشان نمی‌دارد، و اگر کسی می‌خواهد مصداق این آیه را بداند برود تهمت کشیشان را به اسلام بنگرد و همچنین تهمت و خرافات عالم نمایان مسلمین را که عده‌ای خمس و سهم امام بنام دین آورده‌اند، عده‌ای زکات را در نه چیز منحصر کرده‌اند، عده‌ای غیر خدا را بنام توسل می‌خوانند و.... 
((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((* (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((*  (((((((((( (((((((((((( ( (((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((((((((((*
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید آیا شما را دلالت کنم بر تجارتی که شما را نجات می‌دهد از عذاب دردناک(10) (و آن تجارت این است که) به خدا و رسول او ایمان بیاورید و در راه خدا با مال‌ها و جان‌هایتان جهاد کنید، این بهتر است برای شما اگر بدانید(11) که اگر ایمان آورده و جهاد کنید می‌آمرزد برای شما گناهان شما را و در آورد شما را به بوستان‌هائی که از زیر آنها نهرها جاری است و به مسکن‌های پاکیزه در باغ‌های دائمی، اینست کامیابی بزرگ(12) و آیا دلالت کنم شما را بر تجارت دیگری که آن را دوست می‌دارید و آن یاری از جانب خدا و فتح و گشایش نزدیکی است و بشارت ده مؤمنین را(13) 
نکات: حق‌تعالی برای اهل ایمان که جهاد با مال و جان کنند دو بهرة تجارتی ذکر کرده: یکی عاجل و دیگری آجل. اما عاجل؛ پیروزی بر کفار و یاری حق‌تعالی چنانکه این وعده برای مسلمین صدر اسلام بفتح مکه حاصل شد. و اما آجل ؛ همان بهشت و رضوان إلهی است. 
((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: ای مؤمنین یاران خدا باشید چنانکه عیسی بن مریم به حواریین گفت: یاران من در راه خدا کیانند؟ حواریین گفتند که؛ یاوران خدائیم پس دسته‌ای از بنی اسرائیل ایمان آوردند و دسته‌ای انکار کردند که ما آنان را که ایمان آورده بودند بر دشمنانشان تأیید کردیم پس غلبه یافتند(14). 
نکات: مقصود از جملة: ((((((((((( ((((((((( (((((((((( .... این است که چون قوم عیسی پس از او دو فرقه شدند گروهی گفتند: او خدا و یا پسر خداست! و گروه دیگر گفتند: او پسر خدا نیست بلکه رسول و بندة اوست، و خدا قائلین به رسالت عیسی را به آمدن محمد و عبودیت و رسالت عیسی تأیید نمود. 

سورة جمعه مدنی و دارای 11 آیه می‌باشد

(((
((((((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((((( ((((((( (((((((* (((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. برای خدا تسبیح می‌کند آنچه در آسمانها وآنچه در این زمین است خدائی که پادشاه منزه از عیب و عزیز ودرستکار است(1) اوست که برانگیخت در میان بی‌سوادان رسولی از خودشان که آیات او را بر ایشان بخواند و پاکشان نماید و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و حقا که از پیش در گمراهی آشکار بودند(2) و دیگران از ایشان که هنوز ملحق به ایشان نشده‌اند و اوست عزیز درستکار(3) اینست فضل خدا به هر کس بخواهد می‌دهد و خدا صاحب فضل بزرگست.(4)

نکات: در این سوره که وجوب نماز جمعه بیان‌شده، چهل عدد تأکید برای وجوب آن آمده است از آن جمله: بیان کرده تسبیح همة موجودات را با اینکه همة موجودات برای نفع بشر و مقدمة وجود او می‌باشد پس بشر باید حتما او را تسبیح کند و در مجمع خود عظمت او را یاد کند. و دیگر از تأکیدات زیور علم و حکمت را بواسطة تعلیم و تعلم قرآن، و ضلالت قبلی را برای نبودن قرآن و عدم عمل به آن دانسته در آیة 2 و این تأکید و اشاره به این است که مسلمین از عمل به قرآن غافل نشوند و ترک جمعه نکنند تا بهره برند و مانند قبل به ضلالت مبتلا نشوند. و از جمله تأکیدات آنکه در آیة سوم فرموده: (((((((((((( ((((((((  اشاره به این است که عمل به قرآن و خواندن نماز جمعه برای آیندگان نیز لازم است تا مانند حاضرین بهره برند و از گمراهی و ذلت نجات یابند. و جملة: ((((((((( ((((((((((.... و جمله: ((((((((((((((( ... دلالت دارد بر اینکه هدف رسالت تعلیم و تعلم علم بوده نه تقلید کورکورانه و تبعیت عوامانه. متأسفانه زمان ما اگر کسی بخواهد مردم را به اسلام اولیه و کتاب خدا آشنا سازد و خرافات مذهبی را رد کند کسانی که سالها از راه دین نان خورده‌اند هزاران تهمت به او می‌زنند و مردم را در جهل و خرافات نگه می‌دارند. و کلمة «(((((((((» مجرور و صفت است برای قوم و عطف است بر ((((((((((((.
(((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((* (((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (( ((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((( (((((((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((((((((((* (((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: مثل و صفت آنانکه حامل تورات شدند (با دعای خودشان) سپس آنرا تحمل نکردند (به آن عمل ننمودند) مانند خر است که کتابهایی را بر دوش کشد، بد است وصف گروهی که به آیات خدا تکذیب کردند و خدا گروه ستمگران را هدایت نمی‌کند(5) بگو ای یهودیان اگر گمان دارید که شما دوستان خدائید نه مردم دیگر، پس تمنا و آرزوی مرگ نمائید اگر راستگوئید(6) و مرگ را هرگز نخواهند آرزو کرد بواسطة آن اعمالی که از پیش بتوانائی خود کرده‌اند و خدا دانا به حال ستمگرانست(7) بگو محققا همان مرگی که از آن فرار می‌کنید شما را ملاقات می‌کند سپس شما به سوی خدای عالم غیب و شهادت برگردانده می‌شوید او شما را خبر می‌دهید به آنچه می‌کرده‌اید.(8)

نکات: حق‌تعالی وصف حال یهودیان را که به تورات عمل نکرده‌اند تشبیه کرده به خری که بار کتابی به دوش کشد و از آن بهره نبرد و بی‌خبر باشد، در این صورت باید فهمید وصف حال مسلمین را که مدعی حمل قرآن و از آن بی‌خبرند و به آیات آن عمل نکرده‌اند که ایشان از خر بدتر و گمراه‌ترند. و در این آیات نیز تأکیدی است برای وجوب نماز جمعه و عمل به آن تا مانند یهود تارک العمل به کتاب آسمانی نشوند. و جملة: ((( (((((((((( .... دلالت دارد که یهودیان خود را اهل نجات و محبوب خدا می‌دانستند و به این گمان مغرور بودند چنانکه ملت ما امروز به صرف ادعای تشیع و یا اسلام مغرورند و خود را اهل نجات و دیگران را اهل عذاب می‌دانند در صورتیکه خود بدتر از دیگرانند و خدا فرموده اگر کسی خود را اهل سعادت و بهشت می‌داند او ترسی از مرگ نداشته و بخاطر رسیدن به بهشت و قرب بیشتر خدا، همیشه تمنای مرگ را می‌نماید، و به استقبال مرگ می‌رود و این یکی از نشانه‌های اهل ایمان است.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ( (((( ((( ((((( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده‌اید چون برای نماز روز جمعه ندا شد پس بشتابید به سوی ذکر خدا و داد و ستد را رها کنید اگر بدانید این برای شما خوبست(9) پس چون نماز انجام شد در زمین پراکنده شوید و از کرم و فضل خدا بجویید و خدا را بسیار یاد آورید شاید شما رستگار شوید(10) و چون تجارت و یا بازیچه‌ای ببینند به سوی آن پراکنده شوند و تو را در حال قیام رها کنند بگو آنچه نزد خداست بهتر است از بازیچه و از تجارت و خدا بهترین روزی‌دهندگان است.(11)

نکات: یکی از تأکیدات برای نماز جمعه حرف نداست زیرا عرب در بیان مطلب مهمی حرف ندا می‌آورد، و دیگر أمر ((((((((((( .... می‌باشد که می‌فرماید هنگامی که در روز جمعه اذان ظهر را شنیدید پس با شتاب و وجد به نماز جمعه حاضر شوید، و این آیه دلالت دارد که خطبة نماز جمعه باید پس از اذان ظهر خوانده شود بنابراین اگر روایتی بر خلاف این آیه باشد باید آنرا دور انداخت، و دیگر از تأکیدات بر نماز جمعه جملة: ((( ((((((( (((((((((((  است که دلالت دارد بر نادانی کسیکه به نماز جمعه حاضر نشود، و ما در کتاب احکام القرآن تا چهل تأکید برای نماز جمعه از این سوره استخراج کرده‌ایم مراجعه شود. و جملة: ((((((((( (((((((((( نهی از بیع ( خرید و فروش) و دلالت بر حرمت آن دارد در وقت نماز جمعه، و اینجا در حقیقت مرکب از دو أمر واجب است یکی امر به نماز و دیگر امر به ترک ضد آن و هیچ امری در قرآن به این شدت توصیه نشده است و لذا رسول خدا( فرمود: «من ترك الجمعة ثلاثا متوالیات بغیر علة طبع الله علی قلبه»، یعنی؛ هر کس سه جمعة پی‌درپی بدون جهت ترک نماز جمعه کند خدا بر دل او مهر می‌زند که هدایت وارد آن نشود. و نیز رسول خدا( در خطبه‌ای فرمود: هر کس نماز جمعه را که تا روز قیامت واجب است ترک کند هیچ عملی از او پذیرفته نیست! و علی( فرمود: «والجمعة واجبة علی کل مؤمن»، و امام محمد باقر فرمود: جمعه واجب است بر هر مسلمانی تا روز قیامت. و این روز را جمعه گفته‌اند لاجتماع الناس فیها لعبادة ربهم، متأسفانه در این زمان ما و دوستان ما که نماز جمعه می‌خوانیم بخاطر این عمل همیشه ما را در معرض اتهاماتی قرار می‌دهند. و معنی (((((( (((((((((((((  در سورة حج آیة 58 گذشت.


سورة منافقون مدنی و دارای 11 آیه می‌باشد

(((
((((( (((((((( (((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((* (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. چون منافقین نزد تو آیند بگویند شهادت می‌دهیم که تو رسول خدایی، و خداوند می‌داند که تو رسول اوئی، و خدا شهادت می‌دهد که منافقین دروغ گویند(1) سوگندهای خود را سپری کردند و از راه خدا دور بگشته‌اند و به تحقیق آنچه می‌کنند بد است(2) این بواسطة این است که ایشان ایمان آورده سپس کافر شدند پس بر دلهایشان مهر زده شده که ایشان نمی‌فهمند.(3)

نکات: چون خدا نماز جمعه را واجب کرد و یکی از علائم ترک نماز جمعه را نادانی و غفلت از ذکر خدا قرار داد، حال در این سوره بیان می‌کند که نادانی و نفهمی در منافقین است، یعنی ترک نماز جمعه کار منافقین است. و باید دانست که مهاجرین و انصار از نفاق دور بودند و این سوره در شأن عبدالله بن ابی و سایر رفقای او آمده است، و قصه چنان است که رسول خدا( خبر شد که طائفة بنی‌المصطلق برای جنگ با او جمع شده‌اند و رئیس ایشان حرث بن ابی‌ضرار پدر جویریه زوجة رسول خدا( است، رسول خدا( بدین جهت از مدینه با عده‌ای از مجاهدین خارج شد و نزدیک ساحل دریا با ایشان ملاقات و کارزار کرد، عده‌ای کشته و عده‌ای فرار کردند، رسول خدا( زن و فرزند و اموال ایشان را به تصرف درآورد، مردی از قبیلة انصار به مسلمانی رسید و به خیال اینکه او کافر است او را مجروح نمود و میان ایشان نزاع واقع شد، در اثنای نزاع اجیر عمر بن خطاب که نام او جهجاه و از بنی‌الغفار بود و اسب عمر را می‌کشید چون بر سر آبی رسیدند برای ازدحام با مردی بنام سنان جهنی نزاع نمود و منجر به قتال شد، جهنی فریاد کرد: یا معشر الأنصار! و مردی فقیر ازمهاجرین به یاری جهجاه آمد، عبدالله بن ابی چون او را بدید که به حمایت جهجاه آمده بطور استهزاء به او گفت: تو اینجائی، او در غضب شد و سخن درشت در جواب عبدالله داد، عبدالله گفت: صبر کن تا به مدینه برسی آن قدر گرسنه بمانی که نزاع و حمایت را فراموش کنی. و به قوم خود که آنجا بودند گفت: این تقصیر شماست که چنین کسان را در بلاد خود جا داده‌اید و مالهای خود را بر ایشان قسمت کرده‌اید و لذا با ما مکابره کرده و لاف برابری می‌زنند، اگر فضلة طعام خود را به اینان نمی‌دادید امروز فیروزی خصومت با ما را نداشتند و همه به عشائر خود ملحق می‌شدند، پس از آن گفت: و الله ما مثلنا و مثلهم إلا کما قال القائل: سمن کلبك یأکلك، أما و الله لئن رجعنا إلی المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل، و مقصود از أعز خودش بود و از أذل رسول خدا( بود، زید بن ارقم از مهاجرین بود و از این سخن در غضب شد و گفت: أنت الذلیل توئی خوار بی‌مقدار در میان قومت و محمد در عزت از جانب خدا می‌باشد، عبدالله گفت: ساکت شو من شوخی کردم، پس زید نزد رسول خدا( آمد و آنچه عبدالله گفته بود به عرض رسانید، عمر عرض کرد: یا رسول الله اجازه بده تا گردنش را بزنم، رسول خدا( فرمود: سزاوار نیست، باضافه مردم می‌گویند محمد اصحاب خود را می‌کشد. پس رسول خدا( برای تسکین فتنه در وسط روز فرمان حرکت داد، و عبدالله را خواست و فرمود: تو چنین گفته‌ای؟ او قسم خورد که من چنین چیزی نگفته‌ام و زید دروغگوست، جماعتی از انصار عرض کردند: یا رسول الله عبدالله سید و شریف قوم و مرد عاقلی است گفتار کسی را دربارة وی قبول مکن، شاید جوان بوده و نفهمیده، رسول خدا( عذر او را پذیرفت و این سخن در میان انصار منتشر شد و زید را ملامت کردند، زید پریشان و پشیمان گشت. پس چون مردم کوچ کردند اسید بن خضیر عرض کرد: یا رسول الله سبب چیست که برخلاف عادت کوچ کردی؟ فرمود: مگر نشنیدی رفیق شما چه گفته گمان کرده که در مراجعت مدینه أعز ذلیل‌تر را خارج کند. عرض کردند: یا رسول الله عزیزتر توئی اگر خواهی وی را اخراج کنی، سپس گفت: یا سید الأنبیاء با وی مدارا کن و الله در آن وقت که به مدینه تشریف نیاورده بودی قوم وی برای او تاج مکلل می‌ساختند تا بر سر وی نهند و او را رئیس خود سازند، چون شما آمدی کار دگرگون شد و اعتقاد او این است که شما ریاست او را سلب کرده‌ای. پسر عبدالله که نام او عبیدالله بود نزد رسول خدا( آمد و گفت: یا رسول الله تمام طائفة خزرج می‌دانند که کسی عبدالله را از من دوست‌تر ندارد اما در کار دین مدارا و رفق دخالت ندارد اگر در کشتن وی جازمی اجازه فرما تا من او را بکشم و من می‌ترسم که کس دیگر را امر کنی و من نتوانم قاتل پدر را ‌ببینم، و مؤمنی را برای کافری بکشم و مستوجب دوزخ گردم، رسول خدا( فرمود: برو با او مدارا کن، پس چون رسول خدا( با اصحاب نزدیک بقیع بر کنار آب حجاز رسید آنجا فرود آمد و بارها بگشادند در آن حین بادی سخت برخاست که همه خائف شدند و شتر رسول خدا( در آن شب گم شده بود رسول خدا( فرمود: سبب این باد این است که در مدینه یکی از بزرگان منافقین وفات کرده، منافقی حاضر بود گفت: عجب از محمد که خبر می‌دهد در مدینه چه خبر شده ولی از شتر خود خبر ندارد! جبرئیل سخن آن منافق را به رسول خدا( عرض کرد و جای شتر او را نیز خبر داد، رسول خدا( به اصحاب خود فرمود: من ادعای علم غیب نمی‌کنم ولیکن خدا قول آن منافق و جای شتر را به من خبر داد، بروید در فلان شعب زمام شتر بر درختی پیچیده است، اصحاب رفتند و شتر را آوردند، و چون به دروازة مدینه رسیدند پسر عبدالله بن ابی‌توقف نمود، چون سپاه نصرت پناه رسیدند جلو شتر پدرش را گرفت و آنرا خوابانید و گفت: به خدا قسم نگذارم وارد مدینه شوی تا وقتی که رسول خدا اجازه دهد و بدانی تو ذلیل‌تری و او عزیزتر. عبدالله کس فرستاد به شکایت نزد رسول خدا(، حضرت فرمود: پدر را رنجه مدار و بگذار وارد مدینه شود، پسر به او گفت: چون رسول خدا( امر فرمود می‌گذارم وارد شوی ولی باید بگوئی العزة لله و لرسوله و للمؤمنین، گفت: اگر نگویم! گفت: نمی‌گذارم، پس عبدالله گفت: أشهد أن العزة لله و لرسوله و للمؤمنین. پس چون عبدالله وارد مدینه شد بیمار گردید و پس از چند روزی از دنیا رفت.

((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: و چون ایشان را ببینی هیکلشان تو را به عجب آورد و اگر سخن گویند به سخنانشان گوش می‌دهی، گویا ایشان چوبهای خشکی هستند که به دیواری واداده باشند، هر صدائی را بر ضرر خود شمارند ایشان دشمنند از ایشان حذر کن، خدا بکشد ایشان را چگونه منحرف شده‌اند(4) و چون به ایشان گفته شود بیائید رسول خدا برای شما طلب آمرزش کند سرهای خود را بپیچند و ایشان را ببینی اعراض می‌کنند در حالیکه که با تکبرند(5) مساوی است بر ایشان چه استغفار کنی و آمرزش بخواهی وچه آمرزش نخواهی، خدا ایشان را نیامرزد زیرا خدا هدایت نمی‌کند گروه فاسقین را.(6)

نکات: جملة: (((((((((( (((((((((((((، دلالت دارد که منافقین خوش‌ظاهر و خوش‌گفتار و خوش‌برخوردند و نباید کسی گول ظاهر کسی و یا لباس شخصی را بخورد. و جملة: ((((((((((((( .... دلالت دارد که دعای رسول خدا همیشه مستجاب نخواهد شد. و تشبیه ایشان به (((((( (((((((((( برای این است که چون اگر به سقف اطاق ویا در پایه‌ای بکار رفته باشد بدرد می‌خورد ولی چون کنار دیواری باشد به هیچ کاری نیامده و به دردی نخورده است و منافقین نیز چنین می‌باشند.

(((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( (((((((((((* (((((((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: ایشانند کسانی که می‌گویند بر کسانی که نزد رسول خدایند انفاق و همراهی نکنید تا پراکنده شوند و حال آنکه ملک خداست گنجهای آسمانها و زمین و لیکن منافقین نمی‌فهمند(7) می‌گویند اگر به مدینه برگشتیم البته عزیزتر، ذلیل‌تر را از مدینه خارج می‌کند و حال آنکه خاص خداست عزت و خاص رسول او و خاص مؤمنین است ولیکن منافقین نمی‌دانند(8) آهای کسانیکه ایمان آورده‌اید شما را مالهایتان و فرزندانتان از یاد خدا غافل نکند و هر کس چنین کند(یعنی غفلت ورزد) پس آنان فقط زیانکارند.(9)

نکات: منافقین چون یقین به وجود خدا و رزاقیت او ندارند خیال می‌کنند روزی کسی را مردم می‌دهند. و جملة (((( (((((((((( .... دلالت دارد که عزت مخصوص خداست زیرا او غنی بالذات و توانای بالذات است و دیگران همه ممکن‌الوجود و محتاج به اویند. و جملة (( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ... اشاره به این است که مال و اولاد شما را از ذکر حق که نماز جمعه باشد غافل نکند زیرا اینجا فرموده: ((( (((((( ((((  و در نماز جمعه فرمود(((((((((((( (((((( (((((( ((((.
(((((((((((( ((( ((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( (((((((((((((* ((((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((*
ترجمه: و انفاق کنید از آنچه به شما روزی داده‌ایم پیش از آنکه مرگ یکی از شما برسد که بگوید پروردگارا چرا تا مدت نزدیکی مرا مهلت ندادی که صدقه بدهم و از شایستگان بوده باشم(10) و هرگز خدا عقب نمی‌اندازد جانی را هنگامی که اجلش آمده باشد و خدا به آنچه می‌کنید آگاه است.(11)

نکات: ابن عباس گفته هر کس ادای زکات نکرده از مالش و حج نرفته مهلت می‌طلبد و رجعت به دنیا را می‌خواهد، و أما مؤمن میل رجعت به دنیا را ندارد. و أمر در جملة (((((((((((( برای وجوب است و در این صورت باید گفت این امر راجع به زکات می‌باشد. و جملة: ((( ((( ((((((((((((  دلالت دارد که از هر چیزی باید زکات داد و منحصر به نه چیز نیست.


سورة تغابن مدنی و دارای 18 آیه می‌باشد

(((
((((((((( (( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. برای خدا تسبیح می‌کند آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، پادشاهی و ستیاش خاص اوست و او بر هر چیزی تواناست(1) اوست که شما را آفرید پس بعضی از شما کافر و بعضی از شما مؤمنند، و خدا به آنچه می‌کنید بیناست(2) آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را صورت‌بندی کرد پس صورتهای شما را نیکو نمود و به سوی اوست سرانجام.(3)

نکات: جملة (((( (((((((((( (((((( (((((((((( مقدم شده جار و مجرور در هر دو جمله و این تقدم دلالت بر حصر می‌کند زیرا هر چیزی ملک اوست و کس دیگری مالک نیست جز بر سبیل مجاز و عاریه و کس دیگر استحقاق حمد ندارد جز بر سبیل زور و یا سبیل عرض ولی او محمود بالذات است. و جملة: (((((((((( (((((((((( دلالت دارد که صورت تمام انسانها زیباست و اگر بعضی نسبت به بعضی زشت است همان زشت نسبت به پست‌تر از خود زیباست و لذا هیچ بشری نمی‌خواهد به شکل حیوان دیگر باشد.

(((((((( ((( ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((* ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( (((( ( (((((( (((((( (((((((*
ترجمه: می‌داند آنچه در آسمانها و زمین است و می‌داند آنچه پنهان می‌کنید و آنچه آشکار می‌نمائید و خدا به آنچه در سینه‌هاست از افکار و اراده وخیالات داناست(4) آیا برای شما نیامده خبر آنانکه از پیش کافر شدند که چشیدند وبال کار خود را و برای ایشان عذاب دردناکست(5) این عذاب برای این است که پیغمبرانشان با دلیلهای روشن به سوی ایشان آمدند پس گفتند: آیا بشری ما را هدایت می‌کند پس کفر ورزیده و روگردان شدند و خدا بی‌نیازی نمود و خدا بی‌نیاز ستوده است.(6)

نکات: کلمة (((((((( (((((((((((( با اینکه ((((( مفرد است چگونه ضمیر جمع در (((((((((((( به او برمی‌گردد؟ جواب این است که بشر اسم جنس است و برای مفرد می‌آید و برای جمع نیز می‌آید، و عجب است از کفار که حجر را برای معبود بودن قبول کردند ولی بشر را برای رسالت نپذیرفتند. ومعنی ((((((((((((( (((( این است که خدا آنان را مجبور به ایمان نکرد با اینکه قدرت داشت بلکه معلوم شد او از عبادت و ایمان ایشان مستغنی است.

(((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((( ((((((((((( ( (((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((((* (((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( (((((((* (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آنانکه کفر را انتخاب کردند گمان کرده اند که مبعوث نمی شوند بگو آری قسم به پروردگارم که قطعا مبعوث خواهید شد سپس قطعا خبر داده شوید به آنچه عمل کرده اید و این بر خدا آسان است(7) پس ایمان آورید به خدا ورسول او به آن نوریکه ما نازل کردیم وخدا به آنچه میکنید آگاه است(8) روزی که شما را خدا جمع میکند برای روز رستاخیز آنروز روز مغبون شدن است و آنکه به خدا ایمان آورد وعمل شایسته نماید سیئات او را محو کند و او را به باغهائی که از زیر آنها نهرها روانست داخل کند که در آن همیشه بمانند این است کامیابی بزرگ(9)
نکات: کفار چون احتمال حساب و کتاب و حشر و نشری نمی‌دهند و بگمانشان در عالم حساب و کتابی نیست لذا در کفر خود مانده‌اند، ولی اگر احتمال خطر بدهند بزودی ایمان می‌آورند. و این سوره را سورة (((((((((((( می‌گویند بواسطة کلمة (((((((((((( که در این سوره آمده است و (((((((((((( در قیامت این است که هر کسی نسبت به بالاتر از خود و بهتر از خود که نگاه می‌کند می‌بیند کوتاهی کرده و از عمر خود مغبون گردیده. و بعضی گفته‌اند اهل دوزخ مغبونند زیرا مقاماتی برای آنان بوده که اگر ایمان داشتند به آن می‌رسیدند و در اثر بی‌ایمانی همان مقامات و منازل ایشان را به مؤمنین واگذار کرده‌اند. و مقصود از (((((((، قرآن است که هم پیدا و هم راهنمای غیر است.

((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( (((((((* (((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: و آنانکه کافر شده و به آیات ما تکذیب کرده‌اند آنان اصحاب آتشند که در آن جاویدند و بد سرانجامی است(10) هیچ مصیبتی جز به اذن خدا نرسد و هر کس ایمان به خدا آورد خدا دل او را هدایت می‌کند و خدا بر هر چیزی داناست(11) و خدا را اطاعت کنید و این رسول را اطاعت کنید پس اگر روبگردانید همانا بر عهدة پیغمبر ما فقط رساندن اشکار است.(12)

نکات: (((( ((((((( .... دلالت دارد که تمام مصیبتها و لشکر بلاها در تحت اوامر إلهی و به تقدیر اوست و اگر او نخواهد به کسی مصیبتی نرسد، ولی چون مصلحت دارد و برای آزمایش بندگان است خدا جلو آنرا نمی‌گیرد. و جملة: ((((((((( (((((( (((((((((( .... دلالت دارد بر حصر کار رسول خدا بر ابلاغ امر دین و نه کار دیگر از کارهای خیالی مردم اهل غلو.

(((( (( ((((((( (((( (((( ( ((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: خدای مستجمع جمیع کمالات، نیست جز او خدائی و ملجأی و بر خدا باید توکل کنند مؤمنین(13) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید محققا بعضی از زنان و فرزندان شما دشمنند برای شما، پس از ایشان حذر کنید و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و بگذرید و ببخشید پس محققا خدا آمرزنده و رحیم است.(14)

نکات: (((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((( دلالت دارد که بعضی از زنان و فرزندان دشمن انسانند و آنان همان کسانیند که میل دارند انسان بمیرد تا ارث ببرند و حاضرند که انسان وزر و وبال کند برای عیش و نوش ایشان و همانان بودند که مانع از حرکت برای جهاد بودند و می‌گفتند: ما را به که می‌سپاری، و مقصود از جملة: ((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( کسانی می‌باشند که پس از هجرت می‌دیدند سایر مؤمنین زودتر هجرت کرده‌اند و فقیه در دین شده‌اند، ولی زن و بچة ایشان مانع از هجرت شده و همینطور نادان و اسیر کفار مانده‌اند و چون چنین می‌دیدند می‌خواستند زن و بچة خود را عقاب کنند خدا می‌فرماید عفو و صفح کنید.

(((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((((( (((((( (((((((* ((((((((((( (((( ((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((((((((* ((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((( ( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: همانا اموال شما و اولاد شما فتنه است و خدا نزد اوست اجر بزرگ(15) پس، از خدا بترسید آن قدر که توانستید و بشنوید و اطاعت کنید وانفاق نمائید برای خودتان خوبست، و هر کس از بخل نفس خویش محفوظ ماند پس همانان رستگارند(16) اگر خدا را قرض نیکو بدهید آنرا برای شما مضاعف کند و شما را بیامرزد و خدا سپاسگزار بردبار است(17) او دانای غیب و شهادتست و عزیز و درستکار است.(18)

نکات: مقصود از فتنه‌بودن اموال و اولاد این است که اسباب زحمت و ابتلا و بازماندن از امر آخرت و دخول در وزر و وبال و حرام است. البته این فتنه باعث اجر است مادامیکه انسان را به حرام نیندازد وموجب کارهای ناشایسته و غفلت از خدا و گمراهی نباشد چنانکه ابن مسعود گفته نگوئید اللهم إنی أعوذ بك من الفتنة زیرا زن و مال و اولاد فتنه می‌باشند ولی بگوئید: اللهم إنی أعوذ بك من مضلات الفتن. رسول خدا( مشغول‌ خواندن خطبه و موعظه بود ناگاه دید حسنین با پیراهن قرمز می‌آیند و گاهی به زمین می‌خورند خطبة خود را قطع نمود و از منبر به زیر آمد و ایشان را به دامن گرفت در منبر و فرمود: صدق الله عز و جل؛ (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((.
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(((
((((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((((((( (((( ( ((((( (((((((( ((((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( (( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (( ( ((((((((( ((((((( ((((( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((((((((* (((((((((((( (((( (((((( (( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. ای پیامبر، چون خواستید زنان را طلاق دهید پس برای عدة ایشان طلاقشان دهید و عده را شماره کنید و از خدائی که پروردگار شماست بترسید، ایشان را از خانه‌هاشان بیرون نکنید و بیرون نشوند مگر اینکه کار زشت‌نمایانی بکنند و این حدود خداست و هر کس از حدود خدا تجاوز کند خدا محققاً به خود ستم کرده، نمی‌دانی شاید خدا پس از آن امری پدید آورد(1) پس چون به مدت خود رسیدند پس بخوبی ایشان را نگاهدارید و یا به خوبی مفارقت کنید و دو عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا بپا دارید، به این پندداده می‌شود هر کسی که ایمان به خدا و روز دیگر بیاورد و هر کس از خدا بترسد خدا برای او راه بیرون رفتنی قرار می‌دهد(2) و او را از جائی که به حساب نیاورده روزی دهد و هر کس بر خدا توکل کند پس خدا او را کفایت کند زیرا خدا امر خود را برساند به تحقیق خدا برای هر چیزی اندازه قرار داده است.(3)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((((((( (((((((((((( این است که اگر طلاق می‌دهید طلاقی که برای عده‌گرفتن است بدهید و آن طلاقی است که در طهر غیر مواقعه باشد که همان طهر را از سه طهر قرار دهد و دیگر اینکه خطاب به رسول نموده و در عین حال ((((( (((((((((( فرموده و جمع را مخاطب قرار داده زیرا رسول خدا( امیر قوم و امام ایشان است و خطاب به او گویا خطاب به همه می‌باشد. و جملة: ((((((((((( (((((((((( دلالت دارد که باید ایام عده را شماره و مواظبت کنید برای اینکه اگر زن در عده باشد ارث می‌برد و زوج می‌تواند به او رجوع کند و از تزویج به غیر زوج اول ممنوع است و تکلیف حمل او باید معلوم گردد و از نفقه و کسوه و مسکن باید بهره برد و لذا نمی‌توانند او را از مسکنش خارج کنند، یعنی از خانة شوهرش خارج نکنند و خود او به حکم (((( (((((((((( از آنجا خارج نشود مادامیکه در عده است. به هر حال در این آیه و از این آیه احکام بسیاری استخراج می‌شود که ما در احکام القرآن توضیح داده‌ایم مراجعه شود.

((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( * ((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: و زنانی که از حیض‌شدن مأیوسند اگر به گمان افتادید پس عدة آنان سه ماه است و کذلک زنانی که حیض نشده‌اند، و زنان باردار مدتشان این است که وضع حمل نمایند و کسی که از خدا بترسد خدا برای وی در کارش آسانی قرار می‌دهد(4) این فرمان خداست که به سوی شما نازل نموده و هر کس از خداب بترسد خدا سیئات او را از او محو و جبران نماید و پاداش وی را بزرگ سازد.(5)

نکات: زنانی که در یائسه‌بودن آنان شک است بواسطة سن یا عارضه‌ای، در طلاق باید سه ماه عده نگه دارند و همچنین دخترانی که حیض نشده‌اند ولی سالشان اقتضای حیض دارد و یا بواسطة عارضه‌ای حیض نشده‌اند و امرشان مشکوک است. و این دو مسئله مفهوم آیه و مورد اتفاق است و اما صغیرة مدخوله و یائسة قطعیه در عدة آنها اختلاف کرده‌اند و به نظر ما ایشان نیز باید عده نگه دارند. و جملة (((((((( (((((((((( دال است بر اینکه عدة حامله به مجرد وضع حمل تمام می‌شود و اگرچه یک ساعت باشد.

((((((((((((( (((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ( (((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((* ((((((((( ((( (((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((( ( (( ((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((((*
ترجمه: زنان مطلقه را سکنی دهید از جائیکه سکونت دارید به قدر وسع خودتان و به ایشان ضرر نزنید که بر آنها تنگ بگیرید و اگر بار دارند بر ایشان انفاق کنید (یعنی نفقة ایشان را بدهید) تا بار خود را بگذارند پس اگر برای شما شیر دادند مزدشان را به ایشان بدهید و بین خودتان به خوبی و مسالمت‌آمیز أمر یکدیگر را بپذیرید و اگر به هم سختی کردید پس شیر آن طفل را زن دیگری بر عهده خواهد گرفت(6) باید آنکه با وسعت است از وسعت خود انفاق کند و هر کس روزی او تنگ باشد پس انفاق کند از آنچه خدایش داده، خدا احدی را تکلیف نمی‌کند مگر به قدری که به او داده است بزودی خدا پس از سختی آسانی قرار می‌دهد.(7)

نکات: نفقه و کسوه و سکنای زن با شوهر او می‌باشد و اگر او را طلاق داده وهنوز در عده است و عدة او تمام نشده باید نفقه و کسوه و سکنای او را بدهد تا عدة او تمام شود، و عده عبارت از چند روزی است بشمارة معین که زن طلاق‌ داده شده باید صبر کند و شوهر دیگر اختیار نکند تا اگر از شوهر خود بچه‌ای در شکم دارد معلوم شود مال شوهر اوست. و مقصود از جملة: ((((( ((((((((((((( این است که اگر زن و شوهر با یکدیگر نساختند و اگر ساختن آنان معسور و دارای عسر و حرج است باید زن مرضعة دیگری بگیرند برای شیر دادن طفل.

(((((((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((* ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((* (((((( (((( (((((( (((((((( (((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((((((*
ترجمه: چه بسیار ساکنین دهاتی که از امر پروردگارشان و از امر رسولان او سرپیچی و طغیان کردند و به حسابشان رسیدیم به محاسبة شدیدی و آنان را به عذاب بدی عذاب کردیم(8) پس وبال کار خود را چشیدند و سرانجام کارشان زیان بود(9) خدا برای ایشان مهیا کرد عذاب سختی، پس از خدا بترسید ای خردمندانی که ایمان آورده‌اید به تحقیق خدا نازل نمود به سوی شما ذکری(10) و فرستاد رسولی که بر شما تلاوت کند آیات روشن‌کنندة خدا را تا بیرون برد آنان را که ایمان و عملهای شایسته دارند از ظلمات به سوی نور و هر کس ایمان به خدا آورد و عمل شایسته کند خدا او را به باغهائی که از زیر آنها نهرها روانست داخل کند همیشه در آنها بمانند به تحقیق خدا رزق او را نیکو نموده است.(11)

نکات: جملة ((((((((( (((((((((( در آیة دهم صفت است برای ((((((((((( ((((((((((( . و مراد از (((((((((((( در آیة یازدهم ظلمات کفر و جهل و خرافاتست و مراد از (((((((، نور علم و ایمان و حقائق است. و مقصود از ((((((( در آیة دهم قرآن است که موجب تذکر خدا و قیامت و حقائق دین می‌باشد.

(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: خدا آن است که خلق نمود هفت آسمان را و از زمین بمانند آنها فرمان را نازل می‌کند بین آنها تا بدانید که خدا بر هر چیزی تواناست و محققا علم خدا به هر چیزی احاطه کرده و هر چیزی را فراگرفته است.(12)

نکات: جملة: (((((( (((((((( ((((((((((  دلالت دارد که زمین مانند آسمانها هفت عدد یا هفت طبقه است، و ممکن است مماثله در عدد نباشد بلکه در ماهیت و اوصاف باشد. و جملة: (((((((((((((( دلالت دارد بر شرافت علم و خدا تمام عالم را خلق کرده برای اینکه انسان عالم شود.


سورة تحریم مدنی و دارای 12 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((( ( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((( (((((((* (((( (((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((( ( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای پیامبر، چرا حرام می‌کنی آنچه خدا بر تو حلال کرده است خشنودی زنانت را می‌جوئی وخدا آمرزندة رحیم است(1) به تحقیق خدا مقرر نموده برای شما گشودن سوگندهایتان را و خدا دوست شماست و او دانای درستکار است(2) و چون این پیغمبر به بعضی از زنان خود سخنی را اظهار کرد پس همین که او سخن وی را به دیگری خبر داد و خدا پیغمبر را بر آن مطلع کرد پیغمبر بعض آنرا گرفت و از بعض دیگر خودداری کرد، پس چون زن را از قضیه خبر داد، زن گفت این خبر را کی به تو داد؟ (پیامبر) گفت دانای آگاه مرا خبر داد.(3)

نکات: از این آیات استفاده می‌شود که رسول خدا( چیزی بر خود حرام کرده و قسم خورده و خدا خطاب عتاب و یا خطاب تنبیه‌آمیز به او نموده است. و سبب نزول این آیات را دو چیز ذکر کرده‌اند: 
اول: اینکه رسول خدا( پس از نماز صبح به حجرات زوجات خود می‌آمد برای رسیدگی به امور ایشان و سپس به امور تبلیغ احکام می‌پرداخت، زینب بنت جحش و یا حفصه برای اینکه چند لحظه رسول خدا را در منزل خود بیشتر نگه دارد شربت عسلی ترتیب می‌داد و در آوردن آن قدری مسامحه می‌کرد تا حضرت توقف بیشتری بنماید و این توقف بر زنان دیگر گران می‌آمد، پس زنان دیگر اتفاق کردند که پس از آشامیدن عسل به هر حجره‌ای آید بگوئیم بوی کریهی از دهان مبارک شما می‌آید، پس چون حضرت به حجرة عایشه آمد او با آستین بینی خود را گرفت که از دهان شما بوی کریهی می‌آید و همچنین بعضی از زنان دیگر این کار را کردند، رسول خدا( فرمود: حرمت العسل علی نفسی، فالله لا آکله أبدا، پس این آیات نازل شد.

دوم: اینکه رسول خدا( روزها را قسمت فرموده بود میان زوجات خود، اتفاقاً یک روز نوبت حفصه بود، اجازه گرفت تا پدرش را زیارت کند. چون حفصه رفت برای زیارت پدر، رسول خدا( ماریة قبطیه را که پادشاه اسکندریه فرستاده بود طلبید و در حجرة حفصه با او همبستر شد، چون حفصه برگشت در حجره را بسته دید، همانجا توقف کرد تا رسول خدا( بیرون آمد در حالیکه عرق از روی مبارکش جاری بود، حفصه بگریست و گفت: یا رسول‌ الله کنیزی را به خانة من آورده‌ای و حرمت مرا نگاه نداشتی و با زنان دیگر این معامله را نکردی، حضرت فرمود: این کنیز من و بر من حلال است،  من برای رضای تو او را بر خود حرام کردم، اما این سخن سر است باید به کسی نگوئی، حفصه قبول کرد و چون میان او و عایشه رفاقت بود عایشه را خبر داد و گفت: ما از تشویش امر ماریه خلاصی یافتیم، پس چون حضرت به خانة عایشه آمد، عایشه به کنایه چیزی گفت که معلوم شد او خبر شده است، و چون رسول خدا( ماریه را حرام نمود به حفصه فرموده بود که مرا سری دیگر هست که آنرا نیز باید به کسی نگوئی و آن این است که پس از من ابوبکر و پدر تو زمامدار این امت شوند، حفصه از این سخن خوشحال شد و این هر دو سر را به عایشه گفت و هر دو با پدران خود بازگو کردند و خدا به رسول خدا( از افشای این راز بتوسط این دو زن خبر داد و رسول خدا( به حفصه گله کرد از افشای بعض آن که خبر تحریم ماریه باشد و اما از افشای راز دیگر که خبر زمامداری پدرش باشد اعراض کرد یعنی تذکر نداد، و مقصود از جملة: (((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((  همین است. و از جملة: ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((  استفاده می‌شود که غیر از قرآن، مطالب دیگری نیز به پیامبر وحی می‌شده و از اینجا استفاده می‌شود که سنت پیامبر( نیز از طریق وحی و با تأیید إلهی بوده است.

و مخفی نماند اگر کسی قانون خدا را تغییر دهد به این معنی که حلالی را حرام بداند گناه بزرگی مرتکب شده بلکه چنین امری کفر است، ولی کار رسول خدا( چنین نبوده زیرا آن جناب چیزی را که بر خودش حلال بوده برای ریاضت و برای ارضای خاطر زوجه‌اش بر خودش نه برای عموم ممنوع قرار داده با آنکه به حلیت آن معتقد بوده و این کار گناه نیست، یعنی این کار تغییر حکم خدا بکلی نیست بلکه بر شخص خود ممنوع‌نمودن است با اقرار اعتقاد حلیت آن. و فوائد عتاب در این سوره در سورة عبس خواهد آمد.

((( ((((((((( ((((( (((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((* (((((( (((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: اگر شما دو نفر توبه کنید به سوی خدا که دلهایتان منحرف شده و اگر علیه او یکدیگر را مدد کنید پس محققاً خدا خودش دوستدار اوست و جبریل و شایستة مؤمنین و فرشتگان پس از این یاری مددکارند(4) اگر شما را طلاق دهد شاید پروردگارش به او همسران بهتر از شما عوض دهد همسرانی که مطیع و با ایمان و فرمانبر و توبه‌کننده و با عبادت و روزه‌گیرنده شوهر دیده‌ها و دوشیزه‌ها باشند.(5)

نکات: ابن عباس روایت کرده که من در سفری آب می‌ریختم بر دست عمر و از وی پرسیدم آن دو زن که خدای‌تعالی در این آیه خطابشان کرده کدامند؟ عمر گفت: وا عجبا! و این سؤال را مکروه داشت و پس از تأمل گفت: حفصه و عایشه بودند، سپس گفت: ما جماعت قریش بر زنان مستولی بودیم، چون به مدینه آمدیم زنان انصار جواب شواهران می‌گفتند، زنان ما نیز این شیوه را از ایشان آموختند تا یک روز من با زنم گفتگو کردم، مرا به جواب آزرده ساخت، من گفتم: با من مکابره می‌کنی، گفت: تو را بد آمده زنها با بزرگتر از تو مکابره و سرکشی می‌کنند، گفتم: بزرگتر کیست؟ گفت: رسول خدا(، من نزد حفصه آمدم و از روی تعجب از وی سؤال کردم که شما جواب رسول را باز می‌دهید و با او مجاوبه می‌کنید؟ گفت: آری، گاه هست که یک شبانه‌روز از وی دوری می‌کنیم، گفتم: از خشم خدا اندیشه نمی‌کنید مبادا دیگر این نوع سلوک کنی و چیزی از او خواهش کنی، و اگر تو را چیزی لازم شود از من طلب نما، اتفاق روزی بنی‌عسلان اسب را نعل می‌زدند تا به جنگ ما آیند، مرا همسایه‌ای از انصار بود به او گفتم: خبر داری ما را حادثه‌ای بزرگ رخ داده است؟ گفت: چیست؟ گفتم: بنی عسلان قصد قتال ما دارند ، گفت: حادثه‌ای بزرگتر از این نزد من است، گفتم: چیست؟ گفت: رسول خدا( زنان را طلاق داده، من با خود گفتم حفصه را نصیحت کردم قبول نکرد تا کار او به اینجا رسید، روز دیگر از حفصه جویا شدم که رسول خدا( شما را طلاق داده؟ گفت: نمی‌دانم جز اینکه از ما مفارقت کرده و در غرفة ابراهیم نشسته، من رفتم در خانة ماریه، رسول خدا را غلامی سیاه بود، به او گفتم به رسول خدا( بگو که عمر بر در خانه است اجازه فرمائید، غلام رفت و برگشت و گفت: رسول خدا( جواب مرا نداد من به نزد منبر رفتم و پس از ساعتی بی‌طاقت شدم بار دیگر آمدم و غلام را نزد رسول خدا( فرستادم، جواب نداد، تا نوبت سوم اجازة ورود فرمود، من رفتم وسلام کردم، دیدم حضرت بر حصیری تکیه زده و آن حصیر در پهلوی مبارکش اثر کرده بود، عرض کردم یا رسول الله زنان را طلاق داده‌ای؟ گفت: نه، پس من حکایتی که بین من و زنم رخ داده بود گفتم، حضرت تبسم فرمود، عرض کردم اجازه می‌دهید زمانی خدمت شما باشم؟ فرمود: روا باشد، من در آن خانه نگاه کردم به غیر از سه پوست گوسفند چیز دیگر ندیدم، گفتم: یا رسول الله اگر دعا کنی تا خدا معیشت را بر أمت تو وسیع گرداند مانند اهل فارس و روم، آن حضرت نشست و فرمود: یابن خطاب تو نمی‌دانی که ایشان قومی هستند که لذات دنیا برای ایشان معجل شده، گفتم: یا رسول الله برای زنانت استغفار نما، فرمود: من سوگند خورد‌ه ام که یک ماه پیش ایشان نروم.

از عایشه نقل شده که من روز شماری می‌کردم تا 29 روز گذشت، رسول خدا( نزد من آمد، گفتم: یا رسول الله شما قسم خورده بودی که یک ماه پیش ما نیائی و امروز 29 می‌باشد، رسول خدا( بخندید و فرمود: ندانی که 29 روز یک ماه باشد، پس فرمود: ای عایشه تو را خبری می‌گویم و مخیر خواهی بود که با پدر و مادر خود مشورت کنی، گفتم: آن چیست؟ آن حضرت این آیات سوره احزاب را خواند: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ...» تا آخر آیات، من گفتم: در این باب با والدین خود مشورت نمی‌کنم خدا و رسول را اختیار کردم، پس آن حضرت به زوجات خود مراجعت نمود.

((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (( ((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (( ((((((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((*
ترجمه: ای مؤمنین خودتان و خانواده‌تان را حفظ کنید از آتشی که آتش‌افروز آن مردم و سنگ است بر سر آن فرشتگانی است خشن و سخت که خدا را در آنچه ایشان را امر کرده عصیان نمی‌کنند و آنچه مأمورند بجا می‌آورند(6) ای کسانیکه کافر بودید امروز عذرخواهی نکنید همانا جزا داده می‌شوید طبق آنچه می‌کرده‌اید(7) ای کسانیکه ایمان آورده‌اید به سوی خدا توبه کنید توبه‌ای صمیمانه، شاید پروردگارتان جبران کند از شما گناهانتان را و شما را در آورد به باغهائی که از زیر آنها نهرها روانست روزی که خدا خوار نکند این پیغمبر و کسانیکه با او ایمان آورده‌اند، نورشان پیشاپیش ایشان و طرف راستشان حرکت می‌کند می‌گویند پروردگارا نور ما را برای ما کامل نما و ما را بیامرز محققا تو بر هر چیز توانائی.(8)

نکات: تقدیم ((((((((((  بر ((((((((((  دلالت دارد که انسان باید اول خود را تربیت کند و به احکام خدا عمل نماید سپس خانوادة خود را وادار کند. در حدیثی آمده که «أشد الناس عذاباً یوم القیامة من جهل أهله»، در خبری آمده که چون مؤمن اهل خود را تعلیم دین نماید روز قیامت به او گویند: جزاك الله من قیم عنا خیرا تعلمنا و تأمرنا و تنهانا فنجیت نفسك و نجیتنا، و اگر تعلیم ننموده به او گویند: لا جزاك الله من قیم خیرا لا تعلمنا و لا تأمرنا و لا تنهانا أهلکت نفسك و أهلکتنا فساق بأجمعهم إلی النار. و توبة نصوح آن است که دیگر به گناه برنگردد، در نهج‌البلاغه و سایر کتب است که علی( شنید کسی می‌گوید: اللهم إنی أستغفرك و أتوب إلیك، حضرت فرمود: یا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الکذابین إن التوبة یقع علی ستة أشیاء ... تا آخر.

((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: ای پیامبر، با کفار و منافقین جهاد کن و بر آنان درشتی کن و جایشان دوزخ است و بد سرانجامی است.(9)

نکات: جهاد با کفار قتال و کارزار است، ولی قتال با منافقین با بحث و استدلال و دفع ضرر ایشان از اسلام است.

((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((((((((* (((((((( (((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((( ((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: خدا برای کفار مثلی زده زن نوح و زن لوط را که در زیر سایة دو بنده از بندگان صالح ما بودند پس به آن دو خیانت کرده پس آن دو بنده از طرف خدا هیچ کاری برایشان ننموده و بی‌نیازشان ننمودند و گفته شد داخل آتش شوید با واردشوندگان(10) و خدا برای مؤمنین مثلی زده زن فرعون را وقتیکه گفت: پروردگارا برایم نزد خودت بنا کن خانه‌ای در بهشت و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از قوم ستمگران نجات عطا کن(11) و مثلی زده مریم دختر عمران را که عفت خود را نگه داشت پس، از روح خود در آن دمیدیم و به کلمات و فرمانهای پروردگارش تصدیق کرد و از مطیعان بود.(12)

نکات: حق‌تعالی برای رفع عذر و إتمام حجت نسبت به کفار مثل‌ زن نوح و لوط را زده که کافری نگوید اگر محیط ما و یا خانوادة ما خوب بود ما خوب و با ایمان بودیم، و یا زنی نگوید اگر شوهرم مؤمن بود من مؤمن بودم، می‌فرماید چنین نیست این عذر موجهی نیست زیرا زنان انبیا با وجود نبوت شوهرانشان کسب سعادت نکردند و بهره نبردند ولی زن فرعون با بودن فساد محیط و فساد دربار فرعون سعادت خود را حفظ نمود و ایمان خود را از دست نداد. و از جملة (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( استفاده می‌شود جز ایمان و عمل صالح چیزی موجب نجات نیست و انبیاء  بزرگ نیز نمی‌توانند بدکاران را از عذاب نجات دهند. و کلمة ((((((( دلالت دارد که عِنْدَ رَبِّهِمْ در  «أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ» و عِنْدَ اللَّهِ همان بهشت رحمت است.


سورة ملک مکی و دارای 30 آیه می‌باشد

(((
((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( ((( (((((( ((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( ((( (((((((* (((( (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات والصفات رحمن رحیم. با برکت و بزرگست آن که بدست اوست ملک و پادشاهی و او بر هر چیزی توانا است(1) آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامتان از جهت عمل بهترید و اوست عزیز آمرزنده(2) آنکه هفت طبقة آسمانها بیافرید نمی‌بینی در آفرینش خدای رحمن تفاوتی، پس نظر برگردان آیا خللی می‌بینی(3) و باز دوباره نظر برگردان دیده برگردد در حالیکه دورمانده و در حالیکه وامانده و خسته شده است.(4)

نکات: تقدیم جار و مجرور (((((((( بر مبتداء که ((((((((( باشد مفید حصر است یعنی؛ «بیده لا بید مخلوقه». و جملة (((((( ((((( (((((( (((((((  اطلاق دارد شامل معدومات نیز می‌شود، بنابر اینکه معدوم شیء باشد ولی شامل محال نمی‌شود لعدم قابلیة المحل. و جملة (((((( (((((((((( ((((((((((((((  دلالت دارد بر اینکه موت امر وجودی است. و این دو دلالت دارد بر وجود قادر عالم مدبری، و نیز دلالت دارد بر حدوث جهان، زیرا چون حیات و موت موجودات امر عارضی و حادث شد دلیل می‌شود که این دو حادث است و موجدی لازم دارد. و تقدیم موت بر حیات برای آن است که به موت عبرت و ترسی برای انسانست که در حیات نیست.

(((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ( (((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((* (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( ((( (((((( (((( ((( (((((( (((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((*
ترجمه: و به تحقیق زینت دادیم آسمان دنیا را به چراغها و آنها را وسیلة دورکردن شیاطین قرار دادیم و برای ایشان مهیا کردیم عذاب افروخته را(5) و برای آنانکه به پروردگارشان کافرند عذاب دوزخ است و بد سرانجامی است(6) چون به دوزخ افکنده شوند صدای جان خراش آنرا بشنوند در حالیکه می‌خورشد(7) نزدیک است از غیظ پاره‌ شود هر زمان فوجی در آن افکنده شود خزانه‌داران از ایشان سؤال کنند که آیا برای شما ترساننده نیامد(8) گویند: چرا ترساننده‌ای برای ما آمد پس تکذیب کردیم و گفتیم خدا چیزی نازل نفرموده و نیستید شما جز در گمراهی بزرگ.(9)

نکات: مقصود از جملة: (((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((، این نیست که به خود کواکب شیاطین رجم شوند زیرا کواکب در مسیر خود در حرکتند چه شیاطینی باشد و چه نباشد. بلکه بواسطة شعله‌ها و جرقه‌هائی که پرتاب می‌شود از آنها شیاطین رجم می‌شوند. و روز قیامت هر فوجی که داخل دوزخ شود مأمورین دوزخ از آنان بپرسند که مگر شما پیغمبری و یا کتابی نداشتید و برای شما نیامد؟ گویند: چرا آمد اما اعتناء نکردیم و بلکه تکذیب کردیم و دوزخ از غیظ و غضب می‌خروشد، آیا دوزخ حیات دارد و می‌فهمد، ممکن است گفته شود که جهان آخرت جهان حیات است و یا چون زبان حال است.

(((((((((( (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((* (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((*  (((( ((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و گویند اگر ما می‌شنیدیم و یا تعقل می‌کردیم در میان یاران دوزخ نبودیم(10) پس به گناه خود اعتراف کرده‌اند پس دور باد است برای دوزخیان(11) محققاً کسانیکه از پروردگار خود به غیب (یعنی خدای ندیده) می‌ترسند برای ایشان آمرزش و اجر ارجمندی است(12) و گفتار خود را پنهان بدارید و یا آنرا آشکار کنید، محققاً او داناست به آنچه در سینه‌هاست(13) آیا آنکه خلق نموده نمی‌داند در حالیکه او دقیق و آگاه است(14) اوست که برای شما زمین را رام نموده که بر دوش‌های آن راه بروید و از روزی او بخورید و به سوی او بازگشت می‌باشد.(15)

نکات: جملة: (((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ... دلالت دارد که هر کس باید گوش فهم و درک عقلی خود را بکار اندازد و نیز دلالت دارد که عاقل کسی است که گول دنیا را نخورد و سعادت ابدی را به خوشی چند روزه نفروشد، و ((((((( راجع به شرع است و ((((((( راجع به قوة عاقله است، دوزخیان می‌گویند اگر سخن شرع را گوش می‌دادیم و پیروی عقل می‌کردیم در دوزخ مأوی نداشتیم، معلوم می‌شود قوة عاقله برای بشر حجت است و جملة: ((((((((((( ((( ((((((((((((، دلالت دارد که زمین دوش دارد و دوش زمین همان طرف بالای او که به طرف خورشید است می‌باشد و این جمله دلیل است بر صحت قول علمای هیئت جدید.

(((((((((( ((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((* (((( (((((((( ((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((((* (((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((* (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((((( ((((((( (((((( (((((((*
ترجمه: آیا از آنکه در آسمانست ایمن شده‌اید از اینکه شما را به زمین فرو برد که ناگهان مضطرب و به جنبش آید(16) آیا از آنکه در آسمانست ایمنید از اینکه بفرستد بر شما باد ریگباری پس بزودی بدانید چگونه است إنذار من(17) و به تحقیق آنانکه پیش از ایشان بودند تکذیب نمودند پس چه سخت بود تعرض من(18) آیا پرندگان را بال‌گشودگان و بال‌زنان بالای سرخود ندیده‌اند، آنها را جز خدای رحمن نگاه ندارد زیرا او به هر چیزی بیناست.(19)

نکات: ایمن از عذاب خدا جایز نیست مانند قوم لوط که به زمین فرو رفتند و مانند قوم هود که به باد تندی عذاب شدند، در آیة 16 و 17 اشاره به آن دو قوم است. و مقصود از جملة ((((((((( (((((((((((( این است که خدا پرندگان را دو قسم نموده، قسمتی در پرواز دارای صف و قسم دیگر دارای دف، و حق‌تعالی ایشان را سبک و سینة ایشان را دوکی مانند سینة کشتی قرار داده و بالهائی از پر داده که باد در جوف آن داخل شود و ایشان را در هوا نگاه دارد و این دلیل است بر اینکه موجد اشیاء بصیر است ((((((( (((((( (((((((.

(((((( (((((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( (((( ((( (((((((* (((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ( ((( ((((((( ((( ((((((( (((((((((* ((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((* (((( (((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا اینکه سپاه شماست شما را یاری می‌کند در مقابل خدای رحمن؟ کافران جز در غرور نیستند(20) یا کیست آنکه روزیتان بدهد اگر خدا روزی خود را باز دارد، بلکه در سرکشی و تنفر اصرار دارند(21) پس آیا کسیکه نگونسار بر صورت خود راه می‌رود راه یافته‌تر است یا آنکه راست ایستاده می‌رود بر راه مستقیم(22) بگو اوست که ایجادتان کرده و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داده چه کم‌سپاس می‌گذارید(23) بگو اوست که شما را در زمین پراکنده و بسوی او محشور می‌شوید.(24)

نکات: در این آیات حق‌تعالی می‌خواهد به بندگان بفهماند که هیچکس جز من شما را یاری نمی‌کند و روزی نمی‌دهد، و استفهامهای آن انکاری است، و در جملة: ((((((( ((((((( ((((((( ... خدا تشبیه کرده کافر مقلد یا هر مقلدی را که بی‌تحقیق و کورکورانه به راه دیگران و روش و دین دیگران می‌رود به کسی که سرش را به زمین گذاشته و جلو و عقب خود را نمی‌بیند و نمی‌داند آیا در راه او چیست، به حق می‌رود و یا به باطل، و دیگر مؤمن محقق را تشبیه کرده به آنکه ایستاده و به اطراف خود می‌نگرد مبادا به خطری و سقوطی برخورد.


ترجمه: و می‌گویند چه زمان و کی است این وعده اگر راست می‌گوئید(25) بگو همانا علم آن نزد خداست و فقط من ترسانندة آشکارم(26) و چون وعده را نزدیک ببینند چهرة آنانکه کافر شده اند بد ریخت گردد و به ایشان گفته شود این همانست که می‌خواستید(27) بگو آیا توجه دارید اگر خدا مرا و هر که با من است هلاک کند و یا به ما رحم کند پس کیست که کافران را از عذاب ألیم پناه دهد(28) بگو اوست رحمن به او ایمان آورده‌ایم و بر او توکل‌ کرده‌ایم، پس بزودی خواهید دانست کیست که او در گمراهی آشکار است(29) بگو توجه دارید اگر آب شما فرو رود کی برای شما آب روان گوارا می‌آورد.(30)

نکات: کفار مکه می‌گفتند کی محمد بمیرد ما راحت شویم و دعا می‌کردند که او هلاک گردد، خدا در جواب می‌فرماید: به ایشان بگو اگر من و پیروانم از دنیا برویم مگر شما می‌مانید ما چه بمانیم و چه برویم شما را از عذاب خدا خلاصی نیست. و مقصود از (((((((((( ((((((( آب چاه زمزم و بئر میمون است که در مکه بوده که اگر این دو چاه خشک گردد چه می‌کنید، گویند محمد بن زکریای رازی که طبیب بود چون شنید ((((( (((((((((( (((((((( ((((((( گفت: مردان قوی با کلنگ‌های تیز، چون این را گفت و شب خوابید صبح کور گردید و در خواب دید که به او می‌گویند فلانی آب چشم تو خشک شده فمن یأتیکم بماء جدید. معلوم می‌شود (((((((((  مطلق است و منحصر به آب چاه نیست.


سورة قلم مکی و دارای 52 آیه می‌باشد

(((
(( ( (((((((((((( ((((( (((((((((((* (((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((* (((((((( (((((((( (((((( (((((((* (((((((((((( (((((((((((((* (((((((((((( (((((((((((((* (((( (((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. ن ، قسم به قلم و آنچه می‌نویسند(1) تو ببرکت نعمت پروردگارت مجنون نیستی(2) و محققاً برای تو پاداشی است بدون منت (و یا قطع‌نشدنی)(3) و محققا تو را خلق عظیمی است(4) پس بزودی خواهی دید و ببینند(5) که به کدامیک از شما جنونست(6) حقا که پروردگارت خودش داناتر است به حال کسیکه از راه او گمراه است و او داناتر است به هدایت‌یافتگان.(7)

نکات: نون از حروف هجاء و برای ترکیب و ساختن کلمه آنرا می‌نویسند و در اینجا برای آن معانی متعدده کرده‌اند در حالیکه این حروف برای معنائی وضع نشده، و ممکن است بگوئیم (  ماهی است زیرا قصة ذوالنون که صاحب الحوت باشد در آیة 48 سورة قلم ذکر شده، ولی نونی که به معنای ماهی است با (  مفرده نمی‌نویسند. و جملة: (((((((((((( ((((( ((((((((((( دلالت دارد بر عظمت و اهمیت قلم و اهل قلم، و حق تعالی به قلم و مکتوبات آن اهمیت داده، اهل قلم می‌توانند با قلم خود امتی را هدایت و یا امتی را گمراه کنند، رسول خدا( فرمود: قیدوا العلم بالکتاب، و در حدیث دیگر الکتب بساتین العلماء، و در حدیث دیگر من تسلی بالکتاب لم تفته السلوه، و در حدیث دیگر القلب یتکل علی الکتابة. بهرحال تمام معلومات سابقین باقی مانده به برکت قلم: 
	انیس روز تنهائی کتابست

	
	فروغ صبح دانائی کتابست


	بود بی‌مزد ومنت اوستادی

	
	زدانش بخشدت هر دم مرادی


	گهی اسرار قرآن باز گوید

	
	گه از قول پیمبر راز گوید


	گر ز غوغای نفس اماره

	
	از جلیسی نباشدت چاره


	شو أنیس کتابهای نفیس

	
	إنها فی الزمان خیر جلیس



(((( (((((( ((((((((((((((((* ((((((( (((( (((((((( (((((((((((((* (((( (((((( (((( (((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((* ((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((( ((((( ((( ((((( (((((((((* ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: پس تکذیب‌کنندگان را اطاعت مکن(8) دوست دارند تو مسامحه (ماست‌مالی) کنی و آنان نیز مسامحه کنند(9) و اطاعت مکن هر سوگند پیشة پست را(10) آنکه عیبجو و پا دو سخن چین(نمام) است(11) آنکه مانع خیر و تجاوز‌کنندة گنه‌کار است(12) درشت‌خوئی که پس از همة اینها پست مجهول النسب است(13) برای آنکه صاحب مال و فرزندان است(14) چون آیات ما بر او تلاوت شود گوید افسانه‌های گذشتگان است(15) بزودی بر خرطوم او داغی می‌گذاریم.(16)

نکات: این آیات در حق مشرکین خصوصاً ولید بن مغیره نازل شده و کسی که دارای چنین صفاتی است نباید اطاعت شود و چنین کسی را نباید زمامدار کنند، و یکی از صفات ذمیمه إدهان یعنی روغنمالی است که در فارسی آنرا مسامحه و ماست‌مالی گویند، مشرکین میل داشتند رسول خدا( صریحاً حق را نگوید و با ایشان بسازد و ماست‌مالی کند مانند اکثر گویندگان و روحانی‌نمایان زمان ما، تعجب این است که اگر کسی حق را گفت همین عالم نمایان با او دشمن می‌شوند و او را می‌کوبند. و دیگر آنکه در قسم به خدا باید مواظبت نمود و بیجا قسم نخورد، رسول خدا( فرمود: من کان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت، و نیز فرمود: من حلف بغیر الله فقد أشرك. و مقصود از جملة ((((((((((( ((((( (((((((((((((  این است که او را رسوا می‌کنیم چنانکه روز جنگ بدر شمشیری بر دماغ ولید وارد شد که تا زنده بود خجل بود.

((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((* (((((((((((((( (((((( ((((((((((((((* ((( (( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((((((* ((((( (((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((( ((((((((((* (((((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((((* (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((* (((((( (((((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( (((((((( ( (((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: حقا که ما مشرکین را مبتلا ساخته‌ایم چنانکه اهل آن باغ را مبتلا ساختیم که قسم خوردند که در وقت صبح میوة آنرا بچینند(17) و إن شاء الله نگفتند(18) پس فراگیرنده‌ای از جانب پروردگارت آنرا فرا گرفت و بر آن دور زد در حالیکه ایشان خواب بودند(19) پس صبح شد مانند تودة خاکستر(20) پس یکدیگر را در صبح ندا کردند(21) که بر کشت خود صبح حاضر شوید اگر میوه‌چین هستید(22) پس برفتند در حالیکه با هم آهسته می‌گفتند(23) که نباید مستمندی امروز بر شما وارد شود(24) و صبح کردند در حالیکه بر منع مستمندان قدرت داشتند(25) و چون باغ را دیدند گفتند حقا که ما گم کرده‌ایم(26) بلکه ما محروم شده‌ایم(27) عاقل‌تر ایشان گفت: آیا به شما نگفتم چرا تسبیح حق نمی‌گوئید(28) گفتند: سبحان ربنا پروردگار ما منزه است حقا که ما ستمگر بوده‌ایم(29) پس رو به یکدگر کرده ملامت یکدیگر کردند(30) گفتند: ای وای بر ما که ما سرکش بوده‌ایم(31) امید است پروردگار ما بهتر از آن  به ما عوض دهد زیرا که ما به سوی پروردگارمان امیدواریم(32) بدین گونه است عذاب و البته عذاب آخرت بزرگتر است اگر بدانند.(33)

نکات: چون اهل مکه را خدا مال و فرزند داد و در نتیجه طغیان کردند و با رسول خدا( در احد جنگ نموده و پیشانی رسول خدا( شکستند و عموی او را شهید کردند، رسول خدا( بر ایشان نفرین کرد که خدایا اللهم ابتلهم بالسنین کسنی یوسف، حق‌تعالی در مکه قحطی بوجود آورد و مثل زد برای اهل مکه به مثل کسیکه در یمن نزدیک صنعا باغی داشت و به قدر کفایت خود و اهل خود از آن میوه برمی‌داشت و باقی را به فقراء تصدق می‌داد و وقت چیدن میوه فقراء را خبر می‌کرد، ولی چون آن مرد صالح وفات کرد سه پسر داشت، ایشان گفتند ما عیال‌مندیم و مانند پدرمان نمی‌توانیم به فقراء همراهی کنیم و تصمیم گرفتند شبانه به وقت صبح برای میوه‌چیدن به آن باغ بروند و فقرا را ممنوع دارند و طوری آهسته بروند و سخن گویند که فقراء خبر نشوند چون این کار کردند در همان شب باغ آتش گرفت و به جز خاکستری از چوب درختان چیزی نماند، ایشان چون به باغ رسیدند آنرا نشناختند گفتند: ما باغ خود را گم کرده‌ایم، ولی یکی از برادران که عاقل‌تر بود فهمید چه شده، گفت: شما خدا را فراموش کردید و چنین تصمیمی گرفتید چنین شده حال باید امیدوار به خدا بود.

نویسنده گوید حق‌تعالی بواسطة نگفتن إن شاء الله و عدم توکل بر خدا این چنین عذاب نموده بعضی از مردم را، پس باید انسان متوجه باشد و خود را متوجه دنیا مانند مشرکین نگرداند.

(((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((((* ((( (((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((( ((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((( ((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: محققا برای پرهیزکاران نزد پروردگارشان باغهای پر نعمتی است(34) آیا ما قرار می‌دهیم مسلمین را چون مجرمین(35) شما را چه شده چگونه قضاوت می‌کنید(36) آیا شما را کتابی است که آنرا می‌خوانید(37) که برای شما در آن کتابست هر چه را انتخاب کنید(38) آیا شما را پیمانهائی است بر عهدة ما که تا قیامت رسا است که هر چه قضاوت کنید حق شماست(39) از ایشان بپرس کدامشان متعهد این مطلب است(40) آیا شریکانی دارند پس اگر راست گویند شریکان خود را بیاورند.(41)

نکات: مشرکین می‌گفتند: ما نزد خدا بهتر از مسلمین و یا لا أقل مساوی می‌باشیم، حق‌تعالی در جواب ایشان فرموده: از عدالت ما دور است که مطیع و عاصی را مساوی قرار دهیم شما که چنین ادعائی دارید آیا از کتب إلهی مدرکی دارید که هر چه شما قضاوت کنید صحیح است و یا شما را با خدا پیمانی است که خدا به آن پیمان ملزم است.

(((((( (((((((( ((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((*((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((* ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((((((((( ((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((((( (((((( ( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: روز سختی که دامن به کمر زده شود و به سجود دعوت شوند و نتوانند(42) در حالیکه چشمهایشان فرو افتاده ذلت ایشان را فراگرفته و به تحقیق به سجود دعوت می‌شدند(در دنیا) در حالیکه سالم بودند(43) پس مرا با آن کس که این سخن را تکذیب می‌کند واگذار، بتدریج از آنجا که ندانند خواهیم گرفتشان(44) و مهلتشان می‌دهیم حقا که تدبیر من محکم است.(45)

نکات: عرب به روزی که حادثة عظیمی که مردم را به سختی افکند مانند اینکه سیلی هجوم کند یا دشمن جراری برسد و یا شهری آتش گیرد می‌گوید: (((((((( ((( (((((، یعنی روزی است که دامن همت به کمر زده شود و پیرهن بالا رود بطوریکه ساق پا نمایان شود، خدایتعالی به لسان عرب چون روز قیامت بسیار سخت و پر از هول و هراس است به (((((((( ((( ((((( تعبیر نموده است.

(((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((* (((((( ((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((* ((((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: مگر از ایشان مزدی می‌خواهی که ایشان از غرامت‌گرانبارند(46) و یا نزد ایشان غیبی است که ایشان می‌نویسند (و هر چه می‌خواهند از روی آن می‌گویند)(47) پس برای حکم پروردگارت صبر کن و مانند صاحب ماهی نباش آن دم که ندا کرد در حالیکه غم زده بود(48) اگر فضل پروردگارش او را تدارک نکرده بود به صحرا افکنده شده متروک و مورد ملامت بود(49) پس پروردگارش او را برگزید و از شایستگان نمود.(50)

نکات: یکی از آیاتی که دلالت دارد بر تحریم اجرت برای دعوت دینی آیة 46 می‌باشد که فرموده مگر تو از مشرکین مزدی می‌خواهی که ایشان از سنگینی آن فراری شده و ایمان نمی‌آورند. و مقصود از صاحب ماهی حضرت ذوالنون می‌باشد که نام او یونس است و در سورة یونس احوال او گذشت، خدای‌تعالی برای تسلی و تقویت رسول خود می‌فرماید مانند حضرت یونس که بی‌صبری کرد مباش.

((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((* ((((( (((( (((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: و براستیکه نزدیک بود کفار تو را با چشمان خیرة خود به لغزش افکنند زمانی که قرآن را شنیدند و می‌گفتند او دیوانه است(51) و نیست این قرآن جز تذکری برای جهانیان.(52)

نکات: هر وقت رسول خدا( برای مشرکین قرآن قرائت می‌کرد تا بدان واسطه هدایت شوند ایشان به او خیره شده و نظری غضب‌آلوده می‌کردند که رسول خدا را منصرف کنند و دربارة او دیوانه می‌گفتند. بهرحال مقصود همین است نه آنچه بعضی ذکر کرد‌ه‌اند که قریش عده‌ای از کسانی را که بد چشم بودند یعنی به هر چه نظر می‌کردند چشم زخم می‌زدند آنان را آوردند روبروی رسول خدا که بگویند: ما أحسنه! و ما أفصحه! تا او را به چشم زخم هلاک کنند و آنان به هر کس می‌گفتند ما أحسنه! چقدر نیکوست او را از پا درمی‌آوردند، و حدیثی آورده‌اند که إن العین لتدخل الجمل القدر و الرجل القبر، و این مطلب صحیح نیست، وبعلاوه آیه می‌‌گوید ایشان ما أفصحه! نمی‌گفتند بلکه بر عکس از رسول خدا( بسیار بدگوئی می‌کردند و او را دیوانه می‌گفتند و به نظرِ خودِ قائلینِ به چشم زخم، بدگوئی، چشم زخم نیست.


سورة حاقه مکی و دارای 52 آیه می‌باشد

(((
(((((((((((( * ((( (((((((((((( * (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((* (((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((((* ((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( ((((( ((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات والصفات رحمن رحیم. آن واقع‌شدنی(1) چه باشد آن واقع‌شدنی(2) و ندانسته‌‌ای چه باشد آن واقع‌شدنی(3) قوم ثمود و عاد تکذیب کردند به آن کوبندة واقعی(4) اما ثمود بسبب طغیانگری هلاک شدند(5) و اما عاد به باد تند سرکشی هلاک شدند(6) آنرا بر ایشان گماشت هفت شب و هشت روز پی‌درپی که می‌دیدی آن قوم را در آن ایام از پا افتاده گویا ایشان تنه‌های درخت خرمای پوسیده‌اند(7) پس آیا باقی‌مانده‌ای از آن می‌بینی.(8)

نکات: (((((((((((( یکی از نامهای قیامت است و به آن جهت به آن حاقه گویند که حق و واقع‌‌شدنی و حقائق امور در آن ثابت گردد و برای عظمت آن روز فرموده چه باشد و نمی‌دانی و یا چه می‌دانی چه باشد، اگر رسول خدا( به طور اجمال دانسته باشد اما حقیقت و کنه آنرا یقیناً ندانسته است و لذا حق‌تعالی به او چنین خطابی فرموده است و کلمة ((((((((((((( ممکن است مقصود از آن وصف باشد برای فرقة سرکشی که آن ناقه را پی‌کردند و ممکن است مقصود صیحه‌ای باشد که از حد معمولی تجاوز کرد و یا زلزلة متجاوز از حد باشد.

(((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((* ((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((* ((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((( (((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: و فرعون و کسان پیش از او و دهات واژگون شده اعمال خطائی آوردند(9) پس رسول پروردگارشان را نافرمانی کردند که خدا گرفت ایشان را گرفتن شدیدی(10) و به تحقیق که ما چون آب طغیان کرد به کشتی حملتان کردیم(11) تا آنرا برای شما پند و تذکری قرار دهیم و گوشهای نگهدارنده آنها را نگه می‌دارد(12) و چون در صور دمیده شود یک دمیدنی(13) و زمین و کوهها برداشته شوند و به یک مرتبه خورد و پراکنده شوند(14) پس در آن روز واقع‌شدنی واقع شود(15) و آسمان شکافته شود که آسمان در آنروز سست گردد.(16)

نکات: مقصود از ((((((((((((((((  دهات قوم لوط است. و مقصود از (((((( جنس رسول است، یعنی هر قوم رسول خود را عصیان کردند و این آیات دلالت دارد بر وقایع هول‌انگیز روز قیامت، اللهم إنا نعوذ بك من أهواله.

((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((((((( (( (((((((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((( ((( ((((((( (((((((((* ((( (((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((*
ترجمه: و فرشته بر اطراف آسمان است و برمی‌دارد عرش پروردگارت را در آن روز بر بالای خود هشت ملک(17) در آنروز عرضه می‌شوید و پنهانی از شما نهان نماند(18) اما هر کس نامه‌اش بدست راستش داده شود می‌گوید: آهای بیائید کتاب مرا بخوانید(19) زیرا من پنداشتم که حساب خود را ملاقات می‌کنم(20) پس او در زندگانی پسندیده است(21) در بهشت برین(22) چیدنی‌های آن در دسترس است(23) گفته شود بخورید و بیاشامید گوارا بسبب اعمالی که در ایام گذشته کرده‌اید.(24)

نکات: مقصود از فرشته مأمورین روز حسابست، و ملک اسم جنس است و اطلاق بر تمام فرشتگان می‌شود، و مقصود از عرش، عرش عدالت وکرسی عدالت است، و مأمورین انفاذ عدالت و مجریان آن هشت ملک است که هر کدام آنان مأمورینی زیر فرمان دارند. و مقصود از (((((((( ((((((((((( (((((((((((، این است که نامة من موجب افتخار من است از خواندن مردم خجل نیستم و هاء آخر ((((((((((؛ هاء سکت است که برای عظمت کتابي و حسابي می‌آورند، و همچنین این ‌هاء در اواخر بسیاری از آیات این سوره آمده است.

((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((((((* (((((( (((((( ((( (((((((((((* (((((((((((( ((((((( (((((((((((((* (((( (((((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((( (((((((((((((*
ترجمه: و اما آنکه نامة او بدست چپ او داده شود می‌گوید ای کاش که نامة من به من داده نشده بود(25) و نمی‌دانستم که چیست حساب من(26) ای کاش آن پایان کار بود(27) مال من رفع احتیاج من نکرد(28) قدرتی که داشتم از دستم برفت.(29)

نکات: آنکه نامة او را بدست چپش دهند چون ببیند مضطرب شود و به تأسف و حسرت گوید ای کاش نامة مرا به من نمی‌دادند از بس سیئات در آن می‌بیند ومرگ خود را می‌طلبد. و ضمیر (((((((((((( به کجا برمی گردد ممکن است برگردد به آن حالتی که به او رخ داده می‌گوید: ای کاش این حالت پایان عمرم بود، چون (((((((((((( به معنی مرگ آمده، و ممکن است برگردد به مرگ یعنی مرگم پایان کارم بود و دیگر زنده نمی‌شدم و (((((((((((( به معنی قاطعة باشد یعنی؛ قاطعة عمري. و ممکن است ضمیر را برگردانیم به اعمال یعنی ای کاش اعمالم از بین رفتنی بود ودیگر در نامه ثبت نبود و یا مجسم نمی‌گردید نعوذ بالله من الفضیحة في یوم الحسرة. از پیغمبر( نقل شده که: یقول ابن آدم: مالي مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقیت و أکلت فأفنیت و ألبست فأبلیت؟!
((((((( (((((((((* (((( ((((((((((( (((((((* (((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((( (( (((((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((* (((( ((((((( (((( (((( (((((((((* (( (((((((((((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: بگیریدش و در بندش کنید(30) آنگاه به دوزخش افکنید(31) آنگاه به زنجیری که هفتاد زراع است او را درآورید(32) زیرا او به خدای بزرگ ایمان نداشت(33) به إطعام مستمند ترغیب نمی‌کرد و میلی نمی‌داشت(34) پس برای او امروز در اینجا دوستی نیست(35) و طعامی به جز غسلین نیست(36) غذائی که نمی‌خورند آنرا جز خطاکاران.(37)

نکات: (((((( به تقدیر یقول می‌باشد یعنی؛ می‌فرماید، و یا گفته می‌شود یقال. و جملة ((((((( ((((( ... برای تعلیل است یعنی علت این عذاب این است که ایمان نداشت. و جملة (((((((( (((( .... که با فاء تفریع آمده دلالت دارد که چون اطعام مسکین نمی‌کرد در آنروز دوستی ندارد و طعامی جز (((((((((  برای او نیست، یعنی اگر اطعام مسکین می‌کرد دوستی داشت، یعنی همان مسکین ممکن بود او را برهاند، و ((((((((( آب چرک وکثافت دوزخیان است. و در حدیث آمده که چون خدایتعالی گوید (((((( پنجاه هزار مأمور با تازیانه‌ها بر سر او بریزند.

(((( (((((((( ((((( (((((((((((* ((((( (( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((( (((((((* ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((* (((( (((((((( ((((((( ( ((((((( ((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((( ((((((((((((((* (((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((((((* (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((* ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((((((* ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((((* ((((((((( (((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: پس قسم نمی‌خورم به آنچه می‌بینید(38) و آنچه نمی‌بینید(39) که این سخن گفتار رسول ارجمندی است(40) و گفتار شاعر خیال‌پردازی نیست اندکی باور می‌کنید(41) و گفتار کاهنی نباشد اندکی پند می‌گیرید(42) نازل شده از پروردگار جهانیان(43) و اگر بعضی از گفتگوها را به ما نسبت می‌داد(44) او را به قدرت و شدت گرفته بودیم(45) سپس شاهرگش را بریده بودیم(46) و هیچکس از شما از جانب او مانع نمی‌شد(47) و محققاً قرآن یادبودی است برای متقین(49) و محققاً ما می‌دانیم که برخی از شما تکذیب‌کنانید(49) و حقا که آن مایة ندامت کافرانست(50) و بدرستی که آن حقیقت یقین است(51) پس بنام پروردگار بزرگتر تسبیح کن.(52)

نکات: (((( ((((((((، لا را ما نافیه گرفتیم، ونفی قسم برای وضوح مطلب است. و مقصود از ((((((( ((((((( جبرئیل است. و جملة: (((((( (((((((( ... دلالت دارد که قرآن گفتار محمد( نیست بلکه تمامش گفتار خدا است و محمد حق ندارد چیزی زیاد و یا کم کند. حال آن عده کسانیکه خود را عالم دینی معرفی و بنام دین دروغها و بدعتها نشر داده مردم را گمراه می‌کنند باید این آیات را ببینند و بروند توبه کنند و بدانند اگر به راه کج خود ادامه دهند عذاب سختی در انتظار ایشان است. و اینکه فرموده قرآن حسرت برای کافران است زیرا چون ببینند به این کتاب خدائی عمل نکرده و استفاده ننموده‌اند حسرت می‌خورند. 
تمام شد ترجمة سورة حاقه در 14 ربیع‌الثانی 1387هـ و الحمدلله.


سورة معارج مکی و دارای 44 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((((( ((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((( ((((( (((((((* ((((( (((( ((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((* (((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات والصفات رحمن رحیم. سائلی سؤال کرد از عذابی که آمدنی است(1) برای کفار از آن عذاب جلوگیری نیست(2) از امر خدای صاحب وسائل ترقیات(3) فرشتگان و روح به سوی او بالا می‌روند در روزی که اندازة آن پنجاه هزار سال است(4) پس صبر کن صبر نیکو.(5)

نکات: در جملة: (((((( (((((((، مقصود از سائل در اینجا نضربن الحارث و سایر مشرکین می‌باشند که می‌گفتند محمد ما را به عذاب می‌ترساند، این عذاب مال کیست و به که واقع می‌شود، و ممکن است بگوئیم خود پیغمبر سؤال عذاب‌کرده از بس او را آزار کردند و لذا در آخر خدا فرموده: (((((((((( ((((((( (((((((. وظاهر آن است که مقصود از روز پنجاه هزار سال آخرت می‌باشد.

(((((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((((( ((((((((* (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((* (((( (((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((* (((((((((((((( (((((((((* ((((((((((((( ((((((( (((((((((* ((((( ((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((* (((( ( ((((((( ((((((* ((((((((( ((((((((((* ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((*  (((((((( ((((((((((*
ترجمه: به تحقیق ایشان آنرا دور می‌بینند(6) و ما آنرا نزدیک می‌بینیم(7) روزی که آسمان مانند نقرة گداخته شود(8) و کوهها مانند پشم رنگارنگ گردد(9) و خویشی از خویش نپرسد(10) آنان به اینان بینا گردند، گنه‌کار دوست می‌دارد که اگر فدا می‌داد از عذاب آن روز فرزندانش را(11) و همسر و برادرش را(12) وخویشانی که پناهش می‌دادند(13) و تمام اهل زمین را آنگاه او را نجات می‌بخشید(14) نه چنین است حقا که دوزخ شعله‌ور است(15) کنندة پوست سر است(16) می‌خواند آنرا که پشت کرد و روگردانیده(17) و جمع مال نموده و حفظ نموده.(18)

نکات: جملة: (((( (((((((( ((((((( (((((((( را به صیغة معلوم و مجهول قرائت کرده‌اند و ما در ترجمه معنی معلوم آوردیم و اگر به صیغة مجهول باشد معنی چنین می‌شود: هیچ خویشی از خویش پرسیده نشود یعنی از اعمال خویش خود مسئول نیست و هر کس مسئول اعمال خود است، و اگر معلوم باشد معنی چنین می‌شود: هیچ خویشی از خویش سؤال نمی‌کند یعنی از بس به خود مشغولند به فکر دیگری نیستند. و جملة: ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((، دلالت دارد که آتش شعلة دوزخ به قدرت إلهی شعور دارد ومجرمین را می‌خواند و آنها را به داخل خود می‌کشد، نعوذ بالله من غضبه. و مقصود از جملة ((((((((( این است که در صندوقی نهاده و انفاق نکرده است.


ترجمه: حقا که انسان کم‌طاقت آفریده شده(19) چون شری به او رسد بسیار جزع کند(20) و چون خیری به او رسد منع نماید(21) مگر آنانکه نماز گذارند(22) آنانکه بر نماز مداومت کنند(23) و آنانکه در اموالشان حق معین و معلومی است(24) برای سائل و محروم(25) و آنانکه به روز جزاء تصدیق می‌کنند(26) و آنانکه خود از عذاب پروردگارشان هراسانند(27) حقا که از عذاب پروردگارشان ایمن نتوان بود(28) و آنانکه ایشان فرجهای خود را نگاه دارند(29) مگر بر همسرانشان و یا ملک یمینشان که محققا مورد ملامت نباشند(30) پس هر که غیر از این بجوید پس همانان تجاوزگرانند(31) و آنانکه ایشان به امانتهای خود و پیمان خود رعایت کنانند(32) و آنانکه ایشان به شهادتهاشان قیام و اقدام کننده‌اند(33) و آنانکه ایشان بر نمازشان مواظب و محافظند(34) این گروهند که در بهشتها گرامی و محترمند.(35)

نکات: مقصود از شر در جملة: ((((( (((((( ((((((( ((((((((، فقر وفاقه ومرض و سختی است، و مقصود از خیر در جملة ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((  ثروت و دولت و تندرستی و فراخی و مال و منال است که بخل نماید و (((( ((((((((((((((  دلالت دارد که مصلین و نمازگزران در گرفتاریها جزع و فزع نمی‌کنند و مأیوس نمی‌شوند و هرگاه به مال و منالی نیز برسند انحصار طلب نیستند، بنابراین مؤمن واقعی بخیل و انحصار طلب نیست، و اگر کسانی نماز می‌خوانند و انحصارطلب می‌باشند باید در نماز و تقوای ایشان شک نمود و ایشان را از وصف مصلین خارج دانست. بعضی گفته‌اند: مقصود از (((( ((((((((( زکات است، ولی چون این آیات در مکه نازل شده باید أعم از زکات باشد از صدقه و صلة رحم و هر نوع دستگیری. و مقصود از (((((((((((( کسی است که اظهار فقر نمی‌کند با اینکه محتاج است. و از جملة: «(((((( (((((((((( (((((((((((» و «(((((( (((((((((( ((((((((((((» استفاده می‌شود که باید انسان هم به نماز مداومت کند و هم آنرا از نسیان و ترک و ابطال حفظ نماید. و إلا داخل در مستثنی منه یعنی اهل دوزخ خواهد بود.

((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((* (((((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((( (((((((* (((( ( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((* (((((( ((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: پس چه مرضی است کافران را که در مقابل تو گردن کشیده‌اند(36) از راست و چپ دسته‌دسته شد‌ه‌اند(37) آیا هر مردی از آنان طمع می‌دارد که داخل بهشت پر نعمت گردد(38) نه چنین است زیرا که ما ایشان را آفریدیم از آنچه می‌دانند(39) پس به پروردگار مشرق‌ها و مغرب‌ها قسم نمی‌خورم که محققا ما توانائیم(40) بر اینکه ایشان را تبدیل کنیم به بهتر از ایشان و ما خود وامانده نیستیم(41) پس ایشان را واگذار، یاوه گویند و بازی کنند تا ملاقات کنند روزی را که وعده داده می‌شوند(42) روزی که شتابان از گورها بیرون آیند گوئی به سوی بتان می‌دوند(43) در حالیکه دیده‌گانشان فرو افتاده و ذلت ایشان را گرفته، اینست آنروز که وعده داده می‌شدند.(44)

نکات: مقصود از جملة: ((((((( ((((((((( ((((((((( .... مذمت کسانی است که می‌آمدند نزدیک رسول خدا( می‌نشستند از کفار و مستهزئین که ایشان پنج دسته بودند و به قرائت رسول خدا( تمسخر می‌نمودند. و در جمله: (((( (((((((( ما لا را نافیه گرفتیم یعنی برای وضوح مطلب احتیاجی به قسم نیست. و مقصود از ((((((((((((( (((((((((((((((  مشرقهای کواکب و أنجم است و یا مشرقها و مغربهای خورشید که در هر سالی 360 مشرق و 360 مغرب است برای آنکه هر روزی مشرق و مغربی دارد غیر از روز دیگر و یا به اعتبار کرویت زمین است که مغرب هر ناحیه ای مشرق جای دیگر است. و مقصود از جملة (((((((((((( (((((( (((((((((((  این است که ما ایشان را از منی نجس بی‌قدر خلقت کردیم، اولا: تا ایمان نیاورند و اطاعت خدا نکنند قدر و منزلتی پیدا نکنند، و ثانیاً: چنانکه ایشان را از منی گندیده خلق کرده‌ایم می‌توانیم ایشان را برگردانیم برای قیامت و همچنین است ایشان را ببریم و قومی بهتر بیاوریم. و مقصود از جملة: (((((( (((((( (((((((((( این است که در قیامت چنانکه در دنیا به طرف مراد و مطاع و بتان خود می‌دویدند همانطور در قیامت به طرف منادی حق می‌دوند و یا (((((( را به معنی؛ نشانه‌ها بگیریم یعنی به طرف آن علائم و نشانها می‌دوند.


سورة نوح مکی و دارای 28 آیه می‌باشد

(((
(((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( (((((( ((( (((((((((((( ((((((( (((((((* ((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((((* (((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((( ((((((( ( (((( (((((( (((( ((((( (((((( (( (((((((( ( (((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما نوح را به سوی قومش فرستادیم که بترسان قومت را پیش از آنکه عذاب دردناکی برای ایشان بیاید(1) گفت ای قوم من به تحقیق که من برای شما ترسانندة آشکارم(2) که خدا را عبادت کنید و از او بترسید و مرا اطاعت کنید(3) تا گناهانتان را بیامرزد و شما را تا مدت معینی عمر دهد بدرستیکه اجل إلهی چون آید مؤخر نشود اگر بدانید.(4)

نکات: پس از حضرت آدم و ادریس اولاد ایشان از رفتگان خود متأثر می‌شدند و برای تسلیت خود از فراق ایشان تمثال و مجسمة ایشان را می‌ساختند و در منزل خود می‌گذاشتند و به آن تمثال‌ها عظمت می‌دادند، کم‌کم اطفال ایشان اقتدا به پدران کردند و خیال کردند صاحبان این مجسمه‌ها تأثیری در خلقت ایشان و یا در سرنوشت ایشان دارند و از تعظیم مجسمه‌ها به عبادت آنها وارد شدند، خدا نوح را فرستاد که فقط خدا را بپرستید و از ارواح بزرگانتان که این مجسمه‌‌ها را مظاهر آنها می‌دانید کاری ساخته نیست و در حوائج خود متوسل به آنان نباشید و فقط خدا را بپرستید و حوائج خود را از او بخواهید.

((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((((((((* (((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((* (((( (((((( (((((((((((( ((((((((* (((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((* (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: نوح گفت: خدایا من شبی و روز قومم را دعوت کردم(5) و دعوت من جز به فرارشان نیفزود(6) و براستی که هر وقت ایشان را دعوت کردم که تا بیامرزی ایشان را انگشتهای خود را در گوشهایشان قرار دادند و جامه‌هایشان را بسر کشیدند و به کفر خود اصرار ورزیدند و تکبر کردند تکبر شدیدی(7) سپس من آشکارا دعوتشان کردم(8) آنگاه من دعوتم را علنی کردم با نهانی به کمال پنهانی(9) آنگاه گفتم از پروردگار خود طلب آمرزش کنید زیرا او آمرزنده است(10) تا آسمان را بباران پی‌درپی بر شما بگمارد(11) و شما را به مالها و فرزندان مدد کند و برای شما باغها قرار دهد و برای شما نهرها قرار دهد.(12)

نکات: حضرت نوح در سن پنجاه سالگی مبعوث شد و نهصد و پنجاه سال قوم خود را دعوت کرد به توحید و ایشان را وعده کرد که اگر ایمان آورید به عمرهای طبیعی به نهایت آن برسند و اگر نه بلا آید و عمرشان را قطع کند، ایشان گوش ندادند و جامه بر سر می‌کشیدند که صدای او را نشنوند و گوشها را می‌گرفتند که دعوت او را نفهمند، او نیز به انواع و اقسام دعوت می‌پرداخت، ولی قوم او به تقلید از بزرگان خود دست از کفر و شرک خود برنداشتند.

((( (((((( (( ((((((((( (( ((((((((* (((((( (((((((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((* (((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((* (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((* (((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((* (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: چه شده شما را که به بزرگی خدا امیدوار نیستید(13) و حال آنکه شما را در حالات گوناگون خلق نموده(14) آیا ندیده‌اید خدا چگونه هفت آسمان را بالای هم آفرید(15) و ماه را روشنی در آنها نمود و خورشید را چراغی قرار داده است(16) و خدا روئیده شما را از زمین روئیدن عجیبی(17) سپس شما را به زمین برمی‌گرداند و بیرون می‌آورد بیرون‌‌آوردن عجیبی(18) و خدا برای شما زمین را مانند فرش نموده(19) تا در راه‌های گشادة آن رهسپار شوید.(20)

نکات: مقصود از حالات گوناگون ((((((((((؛ فقر بعد از ثروت، و ثروت پس از فقر، و ضعف پس از قوه، و قوة پس از ضعف، و طول پس از قصر، و بعکس، و صحت بعد از مرض، و مرض پس از صحت، و گرسنگی پس از سیری، و دیگر از حالت نطفگی به علقه، و از علقه به مضغه، و از مضغه به عظام و لحم، و از جنین به طفولیت، و از طفولیت به صباوت، و از صباوت به مراهق‌بودن، و از مراهق‌بودن به احتلام، و از احتلام به شباب، و از آن به التحاء، و از آن به کهلوت، و از آن به شیخوخیت و هکذا.

((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((((* (((((((((( (( (((((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((* (((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((((((*
ترجمه: نوح گفت: پروردگارا حقا که ایشان مرا نافرمانی کردند و پیروی رئیسی کردند که مال و فرزندش برای او زیاد نکرد مگر زیان را(21) ونیرنگ زدند نیرنگی بزرگ(22) و گفتند: البته خدایان خود را رها نکنید و وامگذارید ود را و نه سواع و نه یغوث و یعوق و نه نسر را(23) و به تحقیق بسیاری را گمراه کردند و ستمگران را نمی‌افزاید مگر گمراهی(24) از خطا و گناهانشان غرق شدند و داخل آتش گردیدند پس غیر خدا برای خود یارانی نیافتند.(25)

نکات: (((((((( یعنی نیرنگ بسیار بزرگ و آن نیرنگشان این بود که به مردم می‌گفتند این تمثالها و بتان مال و فرزند به شما می‌دهند و شفا و برکت و صحت بوجود ایشانست چنانکه از آیة: ((((((((((((( ((( (((( (((((((( ... استفاده می‌شود. و بدانکه ود و سواع و یغوث و یعوق و نسر نامهای پنج نفر از بزرگان فرزندان آدم بوده که از اولیاء خدا بودند و چون ایشان از دنیا رفتند مریدانشان بوسوسة شیطان و هوای نفس برای آنها عکس و مجسمه ساختند و توجه به آنان را موجب قضاء حاجت خود می‌دانستند و به قبر آنان توسل می‌جستند، پس‌ کم‌کم تمثال‌های آنان را تعظیم و توقیر نموده و باین نیرنگ که شما بندگان لیاقت فیض خدا را ندارید جز بتوجه به آن بندگان مقرب مردم را از خداپرستی و توحید دور کردند و به مجسمه‌پرستی وادار کردند و لذا رسول خاتم از مجسمه‌ساختن و تظعیم قبور اولیا و انبیاء نهی نموده است.

((((((( ((((( ((((( (( (((((( ((((( (((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((* (((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((* ((((( (((((((( ((( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: و نوح گفت: پروردگارا دیاری از کافرین را روی زمین مگذار(26) زیرا تو اگر بگذاری ایشان را بندگانت را گمراه می‌کنند و فرزندی نمی‌آورند مگر فاجر نابکار کفران پیشه(27) پروردگارا مرا و والدین مرا و هر کس که داخل منزلم در حال ایمان شود و مؤمنین و مؤمنات را بیامرز و برای ستمگران زیاد مکن مگر هلاکت را.(28)

نکات: (((((( به معنی هیچ کس است و در اصل ساکن دیار بوده است، حضرت نوح هر چه دیده بود از معاصرین خود تولید فاجر و کافر بود و لذا گفت: (((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((، و حتی پدران دست فرزندان خود را می‌گرفتند و می‌آوردند جلو نوح و وصیت می‌کردند که پس از ما به او ایمان نیاورید و ممکن است بگوئیم از وحی خبر داشته که ایشان فرزند مؤمنی نمی‌آورند چنانکه در سورة هود آیة 36 فرموده: ( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((( (((( ((((((( (  «به نوح وحی شد که جز کسانی که ایمان آورده‌اند هیچ کس دیگری از قوم تو ایمان نخواهند آورد».

پس آن حضرت هلاکت ایشان را از حق‌تعالی خواست و خدا دعای او را مستجاب و همه را غرق نمود. آری رسولان الهی همه مبتلا به سرکشی و عناد و لجاج قوم خود بودند که حاضر نبودند سخن حق انبیاء را بپذیرند.


سورة جن مکی و دارای 28 آیه می‌باشد

(((
(((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((* (((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((( (((((((* ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((* ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((* ((((((( (((((((( ((( ((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((* ((((((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات والصفات رحمن رحیم. بگو به سوی من وحی شده که عده‌ای از جنیان گوش دادند(به قرائت من) پس گفتند ما قرآنی عجیب شنیده‌ایم(1) که به سوی راستی و کمال دعوت می‌کند پس به آن ایمان آوردیم و احدی را با پروردگار خود شریک نمی‌کنیم(2) و اینکه برتر است عظمت پروردگار ما، زن و فرزندی نگرفته است(3) و حقیقت این است که سفیه ما سخن دور از حق بر خدا می‌گوید(4) و حقیقت این است که ما گمان می‌کردیم که جن و انس هرگز بر خدا دروغی نسبت نمی‌دهد(5) و حقیقت این است که مردانی از بشر به مردانی از جن پناه می‌بردند پس اینان طغیان و گمراهی آنان را زیاد کردند.(6)

نکات: از این آیات معلوم می‌شود موجوداتی بنام جن هستند که از عقلا می‌باشند و آنان مؤمن و کافر دارند و عده‌ای ببرکت قرآن هدایت شده‌اند. و جملة: ((((((( (((((((((( دلالت دارد که بزرگان ایشان موجب دوری ایشان از خدا شده اند. و جملة: ((((((( (((((((( ... دلالت دارد که ایشان مقلد بودند و دین ایشان از روی گمان بود و بعد متوجه شده و دست از تقلید برداشته‌اند، و این آیات دلالت بر بطلان تقلید دارد. و جملة: ((((( ((((((( ((((( ((((((( .... دلالت دارد بر اینکه عده‌ای از آدمیان پناه به جن می‌برده‌اند و خیال می‌‌کرده‌اند جن حافظ ایشان می‌شوند و عادت عرب این بود که به هر بیابانی وارد می‌شده می‌گفته: أعوذ بعزیز هذا الوادی من شر سفهاء قومه. و شاید آیاتی که از عابد جن مذمت شده همین کسان بوده‌اند که در سوره سبأ، آیه41 خدا فرموده: «... يَعْبُدُونَ الْجِنَّ...». از یکی از اصحاب رسول خدا( نقل شده که گفت: در ابتدای ورود رسول خدا( به مدینه به سفر رفتم، چون شب شد به نزد چوپانی رفتم نیمة شب گرگی بیامد و بره‌ای بگرفت، چوپان صدا زد: یا عامر الوادي جارك‌ جارك، در جواب او صدائی آمد: یا سرحان أرسله، آوازی شنیدم و کسی را ندیدم، گرگ بره را رها کرد و گزندی به وی نرسید. و عجب این است که این کار یعنی پناه به جن و استمداد از جن را که مفهوم قرآن و به منزلة شرک است شیعیان غلات به امام محمد باقر نسبت داده‌اند، در احوالات حضرت او به کتاب بحار نظر کنید، و این دروغ را به آن جناب نسبت داده‌اند برای اثبات اعجاز برای او.

((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((( ((( (((((((( (((( (((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((((* ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((((((* ((((((( (( (((((((( (((((( ((((((( ((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و اینکه گمان کرده‌اند چنانکه شما گمان کردید که خدا احدی را هرگز مبعوث نمی‌کند(7) و بدرستیکه ما به آسمان نزدیک شدیم پس آنرا پر از پاسبانان با شدت و تیرهای آتشبار یافتیم(8) و ما چنین بودیم که در کمینگاه برای شنیدن وحی می‌نشستیم، ولی الآن هر کس گوش فرا دهد می‌یابد که تیرهای آتش‌بار در کمین او است(9) و براستیکه ما نمی‌دانیم آیا برای اهل زمین شر اراده شده ومقدر گردیده یا اینکه پروردگارشان برایشان ارادة صلاح کرده است.(10)

نکات: ((( (((((((( (((( ((((((( دو احتمال دارد: اول: که ظاهرتر است اینکه؛ لن یبعث أحدا للقیامة که مشرکین مکه معتقد بودند. دوم: لن یبعث الله أحدا للرسالة و هو غیر ظاهر، ((((((( ((((((((( ((((((((((( ... راجع به زمان قبل از بعثت است که شیاطین با آسمانها تماس داشتند و استراق سمع می‌‌کردند و خبرهای غیبی را از فرشتگان می‌گرفتند و برای کاهنان می‌آوردند، ولی چون محمد( مبعوث شد شیاطین رانده شدند با تیرهای شهاب آتشبار طبق خبرهای بسیار و ظاهر کلمات قرآن، اگر چه حقیقت این قضیه و کیفیت آن برای ما مستور است.

((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ( ((((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((((((( ((( ((( (((((((( (((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((* ((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((((((((( (((( ((((((( ((((((( (((( (((((((* ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((* (((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((* ((((((((((((((( ((((( ( ((((( (((((((( ((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((*
ترجمه: و اینکه بعضی از ما صالحند و بعضی پست‌تر از آن، ما مذاهب متفرقه و فرق مختلفه بوده‌ایم(11) و اینکه چنین دانستیم که هرگز بر قدرت خدا غلبه نخواهیم کرد و از محیط اقتدراش فرار نتوانیم کرد(12) و اینکه چون شنیدیم هدایت را به آن ایمان آوردیم پس آنکه به پروردگارش ایمان آورد از نقصان خیر و زیادی عدوان نمی‌ترسد(13) و اینکه بعضی از ما مسلمان و بعضی از ما منحرفند پس آنکه اسلام آورد آنان راه صواب و کمال را خواسته و طلبیده‌اند(14) و اما منحرفین پس هیزم دوزخ بوده‌اند(15) و اینکه اگر بر راه ایمان پایدار بمانند البته ایشان را آب فراوان خواهیم داد(16) تا ایشان را در آن بیازمائیم و هر کس از یاد پروردگارش اعراض کند پروردگارش او را به عذاب سخت وارد می‌کند.(17)

نکات: تمام آیات از قول جنیان است که به قوم خود می‌گفته‌اند تا آیة 15، و أما جمله و آیة: (((((((( (((((((((((((( کلام خداست که در ردیف کلام آنان آورده. و جملة ((((( (((((((((( ... دلالت دارد که در میان جن فرق و مذاهب بسیاری است از کفر و ایمان. و(((((( ((((((( باران زیاد است که خدا وعده داده برای کفار و مشرکین اگر ایمان آورند زیرا اهل مکه در خشکسالی بودند برای کفرشان. و از آب زیاد به علم کثیر نیز تعبیر شده، پس هر کس در ایمان به خدا استقامت ورزد خدا او را علم زیاد بهره گرداند.

(((((( ((((((((((((( (( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((* ((((((((( ((((( ((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (((((((* (((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((((* (((( (((((( (( (((((((( (((((( ((((( (((( (((((((* (((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((( (((((( (((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((* (((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((* (((( (((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((* ((((((((((( ((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((*
ترجمه: و حقا که مساجد مخصوص خداست پس نخوانید با خدا احدی را(18) و اینکه چون بندة خدا ایستاد که بخواند خدا و قرآن را نزدیک بود بر سر او هجوم کنند(19) بگو همانا فقط پروردگارم را می‌خوانم و احدی را شریک او نمی‌کنم(20) بگو که محققا من مالک ضرر و نفعی برای شما نیستم(21) بگو محققا مرا هرگز پناه نمی‌دهد از قهر خدا احدی و هرگز غیر او پناهی نخواهم یافت(22) مگر تبلیغ از خدا و پیغامهای او(که ملجأ و پناه من همان ابلاغ فرمان اوست) و هر کس نافرمانی خدا و رسول او کند پس محققا برای او آتش دوزخ است که در آن همواره ماندنی است(23) تا وقتی که ببینند آنچه وعده داده می‌شوند پس بزودی خواهند دانست که چه کس یاورش ناتوان‌تر و عددش کمتر است(24) بگو نمی‌دانم آیا نزدیک است آنچه وعده داده می‌شوید و یا پروردگارم برای آن مدتی قرار داده است(25) خدائی که دانای غیب است که احدی را بر غیب خود مطلع نمی‌گرداند(26) مگر آن رسولی را که بپسندد که محققاً می‌فرستد و می‌گمارد از جلو و از عقب او کمینی(27) تا بداند که آنان رسالات پروردگارشان را ابلاغ کرده‌اند و او احاطه دارد به آنچه نزد رسولانست و عدد هر چیزی را شماره کرده است.(28)

نکات: آیات 18 تا 22 دلالت دارد که خواندن غیر خدا چه در مساجد و چه غیر مساجد شرکست بدلیل صریح کلمة (((( (((((((( (((((( (((((((. و این آیات صریح است که در دعا نباید غیر خدا را خواند و غیر او ملجأ و پناهی نیست نه برای پیغمبران ونه برای مردم دیگر. حال باید فهمید که اکثر ملت ما در زمان ما چگونه بواسطة راهنمایان مذهبی از توحید دور افتاده‌اند و خیال می‌کنند خدا مانند سلاطین دنیا است که باید واسطة او را خواند در دعا، و شأن خدا أجل است از اینکه کسی او را بخواند، ولی ندانستند خدا را تشبیه کردن به سلاطین و امراء شرک است و تشبیه خدا به مخلوق کفر است. رسول خدا( فرمود: الإشراك في الناس أخفی من دبیب النمل علی المسح الأسود في اللیلة المظلمة. و جملة: (((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((((، دلالت دارد که فقط خدا حاضر و ناظر است و کس دیگر غیر او همه جا حاضر و ناظر و فریادرس نیست زیرا غیر او همه محدود و دارای مکانند. و جملة: ((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( * (((( (((( (((((((((( ((( (((((((، دلالت دارد که فقط خدا عالم‌الغیب است و غیب خود را به کسی اظهار نمی‌دارد و از اخبار غیب کسی را مطلع نمی‌سازد مگر پیغمبری را که پسندیده و برگزیده که اخبار غیب را به او اظهار می‌دارد و آن رسول ایمان به آن اخبار دارد، پس آن رسول مؤمن به غیب است زیرا او از متقین است و متقین ایمان به اخبار غیب دارند نه اینکه خود عالم به غیب باشند، چنانکه آن رسول اخبار غیبی من الله را به امت خود ابلاغ می‌کند متقینِ ایشان نیز مؤمن به آن اخبار غیبی می‌باشند چنانکه در جملة: ((((((((((( ((( (((( ((((((((((( ... بیان کرده که خدا مأموری در کمین رسول خدا( می‌گذارد تا بداند که آن اخبار را به امت ابلاغ کرده است یا خیر، و معنی ((((((((((( در سابق در سورة توبه ذکر شد.


سورة مزمل مکی و دارای 20 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( (((((((((((((* (((( (((((((( (((( (((((((* ((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((* (((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((* ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((* (((( ((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((* (((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((* (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. ای گلیم بر خود پیچیده و یا بار رسالت متحمل شده(1) شب را قیام کن مگر اندکی(2) نیمی از آن و یا اندکی کمتر از آن(3) و یا بر آن بیفزا و قرآن را به تأنی و ترتیب قرائت نما بتأنی کامل(4) محقق است که ما بر تو گفتار سنگینی بزودی القاء می‌کنیم(5) محققا برخاستن شب سنگین‌تر و برای گفتار درست‌تر است(6) بدرستی که در روز برای تو رفت‌ و آمد طولانی است(7) و نام پروردگارت را یاد کن و به سوی او منقطع و تضرع کن تضرع کاملی.(8)

نکات: خطاب «((((((((((( (((((((((((((» و « ((((((((((( ((((((((((((( » در اوائل بعثت بوده برای اینکه رسول خدا از آمدن وحی هراسی داشت وخود را به جامه‌ای می‌پیچید، و یا تحمل وحی بر او سنگین بود، ولی بعداً مخاطب به يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ و يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ گردید. و معنی ترتیل در قرائت این است که با تأمل و تأنی و با صوت خوبی بخواند و در آیاتی که ذکر نعمت بهشت شده از خدا بخواهد و چون به آیات عذاب رسید به خدا پناه برد. و در آیات (((( (((((((( ... دلالتی است بر اینکه رسول خدا( محتاج به تعلیم وتعلم و ریاضت و عبادت بوده و دیگران بیشتر احتیاج دارند و باید نماز شب را ترک نکنند.

(((( (((((((((((( (((((((((((((( (( ((((((( (((( (((( (((((((((((( (((((((* (((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((((* ((((((((( (((((((((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((* (((( (((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((( ((( (((((( (((((((((( ((((((((* (((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((* (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((*
ترجمه: پروردگار مشرق و مغرب، نیست معبود و ملجأی جز او پس او را وکیل بگیر(9) و بر آنچه می‌گویند صبر کن و از ایشان دوری کن دوری نیکوئی(10) و مرا با تکذیب‌کنندگان صاحب نعمت بگذار و ایشان را کمی مهلت بده(11) حقا که نزد ماست غلهای گران و آتش افروخته(12) و خوردنی گلوگیر و عذاب دردناک(13) روزی که زمین و کوه‌ها بلرزد وکوهها تلهای ریگ روانی گردد(14) به تحقیق ما فرستادیم به سوی شما رسولی گواه بر شما چنانکه فرستادیم به سوی فرعون رسولی(15) پس فرعون آن رسول را نافرمانی کرد پس او را گرفتیم گرفتن شدیدی.(16)

نکات: ((((((( ((((((( عبارتست از اجتناب در باطن ودعوت به حق بطریق نصیحت. و جملة ((((((((( (((((((((((((((((( .... جملة تهدیدآمیزی است یعنی کار این کافران را با من واگذار تا انتقام تو را از ایشان بکشم و شاهد بودن رسول بر أمت همان گواهی اوست بر اعمال مردم در زمان حیاتش، مانند سایر انبیاء و خصوصاً در اینجا تشبیه کرده محمد( را به حضرت موسی(، همانطوریکه مسلمان در شأن و صفات حضرت موسی غلو نمی‌کند باید در شأن و مقام حضرت محمد نیز غلو نکند.

(((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((( ( ((((( ((((((((( (((((((((* (((( (((((((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((* (((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( ((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((( ( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( ((( (((((((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((( ( ((((((((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( (((((((*
ترجمه: اگر کفر را اختیار کنید چگونه از روزی که کودکان را پیر می‌کند (یعنی روز قیامت) پرهیز می‌کنید(17) در آن روز آسمان شکافته شود و وعدة او انجام شدنی است(18) این اوصافی که برای قیامت ذکر شد تذکر و پندی است که هر کس بخواهد به سوی خداوندش راهی جوید(19) حقا که پروردگارت می‌داند که تو نزدیک به دو ثلث شب و نیمی از شب و ثلث آن برمی‌خیزی و طائفه‌ای از کسانیکه با تو اند به پا می‌خیزند، و خدا اندازة شب و روز را می‌گیرید و مقدارهای آنرا معین می‌کند، خدا دانست که شما اندازة آنرا هرگز نمی‌توانید حساب کنید، پس بر شما بخشش کرد پس آنچه برای شما آسانست از قرآن قرائت کنید، خدا داند که بعضی از شما بیمار خواهند شد و گروه دیگر در زمین سفر کنند و از فضل خدا طلب کنند و عدة دیگر قتال در راه خدا می‌کنند، پس آنچه میسر است از قرآن بخوانید و نماز را بپا دارید و زکات بدهید و به خدا قرض نیکو دهید، و  آنچه از کار خیر برای خودتان پیش فرستید آنرا نزد خدا بیابید که بهتر و پاداش بزرگتری است و از خدا آمرزش بخواهید که خدا آمرزنده و رحیم است.(20)

نکات: رسول خدا( چون مخاطب به خطاب (((( (((((((( ... شد خود و اصحاب گرامیش شبها بپا خاستند و چون نصف و ثلث شب مشتبه بود از خوف فوت وقت تا صبح عبادت می‌کردند تا قدم مبارک حضرت ورم کرد تا یکسال چنین بود، سپس این آیات آخر سوره نازل شد که آنچه میسر و آسانست بخوانید و انجام دهید زیرا خدا می‌داند که بعضی از شما بیمار و بعضی از شما مسافر خواهید شد و در راه خدا قتال خواهد کرد، مختصر اینکه وجوب قیام نصف شب و یا دو ثلث شب تبدیل به استحباب گشت و نماز شب بر اصحاب او و ترک آن جایز گردید. قرائت قرآن و فهم مطالب آن بر هر مسلمانی لازم است خصوصاً جوانان، حضرت صادق( فرمود: من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بلحمه و دمه. و جملة: ((((((((( ((((( (((( دلالت دارد که اعمال انسان روز قیامت مجسم می‌شود که خود اعمال را می‌بیند و ممکن است ((((((((( به تقدیر تجدوا ثوابه بگیریم.


سورة مدثر مکی و دارای 56 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( (((((((((((((* (((( (((((((((* (((((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. ای جامه بر سرکشیده(1) برخیز و بترسان(2) و پروردگارت را بزرگ‌دان (تکبیرگوی)(3) و جامه‌ات را پاک بدار(4) و از پلیدی دور کن(5) و منت مگذار که زیادتی یابی(6) و برای خاطر پروردگارت صبور باش.(7)

نکات: روایت شده که اول سوره‌ای که نازل شد سورة مدثر بود و بعضی گفته‌اند سورة علق بوده که اول آن اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ .... می‌باشد.

جابر بن عبدالله روایت کرده که رسول خدا( فرمود: من یکماه به کوه حرا مجاور شدم سپس پائین آمدم به دشت رسیدم ندائی شنیدم، به هر طرف نظر کردم کسی را ندیدم، باز ندائی شنیدم سر خود را بلند کردم دیدم جبرئیل بر کرسی نشسته در هوا چون هیئت او را دیدم بترسیدم و به منزل آمدم و گفتم «دثرونی» چیزی روی من بیندازید.

و بعضی گفته‌اند مقصود از  ((((((((((( (((((((((((((   لباس نبوتست یعنی؛ ای خلعت نبوت بر خود افکنده به ادای وظیفه قیام نما.

و تقدیم (((((( بر (((((((( تخصیص تعظیم وتکبیر را به خدا می‌فهماند و این آیه دلیل بر وجوب تکبیر است و معنی تکبیر بزرگتر دانستن اوست از صفات خلق و تشبیه او به مخلوق. و ممکن است معنی «((((((((((( (((((((((»؛ ثیابک فشمر باشد، یعنی دامن همت بر کمر زن، چون جامة بلند ملوث می‌شود باید جامه را کوتاه کرد و به کمر زد، و در حدیث آمده که غسل الثیاب یذهب الهم و الحزن، پس به معنی قصر نیز ممکن است اگرچه خلاف ظاهر است، و بعضی گفته معنی آیه این است که پاکدامن باشد یعنی از اخلاق ذمیمیه و طمع و حرص خود را حفظ کن، یقال: فلان طاهر الثیاب و الذیل. یعنی؛ عن المعایب والمفاسد، و (((((((((( بمعنی پلیدی ظاهر ومعنوی آمده یعنی از گناه و شرک دوری کن. و جملة (((( (((((((  مطلق است ممکن است بگوئیم مراد منت بر خدا مگذار در عبادت و یا منت بر خلق مگذار در ابلاغ رسالت و یا منت بر مؤمنین مگذار در هدایت و یا منت بر مردم مگذار در عطا و بخشش که زیادتر طلب کنی، و نیز ((((((((((( مطلق است یعنی از خلق اجر زیاد مخواه، ویا در قرض زیادتر مطلب و یا مراد آن است که منت مگذار تا پیرو زیاد پیدا کنی. و ممکن است تمام این معانی مقصود باشد.


ترجمه: پس چون در شیپور دمیده شود(8) پس آنوقت همان روز سختی است(9) بر کافران آسان نیست(10) مرا واگذار با آنکه او را آفریدم به تنهائی(11) و برای او مال فراوان قرار دادم(12) و فرزندانی حاضر(13) و برای او آماده کردم هر چیز را آماده‌کردن کاملی(14) سپس طمع دارد که افزونش دهم(15) هرگز زیرا او با آیات ما عناد دارد(16) بزودی او را به سختی بگیرم(17) زیرا او دربارة قرآن فکر کرد و حساب نمود(18) پس کشته شود(مرده باد) چگونه حساب کرد(19) سپس مرده باد چگونه حساب کرد(20) آنگاه نظر کرد(21) سپس عبوس کرد و روترش نمود(22) سپس روگردانید و تکبر نمود(23) پس گفت نیست این سخن مگر سحری که ترجیح داده می‌شود(24) نیست این مگر گفتار بشر(25) بزودی می‌برم او را به سقر(26).
نکات: این آیات راجع به ولید بن مغیره یکی از بزرگان و ثروتمندان مشرکین است و او را فرزندان بسیاری بوده که همه در حضور و محضر او بودند و او را وحید قومه گویند (((((( (((((((( (((((((( اشاره و طعن به همین است، و چون قریش در دارالندوة اجتماع کردند ولید به ایشان گفت شما دارای اعتبار و تدبیر می‌باشید عرب برای رفع اختلافات خود نزد شما می‌آیند، پس شما آراء خود را یکی کنید و دربارة محمد چیزی بگوئید که مورد قبول همه باشد، گفتند: ما می‌گوئیم او شاعر است، ولید عبوس کرد و این سخن را پسند نکرد و گفت: ما شعر زیاد شنیده‌ایم سخن او مانند شعر نیست، گفتند: ما می‌گوئیم او کاهن است، گفت: می‌روید نزد او چیزی از کارها و نشانه‌‌های کاهن نمی‌بینید، گفتند: می‌گوئیم او ساحر است، گفت: ساحر چیست؟ گفتند: ساحر بین دو دشمن دوستی می‌افکند و بین دو دوست دشمنی می‌اندازد، ولید گفت: پس او ساحر است، پس هر یک از قریش به محمد می‌رسیدند می‌گفتند: یا ساحر یا ساحر و بر رسول خدا( بسیار سخت آمد تا اینکه این آیات نازل شد.

و روایت دیگری آمده که چون سورة غافر «حم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ...» به رسول خدا( نازل شد، حضرت به مسجد وارد شد و ولید بن مغیره نزدیک حضرت بود، قرائت او را می‌شنید، چون رسول خدا( متوجه شد که او می‌شنود قرائت آن آیات را مکرر نمود، پس ولید برفت در مجلس قوم خود و گفت: بخدا قسم از محمد ساعت گذشته کلامی شنیدم که نه از کلام انس و نه از کلام جن است، و کلام او دارای شیرینی و رونقی است و بالای سخن او مفید ثمر و پائین سخن او ریشه‌دار وکلام او فوق هر کلامی است، سپس برگشت به منزلش، قریش به یکدیگر گفتند: ولید میل به دین محمد نموده، تمام قریش به او اقتدا خواهند کرد زیرا به ولید ریحانة قریش می‌گفتند، ابوجهل گفت: من می‌روم ولید را کفایت می‌کنم، پس رفت بر ولید وارد شد و به حالت غم نزد او نشست، ولید گفت: چرا محزونی ای برادرزاده؟ گفت: چون قریش از تو عیبجوئی می‌‌کنند با این کثرت سن تو و می‌گویند تو سخن محمد را زینت داده‌ای، پس ولید برخاست با ابوجهل آمدند نزد قوم خودشان بنی‌مخزوم، پس گفت: شما گمان می‌کنید محمد مجنون است آیا چیزی که دلالت بر جنون او کند از او دیده‌اید؟ گفتند: اللهم لا، گفت: گمان می‌کنید او کاهن است آیا نشانه‌ای از کاهن در او می‌باشد؟ گفتند: اللهم لا، گفت گمان می‌کنید او شاعر است، آیا دیده‌ای هرگز شعری بگوید؟ گفتند: اللهم لا، گفت: گمان می‌کنید کذاب است آیا به تجربه کذبی از او شنیده‌اید؟ گفتند: اللهم لا و او را صادق الأمین می‌گویند و نام او قبل از نبوتش این بوده، پس قریش گفتند: پس محمد چیست؟ او فکری کرد سپس نگاهی کرد و عبوس شد و گفت: نیست او مگر ساحری، چون ولید می‌فهمید نبوت و صدق رسول خدا را و برای تکبر چنین رأیی زد، خدا فرمود: او را به سقر وارد خواهم کرد. وکلمة وحید ممکن است حال باشد برای تاء  ((((((((  و یا حال باشد برای من موصوله و یا حال باشد برای هر دو.


ترجمه: و ندانسته‌ای سقر چیست؟(27) نه کسی را باقی گذارد و نه رها کرد(28) و پوست بشره را بسوزاند(29) نگهبانان بر آن نوزده نفرند(30) و ما مأمورین آتش را جز فرشتگان قرار ندادیم و شمارة آنان را قرار ندادیم مگر برای امتحان آنانکه کافرند تا آنانکه کتاب داده شده‌اند به یقین برسند  تا زیاد گردد ایمان آنانکه ایمان آورده‌اند و اهل کتاب و مؤمنین شک نکنند و تا آنانکه در دلهاشان مرض است و کافران بگویند خدا چه اراده کرده به این عدد که برای مثل آورده، بدین گونه خدا گمراه می‌کند هر که را بخواهد و هدایت می‌کند هر که را بخواهد و سپاه پروردگارت را نمی‌داند جز خودش، و نیست این سقر مگر تذکری برای بشر(31) آری قسم به ماه(32) و به شب چون برود(33) و به صبح چون آشکار گردد(34) که سقر یکی از عذابهای بزرگ است(35) ترسانندة آدمیان است(36) برای هر کس جلو رود و یا عقب افتد(37) هر کس در گرو اعمال خود است(38) مگر سمت راستیها(39) که در بهشتها از یکدیگر پرسش می‌کنند(40) از گنه‌کاران(41) که چه چیز شما را به سقر برد(42) گویند: ما از نمازگزاران نبودیم(43) و مسکین را طعام نمی‌دادیم(44) و با یاوه‌گویان یاوه می‌گفتیم(45) و به روز جزاء تکذیب می‌کردیم(46) تا مرگ ما رسید(47) پس شفاعت شفیعان سودشان ندهد.(48)

نکات: ((((( وادیی از وادیهای دوزخ است که جا و مأوای متکبرین است و عدد مأمورین ((((( را خدای‌تعالی 19 عدد قرار داده که تا کفار بگویند چرا کمتر نشد و چرا زیادتر نشد و چگونه خدا دوزخ به این بزرگی را در تحت نظر 19 نفر قرار داده؟ جوابشان این است که خدا قدرت به ایشان داده که دوزخ را اداره کنند و عجب است از حزب بهائیان که عدد رؤسای خود و عدد محفل خود را و یا عدد ماه و یا هر عدد خوبی را نوزده گرفته‌اند.

((((( (((((( (((( ((((((((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((( (((((((((((((* (((((( ((( (((((((((( * (((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((((* (((( ( ((( (( (((((((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((((((((* ((((( (((((( (((((((((* ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: پس چه شده این مردم را که از تذکر و پند اعراض می‌کنند(49) گویا خران رم‌کننده می‌باشند(50) که از شیر گریخته‌اند(51) بلکه هر مردی از ایشان می‌خواهد صحیفه‌‌های نشر شده به او داده شود(52) نه چنین است هرگز بلکه از سرای دیگر نمی‌ترسند(53) آری این قرآن موجب تذکری است(54) پس هر که بخواهد پند گیرد و آنرا یاد کند(55) و پند نمی‌گیرند مگر اینکه خدا بخواهد که او اهل تقوی و مغفرتست.(56)

نکات: کفار می‌گفتند ما به تو ایمان نمی‌آوریم تا برای هر یک از ما کتب و اوراقی بیاوری و به هر یک از ما کتابی نازل شود، خداوند می‌فرماید چنین نیست که اینان می‌گویند بلکه چون ایمان ندارند بهانه‌گیری می‌کنند و بعلاوه اگر بنا باشد به هر بشری کتابی نازل شود دیگر ارسال رسل معنی ندارد. و معنی اهل التقوی این است که خدا سزاوار است که از او ترسیده شود.


سورة قیامه مکی و دارای 40 آیه می‌باشد

(((
( (((((((( (((((((( (((((((((((((* (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((* (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((* (((( (( ((((((* (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم نمی‌خورم به روز محشر(1) قسم نمی‌خورم به نفس ملامت‌گر(2) آیا انسان گمان می‌کند که استخوانهایش را جمع نمی‌کنیم(3) بلی توانائیم بر اینکه سرانگشتانش را بسازیم(4) بلکه انسان می‌خواهد آینده نیز بدکاری کند(5) که می‌پرسد روز قیامت کی خواهد بود(6) آن هنگام که چشم خیره شود(7) و ماه بگیرد(8) و خورشید وماه جمع گردد(9) انسان بگوید در آن روز کجاست مفر(10) آری نیست مفر(11) آن روز به سوی پروردگار است جای قرار.(12)

نکات: ( در (( (((((((( ممکن است نافیه باشد چنانکه ما ترجمه کردیم زیرا مشرکین قیامت و محشر و همچنین نفس ملامت‌گر را که در قیامت خود را ملامت کند قبول نداشتند و قسم‌خوردن به چیزی که طرف قبول ندارد لغو است. و حق‌تعالی از میان تمام اعضای انسان برای اظهار قدرت به ساختن سرانگشتان استدلال کرده و در این آیات فرموده: (((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((، و در علم امروز ثابت شده که میلیاردها بشر گذشته و آینده در نقشة پوست انگشتان با هم اختلاف دارند و از اینجا انگشت‌نگاری بوجود آمده که هر کسی را می‌توانند امتیاز دهند از دیرگی بواسطة نقشه و خطوط سرانگشتانش، در این آیات خدا خواسته بفهماند که قدرت و ارادة ما است که چنین امتیازی در خطوط سرانگشتانش نهاده‌ایم که هر مقصری را به توسط انگشتانش می‌توان تعیین کرد و در قیامت همان خطوط را اعاده می‌دهیم.

(((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((* (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((* (((((( (((((((( (((((((((((((* (( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((( ((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((( ((((((((( ((((((((((* (((( (((( ((((((((( (((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: در آن روز خبر داده می‌شود انسان به آنچه جلوتر و عقب‌تر کرده است(13) بلکه (خبر لازم نیست) انسان بر خودش بیناست(14) و اگر چه عذرهائی برای خود القاء کند و پرده‌پوشی نماید(15) زبانت را به آن حرکت مده برای آنکه به آن شتاب کنی(16) که بر عهدة ما است جمع و قرائت آن(17) پس چون آنرا قرائت کردیم پیروی کن قرائت آنرا(18) سپس بر عهدة ما است بیان آن(19) آگاه باش بلکه دوست می‌دارید دنیا را(20) و رها می‌کنید آخرت را.(21)

نکات: ((((((((( جمع معذرة است که انسان برای گناهان خود معذرت‌خواهی می‌کند، و عذرهائی می‌آورد، ممکن است جمع معذار به معنی؛ ستر باشد یعنی به عمل خود پرده‌پوشی کند. و در جملة: (( ((((((((( ((((( ... دو احتمال گفته‌اند: اول: اینکه خطاب به رسول خدا( باشد که او در موقع نزول وحی و قرائت جبرئیل عجله می‌کرد و همراه با قرائت جبرئیل زبان خود را به قرائت حرکت می‌داد برای اینکه فراموش نکند، خدا او را از عجله نهی می‌کند. و دوم: اینکه خطاب به انسان باشد در روز معاد به قرینة آیات قبل و بعد چون انسان در موقع قرائت نامة عمل از ترس تلجلج می‌کند و عجله می‌نماید، خدا فرموده به او گفته می‌شود عجله مکن که بر عهدة ما بوده جمع و ضبط آن، چون ما قرائت و یکی‌یکی اعمال تو را ذکر کردیم تو قرائت آن را پیروی کن به تصدیق آن و ما به تفصیل گناهان تو را بیان می‌کنیم. ولی قول ظاهر و قوی همان معنی اول است که خطاب به پیغمبر اکرم( باشد. و جملة (((( ((((((((( (((((((((( دلالت دارد بر جواز تأخیر بیان از وقت خطاب و همچنین دلالت دارد بر وجوب بیان بر خدا آنچه را که لازم‌العلم والعمل است که خود خدا باید بگوید و بیان کند نه دیگری.

((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( (((((((( (((((((((* ((((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( ((( (((((((( ((((( (((((((((* (((( ((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((( ((((( (((((* (((((( (((((( (((((((((((* (((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: چهره‌هائی در آن روز شادابست(22) فقط به سوی لطف خداوند نگرانست(23) و چهره‌هائی در آنروز ترشروی است(24) گمان دارد رفتار کمرشکنی با او می‌کنند(25) آگاه باش متنبه نمی‌شوند تا جان به گلو برسد(26) و گفته شود کیست بردارندة او و یا شفا دهندة او(27) و بداند که هنگام جدائی است(28) و این ساق پا با آن ساق به‌پیچد(29) فقط بسوی پروردگارت است در آنروز وقت راندن.(30)

نکات: (((((( (((((((( (((((((((، لغت نظر چون متعدی به إلی شود به معنی رؤیت نیست بلکه به معنی توجه است(
)چنانکه خداوند در آیه 77 آل عمران فرموده: (... وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ...( که مقصود توجه لطف است نه رؤیت چنانکه در آیة198 سورة أعراف فرموده: ( ...وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (، و نظر به معنی؛ انتظار نیز آمده مانند: «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ...» و« هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ ...». و جملة ((((( ((((( اگر (((( از مادة رقیة باشد معنی چنین می‌شود کیست که رقیه و شفادهنده‌ای بیاورد، و اگر از مادة رقی و ارتقا باشد یعنی کیست بردارندة او، مأمورین عذاب و یا مأمورین ثواب و یا مشیعین از مردم.

(((( (((((( (((( ((((((* (((((((( (((((( ((((((((((* (((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((( (((( ((((((((((* (((( (((((((( (((( ((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((* (((((( (((( (((((((( (((( ((((((( ((((((((* (((( ((((( (((((((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((*
ترجمه: پس نه تصدیق کرد و نه نماز خواند(31) ولیکن تکذیب کرد و روبگردانید(32) سپس با تبختر و خرامان سوی کسانش رفت(33) وای بر تو پس وای بر تو(34) سپس وای بر تو پس وای بر تو(35) آیا انسان گمان می‌کند که بیهوده رها می‌شود(36) آیا نطفه‌ای از منی ریخته شده نبود(37) سپس علقه گردید پس خدایش آفرید و اعضای مناسبش داد(38) پس از آن دو قسم نر و ماده ایجاد نمود(39) آیا این خدا قادر نیست که مردگان را زنده کند.(40)

نکات: مقصود از جملة: (((( (((((( (((( ((((((؛ ابوجهل است و هر کس مانند او باشد که نه اصول را قبول کرد و نه فروع را و فخر می‌کرد نزد اهل خود که من دین محمد را قبول ندارم. و معنی (((((((( (((( (؛ الذم و یا؛ الویل (((((((( (((( (. و حق‌تعالی قیاس عقلی نموده خلقت بشر را از نطفه و علقه به معاد و برگردانیدن اجزای بدن و لوج روح در آنها، معلوم می‌شود قیاس عقلی جایز است نه قیاس در فروع.


سورة دهر و آنرا سورة انسان و ابرار نیز گویند و 

در مکی و مدنی ‌بودن آن اختلاف است و دارای 31 آیه می‌باشد

(((
(((( (((((( ((((( (((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((* ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. به تحقیق بر انسان زمانی از روزگار گذشته که چیزی قابل ذکر نبود(1) حقا که ما انسان را از نطفه‌ای آمیخته آفریدیم می‌آزمائیم او را پس شنوا و بینایش کردیم(2) محققا ما او را به راه هدایتش کردیم در حالیکه یا شاکر است و یا کفران پیشه(3) محققا ما مهیا کرده‌ایم برای کافران زنجیرها و غلها و آتش‌سوزان.(4)

نکات: روزگاری که انسان چیز قابل الذکری نبوده، زمانی است که آدم گل بوده و پس از آن گل خشکیده شده صلمال شده و یا فرزندانش منی بوده و علقه شده و سپس مضغه گردیده، هر انسانی چنین است چه انبیا باشند و چه اولیا و چه اشقیا. اگر الف و لام (((((((((( برای جنس و یا برای استغراق باشد. و ما در کتاب درسی از ولایت در این مسئله توضیحاتی داده‌ایم، ولی در بعضی از تفاسیر شیعه آمده که الف و لام عهد است و مقصود از این (((((((((( حضرت علی( است که از نطفة پدرش حضرت ابوطالب و مادرش فاطمة بنت اسد علیهما السلام خلق شده! بنابراین حضرت امیر و سایر أئمه( و خود رسول خدا( از نطفة پدر و مادر خلق شده‌اند نه از نور خدا آن هم قبل از خلقت کون و مکان طبق روایات مجعوله که موجب فرار جوانان تحصیلکرده از اسلام شده است.


ترجمه: محققا نیکان می‌آشامند از جامی که آمیخته به کافور و یا طبع آن خنک است(5) از چشمه‌ای که بندگان خدا از آن نوشند و آن را به هر کجا خواهند روان کنند(6) نیکوکاران به نذر وفا کنند و از روزی که هول آن همه جا را گرفته می‌ترسند(7) و اطعام طعام می‌کنند بر دوستی او مسکین و یتیم و اسیر را(8) همانا شما را طعام می‌دهیم فقط برای رضای خدا از شما نه پاداشی می‌خواهیم و نه شکرگزاری(9) محققا ما از پروردگارمان از روزی که عبوس وحشتناکست می‌ترسیم(10) پس خدا از شر آن روز حفظشان کند و ایشان را در حال نشاط و سرور ملاقات کند(11) و ایشان را پاداش دهد برای آن صبری که کرده‌اند به بهشت و حریر(12) در آنجا بر سریرها تکیه زده‌اند، نه گرمائی و نه سرمائی را می‌بینند(13) و سایه‌های آن بر سرشان سایه افکنده و میوه‌هایش فرو افتاده و در دسترس ایشان است(14) و طواف شود بر ایشان با جامهایی از نقره و قدحهای بلورین(15) جامهای بلور از نقره که آنها را بدقت و اندازه ساخته‌اند(16) و آشامیده شوند در بهشت به پیمانه‌ای که طبع آن زنجبیل است(17) چشمه‌ای در آنجا است که بنام سلسبیل نامیده شود.(18)

نکات: باید دانست که خدای‌تعالی برای ابرار و نیکان چیزهائی مهیا کرده که به وصف نیاید و آنچه در این آیات ذکر شده با موجودات دنیا قیاس نشود و هر کس از مصداق ابرار گردد پاداش او چنین است، و از جمله مصادیق ابرار که در روایات آمده حضرت علی و خانوادة او( می‌باشند که به نذر خود وفا کرده و اطعام نمودند، در اینجا مفسرین شیعه قصه‌ای در شأن حضرت علی( ساخته‌اند که با کتاب خدا وعقل نمی‌سازد و آمیخته به خرافاتست که ما در مقدمة 16 خرافاتی که در تفسیر این سوره در روایات مجعوله آمده تذکر داده‌ایم، و در اینجا روایتی که به حقیقت نزدیکتر است ذکر می‌کنیم و آن روایت عبدالله میمون از إمام جعفر صادق( است که فرمود: نزد حضرت فاطمه مقداری جو بود عصیده‌ای ساخت، یعنی؛ آرد جو را به روغن مالید و آنرا پخت. و چون خواستند تناول کنند مسکینی آمد و گفت: رحمکم الله، علی( برخاست و ثلث آن را به او داد، بدون فاصله یتیمی آمد و گفت: رحمکم الله، آن حضرت ثلث دیگرش را به او داد، سپس اسیری آمد و گفت: رحمکم الله، آن حضرت ثلث باقی را به او داد و خودشان از آن غذا نچشیدند، این روایت را شیخ طبرسی و قمی و کاشانی نقل کرده‌اند. ضمناً در صحیفة علویه در دعای روز بیست و دوم ماه منقولست که حضرت علی( در دعا از خداوند می‌خواهد: اللهم و اجعلنا من الذین یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، اللهم اجعلنا ممن یطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و أسیرا... تا آخر. و ضمیر (((((( (((((((( برمی‌گردد به الله و یا برمی‌گردد به طعام و یا به اطعام و هر سه صحیح است.

(((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((((((( ( (((((((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((* (((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: و بگرد ایشان طواف کنند پسران همیشه جوان که چون آنان را ببینی گمان می‌کنی مروارید افشان شده که تازه و نورانی باشند(19) و چون ببینی آنجا را ببینی نعمت و سلطنت بزرگی را(20) در حالیکه بر اندامشان جامه‌های دیبای سبز و استبرق باشد و به دستبندهای نقره زیور شده‌اند و پروردگارشان به ایشان شراب پاک بنوشاند(21) حقا که این پاداش شما باشد و سعی شما مورد تشکر است.(22)

نکات: مقصود از ((((((((( (((((((((((  پسران زیبائی است که همیشه تر و تازه باشند و پیر نشوند. (((((((((( ممکن است حال باشد برای (((((((((( و یا برای ضمیر ((((((((((( یعنی ((((((((. و مخاطب ((((((((  ممکن است رسول خدا( باشد و ممکن است هر مکلفی مخاطب باشد، و خدا شاکر است یعنی از بندگان خود تشکر می‌کند و می‌فرماید: ((((((( ((((((((( ((((((((((. و اجر آنان را ده مقابل می‌دهد.


ترجمه: به تحقیق ما خودمان نازل کردیم بر تو قرآن را نازل‌کردن کاملی(23) پس برای فرمان پروردگارت صبر کن و اطاعت گنه‌کار و یا کفران پیشة از ایشان را مکن(24) و نام پروردگارت را یاد کن در بامداد و پسین(25) و برخی از شب را برای او سجده کن و او را در شب دراز تسبیح گوی(26) محققاً ایشان دوست می‌دارند دنیا را و پشت سر می‌اندازند روز سخت سنگین را(27) ما ایشان را خلق نمودیم و بندهایشان را محکم کردیم و چون بخواهیم ایشان را تبدیل می‌کنیم و غیر ایشان را عوض ایشان می‌آوریم(28) بدرستی که این سوره تذکری است پس هر کس بخواهد به سوی پروردگارش راهی جوید(29) و شما نمی‌خواهید مگر اینکه خدا بخواهد زیرا که خدا دانای حکیم بوده است(30) هر که را بخواهد در رحمت خود داخل می‌کند و برای ستمگران عذاب دردناک آماده کرده است.(31)

نکات: جملة: (((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((((  استدلال است بر اینکه اصرار کفار بر کفرشان از جهت استدلال نیست بلکه از جهت حب دنیا و شهوات است. وجملة: ((((((((((( .... دلالت دارد بر اینکه ایشان با بودن قیامت جلو رویشان از بی‌اعتنائی گویا پشت سر انداخته‌اند. و روز قیامت را ثقیل تعبیر نموده زیرا واردین آن به زحمت و تعب می‌افتند از هول و ترس. و مقصود از جملة: ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( جبر نیست بلکه مقصود این است که مشیت شما و مختار بودن شما را ما خواسته‌ایم و اگر ما شما را مختار نمی‌گذاشتیم جلو مشیت شما را می‌گرفتیم.

سورة مرسلات مکی و دارای 50 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((((( (((((((* ((((((( (((( (((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به فرستاده‌شده‌های پیاپی(1) که می‌شتابند به تندی(2) و قسم به نشر کنان بنشر دقیق(3) که جداکننده‌اند جداکردن کاملی(4) که ذکر را إلقاء کنند(5) برای عذر صواب‌کاران و یا انذار تبه‌کاران(6) که همانا آنچه وعده داده می‌شوید واقع‌شدنی است.(7)

نکات: از آیة اول تا پنجم صفاتی که ذکر شده جایز است تماماً برای فرشتگان باشد وجایز است تمام برای آیات قرآن باشد و جایز است برای انبیاء باشد، و رابعاً: جایز است برای بادها باشد، و خامساً: برای الهامات و دواعی إلهی باشد، وممکن است صفت اول و دوم که با واو و فا آمده برای یک موصوف باشد و صفت سوم و دیگر چهارم و پنجم که هر دو با فا آمده‌اند برای موصوف دیگری باشد، چون فا دلالت بر وصل و تعلق دارد، یعنی مدخول فا مرتب است بر مدخول واو و مناسب مدخول واو است. بنابراین ممکن است موصوف دو وصف اول غیر از موصوف سه وصف آخر باشد حال اگر تمام اوصاف پنجگانه برای فرشتگان باشد معنی چنین می‌شود: قسم به فرشتگانی که پی‌درپی فرستاده شده برای مأموریتها و یا برای کارهای معروف ضد منکر که آنان بسرعت می‌روند مانند سرعت باد و پرهای خود را منتشر می‌‌سازند و یا رحمت و عذاب خدا را نشر می‌دهند و یا نامه‌های عمل بنی‌آدم را نشر می‌دهند و یا روزی و آنچه را مأمور به نشر آن هستند، پس آن فرشتگانی که جداکنندة حق از باطلند که القاء ذکر و تذکرات و یا وحی را القاء می‌کنند و یا علم و حکمت را، و بهمین نحو ممکن است توجیه شود اگر موصوف انبیا و یا آیات قرآن و یا الهامات و یا دواعی إلهی باشد، و قس علی هذا اگر موصوف ابرها باشند. و فوائد این سوگندها در سورة نازعات بیاید.

((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((( (((((((((* ((((( (((((( (((((((((* (((((((( ((((((((((* (((((( ((((((((( ((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((((((((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( (((((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((* ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((* (((((( (((((( (((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: پس وقوع قیامت آن گاه است که ستارگان محو شوند(8) و آنگاه که آسمان بشکافد(9) و آنگاه که کوهها ریز ریز گردد(10) و آنگاه که برای رسولان وقتی معین شده(11) برای کدام روز وقتی معین شده(12) برای روز قضاوت(13) و تو چه دانی که  روز قضاوت چیست(14) وای در آنروز بر مکذبین(15) آیا پیشینیان را هلاک نکردیم(16) سپس دیگران را در پی ایشان درآوردیم(17) با گنه‌کاران چنین می‌کنیم(18) وای در آن روز است بر مکذبین(19) آیا شما را از آب پست نیافریدیم(20) که آنرا در قرارگاهی محکم قرار دادیم(21) تا اندازه و مدتی معلوم(22) پس قدرت داشتیم پس خوب قادری بودیم(23) وای در آنروز است بر مکذبین.(24)

نکات: مقصود از جملة: ((((((( ((((((((( .... این است که برای پیامبران وقتی معین شود که راجع به امتشان و کیفیت رفتار ایشان گواهی دهند. و مقصود از (((((((( ((((((((((، فصل خصومت و جداکردن حق از باطل و قضاوت برای بندگان و تعیین کیفرشان است، و مقصود از ((((((( ((((((( رحم است. و مقصود از (((((( (((((( (((((((((  تا مدت وضع حمل است. و جملة ((((((((((( اگر به تشدید قرائت شود معنی چنین است که ما اندازة جنین و اعضاء و جوارح او را معین کردیم و اگر به تخفیف قرائت شود همانطور است که ترجمه شد.

(((((( (((((((( (((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((((((((( (((((( ((( (((((( ((((( ((((((((((((* ((((((((((((( (((((( ((((( ((( ((((((( ((((((* (( ((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((* ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((((((((( ((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* (((((( (((((( (( ((((((((((* (((( (((((((( (((((( (((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* (((((( (((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((* ((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((* ((((((((((( ((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آیا زمین را وسیلة اجتماع شما قرار ندادیم(25) برای زندگان و مردگان(26) و در آن کوههای بلند نهادیم و به شما آب گوارا نوشانیدیم(27) وای در آنروز است بر مکذبین(28) روان شوید به سوی آنچه تکذیب می‌کردید(29) روان شوید به سوی سایه‌ای که سه شاخه دارد(30) نه سایه‌افکن است و نه از شعلة حرارت نگاه می‌دارد(31) بدرستی که شراره‌هائی پرتاب می‌کنند مانند قصر(32) گویا شترانی زرد(33) وای در آن روز است برای مکذبین(34) این روزیست که سخن نگویند(35) و به ایشان اجازه داده نشود که عذر آورند(36) وای در آنروز بر مکذبین(37) این روز فیصله است که شما و گذشتگان را جمع کرده‌ایم(38) که اگر نیرنگی دارید با من نیرنگ بزنید(39) وای در آنروز است بر مکذبین(40) حقا که متقین در سایه‌ها و چشمه‌سارهایند(41) و میوه‌ها از آنچه بخواهند(42) گفته شود بخورید و بیاشامید گوارا عوض آنچه عمل می‌کردید(43) حقا که ما چنین جزا می‌دهیم نیکوکاران را(44) ویل در آنروز است بر مکذبین(45) ای کافران بخورید و بهره‌ برید کمی در دنیا زیرا که شما مجرمید(46) وای در آنروز است بر مکذبین(47) و چون به ایشان گفته شود رکوع کنید رکوع نکنند(48) وای در آنروز است بر مکذبین(49) پس بعد از قرآن به کدام حدیث ایمان می‌آورند.(50)

نکات: مقصود از ((((( ((( ((((((( ((((((، آن دودی است که از دوزخ برمی‌خیزد و سه شعبه می‌گردد، شعبه‌ای بالای سر منافقان و کافران، و شعبه‌ای از طرف راست، و شعبه‌ای از طرف چپ. و مقصود از جملة ((((((( (((((((( (((((((((((( ، این است که شراره و جرقه‌های آتش را که دوزخ پرتاب می‌کند هر یک مانند کاخی است و یا مانند شتری زرد رنگ، و مقصود از (( (((((((((( این است که بدون اجازه سخنی نگویند مگر در موقف سؤال و جواب، ولی در مواقف دیگر خیر. وخطاب ((((((( ((((((((((((( .... از طرف خدا و یا از خازنان بهشت است. و کلمة: (((((( را که ترجمه به وای شد خواننده  بداند که؛ ویل چاهی است در دوزخ، و در کتاب مجمع‌البحرین گوید؛ وادی و بیابانی است که اگر کوهها در آن برود ذوب و جاری شود. و جملة: ((((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که حدیثی پس از قرآن برای مردم مفید نیست اگر قرآن مفید نباشد.


سورة نبأ مکی و دارای 40 آیه می‌باشد

(((
(((( (((((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((((* ((((((( (((( ((((( (((((((((((((* (((( (((((((((((((* (((( (((( (((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. از چه گفتگو می‌کنند و از یکدگر می‌پرسند(1) از آن خبر بزرگ(2) آن خبری که در آن اختلاف دارند(3) آری بزودی آگاه شوند(4) باز آری بزودی آگاه گردند.(5)

نکات: (((((((((((((( بمعنی پرسش دو دسته از یکدگر است به قرینة آیات تهدیدی که فرموده (((( (((((((((((((، ملعوم می‌شود مخالفین و مشرکین از خبر بزرگی از یکدیگر سؤال می‌‌کردند، حال آن خبر بزرگ توحید است و یا نبوت رسول خدا( و یا معاد روز قیامت، از آیاتی که در ذیل این آیات آمده معلوم می‌شود پرسش ایشان از قیامت بوده است. و علی بن ابی‌طالب( در صحیفة علویه در دعای روز دوشنبه عرض می‌کند: الحمدلله الذی هدانی للإسلام و أکرمنی بالإیمان و بصرنی فی الدین وشرفنی بالیقین و عرفنی الحق الذی عنه یؤفکون و النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون، از این دعا معلوم می‌شود ((((((((( ((((((((((( خود آن حضرت نیست، بلکه او مؤمن به نبأ عظیم است، در این صورت چه قدر نادانند کسانیکه در تفسیر این آیه نوشته‌اند خود آن جناب نبأ عظیم است، دیگر فکر نکرده‌اند این سوره در مکه نازل شده و اهل مکه اختلاف و تسائل از مقام آن حضرت نداشتند تا خدا جواب دهد. و ما در این مورد در جزوه‌ای که پیرامون دعای ندبه نوشتیم توضیح بیشتری داده‌ایم مراجعه شود.

((((( (((((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((((( ((((((((((* ((((((((((((((( ((((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((* (((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((( ((((((((* ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: آیا زمین را بساطی محل آرامش نگردانیدیم(6) و کوهها را میخ‌ها ننمودیم(7) و شما را جفت‌جفت مرد و زن آفریدیم(8) و خوابتان را وسیلة آسودن نمودیم(9) و شب را پوششی کردیم(10) و روزها را وقت زندگی شما گردانیدیم(11) و در بالای سرتان هفت آسمان محکم برافراشتیم(12) و چراغی فروزان آفریدیم(13) و از ابرهای متراکم آبی ریزان نازل نمودیم(14) تا به آن دانه وگیاه بیرون آوریم(15) و بوستاهای پیچیدة بدرختان ظاهر سازیم.(16)

نکات: در این آیات برای اثبات قدرت بر ایجاد معاد استدلال کرده به ایجاد موجوداتی، اگر ((((((((( ((((((((((( معاد باشد، و اگر توحید باشد باز استدلال به این آیات صحیح است. یکی از معجزات علمی قرآن خبردادن از این است که همه چیز را جفت نر و ماده آفریدیم و خدا این گونه خلق را برای بقاء نسل آفریده، و این دلیل بر تدبیر و حکمت خالق است و نفی تصادف. کلمة: (((((((( به معنی؛ قطع یعنی قطع ادراکات و تعطیل و راحتی دستگاه انسان است تا تجدید قوا کند، و فوائد معنوی آن انقطاع از این جهان و یادآوری می‌کند مرگ و ر فتن به جهان دیگری را و به اضافه اثبات صانع به خوابست « وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ...» . و جملة: ((((((((((( (((((((((( (((((((( دلالت دارد که باید در روز تحصیل معاش نیز کرد. از ابی‌عمرو شیبانی نقل شده که گفت دیدم حضرت صادق( را که بیلی در دست و جامة خشنی به تن داشت و کار می‌کرد بطوریکه عرق از پشت مبارکش می‌ریخت، عرض می‌کند بیل را به من بدهید تا کارتان را انجام دهم، حضرت می‌فرماید دوست دارم که مرد در راه بدست‌آوردن معاش اذیت حرارت آفتاب را ببیند. و نیز در حالات رسول خدا( آمده که: کان سید المرسلین یشتري الشيء فیحمله إلی بیته بنفسه فیقول له صاحبه أعطني أحمله، فیقول صاحب المتاع أحق بحمله.

(((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((((* (((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((* (((( (((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((((((* (( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((* (((( (((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((* (((((((( (((((((( (( ((((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((*
ترجمه: حقا که روز داوری وقت معینی است(17) روزی که دمیده شود در صور پس فوج‌فوج می‌آئید(18) و آسمان باز شود و درها گردد(19) و کوهها سیر داده شوند و سراب گردند(20) حقا که دوزخ کمینگاهی است(21) برای سرکشان بازگشتی است(22) مدتهای بسیاری در آن توقف کنند(23) در آنجا نچشند نه سردی و نه شرابی(24) جز آب جوشی و چرک و خونی(25) جزائی موافق کردار(26) زیرا ایشان به حسابی امید نداشتند(27) و به آیات ما تکذیب کردند تکذیب شدیدی.(28)

نکات: حق‌تعالی پس از آنکه قدرت خود را اثبات نموده پرداخته به بیان روز معاد که برای ایجاد معاد کاملا قادر است و به بیان معاد طبق عرف عرب و مردم دنیا پرداخته است از جمله فرموده روزی که در صور دمیده شود، همانطوریکه سلاطین و امرا برای احضار نفرات و سپاهیان شیپور می‌نوازند همانطور خدا می‌فرماید صور که به معنی بوق و شیپور است دمیده شود اما کیفیت موجودات قیامت و عالم برزخ چگونه است بر هر کسی مجهول است و فقط برای تمثیل و نزدیک‌نمودن به اذهان بندگان چنین بیان نموده است، اصلا زبان اهل زمین برای معانی محدود و مأنوس همین جهان وضع شده. امور جهان دیگر به قدری مهم است که قابل بیان برای ما نیست که بحر قلزم اندر ظرف ناید.

(((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((* (((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((* (((( ((((((((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((* (( ((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((* (((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((* ((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (( ((((((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: و هر چیزی را به شماره نوشتیم نوشتنی(29) پس بچشید که شما را جز عذاب نیفزائیم(30) محققاً برای پرهیزکاران کامیابی و رستگاری است(31) باغها و انگورها(32) و دختران نارپستان همسال(33) و جامهای لبریز دمادم(34) در آنجا نه بیهوده شنوند و نه دروغی(35) پاداشی است از پروردگارت عطائی است به حساب(36) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست پروردگار رحمن، حق سخن و توانائی خطاب با ذات مقدسش را ندارند.(37)

نکات: در این آیات که بیان ثواب و عقابست راجع به مجرمین جزا و پاداش وفق عمل است، و راجع به متقین نیز روی حساب است: (((((((( ((((((((. بی‌حساب به کسی پاداش نمی‌دهند حتی فضل و عطای پروردگار طبق این آیات روی حسابست، پس کسانیکه خود را مسلمان می‌نامند و معتقدند که هر کاری کردند به صرف خواندن اشعار تصنیف نوحه‌خوانی و رقصیدن دست‌جمعی و گریه و زاری، حساب و کتاب پروردگار با این اعمالیکه مورد نهی است عوض می‌شود. زهی نادانی و غرور! اینان با این بدعتها می‌خواهند قانون خدا را عوض کنند.

((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((( ( (( ((((((((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((((((* (((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: روزی که روح و فرشتگان به صف بایستند سخنی نگویند جز کسیکه خدای رحمن او را اذن دهد و صواب گوید(38) آن روز روز واقع‌شدنی است پس هر کس بخواهد به سوی پروردگارش راه بازگشتی گیرد(39) حقیقتاً ما شما را ترساندیم از عذاب نزدیک، روزی که هر شخصی آنچه با دست خود انجام داده ببیند و کافر بگوید ای کاش من خاک بودم.(40)

نکات: در آیة 37 فرموده احدی از اهل آسمانها و زمین حق گفتگو و خطاب با پروردگار ندارد و لذا برای دفع غرور و برای اینکه رؤساء و بزرگان نتوانند مردم را بنام اینکه در محکمة عدل إلهی از طرف مردم نماینده می‌شویم و با خدا سخن می‌گوئیم و دفع عذاب و عقاب می‌کنیم گول بزنند و بفریبند، می‌فرماید: ارواح بزرگان و یا روح که أعظم فرشتگان است با فرشتگان همه در صف بندگی ایستاده و احدی حق تکلم ندارد مگر آنکه خدا او را إذن دهد، و باضافه صواب و طبق قانون إلهی سخن گوید و آن هم که معلوم نیست که باشد، پس بنابراین بنام شفاعت و طرفداری و پارتی‌بازی شما را گول نزنند. و حضرت علی( در خطبة 188 نهج‌البلاغه فرموده: فاجعلوا طاعة الله... شفیعا لدرك طلبتکم که طاعت خدا را شفیع برای یافتن درخواست دانسته، و در خطبة 186 پس از آنکه فرموده: تشخص فیه الأبصار و مردم را از هول و وحشت روز قیامت ترسانده می‌فرماید: فلا شفیع یشفع. و در صحیفة علویه در دعای روز چهاردهم ماه فرموده: والشافع لهم لیس أحد فوقك یحول دونهم، یعنی خدایا تو خود شافع بندگان می‌باشی و کسی بالاتر از تو نیست تا میان تو وخلق حائل شود، اگر چه با آیات روشن قرآن احتیاجی به نقل چنین روایاتی نیست. در آن روز کافر می‌گوید: ای کاش من خاک بودم و زنده نمی‌شدم، ولی عده‌ای از کذابین نوشته‌اند که کافر می‌گوید: ای کاش من علوی ابوترابی بودم!! اینان فکر نکرده‌اند که علوی و غیر علوی همه در پیشگاه خداوند روی حساب و مقررات محاسبه می‌شوند و پاداش طبق حسابست نه روی قرشی و یا حبشی ‌بودن. باضافه این سور در مکه نازل شده و آن وقت حضرت علی مکنی به ابی‌تراب نشده بود و مذهب علوی و غیرعلوی تراشیده نشده بود و مشرکین خدا و رسول و معاد را قول نداشتند تا چه رسد به مذهب علوی.


سورة نازعات مکی و دارای 46 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((((* ((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به کمان کشان و تیراندازان که غرق در اسلحه می‌باشند(1) قسم به نفوسی که با نشاط برای جهاد بیرون می‌روند(2) قسم به آنانکه در میدان جهاد فرو روند(3) که سبقت گیرند و کاملا پیش روند(4) که کاری را تدبیر نمایند.(5)

نکات: قسم‌هائی که در قرآن آمده اکثراً قسم به یکی از انواع مخلوقات است در صورتیکه بندگان خدا اگر قسم به غیر خدا بخورند اثری ندارد و شرعاً آنرا سوگند نباید شمرد، وقسم یک نوع شاهد گرفتن است و هیچکس جز خدا حاضر و ناظر نیست، اما خدا خود می‌تواند به یکی از مخلوقات خود قسم بخورد، زیرا قسم بندگان برای این است که طرف قبول کند و برای اثبات کاری محتاج به قسم می‌باشند ولی حق‌تعالی احتیاجی ندارد برای اثبات و یا قبول بندگان، زیرا آنکه مؤمن است سخن خدا را بدون قسم قبول دارد و آنکه کافر است سخن خدا را با صد قسم قبول ندارد، پس فائدة قسمهای قرآن چیست؟ می‌توان گفت برای قسم‌های قرآن فوائدی است: 
اول: اهمیت‌دادن بندگان و مؤمنین به آن مطلبی که خدا برای آن قسم خورده و به آن چیزی که به آن قسم خورده شده تا سرسری نگیرند و در آن بیندیشند.

دوم: متوجه ساختن بشر به منافع آن چیزهائی که به آن قسم خورده شده مانند شب و روز و انجیر و زیتون و خورشید و ماه و چیزهای دیگری که مقسم به قرآن است.

سوم: برای اثبات واقعیت‌داشتن مقسم به که مثلا فرشتگان و یا روز قیامت و یا روحی که خدا به آن قسم خورده وجود واقعی دارد خصوصاً در مقابل منکرین.

چهارم: رد افکار خرافی که مثلا اعراب ساعت عصر را بد می‌دانستند خدا برای رد خرافت آنان قسم به عصر می‌خورد.

پنجم: عظمت‌دادن مردم است، چنانکه در این سوره اگر این اوصاف صدر سوره برای مجاهدین باشد خدا خواسته مردم به جهاد مجاهدین اهمیت بدهند.

ششم: از فوائد قسم، شاهد قراردادن مقسم به یعنی شاهدگرفتن همان چیزی را که به آن قسم خورده شده برای اثبات مطلب، مثلا در «وَالْعَصْرِ» خدا به زمان قسم خورده که «إِنَّ الْأِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ»، و زمان گواه است بر زیان و خسران مردم، و عصر و زمان شاهد بر صدق گفتار قرآن است و تاریخ شهادت می‌دهد که پیروزی هر قومی به ایمان و عمل بوده است. و یا خدا به قلم و خط قسم خورده برای شخصیت رسول خود و نوشته‌های اهل تاریخ گواه بر آن است، و در سورة نازعات زحمت وکوشش مجاهدین شاهد بر صدق گفتار قرآن و شاهد بر ترقی و تعالی هر قومی است و هکذا... .

هفتم: قسم‌خوردن به مخلوقاتی که مظهر قدرت خدا و کاشف از علم و تدبیر و حکمت خدا هستند، در حقیقت قسم به خود خدا می‌باشد.

ممکن است اوصاف پنجگانه که در این آیات ذکر شده برای ملائکه باشد که خدا می‌خواهد به این قسم‌ها مردم را به عوالم غیب و موجودات غیبی که کارگزاران حق باشند آشنا گرداند، و ممکن است موصوف به این اوصاف پنجگانة مورد قسم ستارگان و یا ارواح مقدسة انبیا باشد، ولی چنانکه ذکر شد موصوف در اینجا مجاهدین و یا ملائکه باشند مناسبتر است.

((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((* (((((((((((( (((((((((* (((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((((* ((((((( ((((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((* ((((((((( (((( (((((((( (((((((((* ((((((( ((( ((((((((((((((*
ترجمه: روزی که صدای خشمناکی غرش کند(6) در پی آن حوادثی ردیف آید(7) در آنروز دلهائی ترسان و لرزان است(8) چشمهاشان خاشع و به گودی افتاه است(9) می‌گویند آیا محققا ما در قبر برگشت داده می‌شویم(10) آیا وقتی که استخواهای پوسیده شدیم(11) گویند آن بازگشتی زیان آور و هلاکت‌باری است(12) پس همانا آن یک صیحه است(13) که ناگاه ایشان در صحرای رستاخیزند.(14)

نکات: رجفة به معنی لرزه و هم به معنی صیحه و نعره آمده است، و ما معنی دوم را مناسب دیدیم، جملة: ((((((((( دلالت دارد که همیشه می‌گفتند آیا برمی‌گردیم به زندگی دیگر، ولی جملة: ((((((( .... دلالت دارد که چنین سخنی اتفاقا گفته‌اند که زندگی آخرت زیانبار است البته برای منکرین. خدا می‌فرماید: برای ما آسانست که به یک صیحه و ایجاد صوت همه را برمی‌گردانیم.

(((( ((((((( ((((((( (((((((* (((( (((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((* (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((* (((((( ((( (((( (((((( ((( ((((((((* (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((* (((( (((((((( ((((((((* (((((((( (((((((((* ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((( ((((((((*
ترجمه: آیا داستان موسی برای تو آمده است(15) وقتی که خداوندش به وادی مقدس طوی او را ندا کرد(16) که به سوی فرعون برو زیرا او سرکش شده است(17) پس بگو آیا تو را رغبتی هست تا پاک شوی(18) و تو را به سوی پروردگارت راه نمایم تا از خدا بترسی(19) پس آن آیت بزرگ و معجزة کبری را به او ارائه داد(20) پس او تکذیب نمود و نافرمانی کرد(21) آنگاه روگردانید و می‌کوشید(22) پس جمع‌آوری کرد وآواز داد(23) که گفت من برترین پروردگار شمایم(24) پس خداوند او را به عقوبت دنیا و آخرت گرفتار کرد(25) حقا که در آن سرگذشت عبرتی است برای آنکه بترسد.(26)

نکات: این آیات برای رسول خدا( تسلیت و برای دیگران عبرت است و اما تسلیت برای اینکه خدا به او می‌فرماید تو از موسی کمتر نیستی و مخالفین و مشرکین از فرعون مهمتر نیستند خاطرت جمع باشد که ما دفع ایشان خواهیم کرد، و اما عبرت برای دیگران زیرا تاریخ گذشتگان عبرتی است برای آیندگان.

	جهان سر بسر حکمت و عبرتست

	
	ولی سهم ما جهل و هم غفلتست



((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((* (((((((((( (((((( ((((((( (((((((((* (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((* ((((((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: آیا شما از جهت خلقت سخت‌ترید یا آسمانیکه خدا آنرا بنا نمود(27) سقفش را برافراشت و آنرا هماهنگ و مناسب کرد(28) و شبش را تاریک و روزش را ظاهر ساخت(29) و زمین را پس از آن بغلطانید(30) و بیرون آورد از زمین آب و چراگاه آنرا(31) و کوهها را استوار و رفیع نمود(32) برای بهره‌مندی شما و چهارپایان شما.(33)

نکات: حق‌تعالی برای اثبات معاد و قدرت‌داشتن بر آن، آیاتی برای اظهار قدرت بیان نموده که چگونه این آسمانها و زمین با نظم و تدبیر را برای نفع شما آفریدیم و مرتب کردیم حیف نباشد که تو ای انسان به طغیان و عصیان پردازی. و مقصود از جملة (((((((( غلطیدن و دور زدن زمین است به دور خورشید که این حرکت زمین پس از وجود خورشید بوده و مناسب آیه همین است که پس از (((((((((( (((((((( آمده ولیکن مترجمین (((((((( که به معنای غلطیدنست را به معنی گستردن گرفته‌اند و حال آنکه خبر از غلطیدن زمین یکی از معجزات قرآن است.

((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((* ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((* ((((((( ((( ((((((* ((((((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((* ((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((* (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((*
ترجمه: پس چون آن بلیة بزرگ‌ترین بیاید(34) روزی که انسان آنچه کرده بیاد آرد(35) و دوزخ آشکار گردد برای هر که ببیند(36) فأما آنکه سرکشی کرده(37) و زندگی دنیا را ترجیح داده(38) پس محققا دوزخ همان جایگه اوست(39) و اما هر کس از مقام عظمت پروردگارش بترسد و خود را از خواهش نفس باز دارد(40) پس به یقین بهشت همان بهشت جای او است.(41)

نکات: خدا قیامت را مصیبت کبری خوانده، باید فهمید چه قدر شدائدی دارد که خدا چنین تعبیر نموده. و جملة ((((((((( (((((((((((( ((((((((((، دلالت دارد که هر کس دنیا را بر آخرت ترجیح ندهد و برای آخرت نیز عمر خود را مصرف کند او دوزخ نمی‌رود و اما (((((( در جملة: (((( ((((( ((((((( ((((((((، پس بدانکه خدا یک مقام عظمت و جلال دارد که نه تنزل دارد و نه ترقی زیرا در صفات او تغییری نیست، پس بعضی از دعاهای مانند دعای پنجم رجبیه که برای خدا مقاماتی قائل شده صحیح نیست زیرا خدا را مانند بنده فرض کرده و صدها خرافات در این دعاها برخدا بسته‌اند!!
((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* ((((( ((((( ((( (((((((((((* (((((( ((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((* (((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( ((((((((*
ترجمه: از تو سؤال می‌کنند از ساعت قیامت که چه وقت است وقوع آن(42) در چه هستی تو از یاد آن (یعنی تذکر آن تو را چه باعث شده و دانستن آن به تو ربطی ندارد)(43) سرانجام آن به سوی پروردگارت راجع است( امر آن و علم آن به او منتهی می‌شود)(44) همانا تو انذارکنندة کسی هستی که بترسد از آن(45) گویا ایشان روزی که آنرا ببینند درنگ نکرده‌اند مگر شامگاه و یا چاشتگاهی.(46)

نکات: کفار سؤالات بیجائی داشتند، از جمله سؤال از وقت وقوع قیامت بوده و رسول خدا( مکرر گویا از خدا بیان می‌خواسته، و لذا خدا در جواب او می‌فرماید دانستن وقوع آن مخصوص من است، تو از یاد آن چه فایده می‌بری یعنی از سؤال آن، ویا تو در چه حالی از تذکر و خوف آن، به هر حال عبارت ((((( ((((( ((( ((((((((((( را به چند وجه ممکن است معنی نمائیم. و در جملة: (((( (((((((((((( ... مکان لبث ذکر نشده که در دنیا لبث نکرده‌اند مگر شامگاهی و یا در عالم برزخ ممکن است بگوئیم مقصود عالم دنیا است یعنی اوضاع قیامت را که می‌بینند دنیا و لبث دنیا در نظرشان کوچک می‌شود، و ممکن است بگوئیم عالم برزخ مراد است یعنی چون از دنیا رفتند به حالت کم‌هوشی بوده‌اند که متوجه نشده‌اند عالم برزخ چه مدتی طول کشیده و خیال می‌کنند یک شب و یا یک روز بوده است و این معنی دوم مطابق آیة بعث عزیر پیغمبر وجواب او و هم موافق بعضی آیات دیگر است و همچنین موافق جواب اصحاب کهف است به خودشان. و این به نظر صحیح‌تر است.


سورة عبس مکی و دارای 42 آیه می‌باشد

(((
(((((( ((((((((((* ((( (((((((( ((((((((((* ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((* (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((* ((((( (((( ((((((((((((* ((((((( ((((( ((((((((* ((((( (((((((( (((( ((((((((* ((((((( ((( (((((((( ((((((((* (((((( ((((((((* ((((((( (((((( ((((((((* (((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. روترش کرد و رخ برتافت(1) که نابینا نزدش آمد(2) و چه می‌دانی شاید او پاکی را طالب است(3) یا پند گیرد که پند و تذکر او را نافع گردد(4) اما کسیکه خود را بی‌نیاز از پند و قرآن تو دانسته(5) پس تو به او می‌پردازی(6) با آنکه بر تو باکی نیست که او پاکی نپذیرد(7) و آنکه نزدت آمده در طلب حق می‌کوشد(8) در حالیکه او از خدا می‌ترسید(9) پس تو از او غافل می‌شوی و به دیگری سرگرمی(10) نه چنین است حقا که این آیات تذکری است.(11)

نکات: در این آیات عتابی لطیف نسبت به رسول خدا( شده زیرا نفرموده: عبستَ بطور خطاب، بلکه فرموده (((((( و نسبت عبوس به مغایب داده شده و کم‌کم عتاب را متوجه مخاطب نموده است که چرا از کوری روگردانیدی و به آنکه طالب هدایت نیست پرداختی. نزول آیه در وقتی است که رسول خدا( با جمعی از اشراف قریش سخن می‌گفت و دعوت به اسلام می‌کرد و انذار می‌نمود، ناگهان عبدالله ابن أم مکتوم که نابینا بود وارد شد و متوجه کسانیکه حضور رسولند نشد و عرض کرد: یا رسول الله علمني مما علمك، رسول خدا( ساکت شد و او تکرار کرد، رسول خدا( عبوس کرد و او را خوش نیامد که سخن او را قطع کرد و نخواست آن کافران بگویند اتباع محمد عده‌ای از نابینایان و سفله‌اند، و لذا حق‌تعالی برای تأدیب رسول خدا این آیات را نازل نمود. و جملة ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( دلالت دارد که رسول خدا( علم و اطلاع به احوال مردم نداشته و همه چیز را نمی‌دانسته است. و این عبدالله بن ام مکتوم در عین کوری مؤذن پیامبر( نیز بود و با اخلاص و ایمانی که داشت پیامبر( نتوانست او را شفاء دهد و چشمان نابینای او بینا نشد، و همچنین علی( برادرش عقیل نابینا از دنیا رفت و آن حضرت نتوانست برادرش را شفاء دهد، معلوم می‌شود انبیاء و اولیاء قادر به همه چیز نیستند و شفاء و معجزه بدست ایشان نیست و ایشان در امور تکوین قدرتی ندارند، ولذا در دعاها می‌خوانیم یا من لا یشفي المرضی إلا هو. بهرحال عتاب پروردگار به رسول خود در این سوره و سوره‌های دیگر موجب افتخار و مزید بر اعتبار رسول خدا( و تأدیب او خواهد بود و در قرآن از این عتابها زیاد است مانند « لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ»، و «عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ». فوائد این عتابها زیاد است: 
1- اینکه خدا رسول خود را در تحت نظر گرفته و او را به خود واگذار نکرده و این دلیل بر لطف اوست زیرا «مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ»، و رسول خدا( عرض می‌کرد: اللهم لا تکلنی إلی نفسی طرفة عین أبدا. و قال علی(: إن أبغض الخلائق عند الله رجل وکله الله إلی نفسه.

2- باعث توجه و مراقبت رسول است از خودش تا بشدت از خود مواظبت کند و حسابش را از دیگران جدا بداند.

3- باعث می‌شود که در حق رسول خدا( مردم غلو نکنند، زیرا کسیکه مورد عتابست آزاد نیست و صفات إلهی ندارد.

4- در تربیت مسلمین تأثیر دارد زیرا وقتی رسول خدا( برای کاری مورد عتاب باشد دیگران حساب خود را بکنند.

5- نشان‌دادن موارد عتاب تا معلوم شود مرتکب گناه کبیره نشده است.

6- عتابها دلیل است که قرآن از محمد( نیست بلکه سخن خدای اوست و لذا بسیاری از عقلا بواسطة همین عتابها فهمیده‌اند که قرآن کلام خداست و ایمان آورده‌اند.

((((( (((((( (((((((((* ((( (((((( ((((((((((* ((((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((*
ترجمه: پس هر که خواهد آنرا یاد گیرد(12) آن قرآن در نامه‌ها و نوشته‌هائی است گرامی(13) که رفیع‌الشأن و پاکیزه (از دروغ و باطل است)(14) که بدست کاتبان وحی و سفیران است(15) که بزرگواران و نیکوکارانند.(16)

نکات: این آیات راجع به عظمت قرآن است پس از آنکه در جملة: (((( ((((((( (((((((((( به رسول خود فهمانید که دیگر چنین نکند، یعنی از فقراء و پاکدلان طالب حق رونگرداند برای خاطر چند نفر توانگر نادان حق‌ناشناس مغرور جاه‌طلب پست آلودة ناپاک، و اضافه کرده که قرآن تذکر همان روحیات و فطریات انسانست، که انسان بواسطة غفلت از آن غافل شده وخدا او را یادآوری می‌کند هر کس خواست متذکر شود و هر کس نخواست نشود، و مقصود از (((((( (((((((((( و ((((((((( و ((((((( و ((((((( ((((((((  همان نویسندگان و کاتبان رسول خدا( و اصحاب او هستند که آن مطالب پاکیزه را در آن صحیفه‌ها می‌نوشتند و این تجلیل بسیار ارجمندی است از ایشان. ولی بسیاری از مفسرین گفته‌اند: مقصود از این صفات فرشتگانند که این آیات را در صحائف نور می‌نوشتند. ولی به نظر ما کلام مفسرین صحیح نباشد زیرا اولا مخاطبین قرآن و قاریان آن، کیفیت صحائف نور و فرشتگان را درک نمی‌کنند و برای ایشان فایده‌ای ندارد، اما اگر مقصود نویسندگان اصحاب باشد ترغیب و تحریص از دیگران می‌شود و تشویقی از کاتبان خواهد بود.

(((((( (((((((((( (((( (((((((((((* (((( ((((( (((((( (((((((((* ((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((( (((((((((* (((( (((((((((( (((((((((((((* (((( ((((( (((((( ((((((((((* (((( ((((( (((((( (((( (((((((((*
ترجمه: کشته باد انسان چه باعث کفر او شده و او را کافر نموده(17) خدا او را از چه چیز آفریده(18) از نطفه‌ای او را آفرید پس او را باندازه نمود(19) سپس راه را برایش آسان کرد(20) سپس او را میرانید و در گورش کرد(21) سپس وقتی که بخواهد او را (برای قیامت) احضارش می‌کند(22) براستی هنوز آنچه به او أمر شده انجام نداده.(23)

نکات: به کسی که بخواهد نفرین علنی کنند می‌گویند فلانی مرده باد، اگر چه نفرین و تعجب برای خدا معنی ندارد و مقصود ورود عذاب اوست بر کسیکه مورد نفرین است، ولی خدا به زبان عرف عرب فرموده: (((((( ((((((((((، و جملة: ((( (((((((((((، ممکن است استفهامیه باشد چنانکه ما ترجمه کردیم و ممکن است تعجب باشد. و جملة: ((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( مورد حیرت تمام دانشمندان است که چگونه در آب منی ذرات بسیار ریزی است که با چشم دیده نمی‌شود و این ذرات در منی مرد به شکل نوزاد قورباغه و شبیه زالوی کوچکی است بنام اسپرماتوزئید، و ذرات منی زن مدور است بنام اوول، ذرات منی مرد هجوم می‌آورند مانند عاشق بی‌قراری بر گرد آن می‌چرخند تا یک یا دو عدد آنها وارد تخمدان می‌شوند و در تخمدان اوول و اسپرماتوزوئید با یکدگر ترکیب شده و مقدمات تشکیل نوزاد را فراهم می‌آورند و خدا او را نمو می‌دهد و اعضاء و جوارحی باندازة مناسب برای او اندازه‌گیری می‌کند و هم اوصاف بدنی و روانی آباء و اجدادی او را به وی باندازه ودیعه می‌گذارد. جل الخالق سبحانه و تعالی.

((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((* ((((( ((((((((( (((((((((( (((((* (((( ((((((((( (((((((( (((((* ((((((((((((( (((((( (((((* ((((((((( (((((((((* (((((((((((( ((((((((* (((((((((((( (((((((* ((((((((((( (((((((* (((((((( (((((( (((((((((((((((*
ترجمه: پس باید انسان به طعام خود بنگرد(24) که ما آب باران را فروریختیم ریختن خوبی(25) سپس زمین را شکافتیم شکافتن مناسبی(26) پس در آن دانه‌ای رویاندیم(27) و انگوری و سبزه‌ای(28) و زیتون و درخت خرمائی(29) و بوستانهای سرسبزی(30) و میوه‌ای و گیاهی(31) تا بهره‌ای باشد برای شما و چهارپایان شما.(32)

نکات: یکی از اوامر إلهی که بنده از آن غفلت کرده و انجام نداده است نظر دقت کردن در غذاهائی است که تناول می کند چه غذاهای بدنی مانند گندم و برنج و انگور و سبزیجات و گوشتها و چه غذاهای روحی که در آنچه فرا گرفته نظر دقت کند خرافات و موهومات نباشد بجای علم، مزخرفات و بدعتها نباشد بجای حقایق دین. اگر مسلمین به این اوامر عمل کرده بودند حالا گیاه‌شناسی و زمین‌شناسی و جنین‌شناسی و سایر علوم را فراگرفته بودند و از خرافات دور بودند.

((((((( (((((((( (((((((((((* (((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((* (((((((((( (((((((((* (((((((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((((((* ((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((* ((((((((((( ((((((((* (((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: پس چون صدای گوش خراش آید(33) روزی که مرد از برادرش بگریزد(34) و از مادرش و پدرش(35) و از همسرش و از پسرانش(36) برای هر مردی از آنان در آنروز حالی است که از دیگران منصرفش می‌کند(37) صورتهائی در آن روز است که روشن و تابان(38) خندان و شادانست(39) و صورتهائی در آن روز است که بر آنها غبار است(40) آن را تاریکی و سیاهی فراگرفته است(41) آنان همان کافران بدکارند.(42)

نکات: مقصود از فرار مرد از کسانش این است که نمی‌خواهد وزر و وبال راجع به آنان را متحمل شود، برادر می‌گوید چرا با من مواسات نکردی، همسرش می‌گوید چرا مال حرام به من خوراندی، فرزندان می‌گویند چرا ما را تربیت نکردی و چرا دین و خداشناسی به ما نیاموختی، و باضافه خودش آن قدر گرفتار وهولناکست که پرداختن به دیگری در وسع او نیست، و اینست معنی (((((( (((((((((. اللهم اجعلنا ممن وجوههم مسفرة ضاحکة مستبشرة، آمین. 
تمام شد ترجمة سورة عبس در تاریخ 22 ربیع‌الثانی 1387هـ و له الحمد.


سورة تکویر مکی و دارای 29 آیه می‌باشد

(((
((((( ((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((((((( ((((((((* ((((((( (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. هنگامیکه خورشید گرفته شود(1) و هنگامیکه ستارگان کدر و تاریک گردند(2) و هنگامیکه کوهها به سیر آیند(3) و هنگامیکه شتران آبستن مهمل گردند(4) و هنگامیکه جانوران وحشی محشور شوند(5) و هنگامیکه دریاها شعله‌ور گردند(6) و هنگامیکه هر کس با مانند خودش محشور گردد(7) و هنگامیکه دختر زنده به گور شده مورد بازخواست شود(8) که به چه گناهی کشته شده(9) و هنگامیکه نامه‌ها گشوده و منتشر گردد(10) و هنگامیکه آسمان برطرف شود(11) و هنگامیکه دوزخ افروخته گردد(12) و هنگامیکه بهشت نزدیک شود(13) هر کس آنچه آماده کرده خواهد دانست.(14)

نکات: حق‌تعالی برای ترسانیدن بشر نشانه‌های قیامت را بیان کرده، یکی از آنها جملة: ((((((((((( (((((((((، می‌باشد، و عشار جمع عشراء شترانی است که ده ماه از حمل آنها گذشته باشد، چون محبوب‌ترین مال نزد عرب عشار بوده خدا می‌فرماید روز قیامت روزی است که بهترین مال را معطل و مهمل می‌گذارند و به آن نمی‌پردازند. و مقصود از ((((((((( را به اختلاف گفته‌اند، ولی به نظر صحیح این است که صالح با صالح، و طالح با طالح، چنانکه در سورة واقعه فرموده: (وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً( و چون پدر و مادر دختر (((((((((((((( بسیار حقیرند خدا ایشان را نام نبرده بلکه خود دختر را مخاطب قرار می‌دهد که چرا تو را زنده به گور کردند. عرب از ترس فقر و یا از ترس خانه‌ماندن دختر و یا از ترس آنکه در جنگ اسیر دشمن شود و ننگی برایشان باشد دختران تازه به دنیا آمده را به گور می‌کردند. قیس ابن عاصم پس از آنکه مسلمان شد به رسول خدا( عرض کرد: هفت دخترم را زنده به گور کردم چه بکنم! و بعضی که قصد کشتن دختر نداشتند او را با خواری و ذلت نگه می‌داشتند وبه راه که می‌افتاد با پیراهن پشمی خشن او را در بیابان‌ها بدنبال شتر و گوسفند می‌انداختند و سال ششم جامه‌های خوب در بر او کرده و معطرش می‌کردند و به مادر تیره‌روزش می‌گفتند می‌خواهیم او را به خانة شوهر ببریم، بعد او را در صحرائی که حفره‌ای کنده بودند برده و به طفل می گفتند آنرا ببین، همین که او نظر می‌کرد و خم می‌شد او را به درون آن می‌افکندند در حالیکه طفل معصوم گریه و ناله و التماس می‌نمود خاکها را رویش می‌ریختند، ولی بشر متمدن امروزه بدتر کرده هم دختر و هم پسر را با وسائل مختلف می‌کشد به کورتاژ و سقط و خفه‌کردن از ترس فقر و یا رسوائی و یا امثال اینها.

((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((( ((((((((* ((((((((((( ((((( ((((((((* ((((((( (((((((( ((((((( (((((((* ((( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((( (((((((* ((((( (((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((* ((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((* (((((((( (((((((((((* (((( (((( (((( (((((( (((((((((((((((* ((((( (((((( ((((((( ((( (((((((((((*  ((((( ((((((((((( (((( ((( (((((((( (((( (((( ((((((((((((((*
ترجمه: پس قسم نمی‌خورم به ستارگان دورزننده(15) روندگان در برجهای فروزنده(16) و به شب هنگامیکه درآید(17) و به صبح هنگامیکه بدمد و نسیم آن بوزد(18) که این قرآن گفتار رسول گرامی است(19) رسولی که صاحب نیروئی است در پیشگاه علم خدا جای دارد(20) در میان فرشتگان مطاع و آنجا امین است(21) و پیغمبر شما دیوانه نیست(22) و به تحقیق جبرئیل را در افق روشن دید(23) و او بر بیان اخبار غیبی که به او نازل شده دریغ ندارد(24) و نیست قرآن به گفتار شیطان رانده شده(25) پس کجا می‌روید(26) نیست آن مگر تذکر و پندی برای جهانیان(27) برای هر کس از شما که بخواهد به راه راست باشد(28) و نمی‌خواهید مگر اینکه خدا پروردگار جهانیان بخواهد.(29) 

نکات: (((( (((((((( ، لاء آنرا زائده گرفته‌اند، ولی ما لا را نافیه گرفتیم که نفی قسم باشد، و اگر بگوئیم نافیه نیست و جمله قسمیه باشد، شرح آن چنان است که در سورة واقعه آیة 75 ذکر کردیم. پس اگر لا نافیه باشد یعنی از بس مطلب روش است و قرآن همه کس فهم وواضح است دیگر احتیاج به قسم ندارد. و مقصود از رسول کریم حضرت جبرئیل( است که در میان آسمانها مطاع است. جملة ((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((((  با ضاد است و با ظاء مؤلفه نیز قرائت شده، یعنی رسول خدا متهم نیست، یعنی چیزی از خود کم و زیاد در وحی نمی‌کند. و مقصود از جملة: ((((( ((((((((((( .... این است که خواست شما موقوف به خواست خداست و باید از او توفیق هدایت بخواهید.


سورة انفطار مکی و دارای 19 آیه می‌باشد

(((
((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((((((( ((((((((((* (((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیکه آسمان بشکافد(1) و هنگامی که ستارگان فرو ریزند(2) و هنگامیکه دریاها روان گردد(3) و هنگامیکه قبرها زیر و رو شود(4) هر کس بداند آنچه مقدم داشته و آنچه مؤخر داشته.(5)

نکات: جملة: ((( (((((((( ((((((((((، دلالت دارد بر زجر از عصیان و ترغیب بر اطاعت، زیرا آنچه انجام دهد مصداق ((( ((((((((  می‌باشد و آنچه ترک کرده مصداق ما أخرت گردیده است، پس اگر گناهان کبیره کرده و عمل صالح را ترک نموده جای او دوزخ است. معنی دیگری در این عبارتست: ((( (((((((( یعنی؛ ما أدخله فی الوجود، و ما أخرت یعنی؛ ما أخرت من سنة یستن بها من بعده، یعنی؛ سنتی را که گذاشته و پس از او دیگران انجام داده‌اند از خیر و یا از شر روز قیامت به آنها دانا شود. معنی سوم: ما قدمت من الفرائض و ما أخرت یعنی؛ ضایع کرده باشد. معنی چهارم: ما قدمت في اول عمره و ما أخرت في آخر عمره.

((((((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( ((((( ((((((( ((( (((((( ((((((((* (((( (((( (((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: آهای انسان چه چیز تو را مغرور کرده نسبت به پروردگار کریمت(6) آنکه تو را آفریده و پرداخته و معتدل نموده و تناسب داده(7) در هر صورتیکه خواسته تو را ترکیب داده(8) نباید مغرور باشید بلکه به روز جزاء تکذیب می‌کنید(یا به دین اسلام تکذیب می‌کنید).(9)

نکات: معنی ((( (((((( ... این است که چه کس تو را از عقاب او ایمن کرده و خدائی که بکرمش تو را انسان کرده و اگر می‌خواسته تو را خوک و یا میمون و یا حیوان پستی می‌کرد، او که بکرامت خود تو را از نیستی هستی داد و صورت زیبا و اعضاء و جوارج رعنا بخشید، چه باعث شده که عصیان او می‌کنی. اگر اشکال شود که خدا لفظ (((((((((( را چرا در اینجا آورده باید لفظ قهار و شدید العقاب را بیاورد! و آوردن لفظ جود و کرم باعث غرور بنده می‌شود؟ جواب این است که؛ لفظ کریم آورده برای تهدید بیشتری، یعنی من بواسطة کرم عجله به عقابت نکرده‌ام و جزای تو را به تأخیر افکندم و لذا باعث بر جرئت تو شده بزودی نتیجة این غرور بیجا را خواهی فهمید، جواب دیگر اینکه من کریمم و از ظالم برای مظلوم انتقام می‌کشم زیرا اقتضای کرمم این است، حال تو که چنین ظلمی بشرک خود کرده‌ای مواظب باش، جواب دیگر اینکه کثرت کرمم باید تو را به جد و اجتهاد در طاعت وادارد و از غرور و مستی و سستی حیا کنی، جواب دیگر اینکه چون من کریمم زود برو توبه کن توبه‌ات را می‌پذیرم. و مخفی نماند کرم خدا چون از روی حکمت است پس بی‌حساب نیست، پس باید باعث بی‌بندوباری بنده نشود و اگر از حکمت نباشد تبذیر محسوب می‌شود.

 (((((( (((((((((( (((((((((((( * (((((((( ((((((((((* ((((((((((( ((( (((((((((((* (((( ((((((((((( ((((( (((((((* (((((( ((((((((((( ((((( (((((((* ((((((((((((( (((((( (((((((((* ((((( (((( ((((((( (((((((((((((* (((((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((* (((( (((( ((((((((( ((( (((((( (((((((((* (((((( (( (((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((( (((((((((( ((*
ترجمه: و به تحقیق بر شما حافظان و نگهبانانند(10) نویسندگانی گرانقدر(11) می‌دانند هر چه می‌کنید(12) حقا که ابرار در بهشت پر نعمتند(13) و حقا که فجار در دوزخند(14) روز جزاء در آن وارد شوند(15) و از دوزخ دور و غایب نگردند(16) و تو چه دانی که روز جزاء چیست(17) باز هم تو چه دانی روز جزا چیست(18) روزی که کسی برای کسی مالک و صاحب اختیار چیزی نیست و فرمان در آنروز مخصوص خداست.(19)

نکات: مقصود از جملة (((((((( (((((((((( فرشتگانی هستند که بر هر فرد فرد انسان مواظب و مأمورند که اعمال و رفتار او را بنویسند. و کراماً یعنی رشوه‌گیر و جاهل نیستند و ندانسته چیزی را نمی‌نویسند. و در جملة: ((((( (((( ((((((( (((((((((((((  تهدید شدیدی است که از دوزخ فرار نکنند. حکایت شده که سلیمان بن عبدالملک در سفر مکه به مدینه عبور کرد و از یکی از دانشمندان مدینه پرسید انسان چگونه روز قیامت برخدا وارد می‌شود؟ او جواب داد اما نیکوکار مانند غائبی است که از سفر خود بر کسان خود وارد شده. و اما بدکار مانند بندة فراری است که احضار شود نزد مولای خود.


سورة مطففین مکی و دارای 36 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((((((((((((((* ((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((* (((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((* (((((((( (((((((* (((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. وای بر کم‌فروشان کم‌دهندگان(1) آنانکه چون پیمانه از مردم گیرند تمام می‌ستانند(2) و چون برای مردم پیمانه و یا وزن کنند زیان می‌رسانند و می‌کاهند(3) آیا ایشان گمان ندارند که برانگیخته می‌شوند(4) برای روز بزرگی(5) روزی که مردم به فرمان پروردگار جهانیان بپاخیزند.(6)

نکات: تطفیف در لغت به معنی اندک و کم‌کردن است، بنابراین مطفف کسی است که هر چیزی و یا هر کاری را کم بدهد و یا ناتمام و ناقص سازد و اختصاص به داد و ستد ندارد، کسیکه اجیر است به قدر اجرتش کار نکند، کسیکه در اداره است به قدر مواجبش به ملت خدمت نکند، کسیکه مهندس است ساخته‌ای را ناقص کند، کسی که خیاط است دوخته‌ای را ناقص بدوزد، کسیکه از عبادت خود که واجب است کم کند و هکذا، و میزان نیز أعم از ترازو است و اطلاق بر کل ما یوزن به می‌شود.

(((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((((* ((((((( (((((((((* (((((( (((((((((( (((((((((((((((((* ((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((* ((((( ((((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((((* ((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* (((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((((* (((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((* (((( (((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((( ((((((((((((*
ترجمه: آگاه باش که کتاب اعمال نابکاران در سجین است(7) و تو چه دانی (و یا نمی‌دانی) سجین چیست(8) کتابی است نوشته شده(9) وای در آنروز برای تکذیب‌کنندگان(10) آنانکه تکذیب به روز جزاء می‌کنند(11) و به آن تکذیب نمی‌کند جز ستمگر گناه‌کار(12) چون آیات ما بر او خوانده شود گوید افسانه‌های پیشینیان است(13) نه چنان است که می‌گویند بلکه آنچه را کرده‌اند زنگ بر قلوبشان شده(14) نه چنین است که می‌گویند حقیقت این است که ایشان در آنروز از لطف پروردگار خود محجوبند(15) سپس ایشان به دوزخ در آمدنی هستند(16) سپس به ایشان گفته می‌شود اینست آنچه به آن تکذیب می‌نمودید.(17)

نکات: (((((((( از مادة سجن است که همان زندان باشد، و دلالت دارد بر زندان سخت پستی، و ((((((((((( از مادة علو و برتری است و دلالت بر زیادی علو دارد زیرا صیغة مبالغه می‌باشد. بهرحال آیه دلالت دارد که پروندة اعمال فجار در میان ((((((( است و پروندة اعمال ابرار در میان ((((((((((، چنانکه ذیلا خواهد آمد،  پس از آنکه ضبط صوتها و تلویزیون بوجود آمده و بوسیلة آنها می‌شود جزئیات اعمال و گفتار هر کسی را در دنیا بدست بشری بایگانی کرد دیگر در قادریت خدا نباید تأمل نمود.

(((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((((((* ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((((((((* (((( ((((((((((( ((((( (((((((* ((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((((( ((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((( ((( ((((((( (((((((((* (((((((((( (((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((((* (((((((((((( ((( (((((((((* ((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((((*
ترجمه: نه چنان است که کفار گمان دارند محققا کتاب نیکان در علیین است(18) و تو چه دانی که علیین چیست(19) کتابی است نوشته شده(20) که مقربین شاهد آنند(21) حقا که ابرار در ناز و نعمتند(22) بر روی مبلها نگرانند(23) طراوت نعمت را در چهره‌شان می‌توانی شناخت(24) از شراب سر بمهر بنوشانندشان(25) مهر آن مشک است و در آن باید رغبت و همچشمی نمایند رغبت‌کنندگان(26) و چاشنی آن از تسنیم است(27) چشمه‌ای که مقربان از آن می‌نوشند.(28)

نکات: (((((( ((((((((( ((( ((((((((((  دلالت بر دو مطلب دارد یکی بر اهمیت و عظمت علیین و دیگر اینکه رسول خدا( نمی‌دانسته (((((((((( چیست که خدا فرموده تو چه می‌دانی و یا تو ندانسته‌ای. بدانکه چشمه‌ها و شرابهای بهشتی چند نوع است: یکی: کافور است برای آنکه سرد و گوارا و خوشبو است، دوم: سلسبیل که از زیر عرش سرازیر و در خیابانها و کاخهای بهشت روانست، سوم: تسنیم که مخصوص مقربین است و آن بهترین نوشیدنی بهشت است، چهارم: شربت زنجبیل که منشأ آن جلو عرش است، پنجم: رحیق که رسول خدا( فرموده هر کس شراب دنیا را ترک کند از آن می نوشد، ششم: کوثر که از شیر سفیدتر و از عسل شیرین تر است. و نهرهای جنت متعدد است نام یکی نهر لبن ودیگری عسل مصفی و دیگر خمر. اللهم ارزقنا.

(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((* ((((( (((((((((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((((*
ترجمه: به تحقیق آنانکه مجرمند به اهل ایمان می‌خندیدند(در دنیا)(29) و چون به آنان عبور می‌کردند به هم چشمک می‌زدند(30) و چون به طرف کسانشان می‌رفتند شادمان می‌رفتند(31) و چون مؤمنین را می‌دیدند می‌گفتند حقا که اینان گمراهند(32) در حالیکه ایشان برای نگهبانی مؤمنین فرستاده‌ نشده‌اند(33) پس امروز (روز قیامت) آنانکه ایمان آورده‌اند به کفار می‌خندند(34) در حالیکه بر کرسیها تکیه زده می‌نگرند(35) که آیا به کفار پاداش آنچه می‌کرده‌اند داده شده است.(36)

نکات: یکی از صفات مذمومة اهل نفاق و کفر این است که به فکر تمسخر به دیگران و عیبجوئی مؤمنین می‌باشند و همه را گمراه می‌خوانند در حالیکه خود حق و باطل را تمیز نمی‌دهند، چنانکه ما مقداری از خرافات دینی منافقین و مشرکین را بیان کردیم کسی از همین مشرکین به ما گفت: ای بی‌دین، گفتم: دین چیست شما که داری بیان کن، به فکر فرو رفت و معلوم شد ندانسته دین چیست، این کسان به اهل ایمان می‌خندند، پس خدا این گناهشان را بزرگ شمرده و در آخرت آن طور که ذکر شد مجازات می‌شوند یعنی مؤمنین به ایشان می‌خندند. و جملة (((( (((((((((( ((((((((((( دلالت دارد که مؤمنین را تکفیر می‌کنند و گمراه می‌خوانند، و لذا رسول خدا( فرموده: ید الله فوق روس المکفرین ترفرف بالرحمة، یعنی دست قدرت خدا بالای سر تکفیرشدگان است و رحمت او بر سر ایشان پر می‌زند. تمام شد ترجمة مطففین وله الحمد.


سورة انشقاق مکی و دارای 25 آیه می‌باشد

(((
((((( ((((((((((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((( (((((((( ((((((* (((((((((( ((( (((((( ((((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیکه آسمان بشکافد(1) و برای پروردگارش مطیع گردد و سزاوار آن باشد(2) و هنگامی که زمین گسترده و کشیده شود(3) و آنچه در آنست بیندازد و خالی گردد(4) و برای پروردگارش مطیع گردد و سزاوار آن باشد(5) ای انسان تو در راه پروردگارت کوشش بسیار می‌کنی و به نتیجة آن خواهی رسید.(6)

نکات: از علی( روایت شده که مقصود از انشقاق آسمان جداشدن اوست از کهکشان. و معنی (((((((((( (((((((((( ... این است که او مطیع پروردگارش می‌باشد و به امر او شنواست و باید هم چنین باشد. و جملة: ((((((( (((((((( ( ... دلالت دارد که زمین کشیده و پهن‌تر گردد تا اولین و آخرین در آن جای گیرند. و مخاطب ((((((((((( (((((((((( ... گفته شده که رسول خدا( می‌باشد، و نیز گفته شده ابی بن خلف است که سعی در تحصیل دنیا داشت، و ظاهر آن است که مطلق انسان باشد بدلیل تقسیم آن در ذیل به اصحاب یمین و غیره: 
((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((* ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((* ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((* (((((((( ((((((((( ((((((((* (((((((((( ((((((((* ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((* ((((((( (((( ((( ((( (((((((* (((((( (((( ((((((( ((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: پس اما آنکه نامه‌اش بدست راستش داده شود(7) پس بزودی محاسبة آسانی از او بشود(8) و به سوی کسانش خوشحال برگردد(9) و اما آنکه کتابش از پشت سرش به او داده شود(10) پس بزودی آرزوی هلاکت کند و دریغ گوید(11) و در آتش افروخته درآید(12) زیرا او در میان کسانش شادمان می‌بود(13) او گمان کرد که هرگز بازگشت نمی‌کند(14) آری محققا پروردگارش به او بینا بود.(15)

نکات: محاسبة یسیر و آسان آن است که رسول خدا( عرض کرد: اللهم حاسبنی حساباً یسیرا، عایشه سؤال کرد که؛ حساب یسیر کدام است؟ فرمود: ینظر فی کتابه و یتجاوز عن سیئاته. و نیز رسول خدا( فرمود: من نوقش الحساب هلک، یعنی هر کس در حساب او مناقشه و دقت شود هلاک خواهد شد. جملة: (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((  دلالت دارد که کتاب او را از پشت سر به دست چپش می‌دهند. و ممکن است بگوئیم بعضی از طرف چپ کتابشان داده می‌شود و بعضی از پشت سر، نعوذ بالله. و مقصود از جملة: (((( ((((((((( ((((((((((، این است که دل او به دنیا خوش و از متنعمین بوده است.

((( (((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((( ((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((((( ((((((( ((( ((((((* ((((( (((((( (( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (( (((((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((((( ((((( ((((((((* (((((((((((( ((((((((( (((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((*
ترجمه: پس قسم نمی‌خورم به شفق(16) و به شب و آنچه فراهم کند و در برگیرد(17) و به ماه وقتی که کامل گردد(18) که البته به حالی پس از حالی و یا طبقه‌ای پس از طبقه‌ای وارد شوید(19) پس چه شده ایشان را که ایمان نمی‌آورند(20) و چون قرآن بر ایشان خوانده شود سجده نمی‌کنند(در مقابل قرآن خاضع نمی‌شوند)(21) بلکه کافران تکذیب هم می‌کنند(22) و خدا داناتر است به آنچه در دل نگه می‌دارند(23) پس بشارت ده ایشان را به عذاب دردناک(24) مگر آنانکه ایمان آورده و عملهای شایسته کرده‌اند که برای ایشان پاداشی بدون منت (و یا قطع‌نشدنی) است.(25)

نکات: مقصود از جملة: ((((( (((((( آنچه در شب فراهم می‌شود از ظهور کواکب و انجم و بیرون‌آمدن حشرات و یا آنچه به برکت شب برای انسان فراهم می‌شود از حواس جمع و عبادت و راحت و امثال آن، و مقصود از ((((((((((( ... به چندین وجه بیان کرده‌اند از حالات دنیوی از نطفه تا شیخوخیت و یا از حالات اخروی و گرفتاری و عقبات آن تا جنت و نار، و روایتی از رسول خدا( رسیده که مقصود؛ لترکبن سنن ما کان قبلکم، یعنی شما مرتکب می‌شوید همان راه و روش و بدعتها و راههای نفسانی امتهای گذشته را.


سورة بروج مکی و دارای 22 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((( ((((( (((((((((((* (((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( (((((((((((* (((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((( ((((( (((((((((((* (((( (((( ((((((((( (((((((* (((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((* ((((( ((((((((( (((((((( (((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به آسمانی که دارای برجها است(1) و سوگند به روز موعود(2) و سوگند به شاهد ومشهود(3) نابود و از رحمت دور باد صاحبان آن شکاف و گودال(4) صاحبان آتش مشتعل(5) هنگامیکه بر کنار آن نشسته بودند(6) در حالیکه خودشان بر آنچه نسبت به مؤمنان انجام داده گواه بودند(7) و چیزی که قابل انتقام باشد از مؤمنین ندیدند جز ایمان آوردنشان به خدای عزیز ستوده(8) خدائی که خاص اوست پادشاهی آسمانها و زمین و خدا بر هر چیز گواه است(9) حقا کسانی که مؤمنین و مؤمنات را آزار کرده سپس توبه نکردند برای ایشانست عذاب دوزخ و برای ایشانست عذاب سوزنده.(10)

نکات: در اینکه شاهد و مشهود چیست، اختلاف کرده‌اند، آنچه به نظر صحیح‌تر می‌آید این است که شاهد خدا و مشهود همان بندگان ظالم و مظلوم می‌باشد، و یا مشهود توحید است و این معنی تناسب دارد با قصه‌ای که بنام اصحاب اخدود ذکر شده است، و (((((((((( عبارت است از گودال و یا شکافی که در زمین می‌کنده‌اند و در میان آن آتش می‌ریختند و یا هر کس که مخالف آن امیر و یا عقیدة فلان امیر بود میان همان گودال می‌افکندند وخود در اطراف آن می‌نشستند و از قساوت قلب سوختن مظلوم را مشاهده می‌کردند، و این قضیه از تواریخ و روایات معلوم می‌شود متعدد بوده خصوصاً در عراق و شام و ایران و یمن، از حضرت علی( روایت شده که یکی از امرای مجوس خمر را برای ایشان حلال کرد و خود آشامید و مست گردید و با خواهرش زنا کرد و برای اینکه بد نام نباشد حکم کرد مردم را که باید با خواهران خود تزویج کنند، پس مردم از او قبول نکردند، متوسل به زور و تازیانه شد و نتیجه نگرفت تا اینکه متوسل به شمشیر و کشتن گردید باز نپذیرفتند، پس امر کرد گودالهائی از آتش برافروختند و عدة بسیاری را به آتش افکند. و روایت شده که ذونواس یهودی مطلع شد که عده‌ای از اهل نجران دین حضرت عیسی( را پذیرفتند امر کرد به لشکریانش که ایشان را جمع کنند هر کس به دین سابق برگشت رها کنند و هر کس برنگشت به آتش افکنند تا دوازده هزار نفر را به آتش افکندند، در یکی از آن وقایعی که مردم را در آتش می‌انداختند زنی را آوردند که بر دوش او طفل شیرخوار بود گفتند: اگر از خدا و دین خود برنگردی تو را به آتش می‌افکنند، پس آن زن خواست به خاطر طفلش از توحید برگردد طفل او به سخن آمد یا أماه اصبری فإنک علی الحق.(
)
(((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( ( ((((((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((( (((((((( (((((((((* (((((( ((((((((((( (((((((((((* ((( (((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((( (((((((* (((( ((((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((* (((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((((((* (((((( ((( ((((((((((( (((((((* (((( (((( ((((((((( (((((((* ((( (((((( (((((((((*
ترجمه: حقا که آنانکه ایمان آورده و عملهای شایسته کردند برای ایشان بهشتهائی است که از زیر درختانش نهرها روانست، این است کامیابی بزرگ(11) در واقع انتقام پروردگارت سخت است(12) محققا فقط او به آفرینش ابتدا می‌کند و عود می‌دهد(13) و اوست آمرزندة مودت شعار(14) دارای سیطرة ارجمند است(15) انجام می‌دهد هر چه را بخواهد(16) آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده(17) سپاه فرعون و ثمود(18) بلکه کفار همواره در صدد تکذیبند(19) و خدا از هر طرف بر آنان احاطه دارد(20) بلکه این سخن قرآنی است ارجمند(21) در لوحی محفوظ.(22)

نکات: در جملة: ((((((( (((( ... پس از ضمیر وصل ضمیر فصل آمده و دلالت بر حصر دارد، یعنی صفاتی که بعد از ضمیر آمده مخصوص پروردگار است و دیگری چنین صفاتی ندارد، و مقصود از ((( (((((((((( سیطره بر جهان و نفوذ پروردگار است. و کلمة ((((((((((( ممکن است صفت باشد برای عرش که مضاف‌إلیه است و ممکن است صفت باشد برای مضاف و آن کلمه ((( می‌باشد یعنی صاحب عرش بزرگوار است و ارجمند. و هذا هو الظاهر.

سورة طارق مکی و دارای 17 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((( ((((((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((((((* ((((((((( ((((((((((* ((( (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به آسمان و به ستارة شب‌رو(1) تو چه دانی که ستارة‌ شب‌رو چیست(2) همان ستارة نافذ(3) کسی نیست مگر اینکه بر او نگهبانی است.(4)

نکات: سوگندهائی که در قرآن به مخلوقات ذکر شده برای توجه‌دادن به آنها و عظمت آنهاست، و ممکن است مقصود قسم به قدرت پروردگار آنها باشد، ((((((((((((( یعنی؛ و رب السماء، زیرا سوگند به موجودات با عظمت در حقیقت سوگند به قدرت خالق آنهاست. و بر خدا جایز است که به قدرت خود قسم بخورد ولی بندگان نمی‌توانند و نهی شده از اینکه به غیر خدا قسم بخورند زیرا غیر از خدا شاهد و ناظری نیست و قسم در حقیقت یک نوع شاهد گرفتن می‌باشد. اگر کسی در بیابان و کوهستانی که برق نباشد و هوا صاف باشد نظری به کواکب کند و ترتیب و نظم حرکت آنها را در نظر گیرد پی به عظمت خالق آنها می‌برد.

(((((((((( (((((((((( (((( ((((((* (((((( ((( (((((( (((((((* (((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((* (((((( ((((((( (((((((((((((* ((((( ((((( ((( (((((( (((( (((((((* ((((((((((((( ((((( (((((((((* (((((((((( ((((( (((((((((* ((((((( (((((((( ((((((* ((((( (((( ((((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((* ((((((((( (((((((* ((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((((*
ترجمه: پس انسان باید بنگرد از چه خلق شده(5) از آبی جهنده خلق شده(6) که خارج می‌شود از میان کمر و دنده‌ها(7) قطعاً خدا به برگردانیدن او تواناست(8) روزی که نهانها آشکار گردد(9) زمانی که برای او نه نیرو و نه یاوری است(10) سوگند به آسمان دارای باران(11) و به زمین قابل شکاف(12) که این قرآن گفتاری است قطعی(13) و شوخی نیست(14) بدرستی که کافران نیرنگی و فریبی عجیب دارند(15) و من جزای نیرنگی شدید دارم(16) پس کافران را اندکی مهلتشان ده.(17)

نکات: ((((((((( یعنی مهره‌های کمر و به معنی محکم آمده و به معنی نژاد نیز آمده است. می‌گویند فلانی از صلب فلان یعنی از نژاد فلان است. به هر حال ((((((((( نسبت به پدر ((((((((((((((  از مادر است و آن جمع تریبة به معنی استخوانها و دنده‌های سینه است. و مقصود از جملة: ((((((( (((((( ((((((((( (((((((((، قیاس عقلی است یعنی قدرتی که او را از منی خلق کرده می‌تواند زنده‌اش کند برای قیامت، چنانکه عقلا می‌گویند کسیکه رادیو را اختراع کرده که صوت را می‌گیرد و می‌رساند می‌تواند صورت صاحبش را نیز بگیرد و منعکس نماید.

سورة أعلی مکی و دارای 19 آیه می‌باشد

(((
((((((( (((((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((((( ((((((((* ((((((((( (((((( ((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((((((( (((((((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. بنام پروردگار والایت تسبیح‌گوی(1) آنکه آفرید و بپرداخت(2) آنکه اندازه گرفت و هدایت کرد(3) و آنگاه چراگاه را پدید آورد(4) پس آنرا خشک و تیره کرد.(5)

نکات: عظمت معنی و مسمی در اسم اثر دارد و اسم را بزرگ می‌گرداند در آیات قرآن گاهی امر شده به تسبیح نام خدا، مانند همین سوره و گاهی امر شده به تسبیح ذات خدا، ممکن است گفته شود اگر به قلب تسبیح شود باید ذات او را منزه بدانیم و اگر به زبان تسبیح گفتیم باید نامهای او را به زبان آورد و تسبیح نمود. و خصوصاً در آیاتی که باء جاره آمده سببیت را می‌رساند مانند «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ». بهرحال باید خدا را منزه دانست و هم باید بنام او را به پاکی و تقدیس یاد کرد، و اما معنی تنزیه اسم به چند وجه است: اول: نام او را منزه بدان از اطلاق بر غیر. دوم: نام او را به معنای غیر لائق که لائق مخلوق است معنی مکن مانند اینکه ((((((((( را به معنی علو مکانی معنی که از این معنی پرهیز کن. سوم: نام او را به کوچکی و تحقیر یاد مکن و غفلت از معنای آن مکن و همچنین نام خدا را در روزنامه‌ها که زیر پای این و آن نیز می‌رود ننویس و اگر نام او را در کاغذی دیدی بی‌احترامی و لگد مکن. چهارم: نامهائیکه از وحی نرسیده برای او بر او اطلاق مکن زیرا هر نامی لائق ذات او و مقدس نیست، پس نامهای او باید توقیفی باشد که در شرع مجاز باشد. و اما معنی؛ تسبیح ذات او در جای خود مفصل آمده است.

(((((((((((( (((( (((((((* (((( ((( (((((( (((( ( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((* ((((((((((((( ((((((((((((* ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((* (((((((((( ((( ((((((((* ((((((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((* (((( (( ((((((( (((((( (((( ((((((((* (((( (((((((( ((( ((((((((* (((((((( (((((( (((((((( ((((((((* (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((* (((((((((((( (((((( ((((((((((* (((( (((((( ((((( ((((((((( (((((((((* (((((( (((((((((((( (((((((((*
ترجمه: بزودی بر تو می‌خوانیم پس فراموش نمی‌کنی(6) مگر آنچه را خدا بخواهد زیرا او آشکار و پنهان را می‌داند(7) و تو را برای راه آسانتری آماده می‌سازیم(8) تذکر ده اگر تذکره بهره دهد(9) متذکر خواهد شد هر کس از خدا بترسید(10) و بدبخت‌ترین مردم از آن دوری می‌کند(11) آنکه در آتش بزرگتر درآید(12) آنگاه در آن نه بمیرد و نه زنده ماند(13) محققا رستگار کسی است که پاک گردید(14) و نام پروردگارش را یاد کرد و نماز خواند(15) ولی شما زندگی دنیا را ترجیح می‌دهید(16) با آنکه آخرت بهتر و باقی‌تر است(17) حقا که این گفتار در صحیفه‌های اولیه بوده است(18) صحیفه‌های ابراهیم و موسی.(19)

نکات: از معجزه‌های إلهی این است که چون رسول خدا( می‌ترسید مبادا چیزی از وحی را فراموش کند و یا کم و زیاد گردد خدا در این سوره که در اوائل بعثت نازل شده به او وعده داد که ما بر تو قرائت می‌کنیم و تو فراموش نخواهی کرد، پس رسول خدا( دیگر فراموش نکرد و چنان حافظة او قوی شد که هرگاه جبرئیل یک سورة بزرگ را یک مرتبه بر او می‌خواند دیگر فراموش نمی‌کرد، ولذا عقیدة ما این است که رسول خدا( در آنچه به او وحی شده فراموشی ندارد ولی در سایر امور زندگی و کارهای شخصی مانند سایر افراد بشر ممکن است نسیان کند طبق دلالت آیات دیگر.


سورة غاشیه مکی و دارای 26 آیه می‌باشد

(((
(((( ((((((( ((((((( (((((((((((((* ((((((( (((((((((( (((((((((* ((((((((( (((((((((* (((((((( (((((( (((((((((* (((((((( (((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( ((((((( (((( ((( (((((((* (( (((((((( (((( ((((((( ((( (((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا حدیث آن فراگیرنده به تو رسیده است(1) صورتهائی در آن روز ذلیل است(2) صورتهائی که کار کرده و رنج برده(3) در آتش سوزان داخل شوند(4) از چشمة جوشان نوشانیده شوند(5) برای ایشان طعامی نباشد جز خار درشت تلخ(6) که نه فربه کند و نه گرسنه را سود بخشد.(7)

نکات: یکی از نامهای قیامت غاشیه باشد. و به آن غاشیه گویند برای آنکه هول آن همه را فرا گیرد. و مقصود از کلمة ((((((((( ((((((((( کسانی است که عمل بسیار کرده و رنج زیاد کشیده ولی در راه بدعتها و باطلها مانند زمان ما که مثلا از اول تا نیمة شب جلسه بنام دین دارند و تصنیفها بنام دین می‌خوانند و می‌رقصند و دسته‌جمعی به سینه می‌زنند و گاهی نام یکی از شهدای صدر اسلام را ذکر کرده و نعره و فریاد می‌کشند وبا اینکه خدا در کتاب آسمانی خود فرموده: غیر مرا مخوانید، اینان نام کسانی را می‌خوانند که از دنیا رفته و طبق قرآن از صدای ایشان بی‌خبرند. و اگر حاضر و زنده بودند گردن ایشان را می‌زدند، و گاهی برای تولد یکی از امامان صدر اسلام چراغانی می‌کنند که کار لغو و بدعت است و در این قبیل بدعتها اموال زیاد خرج می‌کنند.

((((((( (((((((((( (((((((((* (((((((((((( (((((((((* ((( (((((( (((((((((* (( (((((((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( (((((((((* (((((( (((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((* ((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: صورتهائی در آن روز در ناز و نعمتند(8) از کار و کوشش خود خوشنودند(9) در بهشت برین ساکنند(10) در آنجا یاوه نشنوند(11) در آنجا چشمه‌های جاری است(12) در آنجا تختهای رفیع است(13) و کوزه‌هائی نهاده شده(14) و بالشها ردیف چیده شده(15) و فرشهائی گسترده.(16)

نکات: از این آیات روشن شد که مردم دو دسته‌اند؛ و در قیامت از صورتشان پیداست. و جملة: (( (((((((( (((((( (((((((((  دلالت دارد که در بهشت یاوه‌گوئی و هرزه درآئی و سخن بیهوده نیست برای کسانیکه در دنیا از این چیزها دوری جویند. و در (((((( (((((((((  جنس ((((( است نه اینکه مفرد باشد.

(((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((* ((((((( (((((((( (((((( ((((((((*  ((((((((( (((((((( ((((( (((((((((* (((((( ((((((((( ((((((((((((* (((( ((( (((((((( ((((((((* ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((* (((( (((((((((( (((((((((((* (((( (((( ((((((((( ((((((((((*
ترجمه: آیا نظر ندارند به شتر که چگونه خلق شده(17) و به آسمان که چگونه بلند شده(18) و به کوهها که چگونه نصب شده(19) و به زمین که چگونه مسطح شده(20) پس تذکر بده که تو فقط تذکردهنده‌ای(21) و تو بر ایشان تسلط‌وار نیستی(22) آری کسیکه پشت کرد وکافر شد(23) خدا او را به عذاب بزرگتر عذاب کند(24) محققا برگشت ایشان فقط به سوی ما است(25) و سپس حساب ایشان فقط بر عهدة ما است.(26)

نکات: جملة (((((( ((((((((( (((((((((((( دلالت دارد که رسول خدا( بر مردم تسلطی ندارد و تصرفی در وجود ایشان نتواند و باصطلاح علمی ولایت تکوینی ندارد. و جملة (((( ((( (((((((( ... استثناء انقطاعی و (((( به معنی لیکن می‌باشد، و جملة: (((( (((((((((( ((((((((((( * (((( (((( ((((((((( ((((((((((، خبر مقدم شده و دلالت بر حصر دارد یعنی حساب و کتاب بندگان فقط با خداست نه به انبیاء مربوط است و نه به غیر ایشان، و در آن تهدید عظیمی است چنانکه در آیات دیگر فرموده: «مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ» و «إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي»، و این آیات دلیل بر بطلان زیارت جامعه می‌باشد که جعالان و کذابان به هم بافته‌اند، منجمله در آن زیارت به امام خود می‌گویند: إیاب الخلق إلیکم و حسابهم علیکم! و چنین زیارت‌ها در اثر عدم توجه مسلمین به قرآن رایج گردیده است.


سورة فجر مکی و دارای 30 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((* ((((((((( ((((((* ((((((((((( ((((((((((((* (((((((((( ((((( ((((((* (((( ((( ((((((( (((((( (((((( ((((((* (((((( (((( (((((( (((((( (((((( (((((((* (((((( ((((( (((((((((((* ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به فجر(1) و شبهای ده‌گانه(2) و به شفع و وتر(3) و به شب هنگامیکه در آید(4) آیا در آنچه ذکر شد قسمی است برای خردمند(5) آیا ندانستی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد(6) عاد ارم که صاحب کاخهای با ستون بود(7) مانند آنها در شهرها ساخته نشده.(8)

نکات: مقصود از ((((((((( همان ساعت پر برکت صبح صادق است که وقت عبادت و راز و نیاز با خالق است، و مقصود از ((((((((( ((((((  همان دهة اول ذیحجه است که ایام عبادت و اجتماع مسلمین در مناسک حج است، ((((((((((( ((((((((((((  یعنی؛ جفت و طاق، ظاهراً نماز شب باشد که دو رکعت و یک رکعت است، البته تعداد رکعات نمازهای واجب یومیه نیز طاق است، و برای شفع و وتر در این آیات معانی متعدده احتمال داده‌اند. و قوم عاد چون دو طائفه بوده‌اند فرموده عاد اولاد ارم که خدا در وصفشان فرموده: « وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى»، و نسب این قوم چنین است: عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح، و بعضی ارم را به معنی باغ گرفته‌اند که شاید این قوم دارای باغ ممتازی بوده‌اند که مانند آن در بلاد نبوده است، و ذات‌المعاد ممکن است وصف ارم باشد و ممکن است وصف قوم عاد باشد که دارای کاخهای با ستون و یا دارای بدنهای قوی چون ستون و عمود بودند. و جملة ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ... را نیز می‌توان وصف قوم عاد گرفت و یا وصف باشد برای (((((((((((، و این قوم در احقاف بودند که میان عمان و حضرموت است.

(((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((* (((((((((((( ((( (((((((((((* ((((((((( (((((((( ((( (((((((((((* ((((((((((((( (((((( (((((((((((* (((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((* (((( (((((( (((((((((((((((((*
ترجمه: و ندیدی خدا چه کرد با قوم ثمود که سنگ سخت در آن وادی می‌بریدند(9) و چه کرد با فرعون صاحب آن میخها(10) آنانکه در شهرها طغیان کردند(11) پس در آنها فساد بسیار کردند(12) تا پروردگارت بر ایشان تازیانة عذاب را فرو ریخت(13) زیرا پروردگارت در کمین است.(14)

نکات: قوم ثمود پیامبرشان حضرت صالح بود که قصة ایشان در قرآن مکرر شده، در سورة هود و اعراف و شعراء و سایر سوره‌ها، در کوهستان میان شام و حجاز بودند و کاخهای سنگی می‌ساختند. و اما فرعون که به ((( (((((((((((  صاحب میخها ملقب شده آن است که مردم را میخکوب به زمین می‌کرد و دست و پای مردم را میخ به زمین می‌کوبید و ممکن است میخهای او ارتش او بوده که میخ او زورگوی او باشد و یا اینکه دارای اهرامی بوده مانند میخهای زمین، ولی معنی اول ظاهرتر است. و جملة (((( (((((( ((((((((((((((((( تهدید عظیمی است.

((((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((( ((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((* (((( ( ((( (( ((((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((* ((((((((((( ((((((((( ((((( (((((*
ترجمه: پس اما انسان را چون پروردگارش بیازمایدش که او را گرامی بدارد و به او نعمت دهد در نتیجه (مغرور شود) گوید پروردگارم مرا گرامی و عزیز داشت(15) و اما چون بیازمایدش که روزی او را بر او تنگ گیرد در نتیجه (مأیوس گردد) گوید پروردگارم مرا خوار داشت(16) نه چنین است(که توانگر نزد خدا گرامی باشد و فقیر خوار) بلکه (عمل صالح موجب قرب شما به خداست و شما عمل صالح نمی‌کنید که) شما یتیم را اکرام نمی‌کنید(17) و بر خوراک‌دادن مسکین یکدگر را ترغیب نمی‌کنید(18) و میراث را یکجا و تمام می‌خورید(19) و مال را از هر جهت بسیار دوست می‌دارید.(20)

نکات: مقصود از «(((((((((» این است که خودپسند می‌شود و گوید چون خدا ثروت و مال و صحبت به من داده پس من نزد خدا عزیزم، و مغرور گردد و مالی که به او رسیده از ارث و غیر ارث در لهو و لعب صرف می‌کند و حتی ارث سایرین را ضمیمة مال خود می‌کند، و چون فقیر شود نمی‌داند فقر صلاح او بوده و خیال می‌کند خدا ذلت او را خواسته است، آیات فوق می‌گوید چنین نیست بلکه میزان عزت در نزد خدا اعمال صالح است نه فقر و غناء. و ((((( در لغت به معنی ضم و جمع‌کردن می‌باشد، یعنی مال دیگری را ضمیمة مال خود می‌کند. و پیغمبر( فرموده: لیس بمؤمن من بات شبعانا و جاره طاویا، یعنی مؤمن نیست کسیکه سیر بخوابد در حالیکه همسایه‌اش گرسنه باشد. 

(((( ((((( (((((( (((((((( ((((( (((((* (((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (((((* (((((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((* ((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((* (((( ((((((( ((((((((((( ((((((* ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((((* (((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((* ((((((((((( ((( ((((((((* ((((((((((( (((((((*
ترجمه: نه چنین است (که آنان خیال کرده‌اند) چون زمین سخت درهم کوبیده شود(21) و فرمان پروردگارت برسد و فرشتگان صف‌بصف شوند(22) در آنروز دوزخ آورده شود آن روز است که انسان متذکر می‌شود و آن تذکر کجا برای او نتیجه دهد(23) می‌گوید ای کاش من برای این زندگیم پیش می‌فرستادم(24) پس در آنروز احدی به عذاب او عذاب نشود(25) و احدی به بند او بند نگردد(26) ای روانی که دارای اطمینانی(27) برگرد به سوی پروردگارت خشنود و پسندیده(28) پس درمیان بندگان من درآی(29) و در بهشت من وارد شو.(30)

نکات: (((((((( و (((((((  به صیغة معلوم و مجهول یعنی به هر دو قرائت شده و ما طبق مجهول معنی کردیم، و مقصود این است که عذاب و غل و زنجیر او را به گردن کسی دیگر نمی‌اندازند. جملة: ((((((((((((( ((((((((( .... دلالت دارد که خداشناسی فطری انسان است و در پی آن می‌باشد تا دل او آرام گیرد و تا خالق را نشناخته آرام ندارد.


سورة بلد مکی و دارای 20 آیه می‌باشد

(((
(( (((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((( (((( (((((((( ((((((((((* ((((((((( ((((( ((((((* (((((( ((((((((( (((((((((( ((( ((((((* (((((((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ((((((* ((((((( (((((((((( ((((( (((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم نمی‌خورم به این شهر(1) در حالیکه تو ساکن این شهری(2) قسم به والد و آنچه تولید کرده(3) که در حقیقت انسان را در شدت و رنج آفریدیم(4) آیا انسان گمان می‌کند که احدی بر او قدرت ندارد(5) می‌گوید مال فراوانی را نابود کردم.(6)

نکات: ( در  (( (((((((( را ما نافیه گرفتیم و ممکن است نافیه نباشد و جمله قسم باشد و خدا به شهر مکه قسم خورده باشد چنانکه در سورة تین نیز به آن قسم خورده و فرموده: (((((((( (((((((((( (((((((((. برای توضیح بیشتر این مطلب رجوع شود به سورة واقعه آیة 75. و در جملة «((((((((( ((((( (((((( » ممکن است بگوئیم مقصود از «((((((» حضرت آدم و از «((((( ((((((» اولاد اوست و ممکن است بگوئیم مقصود از (((((( حضرت ابراهیم و «((((( ((((((» حضرت محمد است که از نسل او بوجود آمده است، و می‌توان گفت: (((((( رسول خدا( است که دین جدید و نسل جدیدی بوجود آورد. و ((((( بمعنی؛ رنج و مشقت آمده، و به معنی؛ نیرومندی و اوج‌گرفتن نیز آمده است. و مقصود از ((((((((( همان اعیان و اشراف مسرفین است که مال را در راه باطل مصرف می‌کردند و مکرر از خود تعریف کرده که مال بسیار مصرف کرده‌‌ام و نمی‌دانند که خدا ناظر اعمال ایشان است چنانکه می‌فرماید: 
(((((((((( ((( (((( (((((((( ((((((* (((((( ((((((( ((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((((((* ((((((((((((( (((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((* (((( ((((((((* (((( ((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((* (((((((( ((( ((((((((((* (((( (((((((((( ((( ((((((((((* (((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((*
ترجمه: آیا انسان گمان می‌کند که کسی او را ندیده است(7) آیا برای او دو دیده قرار ندادیم(8) و زبانی با دو لب عطا نکردیم(9) و او را به دو اوج هدایت نکردیم(10) پس به گردنة دشواری بالا نرفت(11) و تو چه دانی که گردنه چیست(12) گردنی را آزاد کردن(13) و یا به روز قحطی طعام‌دادن(14) یتیم خویشاوندی را(15) و یا مسکین خاک‌نشینی را(16) باضافه از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدگر را به صبر و ترحم سفارش نموده باشد.(17)

نکات: در آیات 7 و 8 خدا برای حضور خود در همه جا استدلال کرده به چشم و ابزار بینائی که به انسان عطا نموده و می‌فرماید: آیا این انسانی که در غفلت و بی‌خبری بسر می‌برد و توجهی به خالق و نظارت خدا بر اعمال او ندارد آیا به آفرینندة چشمان خود فکر نمی‌کند آیا فکر نمی‌کند. خدائی که به او دو چشم داده که به آنها اشیاء را می‌بیند آن خدا بیناتر از اوست و به جزئیات عمل او واقف و آگاه است؟ آری خدا برای انسان وسائل قدرت‌نمائی که خدای خود را بشناسد عطا فرموده است و او را به اوج‌گرفتن در دنیا و آخرت رهبری نموده. و استفهام در اینجا استفهام تقریری و یا توبیخی است. و مقصود از ((((((((((( این است که به کار دشواری مانند مخالفت نفس اقدام نکرد زیرا آن مانند از کوه بالا رفتن است. و (((( ((((((((، آزادکردن بنده در صدر اسلام بوده، ولی زمان ما آزادکردن بنده از هوی و هوس می‌باشد و نجات او از کفر و شقاوت و خرافات است.

(((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((* ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( *(((((((((( ((((( ((((((((((*
ترجمه: اینان یاران با میمنتند(18) و آنانکه به آیات ما کفر ورزند یاران نامبارکند(19) قرین ایشانست آتش سرپوشیده.(20)

نکات: ((((((((((((  اشاره است به ((((((((( (((((((((( .... و مقصود آن است که هر کس دارای ایمان و صبر باشد و پا بر سر هوس بگذارد و یتیمان و مسکینان را پذیرائی و دیگران را نیز ترغیب کند وجود با برکتی است و إلا خیر.


سورة شمس مکی و دارای 15 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( ((((((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((( ((((( ((((((((((* ((((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((( ((((( ((((((((* (((((((( ((((( ((((((((* ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((* (((( (((((((( ((( ((((((((* (((((( ((((( ((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌ الذات و الصفات رحمن رحیم. قسم به خورشید و تابشش(1) و به ماه چون بدنبال خورشید آید(2) و به روز چون جلوه دهدش(3) و به شب چون بپوشاندش(4) و به آسمان و آنکه بنایش کرده(5) و به زمین و آنکه آنرا گستردش(6) و به جان و آنکه آنرا پرداختش(7) که بدکاری و پرهیزکاریش را به وی إلهام نموده(8) که هر کس آنرا مصفی کند رستگار شده(9) و محققا هر کس آنرا گول زند هلاک گردیده.(10)

نکات: جملة: (((((((((((((، دلالت دارد که خدا خوبی و بدی انسان را فطری وی نموده، یعنی فطرتاً به هر دو آگاهش کرده، و هدایت إلهی بر پنج قسم است: 
1- هدایت غریزی که در هر حیوانی وجود دارد مانند هدایت طفل به مکیدن پستان مادر و گریة او برای فهماندن حاجاتش.

2- هدایت حسی که انسان از حواس خود هدایت می‌جوید از باصره وسامعه و ذائقه و شامه و لامسه.

3- هدایت عقلی که تمام حواسش احتیاج به هدایت و رهنمائی عقل دارد.

4- هدایت شرعی و دینی که حتی عقل احتیاج به راهنمائی وحی دارد.

5- خصوصی و آن توفیق إلهی و توجه اوست که هر روز مؤمن از خدا می‌خواهد در نماز «اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ».

و الهام همان هدایت غریزی و فطری است.

و (((((((( از مادة دسیسه به معنی مکر و عداوت مخفی و گول‌زدن است که کسی با خود عداوت ورزد و خود را گول زند.

((((((( ((((((( (((((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((* ((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((( ((((((((((((* ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((* (((( ((((((( ((((((((((*
ترجمه: قوم ثمود بطغیان خود تکذیب انبیاء نمود(11) هنگامی که بدبخت‌ترین آنان قیام کرد(12)پس رسول خدا به آنان گفت: شتر خدا را با آشامیدنش بگذارید(13) پس او را تکذیب کردند و شتر را پی کردند تا پروردگارشان غضبشان کرد بسبب گناهانشان و کارشان را یکسره ساخت(14) و خدا از فرجام آن نمی‌ترسد.(15)

نکات: قصة ثمود که حضرت صالح دعا کرد و خدا برای ایشان شتری را از کوه ایجاد کرد و بنا شد یک روز آب چشمه‌ای که داشتند مخصوص شتر باشد بالأخره چند نفر از قوم او به نافرمانی برخاستند و شتر را پی کردند و خدا هلاکشان نمود در سوره‌های مفصل ذکر شده‌ است.


سورة لیل مکی و دارای 21 آیه می‌باشد

(((
(((((((((( ((((( ((((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((* ((((( (((((( ((((((((( (((((((((((* (((( (((((((((( ((((((((* ((((((( (((( (((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((((((* (((((((((((((((( ((((((((((((* ((((((( (((( (((((( ((((((((((((((* (((((((( ((((((((((((((* (((((((((((((((( ((((((((((((* ((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به شب چون فرا گیرد(1) و به روز چون جلوه کند(2) و به آنکه نر و ماده را آفرید(3) که سعی و کوشش شما مختلف است(4) پس اما آنکه بخشش کرده و پرهیز نموده(5) و به نیکی و بهترین عقیده تصدیق کرده(6) بزودی راه آسانی برایش میسر خواهیم کرد(7) و اما آنکه بخل ورزیده و خود را بی‌نیاز شمرده(8) و به بهترین عقیده تکذیب نموده(9) بزودی راه سختی پیش او آریم(10) و مال او بحال او فایده ندهد وقتی که به هلاکت افتد.(11)

نکات: قسم به مخلوقات در حقیقت قسم به قدرت پروردگار آنهاست، در اینجا خدا سوگند یاد کرده به شب و روز که منشأ تمام نباتات است و قسم خورده به قدرتی که ایجاد نر و ماده نموده که موجب بقای نسل است، و چرا کلمة ما آورده برای اینکه خدانشناسان بپذیرند.

(((( ((((((((( ((((((((((* (((((( ((((( (((((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((((( ((((((((* (( ((((((((((( (((( (((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((* ((((((((((((((( (((((((((* ((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((* ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((* (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((*
ترجمه: محققا بر عهدة ماست رهنمائی(12) و حقا مخصوص ما است اختیار آخرت و دنیا(13) پس شما را از آتشی که زبانه کشد بیم دادم(14) وارد آن نمی‌شود مگر بدبخت‌ترین مردم(15) آنکه حق را تکذیب و از آن روگردانید(16) و پرهیزکارترین مردم از آن اجتناب خواهد کرد(17) آنکه مالش را می‌دهد تا پاکیزه شود(18) و برای احدی نزد او نعمتی که پاداشی داشته باشد نیست(19) جز برای طلب خشنودی ذات والای پروردگارش(20) و البته بزودی خشنود گردد.(21)

نکات: (((( ((((((((( (((((((((( دلالت دارد که خدا بر عهده گرفته هدایت تمام بندگانش را به هدایت فطری و عقلی و دینی. و جملة: (((((((((( (((((((( و سایر آیات این سوره در بارة ابوالدحداح بقولی نازل شده، چون سمره بن جندب درختی داشت که شاخه‌هایش در منزل همسایه رفته بود و هرگاه خرمائی از آن درخت در خانة همسایة فقیر می‌افتاد کودکانش بر می‌داشتند، سمره می‌آمد و از دهان اطفال خارج می‌نمود، مرد فقیر خدمت رسول خدا( شکایت کرد، حضرت سمره را خواست و فرمود: درخت را در مقابل درختی در بهشت به من واگذار کن و او قبول نکرد، ابوالدحداح رفت و همان درخت را به چهل درخت خرید و به رسول خدا( تقدیم کرد و رسول خدا( به فقیر بخشید. ولی باید دانست که این آیات دربارة ابی‌بکر است زیرا قصة ابی‌الدحداح در مدینه بوده و این آیات در مکه نازل شده، چون ابابکر بنده‌های ضعفا را که مسلمان می‌شدند و در تحت عذاب مشرکین بودند خریداری می‌کرد بدون توقع که خدا فرموده: ((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( (((((((( * (((( (((((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((، از آن جمله بلال بندة عبدالله بن جدعان بود، روزی که بتهای مشرکین را آلوده به نجاست ساخت مشرکین شکایت کردند، عبدالله بلال را به ایشان بخشید، آنان بنا کردند در میان ریگزار حجاز او را آزاردادن، رسول خدا( عبور می‌کرد دید او را آزار می‌کنند فرمود: خدای واحد تو را نجات می‌دهد، سپس به ابی‌بکر خبر داد ابوبکر رطلی از طلا آورد و بلال را خرید و آزاد کرد و لذا این آیات در شأن او و امثال او نازل گردید.


سورة ضحی مکی و دارای 11 آیه می‌باشد

(((
(((((((((((* (((((((((( ((((( ((((((* ((( (((((((( (((((( ((((( ((((((* (((((((((((( (((((( (((( (((( (((((((((* (((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((* (((((( (((((((( (((((((( (((((((((* (((((((((( (((((( ((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((* ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((* ((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. سوگند به روز روشن(1) و به شب چون آرام گیرد(2) که پروردگار تو نه رهایت کرده و نه دشمنت گردیده(3) و البته برای تو آخرت به از دنیاست(4) و پروردگارت بزودی عطایت دهد تا خشنود گردی(5) آیا یتیمت نیافت که مأوایت داد(6) و گمراهت یافت که هدایتت کرد(7) و محتاجت یافت و بی‌نیازت نمود(8) پس یتیم را مقهور مکن(9) و با سائل خشونت مکن(10) و از نعمت پروردگارت سخن بگو.(11)

نکات: این سوره موقعی نازل شد که مدتی وحی منقطع گشته بود 12 روز گفته‌اند تا دو سال و نیم، مشرکین زخم‌زبان می‌زدند که خدای محمد او را واگذار کرد و دشمن او شد، در اینجا حق‌تعالی جواب داده است. بعضی گفته‌اند مقصود از جملة: ((((((((((( .... این است که آخر عمرت که دینت رواج خواهد گرفت بهتر از اوائل آن است. و مقصود از جملة: (((((((((( (((((((((  .... همین عطای دنیوی است که خدا دین او را رواج و نام او را بلند و جهان را مسخر او نمود. بعضی از بی‌خبران گفته‌اند که این سوره در بستر بیماری او نازل شده و این آیه راجع به شفاعت است و این صحیح نیست زیرا این سوره مکی و سیزدهمین سوره و در سال اول و دوم بعثت نازل شده و مربوط به ایام وفات نیست. و اما جملة: ((((((((( ... در مقدمة کتاب نوشتیم که مقصود گمراهی دینی است نه گم‌شدن در طفولیت، زیرا راه خانه گم‌کردن برای بسیاری از اطفال اتفاق افتاده و چیز مهمی نیست تا آیه نازل گردد، بلکه باید گفت حضرت رسول هدایت تفصیلی به اصول و فروع اسلام را نداشته اگر چه خدائی را باجمال معتقد بوده است. مرحوم فخر رازی بیست وجه برای کلمة (((((( ذکر نموده ولی ظاهر همین است که گفته شد.


سورة انشراح مکی و دارای 8 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((((( (((( ((((((((* ((((((((((( ((((( ((((((((* (((((((( ((((((( ((((((((* ((((((((((( (((( ((((((((* (((((( (((( (((((((((( (((((((* (((( (((( (((((((((( (((((((* ((((((( (((((((( (((((((((* (((((((( ((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا سینه‌ات را برایت نگشودیم(1) و بار گرانت را از تو فرو نهادیم(برداشتیم)(2) باری که پشت تو را خم کرده بود(3) و برای تو آوازه‌ات را بلند کردیم(4) حقا با هر دشواری آسانی قرین است(5) البته با هر سختی آسانی است(6) پس چون فارغ شدی به کوشش پرداز(7) و به سوی پروردگارت رغبت نما.(8)

نکات: شرح صدر یکی از نعمتهای بزرگ إلهی است یعنی بر طرف ‌کردن دلتنگی و دلگیری که انسان فراخ حوصله و با ظرفیت و تحمل گردد، چنین کسی همیشه با نشاط و آمادة کار است، ولی بعکس «وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ»، کسی که به طرف بالا اوج گیرد دچار اختناق و نفس‌تنگی می‌شود زیرا اکسیژن هوا رو به کاهش می‌رود، و لذا خلبانان در ارتفاعات جوی باید وسائل تنفس مصنوعی همراه داشته باشند، کسیکه شرح صدر دارد در مقابل مسائل دینی و مبارزات اجتماعی با نشاط است، ولی در مقابل دنیاداری و زورگوئی افسرده و دلگیر است و کسیکه در مقام ارشاد است بدون شرح صدر نمی‌تواند کاری کند.

سورة تین مکی و شامل 8 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( ((((((((((((((* ((((((( ((((((((* (((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((((* (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((* ((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به انجیر و زیتون(1) و به طور سینا(2) و به این شهر با أمن(3) که ما انسان را در بهترین و نیکوترین صورت و سیرت آفریدیم(4) سپس او را به پست‌ترین منزل سفله‌گان برگرداندیم(5) مگر آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند که برای ایشان پاداشی بی‌منت (و یا پاداشی قطع‌نشدنی) است(6) پس از این دلائل چه چیز موجب تکذیب تو به دین می‌گردد(7) آیا خدا بهترین داور داوران و حاکمان نیست.(8)

نکات: محل نشو و نمای حضرت عیسی( جبل تینا بوده که انجیر فراوان دارد، و محل رسالت حضرت موسی( جبل زیتاست که زیتون زیاد دارد و جبل طور سینا محل مناجات حضرت موسی است و (((((((((( ((((((((( یعنی مکه محل نشو و نمای محمد( است که حق‌تعالی به اینها سوگند یاد کرده. و برای انجیر خواص زیادی نقل شده است، رسول خدا( فرمود: فکلوها فإنها تقطع البواسیر و تنقع من النقرس، و علی بن موسی الرضا فرموده: التین یزیل نکهة الفم و یطول الشعر وهو أمان من الفالج. بهرحال خدای عزوجل سوگند یاد کرده به محل تولد و نشو و نمای رسولان خود. و مقصود از (((((((( (((((((((( ممکن است سن پیری باشد و ممکن است درک اسفل دوزخ باشد. و مخاطب در جملة: ((((( ((((((((((( ... ممکن است رسول خدا( باشد و ممکن است هر مخاطبی باشد.


سورة علق مکی و شامل 19 آیه می‌باشد

(((
(((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((* (((((( (((((((((( (((( ((((((* (((((((( (((((((( ((((((((((* ((((((( (((((( ((((((((((((* (((((( (((((((((( ((( (((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بخوان بنام پروردگارت که آفرید(1) انسان را از علق (خون بسته) آفرید(2) بخوان در حالیکه پروردگارت ارجمندتر است(3) آنکه بیاموخت بوسیلة قلم(4) آموخت به انسان آنچه را که نمی‌دانست.(5)

نکات: این سوره اولین سوره‌ای است که نازل شده، مقصود ما پنج آیة اول سوره است، و بعضی گفته‌اند سورة حمد اولین سوره است، و ممکن است هر دو قول صحیح باشد، یعنی از جهت سورة کامل سورة حمد و از جهت بعضی از سوره این آیات تا جملة: ((( (((( ((((((((، بدین معنی که پس از نزول پنج آیة اول این سوره که فرموده بخوان بنام پروردگارت...، پیامبر( پیش خود می‌گفته چگونه نام خدا را بخوانم، و خدایتعالی با نزول سورة حمد چگونگی این خواندن را به رسول خود یاد داده و او را به انجام نماز امر فرموده است. روایت شده که رسول خدا( فرمود: فرشتة وحی بر من آشکار شد و گفت بخوان، من گفتم چه بخوانم؟ گفت: (((((((( (((((((( (((((((  ...؛ بخوان بنام پروردگارت... و حضرت آنچه وحی شده می‌خوانده در لوح سینه ضبط نموده است. و در زمان ما مشهدی کاظمی از اراک ایران و بیسواد بود ولی تمام قرآن را حفظ داشت و می‌گفت من به تفضل إلهی حافظ قرآن شدم و معاصرین ما هزاران نفر او را دیدند و خود اینجانب نیز او را از نزدیک ملاقات کردم، در حالیکه این حقیر مطلبی را ده‌ها بار بخوانم باز فراموش می‌کنم، و این نوع تفضلی دیگر از خداست.

((( (((( (((((((((( ((((((((((* ((( ((((((( ((((((((((((* (((( (((((( ((((((( (((((((((((* (((((((((( ((((((( ((((((((* ((((((( ((((( ((((((* (((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((((((* (((( (((((( (((((((((((((* (((((((((( ((( (((((( ((((((((((* (((((( ((((((( (((((( (((( ((((((* (((( ((((( (((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((((* ((((((((( ((((((((( (((((((((* (((((((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((((((* (((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((((*
ترجمه: حقا که انسان سرکش می‌شود(6) که خود را بی‌نیاز ببیند(7) محققا بازگشت به سوی پروردگار توست(8) آیا دیدی آنرا که نهی می‌کند(9) چون بنده‌ای نماز بخواند(10) آیا دانستی که اگر بر هدایت بود(11) و یا امر به تقوی می‌نمود (بهتر بود)(12) آیا دیدی اگر چه تکذیب کرد و روگردانید(13) آیا ندانست که خدا می‌بیند(14) زینهار اگر خودداری نکند موی پیشانیش را گرفته و می‌کشیم(15) موی پیشانی دروغگوی خطاکاری را(16) پس او انجمن خود را بخواند(17) ما بزودی مأمورین عذاب را خواهیم خواند(18) زنهار او را اطاعت مکن و سجده کن و تقرب جوی.(19)

نکات: (((( (((((((((( (((((((((( اگر چه عام است، ولی مورد نزول ابوجهل است، چون دید رسول خدا( نماز می‌خواند آمد مانع شد و گفت: آیا تو را از این کار نهی نکردم. رسول خدا( او را زجر نمود، او گفت: انجمن و یاران من از هر کسی زیادتر است، این است که خدا فرموده: (((((((((( ((((((((((، و ابوجهل می‌گفت: اگر ببینم محمد( برای خدایش سجده می‌کند، گردن او را پامال می‌کنم. و چون سورة الرحمن نازل شد رسول خدا( فرمود: چه کس این سوره را بر مردم می‌خواند؟ ابن مسعود برخاست و عرض کرد: من می‌خوانم، و چون ابن مسعود ضعیف البنیه بود رسول خدا( فرمود: بنشین، دو مرتبه و سه مرتبه رسول خدا( به اصحاب خود پیشنهاد کرد، و ابن مسعود برخاست، به هر حال ابن مسعود اجازه گرفت و آمد و دید مشرکین به دور کعبه مجتمعند، پس رسول خدا( بسیار متأثر شد زیرا چون ابن مسعود شروع به قرائت نمود ابوجهل چنان سیلی به گوش او زد که گوش او شکافت و خون جاری شد، جبرئیل آمد و این آیات را آورد.


سورة قدر مکی و شامل 5 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((* (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((* (((((((( (((((((((( (((((( ((((( (((((( ((((((* (((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((( (((( ((((( ((((((* ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما قرآن را در شب قدر نازل نمودیم(1) و تو چه دانی که شب قدر چیست؟(2) شب قدر بهتر از هزار ماه است(3) در این شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان از هر فرمانی نازل می‌شوند(4) سلامتی است آن شب تا دمیدن صبح.(5)

نکات: این سوره دلالت دارد که نزول قرآن در شب قدر بوده یعنی ابتدای نزول آن، بنابراین مبعث رسول خدا( در این شب می‌باشد در این سوره بیان شده که تا طلوع فجر رحمت و برکت و سلامت نازل است. و ((((((( در اصل تتنزّل بوده به تائین و آن به معنی نزول پی‌درپی می‌باشد، اینها قرینه است که چون در این شب قرآن نازل شده ولو چند آیه، رحمت و برکت إلهی شامل بندگان شده لذا قدر و منزلت پیدا کرده و آنرا قدر گویند، و قدر به معنی عظمت و اهمیت آمده است، اگر چه معانی دیگر نیز دارد و بعضی قدر را به معنی مقدر و سرنوشت گرفته‌اند که در این شب مقدرات و سرنوشتها برای ملائکه ظاهر می‌شود. و این دلیل محکمی ندارد. عجب این است که خدا در آیة دوم این سوره به رسول خود می‌گوید تو نمی‌دانی شب قدر چیست؟ ولی عده‌ای از اهل خرافات نوشته‌اند که شب قدر ملائکه بر امام نازل می‌شود و بدست او مقدرات تعیین می‌شود، معلوم می‌شود خرافاتیان، امام را از رسول خدا( برتر و بالاتر می‌دانند و چنین امام خیالی وجود ندارد. و باضافه پس از خاتم‌الأنبیاء خبری از وحی به کسی نازل نخواهد شد.

سورة بینه مدنی و شامل 8 آیه می‌باشد

(((
(((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((* ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((( (((((( (((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((( ((( (((((((((((( (((((((((((((* (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. کفار اهل کتاب و مشرکین از دین خود جداشدنی نبودند تا برایشان دلیل روشنی بیاید(1) پیامبری از جانب خدا که بخواند نامه‌های پاکیزه را(2) در آن نوشته‌هائی است با ارزش(3) و آنان که کتاب به ایشان داده شده متفرق و پراکنده نشدند مگر پس از اینکه دلیل روشن بر ایشان آمد(4) در حالیکه مأمور نبودند مگر اینکه خدا را عبادت کنند در حالیکه دین را فقط برای او خالص کنند و متمایل به حق باشند و نماز را بپا دارند و زکات را بدهند و این است دین با ارزش.(5)

نکات: مقصود از (((((( ((((((((((( یهود و نصاری می‌باشند که تعصب دینی داشتند و دست از دین خود برنمی‌داشتند، ولی عده‌ای از ایشان که اهل انصاف بودند و به اوامر تورات عمل می‌کردند چون دلیل روشنی را در قرآن و کلمات محمد(  دیدند مسلمان شدند. در این آیات خدا تسلیت و تسلی می‌دهد رسول خود را که اگر می‌بینی اکثرشان اسلام نمی‌آورند دلیل بر بطلان تو نیست زیرا آنان پس از دلیل روشنی در دین خود نیز ایجاد تفرقه کردند و به دلیل اعتنائی نکردند در حالیکه مأمور بودند دین خود را برای خدا خالص کنند نه برای تعصب و اغراض نفسانی و تورات از تفرقه نهی نموده است، آری اگر امر به معروف و نهی از منکر و سایر عباداتِ ایشان خالصانه برای خدا بود موجب تفرقه نمی‌شد ولی متأسفانه چون امر به معروف و نهی از منکر را که از عباداتِ مهم و باید خالصانه برای خدا باشد برعکس بخاطر دنیا و پول و ریاست انجام دادند لذا تفرقه آوردند و وحدت در حق و توحید را به وحدت در شرک مبدّل ساختند. و علّتِ مهمّ انحطاط مسلمین نیز همین است که علمای ایشان دین را وسیله‌ای برای معاش و تحصیل دنیا قرار داده‌اند.

(((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((( (((( ((((((((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((* (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((((( (((((( (((((((*
ترجمه: محققا کسانی از اهل کتاب و مشرکین که در کفر خود بمانند در آتش دوزخ ماندنی هستند آنان خود بدترین مخلوقاتند(6) به تحقیق آنانکه ایمان آورند و عملهای شایسته انجام دهند آنان بهترین مخلوقاتند(7) پاداششان نزد پروردگارشان باغها و بوستانهای دائمی است که از زیر آنها نهرها روانست همیشه در آنها بمانند، خدا از ایشان خشنود و ایشان از خدا خشنودند، این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد.(8)

نکات: توقع از اهل کتاب و مشرکین معاصر پیغمبر( بیشتر از سایرین است زیرا اهل کتاب با داشتن کتابی که ایشان را امر به خلوص نموده باز بدنبال تعصبند، و مشرکین با دیدن این همه آیات و شناختن محمد( باز ایمان نیاوردند برای هواهای نفسانی و لذا حق‌تعالی در این آیات سخت ایشان را تهدید نموده است.


سورة زلزال مدنی و شامل 8 آیه می‌باشد

(((
((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((* (((((((((((( (((((((( ((((((((((((* ((((((( (((((((((( ((( (((((* (((((((((( ((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((( (((((((( (((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیکه زمین به لرزه در آید لرزشی شدیدی(1) و زمین سنگینی‌های خود را بیرون آورد(2) و انسان بگوید زمین را چه شده(3) در آن روز اخبار خود را زمین باز گوید(4) بساینکه پروردگارت به آن وحی نموده.(5)

نکات: مقصود از این هنگام روز قیامت است و اثقال زمین اموالند و باضافه جواهرات و معادن که مورد توجه دنیاپرستان بوده و حسرتشان زیاد گردد و دریغ از عمر خود بخورند که به آن صرف کرده‌اند. و مقصود از بیان زمین اخبار خود را این است که بیان می‌کند اعمال و رفتاری که در روی آن انجام شده و حضور اقوام و ملل و آثاری که در زمین قیامت است خود خبرهای آن است. شاعر گوید: 
	دندانة هر قصری پندی دهدت نو نو

	
	پند سر دندانه بشنو ز بن دندان



و جملة: (((((( (((((( (((((((( (((((  ممکن است مفعول تحدث باشد و ممکن است باء آن باء سببیه باشد.

(((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((* ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((* ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((*
ترجمه: در آن روز مردم دسته‌دسته پراکنده بیرون آیند تا اعمال خود را ببینند(6) پس هر کس باندازة ذره‌ای کار نیکی کند آنرا می‌بیند(7) و هر کس به قدر ذره‌ای عمل شری کند آنرا ببیند.(8)

نکات: عرب از ذره کمتر چیزی ندارد و نمی‌تواند بفهمد و خدا هم به عرف عرب تکلم نموده و ذره همان چیزهائی است که در جو هوای صاف هنگامیکه خورشید از سوراخی می‌تابد و چیزهائی بنام ذرات در هوا نمایان می‌شود. مقصود این است که عمل خیر و شر هر قدر هم کم باشد باز در قیامت حساب دارد. پس کسانیکه از این کتاب إلهی مردم را بی‌خبر نگاه داشته و اخبار جعلی برایشان می‌خوانند و بدعتها را رواج می‌دهند و شفاعتی بر خلاف توحید می‌تراشند باید بروند توبه کنند.


سورة عادیات مکی و یا مدنی است،

مورد اختلاف می‌‌باشد، و شامل 11 آیه می‌باشد

(((
(((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* (((((((((((((((( (((((((* (((((((((( ((((( (((((((* (((((((((( ((((( (((((((* (((( (((((((((( (((((((((( (((((((((* ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((* ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((* (((((( (((((((( ((((( (((((((( ((( ((( (((((((((((* ((((((((( ((( ((( ((((((((((* (((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل‌الذات و الصفات رحمن رحیم. سوگند به اسبان دونده در حال نفس‌زنان(1) پس به آتش افروزان از سنگها با سمهایشان(2) پس به تندروانی که در صبح شبیخون زنند(3) که به آن گردی بر انگیزند(4) و جمعاً به میان میدان در آیند(5) براستی که انسان نسبت به پروردگارش ناسپاس است(6) و او بر این کفران البته گواه است(7) و حقا که او شدیداً مال‌دوست می‌باشد(8) آیا نمی‌داند که چون خفتگان قبور بیرون شوند(9) و آنچه در سینه‌ها باشد مشخص شود(10) در آنروز پروردگارشان به احوال ایشان آگاه است.(11)
نکات: این آیات راجع به قشون اسلامی است که خدا حتی به اسبان مجاهدین تندرو و حتی به قدم و سم اسبانی که در اثر تند رفتن از سنگهای بیابان آتش می‌افروند قسم خورده، و این تجلیل از ایشان است، و همچنین قسم یاد فرموده به شب روان مجاهد که صبح سحر به دشمن شبیخون زده و متحداً وارد میدان نبرده شده و بی‌باکانه دشمن را مغلوب می‌کنند. و این آیات در بارة مجاهدین است که رفتند برای دفع قبیلة بنی‌کنانه و یا برای جنگ ذات‌السلاسل و دشمن سرسخت لجوجی را دفع کردند، ولی منافقین اخباری جعل کردند که مجاهدین مقتول و مغلوب گشته و مسلمین را پریشان می‌ساختند، خدا این خبر را به رسول خود نازل نمود که پریشان نباشد و مقصود از انسان کنود منافقین است و برای کنود معانی متعدده ذکر کرده‌اند که تمامش مذموم است.


سورة قارعه مکی و شامل 11 آیه می‌باشد

(((
(((((((((((((* ((( (((((((((((((* (((((( ((((((((( ((( (((((((((((((* (((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((* ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((* ((((((( ((( (((((((( (((((((((((((* (((((( ((( ((((((( (((((((((* ((((((( (((( (((((( (((((((((((((* ((((((((( (((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((* ((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آن کوبنده(1) چیست آن کوبنده(2) و تو چه دانی که چیست آن کوبنده(3) روزی که مردم پروانه‌وار پراکنده می‌شوند(4) و کوهها مانند پشم حلاجی شده گردند(5) پس اما آنکه میزانهایش سنگین باشد(6) او در زندگی پسندیده است(7) و اما آنکه میزانهای او سبک باشد(8) جا و پناه او هاویه باشد(9) و تو چه دانی که هاویه چیست(10) آتشی است سوزان.(11)

نکات: (((((((((((( «کوبنده» یکی از اسماء قیامت است چون در آن روز آسمانها و زمین در هم کوبیده شوند. جملة: (((((( (((((((((  ... که در قرآن مکرر آمده برای این است که بفهماند پیغمبرش این چیزها را نمی‌دانسته قبل از وحی تا مسلمین دربارة او غلو نکنند و مداحان دست از کفریات خود بردارند. و کلمة: (((((((((((((  جمع میزان است، و ممکن است به معنی مفعول باشد و جمع موزون باشد یعنی اعمالی که وزن شده است از این کلمه استفاده می‌شود که هر انسانی دارای چند میزان است با یکی عقائد او و با دیگری اخلاق او و با دیگری رفتار و کردار او سنجیده می‌شود.


سورة تکاثر مکی و شامل 8 آیه می‌باشد

(((
((((((((((( ((((((((((((* (((((( (((((((( (((((((((((((* (((( (((((( (((((((((((* (((( (((( (((((( (((((((((((* (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((* (((((((((( (((((((((((* (((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. فزون‌طلبی شما را سرگرم کرده(1) تا آنکه گورستانها را دیدار کردید(2) نه چنین است بزودی خواهید دانست(3) باز نه چنین است خواهید دانست(4) زینهار اگر به علم بدانید(5) البته دوزخ را می‌دیدید(6) باز حتماً آنرا با چشم یقین می‌دیدید(7) سپس حتماً در آنروز از نعمتها مسئول خواهید شد.(8)

نکات: مردم جهان به کثرت مال و یا قدرت و یا علم تفاخر دارند، در مکه دو قبیلة از قریش به کثرت نفرات بر یکدیگر نازیدند و آن دو قبیلة بنوعبدمناف و بنو سهم بودند، چون نفرات بنو عبد مناف زیادتر بود، بنی‌سهم گفتند: قوم ما فراوانتر بودند در اثر فساد نابود شدند، اکنون بیائید تا مردگان طرفین را بشمریم و چون شمردند عددشان از بنو عبد مناف زیادتر شد، حتی به مردگان و کثرت نفرات اموات افتخار می‌کردند، ولی در اسلام تمام این افتخارات ممنوع گردید، و ممکن است (((((( (((((((( ((((((((((((( را چنین معنی کنیم: شما را فزون‌طلبی مشغول کرده تا مرگ شما را فراگیرد و قبور را زیارت کنید یعنی تا وارد قبر شوید. به نظر ما این آیات صریحاً و گرنه به اشاره تفاخر به قبور و توجه به زیارت قبور را رد نموده است. در اینجا به کتاب ما بنام "خرافات وفور در زیارات قبور" مراجعه شود.


سورة عصر مکی و شامل 3 آیه می‌باشد

(((
((((((((((((* (((( (((((((((( ((((( ((((((* (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات والصفات رحمن رحیم. سوگند به زمان (و یا به ساعت عصر)(1) که انسان در زیان است(2) مگر آنانکه ایمان آورده و کارهای شایسته کنند و یکدگر را به حق سفارش کنند و به صبر توصیه نمایند.(3)

نکات: این سوره با کوچکی، جامع اصول رستگاری و سعادت دنیا و آخرت است، خدا به عصر قسم‌خورده تا بندگان قدر و اهمیت زمان را بدانند و بیهوده تلف نکنند. شاعر گوید: 
	چند بنالی که بد شده است زمانه
نعیب زماننا و العیب فینا

	
	عیب و بدت بر زمانه چون فکنی چون
و ما لزماننا عیب سوانا


	
	
	


زمان و یا روزگار خوب و بدی ندارد جز به اعتبار مردمش. و الف و لام ((((((((( و ((((((((( برای استغراق است، یعنی تمام افراد انسان در زیانند جز کسانیکه اهل ایمان و عمل صالح و امر به معروف و نهی از منکرند، از این آیات و نیز آیات دیگر استفاده می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر بر همه واجب است، و همه باید تا آنجا که می‌توانند کوشش کنند تا عالم شوند و معروف و منکر را بشناسند پس اسلام دین تعلیم و تعلم و تحقیق است نه تقلید.

و حق‌تعالی در قرآن به چهل چیز قسم خورده و این آخرین قسم است که در این سوره آمده و فوائد قسم را در سوره‌های قبل بیان نمودیم خصوصاً در سورة نازعات.


سورة همزه مکی و شامل 9 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((((( (((((((( ((((((((* ((((((( (((((( ((((( (((((((((((* (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((* (((( ( (((((((((((( ((( ((((((((((((* (((((( ((((((((( ((( ((((((((((((* ((((( (((( (((((((((((((* ((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((((* ((( (((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. و ای بر هر عیجبوی طعن‌زن(1) آنکه مالی را جمع کرد و شمرد(2) خیال کرد مال او او را پاینده می‌دارد(3) نه چنین است حتماً در حطمه افکنده شود(4) و چه دانی که حطمه چیست(5) آتش افروختة خداست(6) آن آتشی که بر دلها مسلط شود(7) براستی که آن آتش بر ایشان در بسته است(8) در میان ستونها کشیده شده.(9)

نکات: (((((( لفظی است برای نکوهش و نفرین مانند وای و در وقت اندوه گفته شود و بر وزن آن است ویس که برای کوچک‌شمردن استعمال می‌شود و دیگر ویح که در جای دلسوزی و ترحم گفته می‌شود. و فرقهائی بین ((((((( و ((((((( گذاشته‌اند، از جمله آنکه ((((((( عیجبوئی با دست و ((((((( با زبان و چشم، ((((((( علانیه و((((((( پنهانی. و (((((((((((( از مادة حطم به معنی شکننده می‌باشد، گویا آتش دوزخ درهم می‌شند اهل آنرا. نعوذ بالله.


سورة فیل مکی و دارای 5 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((* (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((((((* (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((* (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا ندیدی پروردگارت به اصحاب فیل چه کرد(1) آیا نیرنگشان را در گمراهی قرار نداد(2) و بر آنان پرندة ابابیل را فرستاد(3) که آنان را به سنگی از سنگ گل می‌انداخت(4) تا آنان را مانند کاهی جویده قرار داد.(5)

نکات: مخاطب (((((( (((( ... ممکن است رسول خدا( باشد و ممکن است هر مکلفی باشد، با اینکه رسول خدا( چگونگی اصحاب فیل را ندیده بود زیرا قصة اصحاب فیل در سال تولد رسول خدا( بوده اما چون از قعطیات مسلمه بوده گویا او دیده است مانند «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ». باضافه (((((( (((( به معنای ألم تعلم نیز آمده است. بهرحال قصة هلاکت اصحاب فیل را اهل حجاز خصوصاً پیرمردها و مردان کهنسال معاصر رسول خدا( همه آنرا دیده بودند و آنرا چون مهم می‌دانستند مبدأ تاریخ کرده بودند و سال آنرا عام الفیل می‌گفتند، و این قضیه آژیر و اعلانی بود برای مقدم او، و این معجزه را ارهاص می‌گویند زیرا چنین قضیه‌ای که دسته‌دسته و جوخه‌جوخه پرندگان مانند قشون مرتب به پرواز آیند و بر سر عدة مخصوصی که همه مجهزند به تجهیزات جنگی سنگباران کنند و همه را از پا درآورند به یک امر طبیعی نمی‌توان حمل کرد. و کلمة ((((((((( به معنی پرندة دسته‌دسته می‌باشد، تمام مورخین به غیرطبیعی‌بودن آن اعتراف دارند منتهی مورخین اروپا گفته‌اند که ابرهه و یارانش که با فیلهای جنگی آمده بودند در اثر باران سنگریزه مبتلا به آبله شدند، در جواب ایشان گفته می‌شود که یک لشکر صدهزار نفری در فاصلة ساعتی همه مبتلا به مرض آبله شود بطوریکه از پا درآیند باز غیرطبیعی و یک امر خارق‌العاده و اعجاز است. تفصیل این قضیه در کتب تواریخ ذکر شده است. آنچه مسلم است اینکه ابرهه یکی از مردم حبشه بوده که بر یمن مسلط گشته و در صنعا کنیسه‌ای ساخت بنام قلیس و آنرا بسیار مجلل و مزین نمود و خواست مردم را به آن معبد توجه دهد و بدینوسیله مرکزیت مهمی که عنوان دینی داشته باشد بوجود آورد و کعبه را که مرکز بت‌پرستی شده بود محو سازد، و علت این تصمیم این شد که شخصی از بنی‌کنانه آمد در قلیس معتکف شد و نیمة شب آنرا ملوث نمود و فرار کرد و لذا ابرهه حرکت کرد برای تخریب کعبه و تا حرم آمد، در آنجا فیلها قدم برنداشتند و فوج‌فوج ابابیل نمایان گردید.


سورة قریش مکی و دارای 4 آیه می‌باشد

(((
(((((((( ((((((((* (((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((* ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((((((* (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. برای الفت گرفتن قریش(1) الفت ایشان در مسافرت زمستان و تابستان(2) پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند(3) آن خدائی که ایشان را از گرسنگی سیر کرد و از ترس ایمنشان نمود.(4)

نکات: قریش به معنی کسب است چون قریش که از نژاد نضر بن کنانه بودند در کسب و تجارت زندگی می‌کردند و لذا به ایشان قریش می‌گفتند، خدا فرموده ما دفع اصحاب فیل نمودیم تا ایشان به الفت خود ادامه دهند و پروردگار خود را عبادت کنند و قریش به معنی تفتیش نیز آمده زیرا این طائفه از حال زوار کعبه و مستحقین تفتیش نموده و همراهی می‌نمودند. و راه کسب و زندگی قریش از دو مسافرت زمستانی و تابستانی بوده، زمستان به طرف یمن. و تابستان به طرف شام که خوش آب و هوا بود و اول کسیکه ترتیب این مسافرت را داد هاشم بن عبد مناف بود. و خدا باضافه از إطعام و امنیت، از کفر و ضلالت و هلاکت نیز بواسطة نزول قرآن نجاتشان داد. و گویند که فیل و قریش یک سوره می‌باشند.


سورة ماعون مکی و شامل 7 آیه می‌باشد

(((
(((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((((((* ((((((((( ((((((( (((((( (((((((((((* (((( (((((( (((((( ((((((( (((((((((((((* (((((((( (((((((((((((((* ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((((((* ((((((((( (((( (((((((((((* ((((((((((((( ((((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. آیا آن کسیکه به روز جزاء تکذیب می‌کرد دیدی؟(1) همان است که یتیم را می‌راند و پرخاش می‌کند(2) و بر خوراک بینوا ترغیب نمی‌کند(3) پس وای بر نمازگزاران(4) آنانکه از نماز خویش غافلند(5) همانانکه ریا می‌کنند(6) و از بهرة به دیگران و رفع احتیاج آنان دریغ دارند.(7)

نکات: (((((((( با فاء تفریع آمده یعنی آنکه دین ندارد نتیجه‌اش همین است که سنگین‌دل است و حتی بر یتیم و مسکین رحم نمی‌کند، و نه دیگران را ترغیب می‌کند، و اگر نمازی بخواند با غفلت و ریا است. و ((((((((((( چیزهای مختصری است که به آن رفع حاجت دیگران می‌شود مانند کبریت و سوزن و چاقو که مردم در مواقع بسیاری محتاج می‌شوند و مرد متدین نباید از این چیزها دریغ نماید.


سورة کوثر مکی و شامل 3 آیه می‌باشد

(((
(((((( ((((((((((((( ((((((((((((* ((((((( ((((((((( ((((((((((* (((( ((((((((( (((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. حقا که ما به تو خیر بسیار عطا کردیم(1) پس برای پروردگارت نماز کن و نحر نما(2) محققا دشمنت خودش دم بریده و قطع‌شده است.(3)

نکات: ((((((((((( در لغت خیر کثیری را گویند گویا مبالغة در کثرت است و مقصود از آن مجموع عنایاتی است که در حق محمد( عطا شده از نبوت و رفعت ذکر و تسلط بر کفر و علم کثیر و هدایت مردم بواسطة کتاب خدا و خلق عظیم و نهر کوثر، چون کوثر مطلق است شامل تمام اینها می‌شود. و مقصود از جملة: (((((((( همان عاص بن وائل است که می‌گفت محمد ابتر است و پسری ندارد و پس از وفاتش دین او زائل می‌گردد، خدای‌تعالی در حق او و یارانش فرموده دشمن تو ابتر و مقطوع‌الخیر خواهد بود و دشمنان تو بعد از مرگشان نامشان گم و ذکرشان از بین می‌رود لیکن تو بلند شده در تمام منابر و مساجد و بین عموم بشر همیشه یاد خواهی شد و همة پاکان به تو اقتداء خواهند کرد و ذکر خیر تو باقی مانده و از بین نمی‌رود. و جملة ((((((( ((((((((( ((((((((((، دلالت دارد که قربانی نیز مانند نماز عبادت و مخصوص خدای واحد است و برای کس دیگر جایز نیست، بنابراین برای کسی که از سفر برگشته حیوانی را در برابر او به زمین خوابانده و سر می‌برند و می‌گویند گوشت آن حیوان به آن مسافر نمی‌رسد و فقط این احترام و خضوع در این کار مال او بوده به او هدیه می‌کنیم تمام این اعمال مخالف قرآن است زیرا خداوند در آیه 37 سوره حج می‌فرماید: (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ... ( یعنی گوشت و خونهای قربانیها به خدا نمی‌رسد بلکه تقوای قلب شما به خدا می‌رسد که مردم همین احترام را تقدیم از سفر برگشته یا فلان امامزاده می‌کنند. و علی( فرمود: سمعت رسول الله( یقول: لعن الله من ذبح لغیر الله، یعنی از رسول اکرم( شنیدم که فرمود: خدا لعنت کند کسی را که حیوانی را برای غیر خدا ذبح کند و سر ببرد.


سورة کافرون مکی و شامل 6 آیه می‌باشد

(((
(((( ((((((((((( ((((((((((((((* (( (((((((( ((( (((((((((((* (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((* (((( (((((( ((((((( ((( (((((((((* (((( ((((((( (((((((((( (((( ((((((((* (((((( ((((((((( (((((( (((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو ای کافران(1) من نمی‌پرستم آنچه را شما می‌پرستید(2) ونه شما پرستندة معبود منید(3) و نه من پرستندة معبود شمایم(4) و نه شما پرستندة معبود منید(5) برای شما دین شما و برای من دین من.(6)

نکات: این سوره در مقابل پیشنهاد مشرکین است که گفتند: یا محمد بیا صلح و صفا برقرار کنیم که یک سال تو بتها را پرستش کن و یک سال ما خدای تو را پرستش کنیم، خدا به رسول خود فرموده: بگو ... معلوم می‌شود خدا مستقیماً به مشرکین خطاب ننموده زیرا ایشان قابل خطاب إلهی نبودند. بگو که بت‌پرستی منافات با خداپرستی دارد. و جملة: (((( (((((( ((((((( ((( (((((((((، جملة اسمیه دلالت بر دوام و استمرار دارد و شامل ما مضی و حال و ما یأتی می‌شود. و جملة: ((( ((((((((( ماضی است یعنی در گذشته من معبود شما را نپرستیدم، و ممکن است به دلالت این آیه بگوئیم رسول خدا( قبل از نبوتش بت‌پرستی ننموده است. و جملة (((((( ((((((((( (((((( ((((( بنابر اقتضای زمان بوده زمانی که رسول خدا( در ضعف بود، و منافات ندارد که بعدا دعوت خود را علنی و مأمور به دعوت مردم به اسلام شد و به دفاع با شمشیر در مقابل مخالفین پرداخت.


سورة نصر مدنی و شامل 3 آیه می‌باشد

(((
((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((((* (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((* ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. هنگامیکه یاری خدا و پیروزی بیاید(1) و دیدی که مردم گروه‌گروه داخل دین می‌شوند(2) پس با ستایش پروردگارت او را تسبیح‌گو و از او آمرزش بخواه زیرا او توبه‌پذیر است.(3)

نکات: ((((( ظرف زمان استقبال است، از قرائن معلوم می‌شود که این سوره قبل از فتح مکه نازل شده زیرا تا قبل از فتح مکه اکثر مردم حجاز به اهل مکه و قریش چشم داشتند که ببینند بتان و بت‌پرستان کعبه با دین جدید چه می‌کنند، چون فتح مکه شد دیگر ترس مردم بر طرف و دین آزاد گردید، و هر کس عقلا متمایل به دین جدید بود ایمان آورد، و هر کس دینش تقلیدی بود به تقلید خود راکد ماند، و هر کس برای مصلحت دنیا ایمان می‌آورد ایمان آورد، و تا قبل از فتح مکه چنین نبود. و به رسول خدا( پس ازنزول این سوره معلوم شد وظیفة خود را انجام داده باید مهیای سفر آخرت گردد و برای بی‌صبریها که کرده و متی‌ نصرالله می‌گفته استغفار نماید.


سورة مسد و یا لهب و یا تبت مکی و شامل 5 آیه می‌باشد

(((
(((((( (((((( ((((( (((((( ((((((* (((( (((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((* (((((((((( (((((( ((((( ((((((* ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((* ((( (((((((( (((((( (((( ((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. دو دست ابی‌لهب زیان کرد و خود او زیان نمود(1) مال و اعمال او به او بهره نداد(2) بزودی در آتش فروزان در آید(3) و زن او هیزم‌کش است(4) در گردنش ریسمانی از لیف خرما است.(5)

نکات: ابولهب نامش عبدالعزی فرزند عبدالمطلب و عموی رسول خدا( بوده، و دارای ثروت بوده، چون صورت سرخی داشت مانند شعلة آتش، خدا او را به این کنیه معرفی نموده که مناسب شعلة دوزخ است. بهرحال خدایتعالی نام فردی از مشرکین و منافقین را در قرآن نیاورده، زیرا خدا هتاک الستور نیست و شرک و عصیان بندگان به خدای سبحان ضرری ندارد و در صدد انتقام نبوده و ذکر نام اشخاص در کتاب قانون همیشگی مفید فایده‌ای نیست. اما ابولهب و زنش به جهاتی ذکر شده: 
اول – چون ضرر ابولهب از هر کافر و مشرکی زیادتر و باعث جرئت مشرکین در آزار رسول خدا( می‌شد، باضافه خدا می‌دانست او به حال کفر از دنیا می‌رود و لذا خبر داد واین معجزه‌ای بود.

دوم – ذکر او برای این است که مردم دنیا بفهمند رسول خدا( جز خدا یاوری نداشت و تبلیغ او وسائل تحمیلی نداشته وحتی فامیل او عداوت ورزیده.

سوم – مردم بدانند که حسب و نسب بدرد نمی‌خورد سید هاشمی با غلام حبشی در مقابل قانون کیفری فرقی ندارند و بی‌جهت بنام بزرگان و نسبت به آنان کسی مغرور نشود.

و ممکن است بگوئیم زن او هیزم‌کش بود یعنی هیزم فساد و نمامی را. و می‌آمد خوار بر سر راه رسول خدا( می‌ریخت.


سورة اخلاص مکی و شامل 4 آیه می‌باشد

(((
(((( (((( (((( ((((((* (((( (((((((((* (((( (((((( (((((( (((((((* (((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو او خدای یگانه است(1) خدای بی‌خلل و بی‌نیاز(2) نزاده و زائیده نشده(3) و کسی همتای او نیست.(4)

نکات: این سوره را سورة توحید و امان واخلاص خوانده‌اند. مشرکین و یهود و نصاری از رسول خدا( خواستند که خدای خود را معرفی کند، فلذا این سوره نازل گشت، چون در جواب کفار آمده اول آن ((( می‌باشد.

در این سوره انواع و اقسام شرک نفی شده: 
	1- کثرت در ذات و صفات.
	2- نقص.
	3- عدد.

	4- تغییر.
	5- علیت.
	6- معلولیت.

	7- مصدریت.
	8- شبیه.
	9- ضد.

	10- ابوت و بنوت، و رد است بر آنانکه برای خدا فرزندی قائل بودند



سورة فلق مکی و شامل 5 آیه می‌باشد

(((
(((( ((((((( ((((((( ((((((((((* ((( ((((( ((( ((((((* ((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((* ((((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((* ((((( ((((( ((((((( ((((( ((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو به پروردگار سپیده‌دم پناه می‌برم(1) از شر آنچه بیافرید(2) و از شر ظلمت چون فراگیرد(3) و از شر دمندگان در عزمها و پیمانها و روابط(4) و از شر حسود چون حسد را بروز دهد.(5)
نکات: جملة: ((( ((((( ((( ((((((  دلالت دارد که شر از ناحیة مخلوق است نه از خالق، و شر ایجاد می‌شود از تزاحم مخلوقات، ولو لا التزاحم لما وجد الشر، حق‌تعالی خود را پناهگاه برای دفع هر شری معرفی نموده و اوست که از سپاه شرور مطلع و مدافع بندگان است، و برای نمونه سه قسم از شرور را ذکر نموده: 
اول – شر ظلمت ظاهری و ظلمت معنوی کفر و شرک و خرافات، خصوصاً جور و ستم و ظلمتی را که همه را فراگرفته و افراد روشن، نایاب و یا کمیاب باشد.

دوم – شر کسانی که با دمیدن و بافتن، عزم و تصمیم مردم و یا روابط آنان را بهم می‌زنند مانند جادوگران و سخن‌چینان و زنان حیله‌گر و بافندگان در منبر و توجیه‌کنندگان خرافات که در عوض توحید به مردم دعاهای شرک‌آمیز یاد می‌دهند و در عوض کار به مردم گریه و توسل پیشنهاد می‌کنند و عقل مردم را سلب می‌کنند، زیرا نفاثه وزن علامه بر هر دمنده‌ای اطلاق می‌شود چه زن و چه مرد، و کلمة ((((((((( جمع عقد است و عقد بر همة ارتباطات و عقود و تصمیمات اطلاق می‌شود.

سوم – ((((( ((((((( که اکثر مردم را بیچاره کرده و از حقائق دور داشته است، کسی حقیقتی را بیان می‌کند و یا خواسته مردم را از خرافات نجات دهد هزاران نفر همکار او از حسد مانع نشر گفتارش هستند، کسی کتابی از حقائق برای نجات مردم می‌نویسد هزاران نفر از همکاران او به او حسد می‌برند و کتاب و نوشتة او را گمراهی معرفی کرده و یا مانع از نشر و تأثیر آن می‌شوند، مثلا همین تفسیر که قریب یکسال آنرا نوشتم در حین اقدام به تایپ مقداری از مطالب خطی آنرا در چهارصد صفحه سرقت کردند و لذا مجددا مجبور به نوشتن شدیم که در اثر عجله مقدار زیادی از مطالب مهم آن حذف گردید. و پس از چاپ به توسط إعمال نفوذ روحانیون در دربار شاه و ادارة نگارش از اجازة نشر آن مانع شدند و بلکه خواندن آنرا تحریم کردند و حتی دو نفر آخوندی که در ادارة نگارش بودند با گرفتن رشوه این تفسیر را مخالف مذهب و دین شمردند با اینکه در ظاهر و در برخورد با ما از ما تمجید می‌کردند که یکی از آنان شیخ کاظم سنگلجی و دیگر شیخ عباس مهاجرانی همدانی که مغرور به دنیا بودند وبالأخره در دنیا نیز خیری ندیدند و گول الخناس را خوردند. و از طرف دیگر همین  تابشی از قرآن را با حذف بعضی مطالب مهم آن بنام شخص دیگری یعنی حاج احمد نواندیش اجازة نشر صادر نمودند و ادارة نگارش این چنین سرقت را حلال می‌دانست و در این تابشی از قرآن در مواقع بسیاری از اشعار و بعضی کتب دیگر خود مانند کتاب احکام‌القرآن و گلشن قدس نقل نموده‌ام و این نشانه است بر کذب کسانی که این کتاب را به خود نسبت داده‌اند. و همچنین است اذیت و آزارهای بسیاری که نسبت به این حقیر روا داشته‌اند.

بهر حال حسد جلو علوم و نشر حقائق و آزادی مردم را گرفته و یکی از بواعث بدبختی عموم همین حسد است وقتیکه اظهار شود، اما اگر حسود حسد خود را جلوگیری کند و ترتیب اثری در گفتار و کردارش پیدا نشود فقط برای خودش مضر است، جائی که پیغمبر خدا( مأمور است از این شرور به خدا پناه برد برای دیگران تکلیف معلوم است. حضرت یوسف( به چاه رفت برای حسد، رسول خدا( به آن همه زحمات مبتلا شد برای حسد مشرکین و یهود که نمی‌توانستند لطف خدا را دربارة او مشاهده کنند. و معنی حسد این است که دوست داشته باشد زوال نعمت را از محسود و نتواند نعمتی را در او ببیند. حضرت علی( فرمود: الحسد داء عیاء لا یزول إلا بهلکة الحاسد أو بموت المحسود.

سورة ناس مکی و شامل 6 آیه می‌باشد

(((
(((( ((((((( ((((((( ((((((((* (((((( ((((((((* ((((((( ((((((((* ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((* ((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((* (((( (((((((((( ((((((((((*
ترجمه: بنام خدای کامل الذات و الصفات رحمن رحیم. بگو پناه می‌برم به پروردگار مردم(1) پادشاه مردم(2) خدای مردم(3) از شر وسوسه‌کنندة خناس(4) آنکه پنهانی در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند(5) از پریان و مردم(6)

نکات: مفسرین برای این دو سوره قصه‌هائی نقل کرده‌اند از یهودیان ودختران آنان که در مدینه بوده‌اند در صورتیکه این سوره‌ها در مکه نازل شده نه در مدینه، پس تمام آن قصه‌ها بی‌اعتبار و مشحون از توهین به رسول خدا( است. بهرحال حرف آخر این سوره«(» و حرف اول قرآن «باء» ﮑ       ﮒ       است یعنی این کتاب ما را بس، یعنی؛ هذا الکتاب کاف لنا.

و باید دانست که خدا برای دفع تمام شرور در سورة قبل یک نام خود را که رب الفلق باشد ذکر نموده ولی در این سوره برای دفع شر وسوسة شیاطین سه عدد نام خود را ذکر کرده که بنده بفهمند وسوسة شیاطین و هوای نفس بسیار مهم است، و مواظب باشد گول نخورد. باضافه شرور سورة قبل راجع به دنیا بوده ولی این شرور راجع به دین است.

و خدا در این سوره نامهای خود را اضافه کرده به ((((((( تا بنده بداند ربی یعنی صاحب و اختیار و مالکی ندارد جز خدا، و بداند قدرت و سلطنتی اثر ندارد جز قدرت إلهی، و إله و ملجأی نیست جز خدا و به غیر خدا پناه نبرد.

جملة (((( (((((((((( (((((((((( دلالت دارد که شیاطین إنسی که انسان وسوسه می‌کند و همواره کید خودش را مخفی می‌‌دارد بسیار مهم است مانند گویندگان مذهبی که مردم را شب و روز وسوسه کرده و گمراه می‌کنند، نعوذ بالله من شر النفس و من شر الجنة و الناس.

تمام شد ترجمة ساده و روانی که در نظر گرفته بودیم با ذکر نکاتی از آیات إلهی در روز دوم جماد الأول سنة 1387 و اگر اشتباه و یا سهو و یا قصور فهمی شده باشد از حق‌تعالی امید عفو و اغماض داریم و طلب آمرزش می‌کنیم.

در اینجا تذکری لازم است: بدانکه اکثر سور قرآن مورد اتفاق است که تمام آیات آن مکی است و یا مدنی است، ولی در بعضی از سور و یا بعضی از آیات اختلاف شده که مکی است یا مدنی، و ما در مورد اختلاف آنچه در صدر سور عموم قرآنها نوشته‌اند پیروی نموده‌ایم، مثلا سوره‌های عنکبوت، سجده، شعراء، زمر، غافر، جاثیه، ق و مزمل مکی است، ولی بعضی از آیات این سوره‌ها را مدنی دانسته‌اند که ما در این مورد مانند عموم قرآنها تمام آیات این سوره‌ها را در ابتدای این سور مکی نوشته‌ایم.

و مخفی نماند این ترجمه از تعصبات مذهبی و خرافات فرقه‌ای خالی است، امید است برادران اسلامی برای روشن‌شدن افکار مسلمین و تحکیم وحدت اسلامی و اتحاد ایشان به چاپ و نشر آن مبادرت نمایند.

و السلام علی من اتبع الهدی و خاف عواقب الردی.
الأقل السید ابوالفضل ابن الرضا (برقعی)
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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سورة یس


مکیة و هی ثلاث و ثمانون آیة





سورة الصافات


مکیة و مائة واثنتان و ثمانون آیة





سورة ص


مکیة و هی ثمان و ثمانون آیة





سورة الزمر


مکیة و هی خمس و سبعون آیة





سورة المؤمن


مکیة و هی خمس و ثمانون آیة





سورة فصلت


مکیة و هی أربع و خمسون آیة





سورة الشوری


مکیة و هی ثلاث و خمسون آیة





سورة الزخرف


مکیة و هی تسع و ثمانون آیة





سورة الدخان


مکیة و هی تسع و خمسون آیة





سورة الجاثیه


مکیة و هی سبع و ثلاثون آیة





سورة الأحقاف


مکیة و هی خمس و ثلاثون آیة





سورة محمد


مدنیة و هی ثمان و ثلاثون آیة





سورة الفتح


مدنیة و هی تسع و عشرون آیة





سورة الحجرات


مدنیة و هی ثمانی عشرة آیة





سورة ق


مکیة و هی خمس وأربعون آیة





سورة الذاریات


مکیة و هی ستون آیة





سورة الطور


مکیة و هی تسع وأربعون آیة





سورة النجم


مکیة و هی اثنتان و ستون آیة





سورة القمر


مکیة و هی  خمس و خمسون آیة





سورة الرحمن جل ذکره


 مکیة و هی ثمان و سبعون آیة





سورة الواقعة


مکیة و هی ست و تسعون آیة





سورة الحدید


مدنیة و هی تسع وعشرون آیة





سورة المجادلة


مدنیة و هی اثنتان و عشرون آیة





سورة الحشر


مدنیة و هی أربع و عشرون آیة





سورة الممتحنة


مدنیة و هی ثلاث عشرة آیة





سورة الصف


مدنیة و هی أربع عشرة آیة





سورة الجمعة


مدنیة و هی إحدی عشرة آیة





سورة المنافقون


مدنیة و هی إحدی عشر آیة





سورة التغابن


مدنية و هی ثمانی عشرة آیة





سورة الطلاق


مدنیة و هی اثنتا عشرة آیة





سورة التحریم


مدنیة و هی اثنتا عشرة آیة





سورة الملک


مکیة و هی ثلاثون آیة





سورة القلم


مکیة و هی اثنتان و خمسون آیة





سورة الحاقّة


مکیة و هی اثنتان و خمسون آیة





سورة المعارج


مکیة و هی أربع وأربعون آیة





سورة نوح


مکیة و هی ثمان و عشرون آیة





سورة الجن


مکیة و هی ثمان و عشرون آیة





سورة المزمل


مکیة و هی عشرون آیة





سورة المدثر


مکیة و هی ست وخمسون آیة





سورة القیامة


مکیة وهی أربعون آیة





سورة الدهر


مكية و هی إحدى وثلاثون آية





سورة المرسلات


مکیة و هی خسمون آیة





سورة النبأ


مکیة و هی أربعون آیة





سورة النازعات


مکیة و هی ست وأربعون آية





سورة عبس


مکیة و هی اثنتان وأربعون آیة





سورة التکویر


مکیة و هی تسع و عشرون آیة





سورة الإنفطار


مکیة و هی تسع عشرة آیة





سورة المطففین


مکیة و هی ست وثلاثون آیة





سورة الإنشقاق


مکیة و هی خمس وعشرون آیة





سورة البروج


مکیة و هی اثنتان و عشرون آیة





سورة الطارق


مکیة و هی سبع عشرة آیة








سورة الأعلی


مکیة و هی تسع عشرة آیة





سورة الغاشیة


مکیة و هی ست وعشرون آیة





سورة الفجر


مکیة و هی ثلاثون آیة





سورة البلد


مکیة و هی عشرون آیة





سورة الشمس


مکیة و هی خمس عشرة آیة





سورة اللیل


مکیة و هی إحدی وعشرون آیة





سورة الضحی


مکیة و هی إحدی عشرة آیة





سورة الإنشراح


مکیة و هی ثمانی آیات





سورة التین


مکیة و هی ثمانی آیات





سورة العلق


مکیة و هی تسع عشرة آیة





سورة القدر


مکیة و هی خمس آیات





سورة البینة


مدنیة و هی ثمانی آیات





سورة الزلزال


مدنیة و هی ثمانی آیات





سورة العادیات


مکیة و هی إحدی عشرة آیة





سورة القارعة


مکیة و هی إحدی عشرة آیة





سورة التکاثر


مکیة و هی ثمانی آیات





سورة العصر


مکیة و هی ثلاث آیات





سورة الهمزة


مکیة و هی تسع  آیات





سورة الفیل


مکیة و هی خمس آیات





سورة قریش


مکیة و هی أربع آیات





سورة الماعون


مکیة و هی سبع آیات





سورة الکوثر


مکیة و هی ثلاث آیات





سورة الکافرون


مکیة و هی ست آیات





سورة النصر


مدنیة و هی ثلاث آیات





سورة المسد


مکیِّة و هی خمس آیات





سورة الإخلاص


مکیِّة و هی أربع آیات





سورة الفلق


مکیِّة و هی خمس آیات





سورة الناس


مکیّة و هی ست آیات








(�) تأویل صفات پروردگار یکتا از جمله مواردی است که برخی سعی کرده اند خر لنگ عقل خویش را در میدانی غیر از محدوده عقل برانند. خداوند متعال عقل بشر را برای این دنیا محدود ساخته و او را موظف نموده که به غیب آنچنان که قرآن و پیامبر فرموده اند ایمان آورد، چرا که غیب از دایره تنگ عقل فراتر است، و ایمان بدان؛ فرق بین انسان و سایر بهائم، و شرف تقواست: « ((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ...»! ـ الف، لام، میم* این کتابی است که هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است* آن کسانی که به دنیای نادیده باور میدارند، ... ـ.


پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و صحابه او و همه امت اسلامی در صدر اسلام آیات اسماء و صفات خداوند را آنچنان که خداوند فرموده بود می خوانند و باور داشتند، تا اینکه جهمیه و برخی دیگر از عقل گرایان با عقل کوتاه خود محک به عالم غیب زدند و گفتند که چگونه بگوئیم: خداوند دست دارد؟! ویا « صورت» دارد؟! آنها در حقیقت با مفهوم عقلی دست و صورتی که در تصورشان می رفت می خواستند خداوند را بسنجند که در میدانهای تشبیه و تمثیل و تعطیل افتادند. و اینجا بود که گفتند « دست خدا» یعنی؛ قدرت او، و شروع کردند به تفسیر مجازی کلماتی که کاملا واضح و روشن بود و نیازی به ترجمه مجازی نداشت.


این مذهب زائیده عقلگرایی در زمان فلسفه بافیهای بدعتگزاران رواج یافت و متأسفانه با شعاهایی دروغینش توانست بسیاری از متکلمان را نیز به اشتباه اندازد. ولی در هر حال در دایره محدود خودش تا امروز باقی ماند. و متأسفانه مؤلف محترم با تأثر از مذهب بدعتی پیشین خویش آیات وارده در این صفات را بر همان اساس ترجمه نموده. وآنچه ما آنرا درست می دانیم همان عقیده یاران رسول خدا صلی الله علیه وسلم و علما و دانشمندان اسلام از روز اول تا کنون است که گفته اند: صفات خداوند را آنچنان که خودش برای خود ثابت نموده باور داریم، و در ماهیت و چگونگی آن هیچ بحث نمی کنیم، چرا که آن خارج از محدوده عقلی بشر است. وقتی که ما خداوند را ندیده ایم و عقلمان توان تصور ذات پاک او را ندارد چگونه دست و صورتی را برایش در ذهنمان تداعی کنیم؟!


پس می گوئیم خداوند آنچنان که خود فرموده « دست و صورت و نفس» دارد. و آن چنان است که شایان جمال و جلال خود اوست. و آن خارج از تصور ماست.


پروردگارمان می فرمایند: «((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((» ص/75 ـ فرمود: ای ابلیس! چه چیز تو را بازداشت از اینکه سجده ببری برای چیزی که من آنرا با دو دستم آفریده ام؟!.. ـ ، ومی فرمایند « (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((» الزمر/67 ـ در روز قیامت سراسر کره زمین یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده میشود ـ، و می فرمایند: « (((( (((((( ((((((( (((( (((((((((» القصص/88 ـ همه چیز جز وجه او فانی و نابود میشودـ، و می فرمایند: «(((((((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( » الرحمن/27 ـ و تنها رخساره پروردگار با عظمت و ارجمند تو میماند وبس...ـ ( وجه و یا رخساره تسمیه کل به اسم جزء است، ومراد ذات است)، ومی فرمایند: «(((((((( ((( ((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((( ((((((((» المائده/116ـ تو از راز درون من ( از آنچه در نفس من است) هم با خبری، ولی من از آنچه در نفس تو است بی خبرم ـ، ومی فرمایند: «(((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((» الانعام/54 ـ بر خویشتن رحمت واجب نموده است ـ، و می فرمایند: « (((((((((((((((( (((((((((» طه/41ـ تو را برای خودم برگزیده ام ـ، ومی فرمایند: « ((((((((((((((( (((( (((((((((» آل عمران/28 ـ خداوند شما را از نافرمانی خود بر حذر می داردـ.


ودر حدیث شفاعت آمده: « وقتی مردم پیش حضرت آدم می آیند به او می گویند: خداوند تو را با دست خود آفرید...». ـ بخاری 4/454ـ 464،  واحمد 3/116ـ.


و کاملا اشتباه اشت که در اینجا « دست» را به معنی قدرت بگیریم، چرا که در آیه «((((( (((((((( ((((((((» ص/75 دست تثنیه آمده ـ یعنی دو دستم!، پس چطور می توان گفت: دو قدرت؟!!


و اگر این تأویل درست می بود شیطان می گفت: مرا نیز با قدرت خویش آفریده ای! پس آدم بر من هیچ برتری ندارد! گویا که شیطان با همه کفر وگمراهیش پروردگار را از جهمیها بهتر می شناخت! خلاصه اینکه در اینگونه موارد نباید صفات الهی را مجازی گرفت وتأویل نمود، بلکه باید آنچه خداوند در مورد خود گفته و یا پیامبرش برایمان روشن نموده را آنچنان که هست پذیرفت ـ بدون تصور کیفیت و چگونگی و تحدید حدود و جهات ومسافا و وصف ـ. و این است عقیده صحابه و شاگردان رسول خدا وآنانکه پیرو ایشان بودند تا به روز قیامت.





(�) رؤیت و یا دیدار پروردگار متعال در روز قیامت از دایره ایمان به غیب است. دایره ای که خداوند متعال شرط اول تقوی معرفی نموده: «((((( ((( ((((((( ((((((((((( (( (((((( ( ((((( ( ((((( (((((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ...»، و قطر این دایره تنها از راه نصوص ثابت قرآن کریم و سخنان گهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم تعیین می شود. و در این میدان عقل را هیچ قدرت و توانی نیست، چرا که این مسأله خارج از محدوده درک عقل و حواس انسانی است.


و چون دلایل ثبوت دیدن مؤمنان پروردگارشان را در بهشتهای برین بسیار روشن و واضح بوده و به مرات و کرات در احادیث صحیحه آمده در امت اسلامی این قضیه همیشه جزء مسلمات و بدیهیات مورد اتفاق بوده است، و کسی از صحابه و یا علماء پس از ایشان آنرا انکار نکرده است. تنها در زمان به قدرت رسیدن بدعتگزاران و فلسفه بافان روی این قضیه ثابت چون بسیاری از بدیهیات دیگر علامت استفهام گذاشته شد، و این بود که فرقه های بدعتگرای جهمیه و معتزله و خوارج و امامیه انکار کردند که مؤمنان در روز قیامت پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد!!.


ومتأسفانه استاد برقعی در این موضوع دقت ننموده و بر اساس آنچه از عقائدی که از پیش در ذهن ایشان رسوب کرده بود، مسأله رؤیت پروردگار را رد کرده اند. و به گمان ما اگر ایشان با روح حق جویی و حقیقت طلبی ای که در نوشته هایشان ملاحظه می کنیم فرصتی می یافت و از این قضیه سرسری نمی گذشت و آنرا با دقت مطالعه می نمود بدون شک به حقیقت بوسه می زد. در هر حال از پروردگار یکتا می خواهیم که از اشتباهات همه ما در گذرد. و در اینجا لازم می بینیم بصورت بسیار مختصری بدور از فلسفه بافی مسأله را برای خواننده محترم روشن سازیم، و اگر باز هم خواننده محترم خواستند در این مورد پژوهش بیشتری داشته باشند در کتابهای عقیده اهل توحید شرح و بسط بیشتری خواهند یافت.


همه دانشمندان امت از صدر اسلام تا بحال ـ بجز آن گروه ناچیز که به آنها اشاره رفت ـ بر این نقطه اتفاق دارند که مؤمنان در روز قیامت پروردگارشان را می بینند، و این بشارتی است که آیه 22 و23 سوره قیامت صراحتا برای آنها به ارمغان آورده: «((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((((» ـ در آن روز چهره هائی شاداب و شادانند * به پروردگار خود می نگرند ـ و همچنین از امیر مؤمنان علی بن ابیطالب، و خادم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم انس بن مالک ثابت است که در آیه/26 سوره یونس؛ « (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((...» ـ کسانی که کارهای نیکو می کنند، منزلت نیکو از آن ایشان است وافزون دارند ـ گفته اند که: « ((((((((((( » یعنی؛ بهشت، و« ((((((((» یعنی؛ نگاه کردن به پروردگار یکتا. و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و یاران ایشان و آنان که پس از ایشان آمده اند این آیه را اینچنین تفسیر کرده اند.


اما احادیثی که دیدار مؤمنان پروردگارشان را ثابت نموده بحدی زیاد است که هیچ کسی توان انکار آنها را ندارد. از بیش از 30 صحابه این احادیث روایت شده است. از آن جمله است حدیث صحیحی که ترمذی و ابن ماجه و احمد روایت کرده اند که حضرت صهیب رضی الله عنه روایت کرده اند که: " پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آیه «(((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((...» را خواندند، سپس فرمودند: آنگاه که بهشتیان وارد بهشت می شوند، و دوزخیان به دوزخ می روند. شخصی صدا می زند: ای بهشتان، شما را بر پروردگارتان وعده ایست و او می خواهد آنچه به شما وعده نموده را ادا کند. می گویند: آن چیست! آیا پروردگارمان میزانهایمان را سنگینی نکرد، و صورتهایمان را نورانی نساخت، و ما را داخل بهشت ننمود و از جهنم نجات نداد؟ اینجاست که حجاب برداشته می شود، و مؤمنان به پروردگارشان نگاه می کنند. و این نعمت دیدار پرودگار در پیششان از همه آنچه بدانها داده شده بود عزیزتر و برتر خواهد بود. و اینست «((((((((» در آیه".


و از روایتهای بسیاری ثابت شده که بسیاری از صحابه از جمله: ابوبکر صدیق، و حذیفه، و ابو موسی الاشعری، و ابن عباس رضی الله عنهم « ((((((((» را به "دیدار پروردگار" ترجمه کرده اند.


و در احادیث بسیاری آمده که مؤمنان از پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم پرسیدند که آیا پروردگارمان را در روز قیامت خواهیم دید. ایشان در جواب فرمودند که: آری، پروردگارتان را با وضوح و روشنی تمام خواهید دید آنچنانکه دیدن ماه شب چهارده در آسمان روشن وصاف برایتان واضح است آنچنان روشن و واضح پروردگارتان را خواهید دید. و این احادیث را با روایات بسیاری در کتابهای صحاح ومسانید وسنن می یابید.


اما جهمیه و معتزله و خوارج و امامیه که رؤیت پروردگارشان را انکار کرده اند، آیات صریحه قرآن وگفته های روشن پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم را کنار نهاده بر خر لنگ عقل سوار شده اند که به چاه اشتباه افتاده اند!


اینان می گویند که وقتی موسی علیه السلام از پروردگارشان خواستند که او را از شرف دیدار خود با سعادت کنند خداوند فرمودند: «((( ((((((((» ـ هرگز مرا نمی بینی ـ الأعراف/143، دیگر اینکه خداوند می فرمایند: " (( (((((((((( (((((((((((" ـ چشمها او را در نمی یابند ـ  که با دقت در این دو آیه می بینیم که هر دو آیه خود شواهدی گویا هستند بر اثبات رؤیت نه انکار آن!


مثلا در آیه « ((( (((((((( » می توان گفت: 


موسی با پروردگارش مستقیما سخن می گفت و از همه بهتر او را می شناخت، آیا امکان داشت که او از خداوند چیزی را درخواست کند که برایش جایز نیست؟!


خداوند خواسته ی موسی را مورد مؤاخذه قرار نداد! اگر خواسته ی موسی ناجایز و اشتباه می بود خداوند آنرا رد می کرد آنچنان که با نوح علیه السلام کرد، وقتی نوح علیه السلام از خداوند خواست که فرزند نابابش را نجات دهد خداوند فرمودند: " ((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((((( " ـ هود/46.  ـ من تو را نصیحت می کنم که از نادانان نباشی ـ.


خداوند فرمودند: "((( ((((((((" ونگفتند: إنی لا أُری ـ من دیده نمی شوم، یا: لا تجوز رؤیتی ـ دیدن من جائز نیست ـ یا: لست بمرئی ـ قابل دیدن نیستم ـ. وفرق بین دو جواب بسیار روشن است.


و اگر بخواهیم برای توضیح بیشتر مثالی بیاوریم می توانیم بگویم، اگر کسی در آستینش سنگی داشته باشد و دیگری گمان کند که غذایی است و به او بگوید: بده تا بخورم. جواب درست اینست که: این قابل خوردن نیست، یا چیز خوردنی نیست. اما اگر غذایی می بود جواب صحیح این بود که بگوید: إنك لن تأكله ـ هرگز نخواهی خوردش ـ .


و این جواب الهی دلیل آن است که خداوند قابل رؤیت است اما طبیعت و قدرات محدود بشری موسی قادر به دیدن پروردگارش در این دنیا نیست.


خداوند متعال فرمودند: «((((((((( ((((((( ((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((» الأعراف/143 ـ و لیکن به کوه بنگر، اگر بر جای خود استوار ماند، تو هم مرا خواهی دید ـ. خداوند به موسی فهمانید که این کوه با صلابت و این صخره های بزرگ و سنگهای سترگ توان این را ندارد که در مقابل تجلی الهی ثابت بمانند، پس چگونه تو با این ضعف و ناتوانی بشریت می توانی تحمل کنی؟!


خداوند فرمودند: «((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((((» الأعراف/143. ـ اما هنگامی که پروردگارش خویشتن به کوه نمود (برای کوه تجلی نمود)، آن را درهم کوبید ـ. اگر خداوند برای کوه که جمادی است بی روح که در پیشگاه الهی نه ثوابی دارد و نه بازخواستی تجلی می کند، پس چرا امکان نمی دهید که خداوند برای پیامبرانش و برای مؤمنان محبوبش در بهشتهای برینش تجلی کند.


خداوند با موسی مستقیما سخن گفت و او را ندا زد و با او به تنهایی سخن گفت. پس چرا امکان نمی دهید که آنکه با مخاطبش مستقیما سخن می گوید و حرفش را می شنود، مخاطبش را از دیدار خود سعادتمند گرداند.


اما اینکه ادعا نموده اند « لن» بر نفی همیشگی در دنیا و آخرت دلالت دارد ادعایی است بی جا. چونکه « لن» حتی اگر با کلمه « ابدا» ـ همیشه و برای ابد ـ همراه باشد به معنای انکار در دو دنیا نیست؟! چه رسد که به تنهایی آید!


خداوند متعال در سوره بقره آیه/95 در مورد یهودیان می فرمایند: « ((((( (((((((((((( (((((((» ـ ولی آنان هرگز آرزوی مرگ نمیکنند ـ ، وسپس در سوره زخرف/77 خبرشان را در آخرت داریم که داد می زنند: « ((((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (((((( » ـ آنان فریاد میزنند: ای مالک! پروردگارت ما را بمیراند...ـ .


پس اگر « لن» برای انکار ابدی در دو جهان می بود این اتفاق نمی افتاد و آنان تمنای مرگ نمی کردند.


و در سوره یوسف آیه/80 از زبان برادرش شنیدیم که گفت: « (((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((». و دیدیم که «لن» انکار ابدی نبود.


و آیه دیگری که استدلال نموده بودند، فرموده الهی در سوره الأنعام أیه/103 بود که « (( (((((((((( (((((((((((» که این دلالت دارد به بزرگی بی نهایت الهی و کمال عظمت و جلال او، و اینکه خداوند از هر چیزی بزرگتر است، آنچنان بزرگ و با عظمت است که هیچ چیزی توان درک همه او را ندارد و یا به عبارت دیگر هیچ کسی نمی تواند با دیدگانش او را در برگیرد. « ادراک» یعنی؛ در برگیری و احاطه کامل بر چیزی. و این چیزی است بیش از دیدن. آنچنان که در قصه حضرت موسی در آیه/62 سوره شعراء می خوانیم: « ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( ((((». موسی دیدن را انکار نکرد، بلکه تنها إدراک را انکار نمود!... و همچنین خداوند متعال دیده می شود ـ البته کیفیت و چگونگی و حدود و جهات و مسافات و صفات ـ، اما احاطه و در بر گرفته یا ادراک نمی شود، همانگونه که دانسته می شود ولی هیچ علمی او را در بر نمی گیرد ـ یُعلم ولا یُحاط به علما ـ.


پس همانطور که ملاحظه شد مذهب انکار رؤیت پروردگار در روز قیامت کاملا بی اساس است. و رأیی است که خشت آن بر پایه دخالت عقل محدود بشری و تجاوز فلسفه بافی عقل گرایانه در میدان بی نهایت غیب نهاده شده، در حالیکه این مسئله ایست که قرآن و حدیث آنرا بصورت بسیار واضح و روشنی شرح داده اند و جایی برای بحث و بررسی عقل گرایان و فیلسوفان نگذاشته اند. ( برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توان به کتاب، شرح عقیده طحاویه، علامه ابن ابی العز، مراجعه نمود).


* باید دانست که در زمان ما نیز اهل توحید و موحدین حقیقی را اذیت و آزار بسیار می‌کنند و حتی حکم به تکفیر و حبس و کشتار ایشان می‌نمایند. چه بسیار از اهل توحید و رفقای ایمانی نویسنده که به حبس و شکنجه و زندانهای انفرادی محکوم شدند. وخود نویسنده را مدتها به زندان بردند و حتی در حال نماز ترور کردند. آری دولت جمهوری مدعی اسلام (!)، به گناه عقیده توحیدی، شبانه در حال نماز وارد منزل ما شدند و از ناحیه سر و صورت ما را مورد اصابت گلوله قرار دادند با اینکه محکمه‌ها و قاضی‌های بسیار داشتند، ولی چون می‌دانستند که ما را به محاکمه نمی‌توانند مقتول سازند زیرا ما گناهی جز توحید حقیقی و نفی خرافات نداشتیم فلذا متوسل به ترور و حبس و زندان شدند.






